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 اهداء
 

شد زنده       سی و کلیدی در ر سا این اثر را به پاس از حمایت های مادی و معنوی والدین گرامی ام که نقش ا

 رضامندی تقدیم میکنیم.گی علمی و اکادمیکم داشته اند با کمال اخلاص و 

قدیم می کنم ت "لبیب بلخی "این اثر تقدیم به اساااتید گرامی ام بوی ه اسااتاد م ترم پوهاند م مد اسااماعی 

 که با رهنمایی های بی شایبه شان در زندگی علمی ام ت ول آفریدند.

ه زندگی  انه راهگشای را این اثر تقدیم به آنعده از دوستانم تقدیم می کنم که با اندرزهای دوستانه و حکیم  

 ام قرار گرفتند.

 

 

 ضیاالحق ) ناقد(
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 یرتقدشکر و 
 

ستان,  پوهنتون           سلامی افغان صیلات عالی جمهوری ا ست اندرکاران وزارت ت  سیله از همه د بدین و

شغول اند اظهار               س  جوان م صیلی به ن سازی زمینه ت  ستای فراهم  صی که در را صو های دولتی و خ

 و سپاس فراوان می نمایم.قداردانی 

اظهار سپاس و امتنان از ریاست پوهنتون سلام که زمنیه تعلیم و ت صی  را برای فرزندان این مرز و بوم     

 مهیا کردند، و در راه رسیدن آنان به قله های پیروزی از هیچ نوع سعی دریغ نورزیده اند. 

و جهت  که علم برداران واقعی اسلام بوده سپاس بی پایان به مسئولین دانشکده شرعیات پوهنتون سلام      

بهبودی نس  جوان امروزی به پا برخواسته اند، و صدای واقعی  اسلام را از طریق آموزش سالم به نس      

 های جوان این مرز و بوم انتقال میدهند. 

  سپاس وی ه به اداره ماستری پوهنتون سلام که از هیچگونه سعی و تلاش در جریان دوره ت صیلی در       

 حق م صلین دریغ نورزیده و همیش در خدمت ما جوانان قرار داشته اند.

بدین وسیله از حمایت های بی شایبه اساتید، در حوزه آموزشی، از پوهنتون سلام جهت فراهم سازی         

زمینه حصاااول ت صااای  در مقتر ماساااتری، به وی ه از اساااتاد رهنمایم جناب پوهاند صااااحب م مد 

زحمات زیادی را در این زمینه متقب  شااادند و از هیچگونه کمر دریغ         که   "لبیب بلخی  "اساااماعی   

نورزیدند، از جناب ایشان اظهار قدردانی نموده و از خداوند متعال برای شان عمر دراز و ص ت کام  

 آرزومند ام.
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 خلاصه بحث:

د افتخار  شامخ و سن قله های جواناندر قرن های نخستین تاریخ اسلام  ،گنجینه گرانبهای ما هستند جوانان

د تا آنکه ند را به اخلاق اسلامی آراسته کنخو بناء امروزه زیباست جوانان مسلمان بودند.اسلام  مبین دین

صول درِایت           سالاری و ا سته  شائ ص   سلام بیاموز  وکفایت را دقیقاً ازا رهنگی فدر پی تهاجم . زیرا دنا

و به  نابود شده است  به وی ه جوانان تقریبا  به سرزمین های مسلمانان، اخلاق جوامر اسلامی    بیرون مرزی 

نام آزادی، دموکراسی و دیگر نام های پر زرق و برقی که ظاهری خوش نما دارند و درونی پوسیده، بی    

هاجم  تا که  از آنج  این جوامر را فراگرفته اسااات.  و بی میلی به قرآن و سااانت   اخلاقی، های  بند و باری  

آن را مشااااهده می کنیم، به وی ه در افغانساااتان فکری که امروزه در بسااایاری از کشاااورهای اسااالامی 

ه است. بیشتر باید روی زندگی آینده نس  جوان     دوشادوش استعمار، به سرزمین های اسلامی نفوذ کرد     

اساات  رار گرفته اند، زیباندیشااه های بربی ق ت ت تأثیرعمیقا  امروز چون بساایاری از جوانانتوجه کرد. 

قرآن برای زندگی بهتر نس  جوان برنامه های دقیق تر و شیواتر را در نظر دارد، که هرگاه زندگی   بدانند،

 متابق خواست قرآن صورت بگیرد زندگی جوان رنگ دیگری به خود خواهد گرفت.

که آئین خود   جوانان  ده ای از نمونه های ارزن   پایان نامه در مورد جایگاه جوان از دیدگاه قرآن و          در این

رضاااه  را تزکیه نموده اند ع  خود  قرآنر کافی و کام  نیافته و در پناه       را برای یر زندگی معنوی و پربا   

سلام پی برده و از        تا جوانان میدارم، شان ا صالت آئین خود و قدرت پرتوان تعلیمات و فرهنگ درخ به ا

ص     گرفتاری در د شرق م سارت برب و  صراً تمام آنچه را که برای  پایان نامهاین ، در دنیت یابنئوام ا   مخت

و سانت    راه ح  در کتابِ خدا ام، زیرا جمر آوری نمودهقرآن کریم در نظر دارد،  مسالمان جوان  یر 

سلم    پیامبر ست  صلی الله علیه و و   شکست خورده    وای به حال ملّتی که جوانان آن در جنگ ارزش ها. ا

 .ارزشمند زندگانی را به هدر دهند، سرمایه های هیچ و پوجبه دنبال 

شواریهای امروزی که دامنگیر جوانان     شتر روی د ست    در این اثر من بی شته ها بی   شده ا سبت به گذ شتر   ن

جهت اسااتفاده از قران  را چند اصاا  کلی و مهم اساات، اشاااره های داشااتم، بدین منظور  هرجوان باید  

، و به امید خداوند گشااایشاای و راه  دکنآنان  مشااک نوع خیص که کمر مؤثری در تشااشااوند،یادآور 

قرار گیرد، هرچند دسااتور العم  یومیه قران برای برخی ها شاااید سااخت  جی مؤثر برای آن موضااوع علا

باقی بماند و اختلاف و نفرت آن را به سااردی   گرم تر هکه کانون گرم خانوادآنبرای پنداشااته شااود، اما 
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مقرر فرمود, تا با رعایت       جوانان ا و م دودیت هایی را برای هریر از     قید و بنده    قرآن کریمنکشااااند  

 نمودن آن زندگی راحت و خوشی را بگذرانند.

شاره هرچند دور شده      پایان نامه هذا، همه ابعاد زندگی جوان را که در قرآن به آن مستقیما و یا به آن ا

   جوان این مرزوبوم قرار گیرد، وباشاااد، به مو شاااگافی و ت قیق پرداخته تا رهنمای خوبی برای نسااا

زندگی نس  جوان در گرمای سوزان ناباوری های زمان در زیر سایه پر میمنت قرآن از سوزندگی در       

 امان ماند، و از فیض قران بهرمند گردند، که رهگشای خوبی برای همگان است.

ست،       س  جوان ا شادات و الگوگیری ن ود  ه به این متلب، وجبا توجدر بخش دیگری این پایان نامه ار

صادق، امین، بزرگ           سی را ایفا می کند، اگر مربی  سا سیار ح صلاح یا ان راف فرزند نقش ب الگو در ا

وار، شااجاع و پاب باشااد، فرزند بر مبنای صااداقت، امانت، بزرگ واری و شااجاعت و پاکی، رشااد    

 پایان نامه تذکر داده ام.بناء زندگی پیامبران را بعنوان بهترین الگو در لابلای این خواهد کرد، 

در فص  نخست این پایان نامه روی مفاهیم کلی واژه جوان ص بت مفص  داشتم، سپس در فص  دوم     

روی وی ه گی های جوان شااایسااته از دیدگاه قرآن، بوی ه وی گی های معنوی، ظاهری، اهمیت دوره   

شعاع متالعه قر      سته نیز ت ت  شای سوم روی     جوانی و برخی نمونه های از جوانان  ص   ار گرفت. در ف

نقش فعال جوانان در تغییر مثبت جامعه بازگو نموده و تاثیر مثبت صاااداقت و شاااجاعت را نیز یاد آور  

شاادم، متعاقبا روی وصاایت والدین جهت تغییر و نقش برخی از جوانان مبارز را به تصااویر کشاایدم.     

ص  چهارم و یا پایانی این پایان نامه پیام های   سی گرفتم، د بالآخره در ف ر  اخلاقی قرآن کریم را به برر

ها بوی ه                  لت در برخورد  با رعایت عدا پذیری آنان، توأم  تاثیر  فرجام روی مهمترین وظیفه جوان، و 

 جدال نیکو باکفار و اجتناب از منهیات و فساد در زمینه ت قیق همه جانبه صورت گرفته است.

 عمر، آزمایش و پیام ها.،, الفتی الشباب ،الشاب ،جوان, جوانان :واژه گان کلیدي
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 مقدمه
صلى             ال مد لله رب العلمین سیدنا م مد  سلین  شرف الأنبیاء والمر سلام على ا صلاة وال ستعین وال و به ن

 .الله علیه وسلم وعلى آله وص به أجمعین

سپاس فروان از خدای منان و درود بی پایان بر  ! وبعد  ه بنده کصلی الله علیه وسلم   پیامبر روان با اظهار 

  "جایگاه جوان در قرآن کریم   "ت ت عنوان   راخویش پایان نامه دوره ماساااتری       را توفیق بخشاااید تا  

 و به پایه اکمال رسانم. ت ریر

 بیان موضوع: -الف

ی که یک "جایگاه جوان در قرآن کریم "این پایان نامه دوره ماستری با ارایه معلومات جامر در مورد 

شرایط کنونی است، ب ث می نماید.      سان  به وقتیاز موضوعات داغ و برازنده در    عمر ،نگریم می ان

ست, اما  برخوردار ونوجوانی جوانی بنام بهاری از نیز او سان   بیعت وبهار عمر اط بهار بین که فرقی ا ن

سان بهار بیر قاب  تکرار است وچیزی است که یکمرتبه وبرای       ،دارد آن است  وجود که بهار عمر ان

 .یر بار در عمر انسان اتفاق می افتد
که جوانان استعداد و توانایی بیشتری در آموختن دارند، باید با توجه به مبانى دینى، به   با توجه به این  

تأثیرگذار                   ت صااای  علم بپردازند و نقش خود را در نجات دریایی از عقب ماندگی ایفا نمایند و 

  رخی ازبو نشاااط اساات. قرآن کریم  ، باورمندیدوره جوانی زمان تلاش، کوشااش، ت ربباشااند. 

سی ابراهیم، حضرت   پیامبران را همانند سلام  مو صلی الله علیه     علیه ال سمب و حضرت م مد  ل و  ورا 

الگوی یر جوان فعال، تلاشگر و پر ت رب معرفی می کند که بدون سرمایه و ثروت، ولی با تلاش 

 جهت تغییرکار نمودند، بدین وسیله زمینه آسایش پیروان خویش را فراهم کردند. و کوشش

 اهمیت موضوع -ب

 به حدّ تواتر  که توأم با احادیثیکه       شاااود دیده مى  قرآندر نی رواارزش جوان، آیات فرا در زمینه  

از آنجا که  رساایده اند همگام در مورد ارزش و جایگاه جوان در شااریعت اساالامی ب ث می نمایند.

  با ،کند می بروز شخص  در هایی ت ول و تغییر بلوغ، های هورمون ترشح  اثر بر جوانی ی دوره در

ییر می کند، احساس ها و تمای  های جدیدی در   تغ هم روحی امور سایر  جسمی،  ت ول و تغییر این

:  گذاردنهاد جوان بوجود می آید، دیگر حالت های زمان کودکی و نوجوانی را کنار می 
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ست، من بر ان          شته ها تغییر یافته ا سبت به گذ شیوه آموزش امروزی ن از آنجا که زندگی امروزی و 

 شدم تا پیرامون زندگی برخی از جوانان و نوجوانان همانند حضرت ابراهیم علیه السلام یاد آور شوم،

و وجودش را همچون  فعال و توانمندکه برای خود هدفی فراتر از زندگی تعیین کرده،        زنده جوان 

حلقه ای در زنجیرة ملتش قرار داده، و دارای آرمان و الگوی والایی بوده ساااپس جهت رسااایدن به  

شدید و      سرعت و تندی رعد و برق های ویرانگر، و به قوت طوفان های  هدف فعالیت می کند و به 

شتابد    سوی کمال می  سیله یاد آوری و ا به ثبات و پایداری طبیعت به  ی از همچو  لگو پذیر،  بدین و

 باید از آن نوشت. امروزی نیاز مبرم نس  جوان است کهجوانان جهت الگوپذیری نس  

 ماا های زندگی بشر کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و کهنسالی است؛دورهبدون شر که 

 عق  و جسم در ه جوانی می باشد، زیرازندگی انسان دوره نخست و بهترین آنها دور هترین دورمهم

، جوان از ل اظ جسم و اندیشه به کمال میرسد، وی نسبت به شودرسد و استوار میآن به کمال می

درخشندگی و فروغ زندگی  هدور هرزمان دیگری توان ت م  رنج را در راه دعوت به اسلام دارد، این

نیروی خدادادی و روح سرشار تواند با استفاده از قدرت و جوان میرا اندیشه اش را بهتر سازد، زیرا 

ین منازل ترترین و باشکوهاز عشق و امید، شور و هیجان، سرنوشت و آینده خود را رقم بزند و به عالی

از همین رو اسلام اهتمام بسیار زیاد به ایام جوانی  زندگی در مسیرحرکت به سمت ابدیت دست یابد.

بشر میداند بدین منظور ص بت روی این دوره  زندگی دوره ترین ترین و اساسیدارد و آن را مهم

مهم و ارزنده تر است. تا آنکه همه ما توجه خاص به این دوره داشته باشیم، و از این دوره پرشکوه 

 استفاده اعظمی ببریم.

 هدف تحقیق  -ج

با و بجا در مورد ارزش و اهمیت جوان از دیدگاه قرآن  کام در این زمینه پ وهش ازت قیق هدف  

اشتم دکه در افغانستان و بسا کتابخانه های الکترونیکی عربی مث  کتابخانه الشامله  دسترسی به منابر

دف ، و چنین هم شد، بناء  فشرده هکام  در رابته به این عنوان تهیه نمایمو خواستم یر ت قیق جامر

 بزرگ از نگارش این پایان نامه قرار ذی  است:

 یکی و روانی نس  جوان تهیه شده است.این پایان نامه جهت معالجه فز .1
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 این پایان نامه در روشنی قرآن کریم جهت بهبودی روابط عاطفی، و اجتماعی جوان نیز مهم است. .2

 این ت قیق بهترین رهگشا جهت توجیه درست نس  جوان در زندگی روز مره است. .3

 م است.این اثر جهت الگوگیری از پیامبران و جوانان دوره های نخستین اسلام مه .4

بدین وسیله از چگونگی زندگی افراد شایسته که به عنوان الگو و سمبول عفت، صداقت، شجاعت، و 

 عزت معرفی شده اند آگاه شده و از زندگی آنان می آموزیم.

 سوالات تحقیق -د

 ؟ه گونه استچو قرآن عظیم الشان  از دیدگاه شریعت اسلام جایگاه جوان

 ؟هنگام جوانی به پیامبری مبعوث نگردیده اندآیا بیشترین پیامبران در 

 آیا میتوان جایگاه و ارزش جوان را از دیدگاه قرآن که کتاب هدایت است نادیده گرفت؟

 :فرضیه هاي تحقیق  -د

من به عنوان یکی از جوانان این مرز و بوم آیا نیاز به آسایش روانی ندارم؟ چگونه میتوان از شیوه 

زندگی پیامبران که بهترین نمونه های ارزنده بشریت اند استفاده علمی  نمود؟ در شرایط کنونی که 

موزه های قرانی آ سخت ت ت تاثیر فرهنگ بیرونی قرار گرفته ایم آیا بهترین راه و روش تربیتی سالم

نیست؟ پس بهترین وسیله تربیوی جهت رهیابی نس  امرزی داشته های اسلامی است که باید از آن 

 آموخت. 

 سبب انتخاب موضوع: _هـ 

 عمده ترین سبب انتخاب موضوع قرار ذی  است:

طبق مقررات وزارت  ت صیلات عالی افغانستان هر دانشجو درپایان ت صی  خویش موضوعی       .1

شته ت ریر درمی آورد، من هم به نوبه خود این لای ه     را ت  صیلی اش به ر ت نام پایان نامه ت 

ضوعی را پیرامون       سته مو سؤلیت خود دان ن  به عنوان پایا " جایگاه جوان در قرآن کریم" را م

 خویش انتخاب نموده وت ریر نمودم.   دوره ماسترینامه 

 شرایط کنونی قرار گرفته است. جهت ح  و فص  دشواریهای که فرا راه جوانان در .2

 بی میلی و بی خبری نس  جوان از جایگاه واقعی شان از دیدگاه قرآن کریم. .3
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س  جوان از          .4 شته ای در مورد ن سالها قب  در پی نو سخ مثبت به می  و علاقمندی قلبی ام که  پا

 دیدگاه قرآن کریم بودم و اینر بر آورده شد.

 پیشینه تحقیق -و

از آنجا که موضوع جوان و نقش جوان از دیدگاه قرآن از اهمیت بالا برخوردار است بدون شر که 

 ت قیقات که  در این زمینه صورت گرفتهدر این زمینه ت قیقات و کتابهای متعددی وجود دارد. اما 

کلی  جزی وبه نظر میرسد چون م دود از نویسنده گان در زمینه به ت قیق  پراگندهاست تا حدی 

 :که ذیلاً  میتوان ذکر کردکه در آن بررسی قرآنی کام  دیده نمیشودپرداخته اند 

 برخی از کتب تفاسیر که در لابلای آیه های قرآنی در مورد جوانان تفسیر نموده اند. .1

برخی از م دثین که در پی شرح احادیث این باب گفته های شان را در روشنائی حدیث بیان  .2

 داشته اند

 تب های عربی که بخشی از موضوع جوانان را در بر گرفته است، همانند کتابهای:برخی از ک .3

 أزهری، أحمد م مودبقلم،  إلى الشباب المسلم رسالة عاجلة .1

 ، آ ل جار اللهعبدالله بن جار الله بن ابراهیم، دور الشباب المسلم فی ال یاه .2

 سلسله قضایا الشباب، م مد خیر، الشعال .3

 العالم الاسلامی، عبدالعزیز، الغازیمشاک  الشباب فی  .4

 التوجیه النبوی للشباب، عتاف ماضی، ماضی .5

 الاسلام، عبدالله صالح، علوان ةرسال دور الشباب فی حم   .1

 داشته های برخی کتاب های فارسی مث :

 عوام  موفقیت جوان از منظر روانشناسی، علی احمد، پناهی .1

 قرضاوی، دکتر یوسفن، مسئولیت نس  جوان مسلما .2

 روان شناسی نوجوانان و جوانان، حمد احمدی .3
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 م مد م مدی ری,شهری ، حکمت نامه جوان .4

  سازمان دهی تحقیق -ح

مب ث کلی, و  11، کلیات راجر به جایگاه جوان از دیدگاه قرآن کریم  فص چهار حاضر در  ت قیق

 ، دسته بندی شده است.هر مب ث دارای چندین متلب میباشد

 تحقیقنوآوري  -ط

، توان چنین ادعا کرد که تقریباً جنبه نو آوری دارداین ت قیق، با در نظرگرفتن تمامی جوانب آن می

ا امروز از زیرا ت است، بی سابقه در این باب است، انجام گرفت من چون نظر به جستجوی که توسط

  مستق  و کام جایگاه جوان از دیدگاه قرآن به گونه یکدام ت قیق و پ وهش در راستانظر من 

های که در این راستا وجود دارد به صورت پراگنده و اجمالی . بعضی از کتاباستصورت نگرفته 

 موضوع جوانان را ب ث نموده است.

  تحقیق شکلاتم –ی 

جهاتی م دودیت وموانر داشته باشد.این ت قیق هم م دودیت های دارد. که زهر ت قیق می تواند ا

 عبارت اند از:

 که من به آن دسترسی داشتم. منابر مورد نظر در کتابخانه هایکمبود  .1

 از ل اظ اراضیی که من در آنجا زیست می نمایم. نتعدم دسترسی به انتر .2

 کمبود وقت، شرایط دشوار زندگی و فاصله مکانی بنده از پایتخت افغانستان .3

 روش تحقیق  -ز

ای انجام روش های را که بربوده است, و  نوع ت قیق، متالعه قرآنی، تفسیر موضوعی گاه هم ت لیلی 

است که با استناد از کتب  وش کتاب خانه ایر مورد استفاده قرار داده ام عبارت از این پایان نامه

تفاسیر, احادیث ص یح, کتب متنوعه علمی, مجله و  ماه نامه های با اعتبار و رساله های علمی استفاده 

 نموده ام.

 نامه بشک  فشرده قرار ذی  است:روش نگارش این پایان 
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 ذکر آیات قرآن عظیم الشان، با شک  اعراب و دب  سازی شیوه نگارش ختوط قرآنی، .1

 ترجمه آیات از تفسیر نور, مئولف مترجم مصتفی خرم دل، با در نظر داشت حسن خط. .2

 تفسیر آیات از تفاسیر معتبر نظر به نیازمندی موضوع. .3

 .و سنن اربعه "بخاری و مسلم "ی بوی ه ص ی ینذکر احادیث، از کتب معتبر حدیث .4

 گزینش پاره از آیات واحادیث نظر به نیازمندی موضوع به عنوان شاهد. .5

 نق  قول علماء راجر به درجه احادیث در صورتیکه در بخاری و مسلم نبوده باشد. .1

 تشریح و ت لی  آیات در صورتیکه مستقیما به موضوع ارتباط نداشته باشد. .1

 آیات نظر به موضوع سپس ذکر احادیث در صورت نیاز متابق به موضوع.نخست ذکر  .4

 شیوه نگارش طبق نیازمندی ادبیات امروزی و ن وه ویرایش. .2

 ذکر اقوال برخی از علماء راجر به آیات در صورت نیاز و ت لی  بیشتر راجر به موضوع. .11

 نیاز.تعریف واژه ها از کتب معتبر لغات و برخی کتابهای تفاسیر در صورت  .11

 ن وه نگارش:

این پایان نامه مشتم  بر یر مقدمه، چهار فص ، نتیجه گیری، فهرست موضوعات، آیات، احادیث، 

 منابر اند که به شک  ذی  ترتیب یافته است:اعلام و 
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 فهرست عناوین

 .ته استرتیب یافت مقدمهو ب ث  خلاصهوسیله ه سپس بآباز،  شکر و تقدیراین پایان با  

 : است الب بوده که قرار ذی  تنظیم گردیدهپایان نامه هذا شام  چهار فص  و چندین مب ث و مت

 در فصل اول روي سه مبحث اساسی بحث صورت گرفته است..  1

 مترادف و واژه های متضاد جوان ب ث صورت گرفته است.مب ث اول روی تعریف جوان، واژه های 

و مب ث دوم روی سیر تکاملی عمر ص بت شده و مراح  دوره های عمری از حم ، تا شیر دهی  در

 .ت قیق شده است از جوانی تا پیری همه

چهار متلب در آوردم، جوانی مرحله   دروانی را بر خی از برجساااتگی های مرحله ج مب ث ساااومدر 

  رستش و مرحله زیبای صورت و سیرت.الگوگیری، مرحمله اعتماد به نفس، مرحله آموزش و پ

در چهار متلب ت ت عناوین اهمیت معنوی،  اهمیت جوانان را از دیدگاه قرآنمب ث چهارم در 

 علمی، فزیکی و اجتماعی به ب ث گرفته ام.

 در فصل دوم این پایان نامه برجستگی هاي جوان شایسته در چهار  مبحث تذکر رفته است.. 2

ان را  در سه متلب زیر عنوان ایمانداری، فرمانبرداری، و ب ث اول وی گی های معنوی نس  جومدر 

  توک  به خدا ص بت نموده ام.

پابندی به صاااداقت، و     مب ث دوم وی گی های ظاهری جوانان را در پنج متلب که عبارت اند از:         در 

 نموده ام. عفت، بی باکی و شجاعت، و می  به تعاون وهمکاری مفصلا ص بت

در شش متلب تذکر داده ام  درمب ث چهارم: نمونه های از آزمایشات خداوندی را در قبال جوانان

همانند موفق بدر آمدن حضرت ابراهیم علیه السلام، آزمون حضرت اسماعی  علیه السلام، کامیابی 

 م ب ث شده است.اص اب کهف و آزمایش حضرت مریم علیها السلا

 فصل سوم این پایان نامه روي نقش فعال جوانان در چار مبحث صحبت نموده ام.در . 3
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مب ث اول: روی اثر شکیبایی جوانان جهت تغییر، مبارزه و عدالت خواهی، وپیامد آن ت قیق در 

  ت.صورت گرفته اس

    مب ث دوم: اثر صداقت جوانان در تغییر با تفصی  عفت و پیامد آن ص بت گردید.در 

ان در به فرزندانش در مب ث سوم روی وصیت والدین، وصیت حضرت ابراهیم ویعقوب علیهما السلام

 ه است.گردید فرجام وصیت حضرت لقمان به پسرش ب ث

، همانند ایستادگی ب ث شده استنقش برخی از جوانان مبارز در چندین متلب  مب ث چهارمدر

ی حضرت شکیبایحضرت ابراهیم علیه السلام در برابر شرب، پایداری حضرت اسماعی  علیه السلام، 

چند نکات مهم از  در فرجامحضرت موسی علیه السلام شبانه روزی یوسف علیه السلام و مبارزه 

 تشکی  یافته است.عیسی علیه السلام آبازین حضرت زندگی 

 است. هفصل چهارم این پایان نامه با پیام هاي اخلاقی قرآن مزین و در پنج مبحث فشرده شد. 4

مب ث اول مهمترین وظیفه جوانان از منظر قرآن در نه متلب مفصلا بیان شده است، نخست در 

خداپرستی، متعاقبا ت صی ، کار، اهتمام به ازدواج، تهذیب نفس، نیکی والدین، امر به معروف و نهی 

  تفصیلی صورت گرفته است.از منکر و جسارت در تواضر و فروتنی ب ث 

در مب ث دوم: اثر پذیری جوانان از دیدگاه قرآن در شش متلب ت ت عناوین، تاثیر والدین، تاثیر 

روابط دوستی، تاثیر م یط زیست، تاثیر گذاری دعوت بسوی خیر، تاثیر علم و تاثیر گذاری اعمال 

  نیکو ص بت تفصیلی صورت گرفت.

مب ث سوم را با رعایت عدالت در برخوردها آراسته ساخته و در هفت متالب ذی  نگاشته ام: اعتدال 

و میان روی، عدالت فردی، عدالت اجتماعی، عدالت مالی، عدالت معنوی، امانت داری و پابندی به 

  عهد و پیمان ص بت گردیده است.

سازش نکردن با را در دو متلب فشرده نموده است نخست  مب ث چهارم جدال نیکو با اه  کتاب

  کفار، سپس سخن نیکو هنگام دعوت به توحید.
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 در شش متلب زیر عناوین احترام به خون انسانهامب ث پنجم: روی منر فساد در روی زمین و بالآخره 

دوری از زنا، اجتناب از قت ، پرهیز از سرقت، دوری از شرب، پرهیز از خیانت در امانت  و اجتناب از 

 کبر و خودخواهی تذکر رفته است.

  ابر و مآخذ با فهارس درج گردیده است.من، نتیجه گیریدر پایان 
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 فصل اول

 کلیات و مفاهیم شناسی

ترین دوران در طول حیات انسااان و دوران درخشااندگی و  ترین و مهمجوانی یکی از حساااسمرحله 

و روح ساارشااار از عشااق و  داد تواند با اسااتفاده از قدرت و نیروی خدافروغ زندگی اوساات. جوان می

شت و آینده خود را رقم بزند      سرنو شور و هیجان،  شکوه و به عالی .امید،  ی  ترین منازل زندگترین و با

ام ای به ایاز همین رو اساالام اهتمام بساایار زیاد و وی ه دساات یابد. بهروزی در مساایرحرکت به ساامت

شاامارد و آن را فرصاات  عمر آدمی میترین بخش زندگی و ترین و اساااساایجوانی دارد و آن را مهم

ست    سب برای د شد و کمال دنیا و آخرت معرفی می منا ارَ الْْخِرَةَ وَابْ تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ ا}:کندیابی به ر لدَّ

نْ يَا ََ لَُِّ الدا يَِ به وساایله آنچه خدا به تو داده اساات ، ساارای آخرت را بجوی و  ترجمه : 1{وَلََ تنَسَ نَص      ِ

ئذ حلال             بهره خود ر لذا عه و  ید از امت با که تو هم حق حیات داری و  بدان  یا فراموش مکن )و  ا از دن

   .استفاده بکنی و به خویشتن برسی(

شتقات آن  روی  پایان نامه در این  شنایی آیات  واژه جوان و م سیر و  در رو هر احادیث گفرهنگ و تفا

سو  س  جوان بیانگر اهمیت این       بار ر سلم میپردازیم. ب ث روی واژه جوان و یا ن صلی الله علیه و ل الله 

انسااان را به بهترین صااورت آفریده و تاج عزت و کرامت را بر ساارش  متعال خداوندفصاا  اساات زیرا 

نسَانَ فِي أَحْسَُِّ تَ قْوِيم  }:خویش ساخته است   جانشین  نهاده و ویرا ما انسان را ) از    ترجمه: 2{لقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

سیما آفریده ایم     شک  و زیباترین  ص  درین . نظر جسم و روح ( در بهترین  یف جوان و به تعرابتداء  ف

سان     سپس به  آن پرداخته  واژه های مترادف و متضاد  شاخصه های مراح  عمری ان   سیر تکام  عمر و 

 می پردازیم. در پرتو قرآن

 

                                                           
 11سوره قصص  .1

 5سوره التین  .2
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 مبحث اول

 جوان

 تمهید

  گره انجوانانش  موفقیت با جوامر پیشرفت  و موفقیت. هستند  جوامر ی همه عظیم های سرمایه  جوانان  

ست،  خورده ست           این از ا شته ا س  جوان دا سلامی توجه وی ه را در قبال ن شریعت ا شکی   رو  زیرا ت

گروهی در آرزوی   جامعه ی موفق و آرمانی، مبتنی به حضور جوانان در عرصه های مختلف می باشد.

دن به جوانی و گروهی دیگر در حسرت و اندوه از دست دادن آن هستند. انسان ها به طور طبیعی     رسی 

ستند که جوان بمانند      شته و خواهان آن ه ست دا ست؟     ،جوانی را دو ستی جوان کی ف و تعریامّا به را

 بناء بجا می بینم تا جهت شااناخت واژه جوان روی این مسااائله به ب ث و موشااکافی ؟جوان چه اساات

 بیشتر بپردازم.

شان یکی پی دیگری به سراغ ما می آید،      بدون شر کودکی، جوانی و پیری از دیدگاه قرآن عظیم ال

م خَلَقَکُ  الَّذِی هُوَ } :1مراح  زندگی را از نظر توانمندی به سه دوره، تقسیم کرده استیعنی قرآن کریم 

دَّمُمْ ثمَُّ لتَِکُ لُِّّ تُ رَاب  ثمَُّ لُِّ ناطْفَة  ثمَُّ لُِّْ عَلَقَة   لُغُوا أَش       ُ ا وَلِنکُم لَُّّ يُ تَ وَفَّ  ثمَُّ يُخْرجُِکُمْ طِفْلًا ثمَُّ لتَِِ ْ يُوخا ونوُا ش       ُ
َْقِلُونَ  ََلَّکُمْ تَ  مى  وَلَ لُغُوا أَجَلًا لاس َ ِْلُ وَلتَِِ ْ خدا کسی است که شما را از خاب می آفریند ،    ترجمه:  2{لُِّ قَ 

و آن  ای تبدی  می نماید ،خون بسته    می گرداند ، و بعد ) منی را ( به سپس ) خاب را ( به منی تبدی 

شما را زنده نگاه می دارد ( تا می      شکم مادرانتان ( بیرونتان می آورد . بعد )  شک  نوزادی ) از  گاه به 

برخی از شااما پیش از آن مرحله می میرند و ) باز   -رسااید به کمال قوتّ خود ، آن گاه پیر می شااوید 

م شما را زنده نگاه می دارد ( تا به وقت معیّن ) اج  تامّ ( می رسید . امید است شما ) درسهای عبرت  ه

                                                           
 321ص  3ج م 1222ال نشر س دار طیبة للنشر والتوزیرابن کثیر  ناشر , - تفسیر القرآن العظیم, أبو الفداء إسماعی  بن عمر بن کثیر القرشی البصری ثم الدمشقی .1

 11سوره بافر  .2
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 زادی  ت نوصور  به را شما  . یعنی سپس و نشانه های قدرتی را که در این احوال و اطوار است ( بفهمید   

 بیرون می فرستد، تا به کمال نیرومندی خود برسید تا پیر شوید.   از شکم مادر

درکنار برخی از مراح  برجسته زندگی انسان ، روند قرآنی اندکی  به چه کسانی جوان گفته می شود؟

که 1می ایستد و نگاه گذرائی بدانها می اندازد: مرحله کودکی ، سپس مرحله رسیدن به قدرت و قوت 

با آشکارشدن آثار تغییرات روحی    ، الگی دست می دهد، و آن گاه مرحله پیری سی س  سن  در معمولا 

 .و جسمی در شک  ظاهری و یر دوران کاملاً متفاوت آباز می گردد

 2اینها مراحلی هسااتندکه بیانگر نهایت نیروی انسااان هسااتند و میان دو سااوی ضااعف قرارگرفته اند.     

ر ارتباط به جایگاه جوان و مرتبت عالی آن ارشااادات  نیز دپیامبر اکرم صاالی الله علیه وساالم  همچنان 

است که در متالب آینده تذکر خواهد رفت، بدین وسیله بهتر می دانم در این مب ث    گهرباری نموده 

روی تعریف واژه های جوان، واژه های مترادف و متضااااد با جوان از دیدگاه زبان عربی و فارسااای به 

 ب ث وت قیق بپردازم.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
شی ی أبو ال سن، المعروف بالخازن   الخازن,  .1 شر: لباب التأوی  فی معانی التنزی , علاء الدین علی بن م مد بن إبراهیم بن عمر ال بیروت,   –لمیة دار الکتب الع ،  نا

 12ص  4ج ها 1415سال نشر

 .121ص  1ج1245لبنان، سال نشر  –سید قتب, فی ظلال القرآن،  ناشر: دار الشروق ، بیروت  .2
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 اول: تعریف جوان مطلب

شد. در لغت       شته با ست که از عمر آن، چندان نگذ سی به معنای هر چیزی ا  واژه ی جوان، در زبان فار

سان یا حیوان یا درخت که به حد میانه از عمر خود،       نامه ست: ان شده ا فرهنگ عمید، جوان چنین معنا 

شد    سیده با ست،  دو تعبیر رایج  جوان در زبان عربی 2از دیدگاه ابن منظور .1ر ی و دیگر "فَتَی "یکی: ا

شااَبَبَ )شااکوفایی و }دومی از ریشااه ی  3فَتَیَ/ فَتَوَ )طراوت و شااادابی( "اولی، از ریشااه ی  "شاااب"

در زبان فارساای از ریشااه ی « جوان»واژه   4از دیدگاه رابب اصاافهانی برخورداری از حرارت( اساات.

برخی از کارها در جوانی آثار و برکاتی در  شاااده اسااات.  گرفته« جنبنده و پرحرکت»به معنای « جن»

تواند آن اثر را داشته باشد. به عنوان نمونه ازدواج    زندگی دنیوی و اخروی دارد که در زمان دیگر نمی

 5آورد.در جوانی آثاری دارد که شیتان را به فریاد در می

ست. شود که در اوج جو به کسی گفته می « فتی» فتی:یعنی جوان، واژه سانی   1انی ا به همین دلی ، به ک

ند،      ته      « فتی»که دارای روحیه جوانمردی هسااات ه  فتوت دانسااا ند، زیرا جوانی   و دارندگان آن را ا ا

که بر  وی گی بت داده می    هایی دارد  به آن نسااا ترین مهم از شاااود.اساااااس آن فتوت و جوانمردی 

نایی ب    طلبی، عقلانیت های جوانی آزادمنشااای، تغییرپذیری، حق   وی گی با قدرت و توا ر  گرایی همراه 

 ای باشد به ای در جوان موجب شده تا هر کسی که دارای چنین روحیه  انجام اعمال است. چنین روحیه 

صاا اب  ا ، حضاارت ابراهیم وگویندفتوت و جوانمردی منسااوب شااود حتی اگر پیر باشااد، چنانکه می

                                                           
 414ص  1ج 134ایران، سال نشر چاپ سوم  –حسن، عمید، فرهنگ عمید، ناشر سپهر ، تهران  .1

، صاحب لسان العرب و امام لغت از نس   الأنصاری الرویفعى الإفریقى ،جمال الدین بن منظورهااا ش( م مد بن مکرم بن علی أبو الفض   111- 131 )،ابن منظور .2

فت قاضی ایفای  س به ص رویفر بن ثابت انصاری، در مصر متولد شده است. بیشترین تالیفات را دارد، در دیوان انشاء در قاهره ایفای وظیفه نمودند، سپس در طراپل        

 (114ص  1نیز وظیفه نموده اند.) الاعلام، زرکلی، ج

 412ص  1ج ه 1414نشر سال بیروت –لسان العرب،  ناشر دار صادر . ابن منظور، م مد بن مکرم بن علی،  3

صفهانی،  4 سین بن م مد   . الرابب الا سم ال  سکونت گزید، و در آنجا        أبو القا صفهان بود، در بغداد  ض ، معروف به رابب از جمله ادبیان حکما و اه  ا ، بن المف

 (.255ص  2شهرت حاص  نمود، وی کتب متنوعه دارد از جمله کتاب هایش، المفردات فی بریب القرآن می باشد، ) الاعلام لزرکانی، ج

 435ص  1ج ها. 1412دمشق بیروت, سال نشر  -، الدار الشامیة , المفردات فی بریب القرآن,  ناشر دار القلم

 ها ش.  1342م مد، م مدی ری شهری, حکمت نامه جوان,  ناشر دار ال دیث, سال نشر  .5

 .222ص  14م، ج2111بیروت, سال نشر  –دار إحیاء التراث العربی ,  ناشر, اللغةتهذیب , م مد بن أحمد بن الأزهری الهروی، أبو منصور . 1
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بودند، ولی به جوان  های میانساااال وسااااناند، انکهف که در قرآن به عنوان فتی و جوان معرفی شاااده

در ادبیات قرآنی به 1فتی یعنی شااااب.اند. سااابب روحیه جوانمردی و فتوت به عنوان فتی معرفی شاااده

ه میان ای کرابته داده شاااده اسااات، زیرا« فتی و فتوت»خدمتکاران و خدمتگزاران پیامبران نیز عنوان 

 وسف حضرت ی  خدمتگارانرو پیامبران و آنان بوده فراتر از یر رابته کارگزاری بوده است. از همین 

ََلُواْ بِضَاعَتَ هُمْ فِي رحَِالِهِمْ :}شوند به عنوان فتی معرفی می علیه السلام،  يَانهِِ اجْ ) سپس   ترجمه : 2{وَقاَلَ لِفِت ْ

الائی را  )پول ( ک ( به کارگزاران خود گفت:علیه السلام یوسف  هنگامی که آهنگ کوچیدن کردند ،

ُُ{لِفَتَ  ی}وَإِذْ قاَلَ لُوسَ . در آیه دیگری آمده است:  که پرداخته اند در میان بارهایشان بگذارید    ترجمه : 3ا

 .به جوان ) خدمتگذار ( خود گفت ) یادآور شو ( زمانی را که. موسی

اساات که به برده زن و مرد با این   -فتاء -مصاادرش -فتاة -ث آنمون نوجوانى و طراوت جوانى،: فَتَى

 -فتّى: از شتران، مث ترجمه:  4{ترُاوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِخداوند می فرماید:} لفظ بتور کنایه گفته میشود، 

 نْمِ}در آیه: 5)فتیات(. فتاةاساات و جمر  -فتیه و فتیان -فتى -جمر به معنى جوان از مردم اساات. -فتى
لِن ا ِ  ْْ ُُمُ الْمُ غاء  :}و باز گفت   یعنى بردگان زن مؤمنه.  ترجمه:   1 {فَ تَي اتِ یاتِکُمْ عَلَى الْبِ  1{وَ لا تُکرِْهُوا فَتَ

بردگان زن را که مى خواهند پاب و عفیف باشند براى آوردن متاع و مال دنیا بکارهاى زشت    ترجمه: 

شان مکنید  ست: }  . در آیه دیگریو ناروا وامدارید و مجبور هْفِ آمده ا َُ يَةُ إِلَ  الْ  ترجمه:4 {إِذْ أَوَى الْفِت ْ

 .یادآور شو ( آن گاه را که این جوانان به بار پناه بردند)

شاب:واژه شاب بمعنی رشد، نیرو و قدرت استفاده میشود جمر آن شباب و گاه گاه به شبان و شببه نیز          

ست که:   شیء اوله یقال    "جمر میگرددآمده ا شباب ال شباب النهار أی فی اوله و شباب    "لقیت فلانا فی 

                                                           
 312ص  12ا جه 1421سال نشردار طوق النجاة، بیروت , انتشارات, تفسیر حدائق الروح والری ان,م مد الأمین بن عبد الله الأرمی العلویالهروی، .1

 12سوره یوسف  .2

 11سوره کهف آیه  .3

 31سوره یوسف  .4

   125ص  1.رابب اصفهانی، المفردات فی بریب القرآن، ج5

 25سوره النساء  .1

 23سوره نور  .1

 11سوره کهف  ..4
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وَاب  شَبَاب و شُبَّان و    1.نقته آباز چیز را گویند مثلا فلان را در اول روز ملاقات کردم ابَّا  و ش َ ََِِة ش َ ش َ

  2.به معنی آوان جوانی و یا اوج جوانی پر قدرت  : مؤنث )الشَّابّ(و شََِائِب

ه در  شاااود کبه کسااای اطلاق می« بلام»شاااود. البته گفته می« و فتیبلام »زبان عربی به جوان، بلام:  

ست.   شباب النهار ای فی اوله  "گفته اند:دوران نخستین جوانی ا رو به نوجوان  از همین 3"لقیت فلانا فی 

ست       نیز بلام گفته می سیده ا سیده و تازه به دوران ر به  . در این بخش بهتر مید انمشود که جوانی نور

که    های  ها، پیرامون               واژه  مان واژه  که در روشااانی ه تا آن نان دارد بپردازم،  به جنس جوا باط  ارت

سر، پدر و مادر        صیب مرد، زن، دختر، پ ص بت نمایم، از آنجا که جوانی ن هردوجنس مذکر و مونث 

 میشود بهتر است هریکی از این واژه ها را بکش  فشرده تذکر دهیم:

 ندارد. همانگونه که مرگ نیز با مرد هم ریشه است. واژه مرد از مُردن است. زیرا زایندگی .1

 واژه زَن از زادن است. زیرا معمولا زِندگی پر آسایش نصیب زنان است. .2

بوده و ریشه واژه ی  « شیر »است که در میان مردمان آریایی به معنی  « دوغ»ژه دُختر از ریشه  وا .3

شیر      زیرا در جامعه کهن « شیر دوش »بوده به معنی « دوغ درَ»دختر  صلی او  ستان کار ا ایران با

 دوشیدن بود.

بوده است. کار کندن پوست جانوران بر عهده پسران بود و آنان چنین    « پوسْتْ درَ »واژه پسر،    .4

 نامیده شدند. پوست در، به پسر تبدی  شده است.  

شده از حرف   .5  که از پاییدن است. پدر یعنی پاینده کسی که  « پدر»در « پااااِ »واژه پدر برگرفته 

 مراقب خانواده اش است، پدر در اص  پایدر یا پادر بوده است. 

 است یعنی آنکه خواهان خانواده و آسایش آن است.  « خواه»واژه خواهر از ریشه  .1

                                                           
 15، ص: 3، ج فی بریب القرآن مفرداترابب اصفهانی، ال .1

 111ص  3جم.1212 -ها 1322 , سال نشردار الفکر,  ناشر معجم مقاییس اللغة,أحمد بن فارس بن زکریاء القزوینی الرازی، أبو ال سین رازی،  .2

 112ص  1م ج2112, سال نشر دار الهدایة,  ناشر تاج العروس من جواهر القاموس,،لقبش زبیدیم مدّ بن م مدّ بن عبد الرزّاق، أبو الفیض، زبیدی،  .3
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واژه برَادر نیز در اصااا  برَا ، در اسااات. یعنی کسااای که برای ما کار انجام می دهد. یعنی کار   .1

 1انجام دهنده برای ما و برای آسایش ما.

 ، آنکه باعث موجودیت ماست.«پدید آورنده ی ما»یعنی « مادر»ژه وا .4

بدون شاار واژه جوان شااام  هر دو جنس مرد و زن میشااود بناء جوان یا مادر اساات، و یا پدر، گاه    

برادر اساات و گاهی هم خواهر، برخی پساار دارند و عده ای دختر، که هرکدام نقش اساااساای را در     

 وت سپری می نمایند.تکام  زندگی به شیوه های متفا

 جوان در اصطلاح:

صی که    شته   زمان شخ شد وی زیادی از عمرش نگذ ست، پیر مقاب را جوان گویند. جوان  با جوانی   ا

 در بالا ترین درجه و بشر  که در آن قوای جسمی و روحی  ها داردای از زندگی انسان اشاره به مرحله 

ستعداد  شکوفائی و      ،عبارت دیگر، تمامی خود قرار دارد و به ا سان در اوج  ستعداد درونی و بیرونی ان ا

 و در عربی« جوان»برد در فارساای به کساای که در چنین دوران از زندگی بساار می .2باشااد  ثمردهی

َْنَا فَ تا  يذَْهُرُهُمْ يُ قَالُ لَهُ إِبْ رَاهِيمُ }:گویندمی "شاب " مِ ترجمه :گفتند : جوانی از ) مخالفت با (  3 {قاَلُوا س    َ

 .بتها سخن می گفت که بدو ابراهیم می گویند

یرد گانسان در آن شک  می ظاهری چهرهشخصیت و  ت،جوانی زمانی است که اعتقاداایام نوجوانی و 

گیری شااخصاایت تاکید  متعددی بر نقش این دوران در شااک  آیات و احادیثو بر همین اساااس، در 

ست.       شده ا سیاری  شته ها گفته اند که  ب ست که هر بذرى در آن  از گذ دل نوجوان مانند زمین آماده ا

شود،     شته  ص  کا سی ایمان  ترجمه:   4{فَمَا آلََُّ لِمُوس    َ  إِلََّ ذُرِّيَّةن لُِّّ قَ وْلِهِ :} میدهد حا هیچ کس به مو

قرآن کریم با طرح الگوهایی از جوانان     ، بدین منظور اسااات که   نیاورد مگر گروهی از مردمان قومش  

حضرت ابراهیم، حضرت اسماعی ، حضرت یوسف، حضرت موسی، حضرت عیسی           شایسته، همانند   

                                                           
 www.wikifiqy.comویب سایت انترنتی  .1

 3ص  1م  ج2111عتاف ماضی، ماضی التوجیه النبوی للشباب,  ناشر دار الفکر , بیروت سال نشر  .2

 11ه انبیاء سور .3

 43سوره یونس  .4

http://wikifeqh.ir/زمان
http://wikifeqh.ir/زمان
http://wikifeqh.ir/پیر
http://wikifeqh.ir/پیر
http://wikifeqh.ir/بشر
http://wikifeqh.ir/بشر
http://wikifeqh.ir/استعداد
http://wikifeqh.ir/استعداد
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سلام   ص اب کهف، علیهم ال ضرت مریم  جوانان ا   از پیامبران جوان الهی یادآوری دیگری و برخی ح

 .برخی از داستان ها و نکات اخلاقی و تربیتی، سیمای جوان شایسته را ترسیم می کند نموده

 مطلب دوم: واژه هاي مترادف جوان

واژه جوان هسااتند، هرچند صااد در  در زبان فارساای و عربی واژه هایی را داریم که همسااان و مترادف 

انداز   ه شدت طنین ب در شریعت اسلامی   همسان واژه ها شعار تساوی   ولی از هر ل اظ برابر نیستند.   صد 

به اعتبار وی گیهای  هرچند واژه ها . چندین واژه قاب  درب اسااتشااده و وجود هرگونه تفاوت میان 

ساختار   معنوی شکی  حروف یا  ستند.     و ت توان ل اظ معنی یکسان اند، بدین منظور می  ولی ازیکسان نی

 واژه های مترادف شاب و یا جوان را چنین تذکر داد:

 1(بیا معشاار الشاابا شاااب: پیامبر اکرم صاالی الله علیه وساالم ختاب به جوانان می فرماید که:)  .1

 اطلاق میشود. شابةترجمه: ای جماعت جوانان. اما به جنس مونث آن 

موسی به جوان ) خدمتگذار ( خود   فتی: این واژه نیز مفهوم جوان را افاده میکند، همانگونه که  .2

شبیه آنچه مردم به ابراهیم علیه السلام گفتند:   2{وَإِذْ قاَلَ لُوس  َ  لِفَتَاُُ :}گفت َْ }و  مِ نا فَ تای قالُوا س  َ

شنیدیم جوانی از )مخالفت با( بت ها سخن  )گروهی( گفتند: ترجمه:  4{3يذَْمُرُهُمْ يقُالُ لَهُ إِبْراهِيمُ 

 . فتاته ،به جنس مونث جوان استفاده میشود.می گفت که او را ابراهیم می گویند

ُُمُ الْحُلُمَ بلوغ: و یا بالغ:} .3  و چون اطفال شما به سن بلوغ رسیدند.ترجمه:  5{وَإِذَا بَ لَغَ الَْْطْفَالُ لِنْ

ان فارسااای برخی واژه دیگری نیز آمده اسااات که معنی و به همان پیمانه و یا بالاتر ازآن در زب .4

مفهوم جوان را افاده می نمایند، بتور نمونه به برخی از آنان می پردازیم: برنا: جوان نیرومند،           

                                                           
 .5115.شماره حدیث 3ص  1جتاریخ  بدون بیروت الفکر دار ، البخاری البخاری, ص یح اسماعی  بن م مدبخاری،  .1

   11سوره کهف  .2

 یوجد دهم حضرت علیه السلام  ابراهیم است،     حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از نه پشت به حضرت نوح می رسد یا به عبارت دیگر حضرت نوح علیه السلام        .3

ادشاه  پ« نمرود»که در کردستان عراق است متولد شده است. در آن موقر شخصی به نام       « فدارام»قرن از طوفان حضرت نوح علیه السلام در شهر     21بعد از گذشت  

 .241ص  1ن کثیر، قصص الانبیاء جند. ابآن مملکت بود و ادعای معبودیت می کرد و مردم آن زمان بیشتر بت پرست بود

 11سوره انبیاء  .4

 52سوره نور  .5
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خورد سال همه 1نوجوان: آنانکه در آوان جوانی، نوچه، نورسته، نوخواسته ، نوشکفته ، نونهال، 

 وجوان اشاره می نماید.این واژه ها به ن وی به جوان و ن

 مطلب سوم: واژه هاي متضاد جوان

در زبان فارسی و عربی چندین واژه ها را داریم که متضاد واژه جوان هستند، بناء بهتر از آن نیست که      

 برخی ها را بشک  نمونه در این جا تذکر دهیم و آنان عبارت اند از:

عْلِی  وَهَذَا بَکه در قرآن آمده است:}شیخ: آنکه بخش عظیم عمرش سپری شده باشد همانگونه  .1

 لامعلیه الس. دختران شعیب و این هم ) ابراهیم ( شوهرم که پیرمردی می باشد  ترجمه:  2{ شَیخْاً 

پدر ما پیرمرد کهنسااالی ترجمه:  3{وَأَبُونا شااَیخْك کَبِیركدر پاسااخ به موساای علیه الساالام گفتند:} 

 میشود. واژه شیخ در قرآن چندین بار تذکر رفته است.. اما شیخه به جنس مونث استفاده است

 إنِيی قَالَ ربَِّشاایب: ساار ساافید، همانگونه که زکریا علیه الساالام به خداوند عرک میکند که:}  .2

شَیْبًا    شْتَعَ َ الرَّأْسُ  ستخوانهاى من    ه گفت کترجمه:  4{ وَهَنَ العَْظْمُ مِنيی وَا شتم که ا من چنان گ

که به معنای سفید شدن موست و به کسی که     . شیب  من اندر آمد سست گشت و سپیدى بسر      

و افول انسان از طراوت    مزاج معنای تغییر برخی شیب را به 5. گویند« اَشْیَب »سفید شده    مویش

ََلَ  در برخی از آیه های قرآن نیز آمده است :}6.اندبه ضعف و شکستگی دانسته قدرت و وَاشْتَ 

يِْاا  ست      ترجمه:1 {الرَّأْسُ ش    َ سر مرا فرا گرفته ا شعله های پیری)تمام موهای (   يَ وْلاا . همچنان:}و 

ََلُ الْوِلْدَانَ شِيِاا   .روزی که کودکان را پیر می سازدترجمه:  4{يَجْ

                                                           
 414ص  1ج 134ایران، سال نشر چاپ سی وم  –حسن، عمید، فرهنگ عمید، ناشر سپهر ، تهران  .1

 12سوره هود  .2

 23سوره قصص  .3

 4سوره مریم  .4

 .412ص  1رابب اصف انی, المفردات فی بریب القرآن ج .5

 111ص  3ج, العروس من جواهر القاموس تاج,زبیدی .1

 4سوره مریم  .1

 11سوره مزم   .4

http://wikifeqh.ir/مزاج
http://wikifeqh.ir/مزاج
http://wikifeqh.ir/قدرت
http://wikifeqh.ir/قدرت


18 
 

 1 قاَلتَْ یاَ ویَلَْتَى أَأَلِدُ وَأَناَْ عجَُوزٌ وَهَذاَ بعَلِْی شاااَیْخا        عجوز: عجوز به معنی پیر فرتوت اسااات:}  .3

گفت : ای وای ! آیا من که پیرزنی هستم و این هم ) ابراهیم ( شوهرم که پیرمردی می    جمه:تر

شد ، فرزندی می زایم !   شه عجَز به معنای ناتوانی  عجوز  2با شتر بر   که از ری ست و بی  زنان پیر ا

وَأَناَْ عَجُوزن وَهَذَا } 3:شااودکه وی نیرو و توان خود را از دساات داده و ناتوان می .شااوداطلاق می

َْلِي شَيْخاا   .شوهرم که پیرمردی می باشد   یم (من که پیرزنی هستم و این هم ) ابراه ترجمه: و4{بَ 

مگر پیرزنی را که از هلاب   ترجمه:  5{إِلََّ عَجُوزاا فِي الْغ َ ابِريَُِّ در جای دیگری آمده اسااات:}   

 1ی عاجز ،ضعیف و ناتوانی است.ا. عجز بمعنشدگان گردید

شاااده  یا رشاااد او کام  ،رسااایده او به پایان جوانی کسااای اسااات که یمعنایب که که :  .4

لِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وهََهْلًا وَلَُِّ الصَّالِحِيَُّ ت:}اس َُ  4.و در گهواره و در حالت کهولت ترجمه:1{وَيُ

 آمده است. 2بزرگی، بزرگسالی و پیری به معنایکبر:  .5

َُمُر: ارذل الَمر .1 ن به که فرد با رسیدن به آ ، ترین مراح  زندگیترین و پست یعنی پایین اَرْذَل ال

ُُمْ ثمَُّ د:}امیدی ندار و نیروی دوباره بازیابی توان خود ُُم لَّ وَالل هُ خَلَقَ ُّ يُ رَ ُا إِلَ  أَرْذَلِ يَ تَ وَفَّاهُمْ وَلِن

يِْاا إِنَّ الل هَ عَلِيمن قَدِيرن  َْدَ عِلْم  ش     َ َْلَمَ بَ  يْ لََ يَ  َُ َُمُرِ لِ خداوند شااما را آفریده اساات )و : ترجمه 11{الْ

کتاب خوشبختی یا بدبختی خود را می نویسید و ( سپس شما را می میراند و ) به سوی خویش  

برمی گرداند (. برخی از شما به سنین بالای عمر می رسند ) و ( به گونه ای ) فرتوت می شوند     

                                                           
 12سوره هود  .1

 414ص  1رابب اصفهانی، المفردات فی بریب القرآن ج .2

 544ص  1.همان اثر ج 3

 12. هود 4

 112.سوره شعراء 5

 .312ص  5ابن منظور، لسان العرب،ج  .1

 41. سوره آل عمران 1

 111ص  11العرب جابن منظور، لسان  .4

 121ص  1رابب اصفهانی، المفردات فی بریب القرآن ج .2

 11سوره ن    .11

http://wikifeqh.ir/زنان_پیر
http://wikifeqh.ir/زنان_پیر
http://wikifeqh.ir/کهل
http://wikifeqh.ir/کهل
http://wikifeqh.ir/جوانی
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http://wikifeqh.ir/ارذل_العمر
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شان بدانجا می کشد (    ست یعنی پایین ارَْذَل العُمرُ که کار ست:  ترین مراح  زندگیترین و پ   1ا

َُمُرِ } ُُم لَُّّ يُ رَ ُا إِلَ  أَرْذَلِ الْ  .و بعضی از شما به نهایت عمر و پیری می رسندترجمه:  2{وَلِن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 123ص  2ج م 1221 -ها  1411 القاهرة سال نشر,دار الصابونی   ,  ناشرصفوة التفاسیر, م مد علی الصابونیالصابونی،  .1

 5سوره حج  .2

http://wikifeqh.ir/ارذل_العمر
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 مبحث دوم

 سیر تکاملی عمر

 تمهید

های زندگی بشاار در دنیا شااام  کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسااالی و کهنسااالی اساات، شاااید   دوره

ترین دوران زندگی انسااان به دوره نخساات و بهترین آنها دوران جوانی باشااد که عق  و جساام در  مهم

 قلیع رشد  ی دوره با جوانی ی دوره فعال زمان که نیست  بعیدشود.  رسد و استوار می  آن به کمال می

سمی  و شد  همراه ج صباوت و بچگی و پیدایش آثار   می با . آباز دوران جوانی، با خاتمه یافتن دوران 

َْدِ قُ وَّ }: می باشد بلوغ همراه  ََلَ لُِّ بَ  ةا ثمَُّ جَ َْف  قُ وَّ َْدِ ضَ ََلَ لُِّ بَ  َْف  ثمَُّ جَ ُُم لُِّّ ضَ َْفاا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ة  ضَ

ََلِيمُ الْقَدِيرُ وَشَيَِْةا يَخْلُقُ لَا  خداوند همان کسی است که شما را از ) چیزی سراپا (      ترجمه :1{ يَشَاءُ وَهُوَ الْ

ف آفریده اساات و سااپس بعد از این ضااعف و ناتوانی قوتّ و قدرت بخشاایده اساات ، و آن گاه  یضااع

د فرینضعف و پیری را جایگزین این قوتّ و قدرت ساخته است. آخر خداوند هر چه را بخواهد می آ    

 .) و از هیچ ، چیز می سازد ( و او بس آگاه و توانا است

سه دوره   ضعف ثانویه یاد می کند. از           این آیه از  ضعف، قوت و  صه ی  شخ سه م ی مهم زندگی، به 

در این آیه استفاده می شود که مراد از ضعف، همان دوره ی کودکی    وارده  احادیثبررسی تفاسیر و   

یعنی ضاااعف  .2وانی و جوانی و مراد از ضاااعف دوم، دوران پیری اسااات و مراد از قوت، دوران نوج

فإَِنَّا }:به تدریج آثارکودکی زای  می گرددمرحله اساات که « شااد أ»درکودکی و پیری اتفاق می افتد. 

غَة  لاخَلَّقَة   ُُمْ وَنقُِرا فِي الَْْرْحَاِِ لَا وَغَيْرِ لُخَلَّ خَلَقْنَاهُم لُِّّ تُ رَاب  ثمَُّ لُِّ ناطْفَة  ثمَُّ لُِّْ عَلَقَة  ثمَُّ لُِّ لاض           ْ قَة  لِّنَُِ يَُِّّ لَ
ُُم لَّ  ُُم لَُّّ يُ تَ وَفَّ  وَلِن دَّهُمْ وَلِن لُغُوا أَش    ُ ُُمْ طِفْلًا ثمَُّ لتَِِ ْ مى  ثمَُّ نُخْرجُِ اء إِلَ  أَجَل  لاس    َ َُمُرِ  ُّنَش    َ   يُ رَ ُا إِلَ  أَرْذَلِ الْ

ما شما را از خاب می آفرینیم ، سپس ) این خاب پیش پا افتاده را ( به نتفه ، و بعد ) نتفه ، ترجمه: 3{

                                                           
 54سوره روم  .1

 123ص  3فی ظلال القرآن ج . سید قتب،2

 11سوره هود  .3
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و پس از آن ) این خون ، این پدیده اساارارآمیز فراهم آمده از اِسااْپِرم مرد و اوُوِل زن را ( به خون بسااته

تامّ  خی ) کام  وبسااته را به چیزی شاابیه ( به یر قتعه گوشاات ) جویده شااده ( در می آوریم که بر  

ست         ست . ) همه اینها ( بدین خاطر ا سامان ا سامان ، و برخی ) ناتمام و ناقص الخلقه و ( ناب الخلقه و ( ب

که برای شاااما روشااان ساااازیم ) که ما بر آفرینش و تغییر و تبدی  و هرگونه کاری ، از جمله زندگی  

زمان خود در رحمها نگاه می داریم و آن گاه دوباره بخشاایدن توانائیم (. ما جنینهائی را که بخواهیم تا 

شما را ت ت             سپس )  شکم مادران ( بیرون می آوریم ،  سر یا دختر ، از  صورت کودب ) پ شما را به 

شما ) در این        نظارت و رعایت خود می پائیم ( تا به رشد جسمانی و عقلانی خود می رسید . برخی از 

  1عمر و بایت پیری می رسند .میان ( می میرند و بعضی از شما به نهایت 

 مطلب اول: سیر تکاملی معنوي  

مراح  زندگی و تتور انساااان از دامن مادر آباز و تا اوج بزرگساااالی ادامه یافته و بالآخره به خانه قبر 

 خاتمه می یابد. بتور فشرده می توان سیر تکام  زندگی هر فرد را در پنج مرحله تذکر داد:

 مرحله جنینی .1

 تمیز مرحله عدم .2

 مرحله تمیز .3

 مرحله بلوغ  .4

 مرحله رشد  .5

در این مرحله زندگی طف  در رحم مادر اسااات، زیرا جنین در لغت ماخوذ از اجتنان          مرحله جنین: 

کودب را بخاطری جنین می نامند  2است که به معنی پنهان و پوشیده می باشد، جمر جنین اجنه است.    

                                                           
 .221ص  2ه ج 1421 نشر سال,  بیروت ،أبوحیان م مد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان أثیر الدین, الب ر الم یط فی التفسیر ناشر دار الفکر, الأندلسی .1

سلامی، سال نشر ، ناشر، المکتب الات فة الأریب بما فی القرآن من الغریب ،أبو حیان م مد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسیالأندلسی،  .2

  .11ص  4م.ج1243نشر 
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، عبارت از بچه ای میدانند که نتفه او منعقد شااده ، که از دید پنهان اساات، فقها جنین را در اصااتلاح

ست.     شده ا شروع و با به دنیا آمدن      1ولی هنوز زاده ن ستنی مادر به فرزندش  مرحله جنینی، از آباز آب

  2وی پایان می یابد.

سالگی      مرحله عدم تمیز:  سن هفت  این مرحله از زمان بدنیا آمدن طف  آباز و تا وقت تمیز یعنی 

ستان         ادامه  ست. در قانون افغان ست و کودب فاقد آن ا ساس اهلیت اداء ا می یابد. تمیز همراه با عق  ا

  3آمده است که طف  بیر ممیز: شخصی است که سن هفت سالگی را تکمی  نکرده باشد(.

این مرحله از ساان هفت سااالگی آباز و تا زمان بلوغ عقلی ادامه می یابد. به طفلی که   مرحله تمییز:

ن دوره قرار دارد در اصاااتلاح طف  ممیز گویند. تمیز حالتی اسااات که در آن کودب ممیز خیر  در ای

ست. بدین          ضرر او ا شخیص می دهد و می داند که چه چیزی به نفر او و چه چیزی به  شر خود را ت و

 لروا أولَ ُهم بالصلًةمنظور است که شریعت اسلامی در این مرحله احکام را متوجه آنان نموده است:}    

)فرزندان تان را در هفت سالگى به نماز  ترجمه:  4 {وهم أبناء سِع سنيُّ، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر

   امر نمایید و در ده سالگى آنها را بخاطر ترب نماز بزنید.

: بلوغ در لغت به معنی رسیدن، وصول و رسیدگی است و در اصتلاح فقهی، به رسیدن        مرحله بلوغ

صغارت    سن پایانی  سن تکلیف را بلوغ گویند.  به  این مرحله از زمان بلوغ آباز یافته  5و پای نهادن در 

َِيَُّ این مرحله تا چه  سالگی ادامه یابد:}  1و تا وقت رشد ادامه میابد.  ُُ وَبَ لَغَ أَرْبَ دَّ نَةا حَتَّ  إِذَا بَ لَغَ أَش  ُ  1{ س  َ

سالگی پا می گذارد تا زمانی که به کمال قدرت و رشد عقلانی می رسد ، و به   ترجمه:  یعت  شر  چه  

                                                           
 155ص  1ها ج 1421 نشر سال, الکویت –, الموسوعة الفقهیة الکویتیة,  ناشر , دارالسلاس  الکویت -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة .  1

 312ص 1جها 1412, سال نشر بیروت-دار الفکر, ناشر رد الم تار على الدر المختار,ابن عابدین، م مد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی ال نفی .  2

 .121ها ش ص  1344. وزارت عدلیه، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، سال نشر ،3

والترمذی  133ص  1جم 2112بیروت  عربی الکتب دار ناشر،  داود، باب متى یؤمر الغلام بالصلاة، ابیسنن  السجستانی الشعث بن سلیمان السجستانی، .4

 : حسن ص یح.. ترمذی گفت"411": کتاب الصلاة: باب ما جاء متى یؤمر الصبی بالصلاة، حدیث "252ص2ج

                                        111ص  3م ج 1221 - ها 1411, نشر سال القاهرة –م مد علی الصابونی, صفوة التفاسیر,  ناشر دار الصابونی .الصابونی،   5

 221ص  1م ج2114دمشق سال نشر  –سوریَّة ,دار الفکر.وهبه، مصتفی الزحیلی, الفقه الاسلامی و أدلته,  ناشر,  1

 12ص  1م ج1221سال نشر ‘ بیروت لبنان - دار البشائر ناشر:‘  القاضی م مد أحمد کنعان‘ أزمات الشباب أسباب وحلول. 1
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اسلامی برای افراد بالغ نشانه های در نظر گرفته است و این نشانه ها در پنج نقته فشرده میشود، از این         

 جمله سه نشانه مشترب میان جنس مرد و زن و دو نشانه دیگر آن وی ه زنان می باشد.

 علامات بلوغ مشترک میان جنس مذکر و مونث عبارت اند از:

سته جماع یا      خروج منی:  سان اعم از مرد و زن درحالت بیداری ویا خواب بوا سپرم( زمانیکه از ان )ا

شود    شود بالغ گفته می تَ يْقِوَ وَعَُِّ رفُعَ الْقَلَمُ عَُّْ ثَلًثةَ : عُِّ الن ائمِ حت  يَ :}احتلام ویا امثال آن منی خارج  س   ْ
 َْ ُِ رَ وَعَُِّ المَجنْونِ حت  يَ  ُْ غير حَت  يَ قلم )تکلیف( از سااه گروه برداشااته شااده »جمه: تر1 (قِلَ أَوْ يفُيقَ الص     َّ

 .2دگردد، و از دیوانه تا عاق  شود، یا به هوش آی بالغاست: از فرد خوابیده تا بیدار شود، و از بچه تا 

در اطراف اعضای تناسلی، نشان دیگر بلوغ است، در این مورد از عتیه روایت است         روئیدن موها:

نَا عَلَ  الن ِيِّ     ل  ال عليه وآله و ) که میگوید: ََالَ  عَنْهُ قالَ: عُرض   ْ س   لم يَ وَِْ وَعَُّْ عَطِي ةَ الْقُرَظِيِّ رض   يَ ال تَ 
ِيلي نْتُ لم ُّْ لَمْ يُ نِْتْ فَخُلِّيَ س           َ ُُ ِيلُهُ فَ عتیه  ترجمه:  3(قُ رَيْظَةَ فُانَ لَُّْ أَنْ َِتَ قتُِلَ وَلَُّْ لَمْ يُ نِِْتْ خُلِّيَ س           َ

رضی الله عنه می گوید: در جنگ بنی قریظه خدمت پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم پیش شدم،      قرظی

شده بود، رهایش کردند،        هایش پس هر که موی شد، و هر که بالغ ن شده( بود، کشته  در آمده )و بالغ 

 4من نیز از کسانی بودم بالغ نشده بودم و رهایم کردند.

است، جمهور فقها رحمهم الله میگویند: که انسان اعم از مرد و زن     سن یکی دیگر از علامه بلوغ سن:  

بن عمر  5هنگامیکه ساان پانزده سااالگی را تکمی  نمود بالغ م سااوب می شااود. در این مورد از عبدالله 

عُّ ابُّ عمر، قال: عرض  ت علی النِی    لی ال عليه وس  لم روایت است که می فرماید:} رضی الله عنهما  

انا ابُّ اربع عشرة سنتة، فلم يقِلنی، و عرضت عليه يوِ الخندق وانا ابُّ خمس عشرُ  د وفی الجيش يوِ اح
                                                           

سنن  القزوینی عبدالله ابو یزید با م مدالقزوینی،  .1 شر  ابن ماجه , شر    بیروت المعرفه دار ,ن سال ن سنن اربعه بجز از  أحمد  ,  این حدیث را151ص  1م ج 2112,  و 

 (143ص 1.ج خالد بن ضیف الله الشلاحی، وتبویب أحادیث بلوغ المرامالتبیان فی تخریج ترمذی روایت کرده است، و حاکم به ص ت آن حکم کرده است )

 بجز ترمذی روایت کرده اند، وحاکم و ابن حبان ص یح دانسته اند.« أربعه»احمد و .این حدیث را 2

صتفى البابی ال لبی             .3 شر م سنن الترمذی,  نا ض اب، الترمذی،  سى بن ال سوره بن مو سى بن   صر  –م مد بن عی شر  سال  م وی گفت: این  154ص  1م ج1215 ن

 حدیث حسن و ص یح است, بدین منظور برخی از اه  علم انبات را یکی از علایم بلوغ میدانند، هرچند سن و سال شخص مشخص نباشد.

سنن   .4 سته ا  آنرا روایت کرده اند، وابن حبان وحاکم این حدیث را هر چهار  ست حسن ص یح. )     ص یح دان سنن الترمذی  ص ی ند، و ترمذی نوشته ا ، ح وضعیف 

 (44ص  4البانی ج 

الله علیه  ی. عبدالله بن عمر فرزند ختاب بن نف  العدوی، مادرش زینب بنت مظعون، در کودکی ایمان آورد، سپس با بدرش هجرت کرد، از پیامبر اکرم صل5

 ترین اص اب پیامبر شناخته شده است. وسلم بسیار و از خلفای راشدین احادیث فراوان روایت نموده است. یکی از بهترین و دانا
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صلی        1{س   نة فاجازنی سول الله  ست که فرمود: به نزد ر ضی الله عنه روایت ا ترجمه: از عبدالله بن عمر ر

شتراب نمایم پیا        ستم که در بزوه احد ا شتم، خوا سال عمر دا سلم آمدم و چهارده  ص الله علیه و لی مبر 

الله علیه وسااالم برایم اجازه نداد و اما هنگامیکه پانزده ساااالگی را تکمی  نمودم برایم اجازه داد تا در             

یمِ وَلاَ تقَرْبَُواْ مَالَ الْیَتِبزوه خندق اشتراب کنم. اما در قرآن عظیم الشان نامی از سن برده نشده است:}      

مال یتیم جز به ن و احساان ) و بهترین راهی که باعث  ترجمه: 2{أَشااُدَّهُ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسااَنُ حَتَّى یَبْلُغَ

حفظ و ازدیاد آن گردد ( نزدیر مشوید ) و بدین شیوه خداپسندانه ادامه دهید ( تا آن گاه که یتیم به    

سد    شد کام  خود می ر تُمْ  زلانيکه }فإَِنْ  .رُ َُوا إِليَْهِمْ لِ  آنَس   ْ ا فاَ ُْفَ  دا هُمْ رُش   ْ : پس اگر در  ترجمه 3{أَلْوَالَهُمْ ن ْ

 آنها هوشیاری مشاهده کردید، اموال شان را ت وی  دهید.

 علامت بلوغ ویژه زنان عبارت اند از:

حیض از جمله علایم بلوغ نزد زنان است، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:       عادت ماهوار:

ترجمه:نبی صلی الله علیه وسلم فرمود: خداوند متعال نماز زن بالغه    4(لَيقِل ال    لًة حائا الَ بخمار}

 را مورد قبول قرار نمی دهد مگر با چادر. در این حدیث زن بالغه به زن حایضه تعبیر شده است.  

نشانه دیگر نزد زنان حاملگی است، زیرا سنت الهی طوری است که خداوند متعال طف  را        بارداري:

م مرد وتخمه زن خلق می کند. پس هنگامیکه زن حامله می گردد حکم میشاااود بر  در اثر التقای ساااپر

   5اینکه وی همزمان با آباز دوره حاملگی به سن بلوغ رسیده است.

 مطلب دوم: مرحله قبل از حمل از دیدگاه قرآنی

                                                           
  2م  ج1223ال نشر بیروت, س –مؤسسة الرسالة ,  ناشر ,ص یح ابن حبان,م مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبْدَ، التمیمی، أبو حاتم، البُستی . ابن حبان، 1

 23ص 

 152سوره انعام  .2

 135. سوره بقره  3

م مد ناصر الدین ، ص یح وضعیف سنن أبی داود) 224ص  1سنن ابی داود، البانی به ص ت آن حکم کرده است  ج السجستانی الشعث بن سلیمان. السجستانی، 4

 (2ص  1ج الألبانی

 52ص  1. الموسوعه الفقهیه الکویتیه, ج  5



25 
 

شری دارد، بدین م       ستگی وی به فرزند و دیگر نیازمندی های جامعه ب سان موجب دلب ظور  ننیازمندی ان

است که همیش در طول تاریخ بشریت فرزند جگرگوشه و پاره تن خوانده شده است حتی پیامبر اکرم  

را پاره تن خویش خواند، بناء بهتر میدانیم این مسئله  رضی الله عنها 1صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه

هَ :} را از دیدگاه قرآن به بررساای بگیریم، خداوند در این مورد می فرماید وَاِ  لَُِّ زيَُُِّّ للِنَّاسِ حُبا الش      َّ
اء وَالَِْنِيَُّ  ستگی به       ترجمه:  2{النِّس   َ شق به زنان و فرزندان) و دلب شهوات، از قبی : ع سان ، م بّت  برای ان

. بشارت به فرزند در قرآن کریم بیشتر به پیامبران داده شده است که     امور مادی ( جلوه داده شده است  

 الی در این متلب تذکر میدهیم.برخی را به شک  اجم

زکریا پیرمرد سالخورده ای است که همسر نازائی دارد و در      هم اینر: حضرت زکریا علیه السلام  

عنفوان جوانی و دوران شااااداب زندگانی ، فرزندی نزائیده اسااات ، به پیرانه سااار در دلش می  ژرف   

ی  و آرزو میکند که او را نیز بازماندگاننده است گفتری به داشتن فرزند جوا نه زده است و شوری دراف

ََ سَمِيعُ الدا }3: باشند که به یادگار مانند  ََ ذُرِّيَّةا طيََِِّةا إِنَّ ََ  َُعَا زهََريَِّا ربََّهُ قاَلَ رَبِّ هَبْ لِي لُِّ لَّدُنْ   4{عَاءهُنَالِ

دید ، خاشاااعانه در       بدان هنگام ) که زکریاّ آن همه مرحمت و م بتّ خدا را در حق مریم           ترجمه : 

عبادتگاه به پا خاسااات و رو به ساااوی آسااامان کرد و ( پروردگار خویش را به فریاد خواند ، گفت :  

پروردگارا ! ) هر چند که خود پیرم و همسرم نازا ( فرزند شایسته ای از جانب ) لتف و کرم ( خویش     

  (.به من عتاء فرما ، بیگمان تو شنونده دعائی ) و پذیرنده تمنّائی

و در برابر   ختسا  آگاه و با بشارت دادن او را از انجام خواسته اش   پذیرفتدعاى بنده اش را  وندخدا

 این کرد که اضااافه ، وگذاشاات ، و نام پساار را نیز خودشهدیه کردفرزند، پساارى به او  درخواساات

ست. زیرا جمله     سابقه ا سمیا »فرزند از جهاتى بى  ست    گرچه ظاهرا به« لم نجع  له من قب   این معنى ا

دلی  بر شخصیت کسى نیست ،       که کسى تاکنون هم نام او نبوده است ، ولى از آنجا که نام به تنهائى  

ست        معلوم مى سمى ا شاره به م سم ، ا شد   ، یعنى کسى  5شود که این ا که داراى امتیازاتى همچون او با

                                                           
  الا ی عن م معملین.. فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، همسر حضرت علی، و مادر حضرت حسن و حسین رضی الله1

 14. سوره آل عمران 2

 12ص  1م ج1221سال نشر ‘ بیروت لبنان -دار البشائر  ناشر:‘ أزمات الشباب أسباب وحلول‘ القاضی م مد أحمد کنعان .3

 32آل عمران  .4

 31ص  2ج م2112ناشر دار الفکر , بیروت, سال نشر   إسماعی  حقی بن مصتفى الإستانبولی ال نفی الخلوتی , المولى أبو الفداء, روح البیان,. ال نفی، 5

http://wikifeqh.ir/آگاه
http://wikifeqh.ir/آگاه
http://wikifeqh.ir/اضافه
http://wikifeqh.ir/اضافه


26 
 

دِّ }قبلا نبوده است  رُكَ بيَِحْيَ  لُص  َ لِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ الل هَ يُ َِش  ِّ ةُ وَهُوَ قاَئمِن يُص  َ َُ لِمَة  لَُِّّ الل هِ فَ نَا َُتْهُ الْمَلآئِ َُ قاا بِ
وراا  يِّداا وَحَص      ُ الِحِيَُّ وَس      َ ترجمه : پس ) خداوند دعای او را پذیرفت و ( در حالی که در  1 {وَنَِِي اا لَُِّّ الص      َّ

عبادتگاه به نیایش ایستاده بود ، فرشتگان او را ندا در دادند که خداوند تو را به ی یی م ده می دهد ، و 

نار از  است ( و پیشوا و برک  پدید آمده « کُن » او تصدیق کننده کلمه خدا ) یعنی عیسی ، چون با کلمه   

مُهُ يَ هوسااهای ساارکش ، و پیغمبری از ) تبار ( صااال ان خواهد بود رُكَ بغُِلًَِ  اس     ْ حْيَ  لَمْ }ياَ زهََريَِّا إِنَّا نُ َِش     ِّ
مِي اا{ ِْلُ س       َ ََل لَّهُ لُِّ قَ  ترجمه :ای زکریّا ! ما تو را به پسااری م ده می دهیم که نام او ی یی اساات و   2نَجْ

صلاح نیافریده           پیش از ض  و کمال و تقوا و  صفات ف شبیه او در  سی را همنام او نکرده ایم ) و  این ک

 . بدین وسیله حضرت زکریا علیه السلام صاحب فرزند میشود.ایم (

وسیله دعای وی گردید، هرچند ولادت دختر در میان عربهای جاهلی، امر   3حضرت مریم علیها السلام  

رَ أَحَدُهُمْ باِلْنُثَ  ظَلَّ وَجْهُهُ لُسْوَ ُ اا وَهُوَ هَظِيمن  :}زشت و ناپسند تلقی میشد    دختران را  ) ترجمه : 4{وَإِذَا بُشِّ

ستند ( و هنگامی که به یکی از آنان م ده تولّد دختر داده          ستگی و بدبختی می دان شک سر مایه ننگ و 

سی      صورتش  شد ) آن چنان از فرط ناراحتی چهره اش تغییر می کرد که (  اه می گردید و مملو از  می 

شد .      ضب و بم و اندوه می  شم و ب شد، مثلا    خ سلام این دیدگاه کاملا عوک  اما با ظهور دین مبین ا

نام دختر دیگری         با    "حضااارت عمر رضااای الله عنه که قبلا دخترش را زنده بگور نموده بود بعدها ب ا

 صدا زده میشد. و به وی افتخار میورزید. "حفص

یز  گاه گاه این بشارت نه تنها از سوی انسانها بلکه از سوی فرشتگان ن     حضرت ابراهیم علیه السلام:   

شارت دادند:}            سلام ب شتگان به حضرت ابراهیم علیه ال ست همانگونه که فر شده ا سان داده  الْرَأَتهُُ وَ به ان

تْ فَ َِشَّرْناَهَا بإِِسْحَاقَ وَلُِّ وَراَء إِسْحَ  َُ َْقُوبَ قآَئمَِةن فَضَحِ همسر ابراهیم ) ساره که در آنجا(   ترجمه : 5{ اقَ يَ 

ایساااتاده بود ) از این خبر که آنان فرشاااتگان خدایند و برای نجات برادرزاده شاااوهرش لوط و ساااایر  

                                                           
 32سوره آل عمران  .1

 1سوره مریم  .2
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مؤمنان از دست کفّار آمده اند شادمان شد و ( خندید ، ما ) توسّط همان فرشتگان ( بدو م ده ) تولّد (       

در جای دیگری   ، و به دنبال وی ) تولّد ( یعقوب ) از فرزندش اسااا اق ( را دادیم .اسااا اق ) از او (  

رُكَ بغُِلًِ  عَلِيم  }آمده اساات که: ترجمه :گفتند : مترس ! ما تو را به پساار بساایار   1{ قاَلُواْ لََ تَ وْجَلْ إِنَّا نُ َِش      ِّ

 همراه داشت. . بعدها دیده شد که تولدش بزرگترین خیر را بهدانائی م ده می دهیم

بشااارت به فرزند وی ه مردان نیساات، بلکه گاه گاه بشااارت به فرزند    حضـرت مریم علیها السـلام:  

بشاااریت را در حیرت می اندازد، و باعث ت ول و دگر گونی ذهنی نزد همگان میگردد، همانگونه که 

 إِذْ گردید: } م ده ولادت فرزندش را داد که خود متعجب    علیها السااالام  پروردگار به حضااارت مریم   

يرُ عِيس      َ  ابُُّْ لَرْيمََ  مُهُ الْمَس      ِ لِمَة  لِّنْهُ اس      ْ َُ رُكِ بِ ةُ ياَ لَرْيمَُ إِنَّ الل هَ يُ َِش      ِّ َُ آن گاه که : ترجمه  2{قاَلَتِ الْمَلآئِ

فرشتگان گفتند : ای مریم ! خداوند تو را به کلمه خود که نامش مسیح عیسی پسر مریم است م ده می   

شگفت آور است که حضرت مریم     دهد سلام  .  ستری حم  بر میدارد، این امر باعث   علیها ال بدون همب

 انگیزی همگان شد.ت حیر

 مطلب سوم: دوران حاملگی

نیکی با والدین همان احسان و فرمانبرداری در حق ایشان و انجام اعمال نیر برای آنان است. خداوند     

نظر گرفته که قاب  مقایساااه با دیگر منزلت و جایگاه ها نمی             متعال جایگاه رفیعی را برای والدین در     

ََتْهُ هُرْهاا وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلًَ :}باشد  نسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناا حَمَلَتْهُ ألُاهُ هُرْهاا وَوَضَ نَا الِْْ ثوُنَ شَهْراا حَتَّ  إِذَا بَ لَغَ وَوَ َّي ْ

نَ  َِيَُّ س  َ ُُ وَبَ لَغَ أَرْبَ دَّ سان دستور می دهیم که به پدر و مادر خود نیکی کند. چرا که   ترجمه:  3{ةا أَش  ُ ما به ان

مادرش او را با رنج و مشقّت حم  می کند ، و با رنج و مشقّت وضر می کند ، و دوران حم  و از شیر 

بازگرفتن او سای ماه طول می کشاد. ) آن گاه دوران ساخت مراقبت و پاساخگوئی به نازها و نیازهای      

دکانه و جوانانه و مخارج ازدواج و تهیّه کار و مساااکن و بیره فرا می رساااد ( تا زمانی که به کمال کو
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سالگی پا می گذارد     سد ، و به چه   شد عقلانی می ر شان تتور و  قدرت و ر . از دیدگاه قرآن عظیم ال

اوت است،  ه متفچگونگی آفریشن انسانها از آدم علیه السلام آباز تا نس  امروزی گاه یکسان و گاه گا

آدم از خاب، حوا از آدم و عیس از مریم و نساا  دیگر از جفت نر و ماده آفریده شااده اند، چون این   

دَّ ساانت فتری اساات:}  لُغُوا أَش       ُ ُُمْ طِفْلًا ثمَُّ لتَِِ ْ مى  ثمَُّ نُخْرجُِ اء إِلَ  أَجَل  لاس       َ { هُمْ وَنقُِرا فِي الَْْرْحَاِِ لَا نَش       َ

در رحمها نگاه می داریم و آن گاه شما را به   بخواهیم را که بخواهیم تا زمان خود ما جنینهائیترجمه:1

  ودخ صورت کودب ) پسر یا دختر ، از شکم مادران ( بیرون می آوریم ، سپس ) شما را ت ت نظارت

ست.   می پائیم ( تا به رشد جسمانی و عقلانی خود می رسید.     در جای دیگری  2طی این مراح  مقدر ا

ُُمْ اساات: }آمده  ُُم لُِّّ بطُوُنِ ألَُّهَاتِ خداوند شااما را از شااکمهای مادرانتان بیرون    ترجمه :3{وَالل هُ أَخْرَجَ

الَّذِي  هُوَ . حتی تصااویر و هیک  انسااان در شااکم مادر به خواساات آفریدگار تشااکی  می شااود:} آورد

اءُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ  وِّرهُُمْ فِي الَْرْحَاِِ هَيْفَ يَش    َ ُِيمُ  يُص    َ ََزيِزُ الْحَ شما را در رحمهای )     ترجمه: 4{الْ ست که  او ا

مادران ( هر آن گونه که بخواهد شک  می بخشد ) و به صورتهای مختلف می آفریند ( . جز او خدائی 

ست    ست ) و همو ( عزیز و حکیم ا صورت میگیرد: } نی َْلَمُ لَا تَ . زیرا خلقت زیر نظر الله  حْمِلُ هُلا الل هُ يَ 

ُُ بِمِقْدَار  أُ  يْء  عِندَ ُِ وَلَا تَ زْ َُا ُُ وهَُلا ش    َ شکم   ترجمه : 5{ نثَ  وَلَا تغَِياُ الَْرْحَا خدا می داند که هر زنی ) در 

خود ( چه چیز حم  می کند ) و بار او پسر یا دختر است( ، و می داند که رحمها از چه چیز می کاهند 

انفعالات دوران عادی و قاعدگی و آبسااتنی آنها چگونه بوده و زمان و بر چه چیز می افزایند) و فع  و 

 1.حاملگی و زایمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال است ( و هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است
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 مطلب چهارم: دوران شیرخوارگی

بالباً تربیت     ، داردو الفت  کودب در نخساااتین گام زندگی، درباره پدر و مادر خود احسااااس انس        

کودب در م یط خانواده به سبر شگفت آوری انجام می گیرد، یعنی تا قدم به دنیا نهاد فوری بذای 

کام  وطبیعی خود را از پسااتان مادر می مکد. هیچ بدایی به اندازه شاایر مادر برای کودب مناسااب و 

ه را نیز  لتف و عاطف کودب علاوه بر شیری که از پستان مادر می مکد احساسات م بت،     مفید نیست. 

پدر در حین انعقاد نتفه، کودب را از وجود خود رها می کند ولی مادر اساات   از او به الهام می گیرد.

همانگونه که پروردگار   داشااته، درداخ  ذات خویشااتن پرورش می دهد.هکه همیشااه او را با خود نگ

ََ فَ تَ قُولُ هَلْ }:برای موسی علیه السلام جز شیر مادر از دیگران را زشت پند داشت       ي أُخْتُ ُُمْ إِذْ تَمْش ِ  أَ ُُلا

نُ هَا وَلََ تَحْزَنَ  ََ هَيْ تَ قَرَّ عَي ْ در آن هنگام خواهرت راه می رفت    ترجمه:  1{عَلَ  لَُّْ يُفله؟ فر ُ ُناك إِلَ  أُلِّ

) چون دید که تو را از آب گرفتند و به دنبال زن شیردهی می گشتند ، بدیشان ( گفت:آیا کسی را به      

سوی              شد ؟ ( ما تو را به  ستی او را بر عهده گیرد و ) دایه خوبی برای وی با سرپر شان دهم که  شما ن

کودب هنگامی هرچند  بمگین نشااود ،شاان شااودمادرت باز گرداندیم تا چشاامش ) از دیدن تو ( رو

تأمین عاطفی و روانی برای خویشاااتن احسااااس می کند که در پناه پدر و مادر باشاااد و منبر عواطف  

در حالی که کودب به آبوش مادر و حمایت   پدری و مادری به خواسااته های او پاسااخ مثبت گویند.

خارج نیزگامهای کوچر و کوتاهی برمی  بسااتگی دارد، رفته رفته به سااوی م یط آزاد و جهان   ر پد

شیر گرفتند و جهاز هاضمه اش بذاهای دیگری را پذیرفت، از ان صار پدر       2.دارد چون کودب را از 

شرایط جدیدی واقر می گردد. کودب باید در تمام این مراح     و مادر نیز همین گونه بیرون رفته، در 

تا روان           باشااااد،  لدین برخوردار  فه وا عاط به نرمی خو        از کمر و  ندگی  ید ز جد با ت ولات  وی 

اعَةَ }:بگیرد ََُّْ أَوْلََ َُهَُُّّ حَوْليَُِّْ هَالِلَيُِّْ لِمَُّْ أَراَ َُ أَن يتُِمَّ الرَّض  َ سال تمام   ترجمه :مادران .3{وَالْوَالِدَاُ  يُ رْض  ِ دو 
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دوران  فرزندان خود را شااایر می دهند ، هرگاه یکی از والدین یا هر دوی ایشاااان خواساااتار تکمی            

اینها تمام مزایای خانواده هاساات که براساااس فترت پی ریزی شااوند. اما در     . شاایرخوارگی شااوند  

انباشته اند و همه با یر سلسله نیازمندی های مشترب،       پرورشگاهها که جمعی از کودکان را در آنجا 

یت کرد؟             یه ای صااا یح ترب پا نه می توان آن را بر  ند، چگو مادر جمر می شاااو یر  ن  دورا 1گرد 

سپس    سان است. برای             شیرخوارگی  ساز و تعیین کننده ی شخصیت ان سرنوشت  نوجوانی، حساس و 

استفاده ی ص یح از جوانی، باید به یر راه نمای آگاه و آشنا به مسیر و دور از ختا و اشتباه رو آورد       

حادیث      ما قرآن و ا دُ عَلَ  الْفِطْرَةِ اساااات:)و بهترین راه ن لا لَوْلُو ُ  يوُل  َ بر فترت   هر نوزادیترجم  ه:   2(ه  ُ

 سپس همان پدر و مادر وی را به جهت دیگری سمت و سو میدهند. .ص یح )اسلام( به دنیا می آید

 مطلب پنجم: دوران جوانی

جوانی فص  پاکدامنی، آزادگی، پیشرفت و دوران تجربه های جدید برای آبادانی مادی و معنوی فرد    

اسااتعدادهاساات. مهم تر از همه اینکه قله های پیشاارفت و موفقیّت   و جامعه و فصاا  بروز خوبی ها و 

سان یر جوان باید خود فرصت جوانی       جوان مادی و معنوی در فرصت جوانی فتح می گردد. بدین 

جوانان ساارمایه های عظیم همه ی  را بشااناسااد تا راه پر فراز و نشاایب زندگی را با موفقیت طی کند.  

جوامر با موفقیت جوانانشااان گره خورده اساات، خداوند متعال در   جوامر هسااتند. موفقیت و پیشاارفت

آیات بیشمار قرآنکریم ضمن معرفی مقام والای انسان و نقش آن در کار های دنیوی و اخروی، بیشتر      

ارزشاامندی دورة جوانی و ارجمندی موقف جوان و مساائولیت جوانان را در جامعة انسااانی و اساالامی 

ََلَ }توضاایح نموده اساات.  لًَةِ وَالزَّهَاةِ لَا  ُُلْتُ حَي اا وَجَ انِي باِلص       َّ و مرا :ترجمه3{نِي لَُِارهَاا أَيَُّْ لَا هُنتُ وَأَوْ        َ

و مرا به نماز خواندن و زکات دادن تا وقتی که  ,شخص پربرکت و سودمندی )برای مردمان( می نماید

زنده باشااام سااافارش می فرماید .جوانان فترت پاب دارند و پاکی ها را می پذیرند و به آن جامه ی                 
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در اوای  دعوت خود، با جوانانی روبه رو شد   و سلم  صلی الله علیه وآله  عم  می پوشانند. پیامبر اسلام  

سخنان پاب او را بر فترت پا  شتند.  که  ضیلت پذیرتر دا زیرا جوان ب خود نو .  رنددلی رقیق و قلبی ف

  گیرد و موجبپس جوان به اقتضااای دوران جوانی مانند آن گیاهی اساات که در اوج زیبایی قرار می 

سعید  بی ارود که موجب زینت و تفاخر او شود.  رو دنبال اموری میشود. از همین شگفتی بینندگان می 

 1(لرحِا بو ية رسول ال  ل  ال عليه وسلم إن رسول ال هان يو ي بالشِابت:)به جوانان میگف خدری

سفارش میداد.     ترجمه:  سلم، به جوانان  صلی الله علیه و ستعداد ب   پیامبر  کر و برخی از فرصت طلبان از ا

سوق می دهند          شهوت  سوی قدرت، ثروت و  ستفاده می کنند و آنان را به  سوء ا اما  ;تازه ی جوانان 

اساالام با سااه مقوله ی اخلاق، عقاید و احکام، دنیا و آخرت یر جوان را ترساایم نموده و وظایفی را   

ست    آنان اعم از دنیوی و اخروی برای شمرده ا سان   2.بر دوره ی جوانی از بهترین دوره های زندگی ان

ات  ظاساات که در ساارنوشاات دنیوی و اخروی او نقش تعیین کننده ای دارد. جوانی، پرشااورترین ل   

حیات و پرجلوه ترین دوران زندگی و حسااااس ترین مرحله ی عمر بشااار به شااامار می رود. بالاترین  

 موفقیّت های زندگی در همین دوران کوتاه جوانی، شک  می گیرد که با عمر انسان برابری می کند.

ی عبا توجّه به فتری بودن حس کمال طلبی، جوانان برای تکوین شااخصاایت روحی و فکری و اجتما 

خویش، همواره سعی می کنند افرادی را که از نظر مادی یا معنوی به کمال رسیده اند، الگوی خویش  

ص  حس   ا ، زیرارسیده اشتباه می کنند   لقرار دهند، گرچه بعضی در تشخیص الگوهای واقعی به کما  

ه حق ییکی از روحیات پر ارزش بشااری که نتیجه روح تقلید و الگو پذیری در جوانان مضاار نیساات، 

 فعال شاادت به جوانی آباز در روحیه این. باشااد می "گرایی دین"طلبی و فضاایلت خواهی اساات، 

ه به هرگا .شود  می من رف و سرکوب  می  این نشود  داده ارزشی  و بهاء اگر و یابد می رشد  و گردیده

زندگی ابرمردان تاریخ اسااالامی بنگریم بخوبی پی خواهیم برد که پیشاااتازان راه دعوت همه جوانان         
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بودند که در گام نخسااات ایمان را از قلب و جان پذیرفتند ساااپس جهت پخش و گساااترش دین مبین 

سلام رزمیدند.  صدیق     1ا سن  رضی الله عنه  من جمله حضرت ابوبکر  سالگی، حضرت عمر     31که در 

سن  رضی الله عنه   سن  رضی الله عنه  و حضرت عثمان   21در  سن   رضی الله  و حضرت علی   34در  در 

 2و تعداد بیشتر دیگری که عمر هیچکدام از سی سال تجاوز نمیکرد ایمان آوردند. 11

 مطلب ششم: دوران پیري

بدین معنی در قرآن عظیم 3 .می باشد  انسان  عمر و مرحله پایانی ،جوانی سالخوردگی، کهنسالی مقاب   

شان   ست     « نعمره»و « کبر»، «عجوز»، «شیخ »، «شیب »، «العمر ارذل»از کلمات ال شده ا ستفاده   پیری،.ا

سالی  و سالخوردگی  سان   مرحله پایانی عمر، در واقر کهن ست که در آن ان  و روحی ،قوای جسمی  ا

در کلیات و به شااک  لبس و تقریبی می توان آباز پیری را     4. گذاردمی ضااعف انسااان روبه روانی

به افراد مختلف و م یط و عصر زندگی آنها متفاوت    پیری سن معینی ندارد و نسبت   آبازتعیین کرد، 

سان نیز یکسان نیست، مثلا ممکن است فردی         است،  چنان که عروک این صفت بر قوای گوناگون ان

 .شود یا برعکس پیر ولی از ل اظ روحی و روانی جوان ل اظ قوای جسمی از

آوردن این پدیده و توجه دادن انساااان به  در به وجود حکمت الهی قرآن ضااامن یادآوری قدرت و

ها و آثار طبیعی پیری سخن به میان آورده است، چنان   برخی نشانه  آن، ازکردن در  تعق  اندیشیدن و 

آنان ضعف و سستی      است  که به سن پیری رسیده بودند نیز یاد کرده   انبیای الهی که از زندگی برخی

َُِِرِ عِتِي اا }ه اند: اساااتخوان را پیامد دیگری پیری عنوان کرد   و من نیز به بایتِ     ترجمه:   5{وَقَدْ بَ لَغْتُ لَُِّ الْ

َْتُو عُتُ و اا وعِتِي اا م، پیری رسااایده ام و افتاده و فرتوت شاااده ا زیرا پیامد فتری   1.نهایت امر را گویند، عَتَا يَ 

                                                           
 .44ص  1شهیر، امیر حسن، جوانان نمونه،  ناشر حسن زاده، تهران، , ج .1
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ست:   طول عم ضعف وناتوانی ا هُ فِي }ر همانا  ُِّس    ْ رُُْ نُ نَ ََمِّ َْقِلُونَ وَلَُّْ نُ  به هر کس  ترجمه :1{ الْخَلْقِ أَفَلًَ يَ 

 که طول عمر بدهیم ، او را از ل اظ خلقت و آفرینش وارونه و واژگونه می کنیم . آیا متوجّه نیساااتن         

سیر نزولی به دنبال دارد ، و این جهان سرای فنا است نه سرای بقا ؟ . کلمه          سیر صعودی ،  «  نعمره»که 

ست   تعمیر از مصدر  اند از این رو تعمیر گفته تعبیر خانه را هم 2است که به معنای طولانی کردن عمر ا

ست  برگرداندن چیزی   است که به معنای  کیستن از مصدر « ننکسه »و کلمه ، که باعث طول عمر آن ا

و زیادتش رو به نقصاان    اسات به صاورتی که بالایش پایین قرار گیرد نیرویش مبدل به ضاعف گردد،   

  ضااعف، و علمش مبدل به جه  شااود: قوتش مبدل بهگذارد. و انسااان در روزگار پیری همینتور می

 3.گرددهوشش مبدل به فرامو شی میو

در   خداوند توجه دادن بشر به نقش  پیری طبیعی نشانه های  از طرح برخی قرآن کریم یکی از اهداف 

انسااان به مسااائ  ماورای این عالم و  و قدرت او و رهنمون کردن علم ها و نیز، اثباتاین پدیده ت قق

شر  هدایت در نهایت ساس    ب ست، بر این ا سوره حج آیه پنجم  رومسوره   54در آیه  ا  خداوند را و 

او را از دوران ضعف و ناتوانی به دوران جوانی و قدرت رسانده، سپس او را   انسان دانسته که   آفریننده

دَّمُم ثمَُّ }:4دگرداناسااات باز می پیریسااان  نا ناتوانی که هما به دوران ثمَُّ يُخرجُِکُم طِفلًا ثمَُّ لتَِِلُغوا اَش          ُ
ا لتَِکونوا و آن گاه به شک  نوزادی ) از شکم مادرانتان ( بیرونتان می آورد . بعد ) شما ترجمه:  5{شُيوخ      ا

شوید   از   قرآن کریم به برخی .را زنده نگاه می دارد ( تا می رسید به کمال قوتّ خود ، آن گاه پیر می 

شانه  ست که    ن شاره کرده ا توان در واقر ذکر برخی از آنها را می ها و پیامدهای جسمی و روانی پیری ا

شانه یکی از  از مصادیق اعجاز علمی قرآن برشمرد.    پیری، سفید شدن موهاست که قرآن از       پیامد و ن

شعله گرفتن  شبیه  وجه، یاد کرده است  سر  آن به  این است که سفیدی     آتش شعله  به موها سفیدی  ت

سترش می      همانند آتش شده، گ شعله ور  سر را فرا می که به تدریج  قاَلَ رَبِّ :}1گیردیابد تمام موهای 
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ََلَ الرَّأْسُ شَيِْاا  ََظْمُ لِنِّي وَاشْتَ    سستی گرفته استمن گفت : پروردگارا ! استخوانهای ترجمه:  1{إِنِّي وَهََُّ الْ

ری جهت جوان را بسوی نادانی و  دوران پی. های پیری ) تمام موهای ( سر مرا فرا گرفته است  ، و شعله  

َْدَ عِلْم  شَيِْاا پستی سوق میدهد:}   َْلَمَ بَ  يْ لََ يَ  َُ َُمُرِ لِ ُُم لَُّّ يُ رَ ُا إِلَ  أَرْذَلِ الْ برخی از شما به  ترجمه:  2{ وَلِن

شوند که کارشان بدانجا می کشد ( که پس      سنین بالای عمر می رسند ) و ( به گونه ای )    فرتوت می 

از ) آن همه ( علم و آگهی ) و تجربه ای که در زندگی آموخته اند ( چیزی نخواهند دانساات ) و همه 

 (. بناء مرحله پیری همان مرحله عجز و عاجزی است.کنند چیز را فراموش می
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 مبحث سوم

 مرحله جوانی برجستگی هاي

 تمهید

ستند،  طبیعی زیبایی نوعی از خود به خود جوانی، ی دوره در که جوانان   با نندک می سعی  برخورداره

کردن زیبایی های مصااانوعی بر زیبایی خود بیفزایند. می  به خودآرایی در سااانین بالاتر، که           اضاااافه 

شد و       شود. اسلام که دینی جامر و کام  می با سان تا حدودی از بین می رود، کم می  زیبایی طبیعی ان

یبا، شااانه ای زبه تمام ابعاد زندگی مادی و معنوی انسااان ها توجه نموده، با تأکید بر اسااتفاده از لباس ه

ی که داعیه اسااالام مبین دین .اسااات کرده و آراساااتگی ظاهری توجهکردن مو، معتر کردن بدن 

، جوانی را برترین و ها و اساااتعدادهای بشاااری را دارد ی ظرفیتشاااکوفاگری همه ساااازی وانساااان

سته    سان تأکید می   ی زندگی میمرحله ترینشای سازندگی ان ن قرآکند. داند و بر نقش م وری آن در 

وَابْ تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّارَ }:گویدت ختاب به انساااان میطبیع جهان  زندگی مادی و   با توجه به    مجید 

نْ يَاو الْْخِرَةَ َ  ََ لَُِّ الدا يَِ ست،     ترجمه:1{لََ تنَسَ نَص   ِ سیله آنچه خدا به تو داده ا آخرت را بجوی  خانه به و

شت جاویدان را فرا چنگ آور ( و بهره خود را از دنیا فراموش مکن  ستی . ) و به سایش    نیرو ،تندر و آ

از  و خود را تأمین کن آخرت های گرانبهاو جوانی و شاااادابی خود را فراموش نکن و با این سااارمایه

 2زندگی خود سود بجوی.

سبر های       شیفته ی  ست. جوانان  یکی از وی گی های دوره ی جوانی، گرایش به تجدد و نوگرایی ا

ستند. آن  شدیداً به هر چیز    اننوین در روزگار خود ه به هر چیز تازه ای با خوش بینی می نگرندجوانان 

نو با عینر خوش بینی می نگرند و بعضااای مواقر از بزرگساااالان به علت تمای  نداشاااتن به افکار نو         

 نگارم: ی میدر این مب ث بر خی از وی گی های جوانان را بشک  تفصیل .اندووسای  جدید گله مند 

                                                           
 11سوره قصص  .1

 123ص  1السعدی، تفسیر تیسیر الکریم الرحمن ج .2

http://wikifeqh.ir/دین
http://wikifeqh.ir/دین
http://wikifeqh.ir/اسلام
http://wikifeqh.ir/اسلام
http://wikifeqh.ir/قرآن_مجید
http://wikifeqh.ir/قرآن_مجید
http://wikifeqh.ir/جهان
http://wikifeqh.ir/جهان
http://wikifeqh.ir/آخرت
http://wikifeqh.ir/آخرت
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 مطلب اول : جوانی مرحله الگوگیري

تاهی که اگر در این امر کو ،در این دوره بسااتر بساایار مناساابی برای آموختن و الگوگیری داردجوانی 

های دینی و اعتقادی جوان به درسااتی شااک  نگیرد، جوان ناخودآگاه به دلی  تمایلات و  شااود و پایه

یدار شاااده   هد رفت           برایز ب به ساااوی فرهنگ بیردینی، و ابتزال خوا پدید آمده،  حال    ای که در او 

وَةن حَس    َ :}آنکه ولِ اللَّهِ أُس    ْ ُُمْ فِي رَس    ُ شیوه پندار و       ترجمه: 1{نَةن لقَدْ هَانَ لَ شق و الگوی زیبائی در )  سرم

گفتار و کردار ( پیغمبر خدا برای شااما اساات . به جهت اهمیت دوران جوانی، والدین، مربیان و تمامی 

تاثیرگذارند         کساااانی نان  به ن وی در یادگیری و آموزش جوا مسااائولیت حفظ و نگهداری زیر      که 

ُُمْ ناَراا  ياَ أَي اهَادسااتانشااان را دارند:} ُُمْ وَأَهْلِي ترجمه :ای مؤمنان ! خود و خانواده  2 {الَّذِيَُّ آلَنُوا قُوا أَنفُس     َ

جوانى و درب  نولازم اسااات که با شاااناختن ارزش واقعى      .خویش را از آتش دوزخی بر کنار دارید  

مایی      با راهن قایص طبیعى این دوران و  مایلات           روحیات و ن عاقلانه، ت نه و  ما عال نان را از   جوانوهای 

همانگونه که به موساای علیه  3.ساارکشااى باز دارند و به سااوی یر زندگی دینی و الهی هدایت نمایند 

ترجمه:  4 {فَمَا آَلََُّ لِمُوس     َ  إِلََّ ذُرِّيَّةن لُِّْ قَ وْلِهِ :}اساالام تنها تعداد اندکی از فرزندان قومش ایمان آوردند

همچنان اصاا اب کهف  فرزندانی )جوانانی( از قوم او.ساار انجام کساای به موساای ایمان نیاورد، مگر  

اختن  جهت روشاان ساامتعال خداوند برخی جوانان بودند که بخاطر خدا برخواسااتند وبه حق پیوسااتند، 

حتی بزرگسااالانی را که قدوه ها در امور دینی و تأریخی   هرچه بیشااتر ارزش جوانی در پیشاابرد امور،

شوند، از روی اعزاز و اکرام    سوب می  ص اب        ه ب م  ستان ا ست، چنانچه در دا سم جوان یاد نموده ا ا

کهف ضاامن یاد آوری از کارنامه های پر افتخار آنان ایشااان را به لفظ )فتیة( یعنی جوانان ختاب می  

يَةن آلَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ ز ُِْناهُمْ هُدیا }: نماید ما داساااتان آنان را  ترجمه:  5{نَحُُّْ نَ قُصا عَلَيْکَ نَ َِأَهُمْ باِلْحَقِّ إِن َّهُمْ فِت ْ

ما بر                   ند و  مان آورد به پروردگارشاااان ای که  نانی بودند  ها جوا بازگو می کنیم، آن  به حق برای تو 

 بناء هرگاه جوانی به مبارزه و خداپرستی قدم بگزارد خداوند متعال کمکش میکند.هدایتشان افزودیم. 

                                                           
 21سوره احزاب  .1

 1سوره ت ریم  .2

 .11قرضاوی، دکتر یوسف، مسئولیت نس  جوان مسلمان، ترجمة علی عزیزی،  ناشر مستقب ، افغانستان: کاب ، کوتة سنگی، ص  .3

 .43سورة یونس، آیة  .4

 13سوره کهف  .5
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ض  عُّ بُّ عِاس ر آن استفاده خوبی ببرد: )  در این مرحله جوان باید فرصت عمر را بنیمت شمارد و از  
ال تَال  عنهما قال قال رسول ال  ل  ال عليه وسلم لرجل وهو يَظه اغتنم خمسا قِل خمس شِابَ قِل 

ترجمه: از فرزند عباس روایت اسااات که پیامبر وی را پند میداد فرمود: از پنج چیز قب  از پنج     1(هرلَ

 از جوانی خود قب  از پیری.    چیز اسفتاده ببر,

ست که نیاز به جهت         صی برخوردار ا صائ شرایط وی ه ای که در آن قرار دارد، از خ جوان نیز به دلی  

سا نیکو، دلپذیر و خوشایند      دادن، اصلاح و پالایش دارد که اگر این وی گی ها جهت دار گردد، چه ب

راه با  گرایی همطلبی، عقلانیتتغییرپذیری، حقهای جوانی آزادمنشاای، ترین وی گیمهم خواهد شااد.

ای در جوان موجب شااده تا هر کساای که دارای   قدرت و توانایی بر انجام اعمال اساات. چنین روحیه

، ویندگای باشاااد به فتوت و جوانمردی منساااوب شاااود حتی اگر پیر باشاااد، چنانکه می  چنین روحیه

  اند،رآن به عنوان فتی و جوان معرفی شااادهاصااا اب کهف که در ق وعلیه السااالام حضااارت ابراهیم 

 .اند بودند، ولی به سبب روحیه جوانمردی و فتوت به عنوان فتی معرفی شدهجوان  های میانسال وانسان

 مطلب دوم: جوانی مرحله اعتماد به نفس

جوانی دوره ای شااکوهمند، پر اوج و بی بازگشاات اساات. دوره ای که در آن کم آگاهی، شااتابناکی  

ستجوگری، حق طلبی،         صلت هایی همانند امیدواری، ج شیفتگی و کم تجربگی با خ شیاری، خود  ناه

عاطفه مندی و خوداتکایی پیوند می خورد که اگر از شااکوفایی و بالندگی این فرصاات بفلت شااود،  

نیکو د اما بااعتماد به نفس و شکیبایی پیام  ب ران و بروز تبعات تلخ آن، پردامنه و چشمگیر خواهد شد.  

شت،  زیرا   ست، به طوری که جوان برروی      مرحله در پی خواهد دا سان ا جوانی دوران قوت جسمی ان

ستد و هیچ نیازی به کمر دیگران ندارد. همین قوت و توانمندی به جوان قدرت عم   پای خود می ای

ایمان به الله، پایه و اسااااس  د، بخشاااد تا هر آنچه را بخواهد انجام دهد یا ترب کند و مخالفت ورزمی

                                                           
، حاکم بشرط ص ی ن این ص یح دانسته     م2111، بیروت –مؤسسة الرسالة    ، السنن الکبری،  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی الخراسانی، النسائی    النسائی،  .1

 ،   411ص  11( ج311ص  3ج م مد ناصر الدین الألبانیاست، )ص یح التربیب و الترهیب، 
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ست. همان اعتمادی که می تواند در خترها    سان ا شرایط حساس، بهترین      ایجاد اعتماد به نفس در ان و 

   1}مَّا أَصَابَرَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَرَ مِن سَیِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِرَ{ :ار انسان باشدگکمر و مدد

خوبی ها، از آنِ خدا اسااات، و هرآنچه به تو رساااد از بدی ها، از آنِ خودت   هرآنچه به تو رساااد از »

بزرگان صاادر اساالام بیشااتر جوانانی گمنام بودند که به خاطر دمیده شاادن روح اساالام در       «.اساات

شان، از آنان رادمردان و رهبران و          ستعدهای شان، بخشیدن اعتماد به نفس به آنان و درب ا شخصیت ای

همانگونه که     چرخ تاریخ را براسااااس باورهای خود به چرخش درآوردند!      پیشاااگامانی سااااخت که     

ید: }     تد و میگو اءَ ربَِّي  ابراهیم در برابر مشااارکین می ایسااا هِ إِلََّ أَن يَش              َ رهُِونَ ب   ِ ا تُش           ْ امُ ل   َ وَلََ أَخ   َ
خدا می کنید نمی ترسم امّا اگر خدا بخواهد ضرر و زیان     شریر من از آن چیزهائی که ترجمه:2{شَيِْاا 

 .) به کسی برسد ، بیگمان بدو ( می رسد

سمت کمال می    گونههمان سانی     رود و به اوج خود میکه جسم در این دوران به  رسد، همچنین عق  ان

  لانیرسد و شخص مسائ  را در چارچوب ضوابط عقلی و عق     از مرتبه حس و خیال و وهم به عق  می

ُُمْ طِفْلًا  :}کندت لی  و تفساایر و توصاایه می  دَّهُ ثمَُّ نُخْرجُِ لُغُوا أَش       ُ و آن گاه به شااک  جمه: تر  3م{ْ  ثمَُّ لتَِِ ْ

نوزادی ) از شکم مادرانتان ( بیرونتان می آورد . بعد ) شما را زنده نگاه می دارد ( تا می رسید به کمال 

. چنااانکااه جوانی مقتضااای  میگیرد جوانی اوجدر  گراییزینااتزیبااایی و زیباااطلبی و . قوتّ خود

روساات که جوان طالب زیبایی اساات و به هر شااکلی شااده جویی اساات. از همینکمالخواهی و کمال

های یشااود تا به دنبال زیبایهای خود بیفزاید. البته همین روحیه موجب میدرصاادد اساات تا بر زیبایی

 .را به هر آنچه زیبا و یا موجب افزایش زیبایی است، بیاراید ها نیز برود تا خودظاهری و آرایه

جوانی مرحلة » در ارتباط به ارزش مقام جوانان می گوید: 4دکتر یوسف قرضاویبدین منظور است که 

قدرت است. جوان بودن نماد قدرت و زندگی سرشار از حیات است، چون کمال عمر انسان و کمال       

                                                           
 12سورة النساء  1

 41سوره انعام  2

 5سوره حج  3

 می نماید. یکی از دانشمندان پر آوزه مصری، که بیشتر از ده ها تالیف دارد و همین اکنون در کشور قتر زندگیقرضاوی  4
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همانگونه که خورشید در میان روز درست در اوج آسمان قرار می گیرد و    هر چیزی اوسط آن است،   

در آن حالت قویتر و گرمتر از گذشته است، بنابر این جوانی هم مرحلة جوانمردی و فعالیت و ت رب    

در عمر انساااان و حیات او اسااات، به همین خاطر این مرحله دارای اهمیت وی ه اسااات، مرحلة عتا و  

ر مشااکلات. و به ساابب اسااتعدادها و توانایی هایی که در او نهفته اساات، حافظ  بخشااش و فائق آمدن ب

 1یبان پیغام آوران الهی بوده اند.دعوتها و پشت

 مطلب سوم: جوانی مرحله آموزش و پرستش

انسااان، موجودی اثرپذیر و آموزش پذیر اساات و به طور بریزی و طبیعی دیده ها و شاانیده ها را می   

دوره ی بروز احساسات مذهبی و تمای  های معنوی است. در این دوره جوانان       آموزد. دوره ی بلوغ،

و  ،مایلند از مبدأ هسااتی آگاه شااوند، خالق خویش را بشااناسااند و با خدای خویش رابته برقرار نمایند 

سازیر                ساخت و  سلام از ل اظ  سلیمان علیه ال ضرت  شند، همانگونه که ح سپاس نعمت خدا را بک

ََ }ما در برابر پروردگارش متواضااار و فروتن: جوان کام  بود، ا َْمَتَ رَ نِ ُُ الَّتِي  وَقاَلَ رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَش           ْ
اُُ  الِحاا تَ رْض   َ ََمْتَ عَلَيَّ وَعَلَ  وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ     َ سته  ترجمه:  2{أَنْ  و گفت : پروردگارا ! چنان کن که پیو

و مادرم ارزانی داشاااته ای ، و ) مرا توفیق عتاء فرما تا ( ساااپاساااگزار نعمتهائی باشااام که به من و پدر 

شی    ضی با سازی         کارهای نیکی را انجام دهم که تو از آنها را ساز خود  ستش و زمینه  ساس پر . علم ا

اساات در این مرحله جوانانیکه بخاطر خداوند متعال گام برمی دارند پروردگار ایشااان را سااخت یاری   

آنکه در راهی رود که در  ترجمه:  3(فيه علماا س    هل ال له طريقاا إل  الجنةلُّ س    لَ طريقاا يلتمس مکند: )

  آن علمی را می جوید، خداوند برای او راهی بسوی بهشت آماده می کند.

از آنجاکه جوانان از تجربه کافی برخوردار نیسااتندونیاز به رهنما و اسااتاد خیرخواه دارند  نیاز اساات تا 

سلم به ا    رهنمایی خوبی را دریابند، صلی الله علیه و يا رمود:}ف بن عباس رضی الله عنهما بناء پیامبر اکرم 

                                                           
 .11علی عزیزی،  ناشر مستقب ، کاب ، ص مترجم  قرضاوی، دکتر یوسف، مسئولیت نس  جوان مسلمان، .1

 12. سوره نم  2

 211ص  4ج تاریخ بدون بیروت العربی، التراث إحیاء دار مسلم، القشیری, ص یح ال سن أبو ال جاج بن مسلمنیشاپوری،  .3
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ای پساار! چند کلمه را به : ترجمه 1{أحفو ال يحفظَ، احفو ال تجدُ تجاهَ: غلًِ إني أعلمَ هلما 

اش تا بتو می آموزم: خدا را به یاد داشااته باش تا او نیز حافظ و نگهدار تو باشااد؛ مراقب اوامر خداوند 

. آموزش آموزه های اسااالامی وسااایله تقارب و نزدیکی به خداوند را فراهم  در مقاب  خود او را بیابی 

 میکند.

 مطلب چهارم: جوانی مرحله زیباي صورت و سیرت

خوشبختانه در این مرحله زیبای صورت بیانگر     دوره حسن صورت و سیرت است     شاداب ترین جوانی 

ست، با وجود آنکه     سیرت ا شهوت، ناپخ     زیبای  سات،  سا  تگی عقلیدر این دوران برور، هیجان، اح

قوی  است، زیبای و خوش سلی   ی ظاهری بیانگر شخصیت معنوی   ، سیما ندگو... بر شخص سایه می اف  

دْ خَلَقْنَا قَ لیکی از وی گی های مرحله جوانی اسات، زیرا الله متعال زیباسات و زیبایی را خوشاد دارد: }   

نسَانَ فِي أَحْسَُِّ تَ قْوِيم   ترجمه :ما انسان را ) از نظر جسم و روح ( در بهترین شک  و زیباترین سیما      2{الِْْ

ست       معنوی  زیبایی و جمال  آفریده ایم . شته و زیبایی دوستی امری ا سزایی دا در نفوس آدمیان تأثیر ب

آن را در سرشت بشر نهفته است. زیبایی حقیقی تنها با جذابیت شک  و دلربائی اندام   متعال که خداوند

شام  زیبایی روح، خوش خلقی، درب و فهم بالا، گفتار    ت قق نمیابد بلکه زیبایی یر ارزش کلی و 

یوه و این آفرینش در ش   است. صدر و دیگر خصوصیات و رفتارهای زیبا     نرم و ملایم، بردباری و سعه 

ش انسااانی سااخت تاثیر گذار اساات، ساایمای ظاهری تاثیر بساازا در ساایمای باطنی دارد، پس نعمت  رو

شد:     سوال خواهید  شت زیرا از آن در قیامت  َِ ، يَ وْ )مرحله جوانی را باید گرامی دا َِ لَتََ زُولُ قَدَلَا ابُِّْ آ َُ
: عَُّْ ، الْقِيَالَة ُُ، وَعَُّْ شََِابهِِ فِيمَ أَ لُِّْ عِنْدِ ربَِّهِ، حَتَّ  يُسْأَلَ عَُّْ خَمْس  در قیامت( ترجمه: ) 3 (بْلًَُُ عُمُرُِِ فِيمَ أَفْ نَا

هیچ بنده ای قدم از قدم بر نمی دارد، مگر این که مورد سااؤال قرار می گیرد، از عمرش: آن را در چه 

                                                           
. البانی ص یح خوانده 144ص  1ج1334 بیروت الکتب حنب , نشر عالم بن احمد مسند الشیبانی اسد بن هلال بن حنب  بن م مد بن احمد عبدالله ابواحمد،  .1

 (11ص  1ج م مد ناصر الدین الألبانی، ص یح وضعیف سنن الترمذیاست، )

 5سوره التین  .2

و گفته   213ص  1ج م1215نشر   سال  مصر  –الترمذی,  ناشر مصتفى البابی ال لبی   م مد بن عیسى بن  سوره بن موسى بن الض اب، الترمذی، سنن       الترمذی،  .3

 (411ص  51ج م مد ناصر الدین الألبانی، ص یح وضعیف سنن الترمذی) است:حدیثی حسن ص یح است
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سپری کرده؟ از علمش: آن را در چه چیزی به کار گرفته  ست.  چیزی  سیمای تازه   ا به  گرایش همین 

. گرچه گرایش به وسااای  و روش های نو و تجدد طلبی امری طبیعی در جوانان  دارد تجدد و نوگرایی

اساات، امّا جوانان عزیز باید توجّه داشااته باشااند که به نام تجدد و نوگرایی و تنوع طلبی، در مُدگرایی  

ند          قدیمی بودن قرار  بدی را جدید بودن و  یار خوبی و  ند و مع فکر و دل جوان،  ، زیرا هند افراط نکن

بدون گزینش و انتخاب، آماده ی پذیرش آموزش هاسااات و هرچه را بیاموزد، مانند زمین آماده ی             

 .  کشت، می پروراند

از آنجا که سیمای درخشنده و تابناب مرحله جوانی نزد همگان خوشایند است، پروردگار بهشتیان را        

بساااان نوجوانان کره  ند، بهشاااتیان جوانانی هساااتند که  نیز جوان می آفریند و همیش جوان خواهند ما

دَانن يَطوُمُ عَلَيْهِمْ وِلْ خداوند می فرماید:} سااان و ساااال در جوانی و زیبانی ایشاااان تاثیری ندارد.  ،زمین
نوجوانانی ، همیشااه نوجوان ) برای خدمت بدیشااان ، پیرامونشااان در آمد و رفت     ترجمه : 1{لاخَلَّدُونَ 

 ، کسااانی که جامها و قدحهایاز سااوی دیگر برای بهشااتیان ( برای آنان می گردانند . هسااتند و باده را

شتیان  شراب را به گردش درمی آورند نوجوانان زیبا چهره اند.   شان بالا نمی رود و پیری      به سال سن و 

سال جوانی و زیبائی و        سن و  شود. بلکه آنان در  شان نمی  شندگی، جاودانه می مان دگریبانگیر ند! رخ

وَيَطوُمُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانن لُخَلَّدُونَ إِذَا } 2نده و در رفت و آمد هسااتند:گبسااان مروارید بلتان اینجا و آنجا پرا
ا لَنْثوُراا اْ لُ ْْ ِْتَ هُمْ لُ پیوسته در گرداگرد آنان نوجوانان ایشان ) برای خدمتگزاریشان (     ترجمه: 3{ رأََيْ تَ هُمْ حَس  ِ

. همسااران که زیبا هسااتند گویا مرواریدهای پنهانِ در صاادف هسااتند در چرخش و گردشااند . از بس 

ستند که همیش جوان باقی می مانند    شتیان نیز جوانانی ه رَاُ  الطَّرْمِ أَتْ رَابن به   جمه :تر 4{:}وَعِندَهُمْ قاَ     ِ

شوهران خود را تنها متوجّه           شم  ستند که ) با زیبائی و ملاحتی که دارند چ سرانی ه شان هم در کنار ای

شان ( تنها به شوهرانشان چشم می          خود می کنند و از دیگران باز می دارند ، و به سبب زیبائی شوهران

                                                           
 12سوره دهر  .1

  القاهرة –الجامر لأحکام القرآن = تفسیر القرطبی,دار الکتب المصریة  أبو عبد الله م مد بن أحمد بن أبی بکر بن فرح الأنصاری الخزرجی شمس الدین ، لقرطبیا .2

 213ص  11مج 1214نشر سال

 24سوره الرحمن  .3

 52سوره ص  .4
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ی همه در یر زمان دوزند ، و جملگی هم سنّ و سال می باشند ) و در میانشان پیر وجود ندارد و گوئ     

 متولّد گردیده اند( .

جمر ترِبْ ، افراد همسن و سال یعنی همه همسران هم سنّ و سال بوده گوئی جملگی       « : أَترَْابٌ » واژه

. این  شااوهران ، جوان و هم ساانّ و سااالند در یر زمان آفریده شااده اند . همگی همسااران و جملگی 

است که حوریان را جوان و دلربا آفریده است همانگونه  زیبایی پاداش بهشتیان از سوی پروردگار شان

شَأْناَهَُُّّ إِنشَاء{که می فرماید   ما آنان را ) در آباز کار ، بدین شک  زیبا و شمائ  دلربا  ترجمه : 1:} إِنَّا أَن

اراا . نه تنها جوان بلکه( پدیدار کرده ایم َُ ََلْنَاهَُُّّ أَبْ رجمه :ایشاااان را دوشااایزگانی  ت 2عُرُباا أَتْ رَاباا{ -:} فَجَ

شیفتگان ) همسر خود ، و همه جوان و   و ساخته ایم ) که پس از آمیزش ، بکارت خود را باز می یابند  

ستند .     سال ه شیزگان (أَبْکَاراًواژه: ) طناز و ( همسن و  شیفته و  (عرُبُاً.)جمر بِکرْ ، دو : جمر عرَُوب ، زن 

شت      ه باشد و با سخن و ناز و بمزه و خنده عشق و م بت      دلداده ای که شوهر خود را سخت دوست دا

شد          شوهر با شق و واله  سراپا عا صه  ضوع جوانان و ارزش و اهمیت   3.خود را بدو اظهار کند ، خلا مو

ست که به هیچ عنوان نمی  سانی . توان از آن بفلت کردآنان در نزد خداوند به قدری بالا که در  تمام ک

 طرح میبندند. را اند، زمینه فرو ریزی جامعه دست داشتههای فرهنگی کشور تخریب زیرساخت

سیرهای        پروردگار  ستن را به او آموخت و م ست و بی ارزش بیافرید و روش زی سان را از نتفه ای پ ان

سااخت و پرپیچ و خم و طاقت فرسااا را برایش هموار ساااخت، و او را در این جهان هسااتی قرار داد تا  

توانایی که به او بخشیده است، به حیاتش جهت بخشد، و پیامبران را       بهره گیری از ارشاد ایزدهستی و  

، و در وجود انسااان  که مشااع  های هدایت هسااتند، برای زندگی بهتر انسااان در دو جهان مبعوث کرد

برخی شاخصه ها را گماشت اما نیاز به پالایش دارد، احساس کنجکاوی، احساس سرکشی، احساس            

و فداکاری و... برخی شاخصه های دیگر نس  جوان است که در اینجا  برور، سرعت عم ، حسن ایثار 

 مجال بست سخن نیست.

 

                                                           
 35سوره واقعه  .1

 31واقعه  سوره .2

 134ص  1.خرم دل، مصتفی، تفسیر نور ج3
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 مبحث چهارم

 اهمیت جوانان از دیدگاه قرآن

 با طرح الگوهایی از   مثلااند.  ای دادهجوانی عمر انساااان اهمیت وی ه  ه دوره حسااااسب  قرآن کریم

پیامبران جوان و یادآوری برخی از داستان    ، و برخی ازاص اب کهف  جوانان شایسته، همانند جوانان  

انسااان، موجودی اثرپذیر و  .شااایسااته را ترساایم می کند  ها و نکات اخلاقی و تربیتی، ساایمای جوان

ََ ن َ :}موزش پذیر است و به طور بریزی و طبیعی دیده ها و شنیده ها را می آموزدآ َِأَهُم نَحُُّْ نَ قُصا عَلَيْ
يَةن آلَنُوا بِرَبِّهِمْ وَز ُِْناَهُمْ هُداى ما داساااتان آنان را به گونه راساااتین ) بدون کم و         ترجمه: 1 {باِلْحَقِّ إِن َّهُمْ فِت ْ

شتند ، و ما بر )         شان ایمان دا شان جوانانی بودند که به پروردگار ست ( برای تو بازگو می کنیم . ای کا

یقین و ( هدایتشاااان افزوده بودیم . چون این جوانان ایمان به خدا آوردند، خدا ایمان و هدایتشاااان را            

 "ورَبََتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ". و مقصااود از جملة : با وی میشااودبه خدا آورد چنین زیاد نمود و هر که ایمان 

 2این است که صبر و یقین را به دل ایشان بستیم، کنایه از این است که دلشان را قوی گردانیدیم.

سلم روایت می کند که فرمود    صلی الله علیه و ََةن يظُِلاهُمُ :}ابوهریره از پیامبر اکرم  ْ ِ لُ فِي ظِلِّهِ يَ وَِْ لََ ا س    َ
ََا ُِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عَِِا َُةِ ربَِّه ُِ الْ در روزى که سایه اى جز سایه خدا وجود     ترجمه: 3{ظِلَّ إِلََّ ظِلاهُ: الِْلَا

رهبرى است که عادل  نخست   ندارد خداوند هفت صنف از بندگان را در زیر سایه خود قرار مى دهد:  

شانه خداوند ا  جوانى است که در عبادت پروردگارش رشد و پرورش مى یابد.  ، ثانیا:باشد  ین  یکی از ن

است هرگاه کسی را خواسته باشد هدایت کند پس وی به هدایت است ولی هرگاه گمراهی کسی را         

 4خواسته باشد پس وی گمراه است.

، قدرت  سرشار، فرهنگ بالا  مسلمان همیشه به یاد داشته باشد که زیباییش می تواند در گرو فهم     جوان 

بیان شیوا و تسلط بر سرشت و برایزش بوده و یا بواسته ی زیبایی روح و درون شخص و گستردگی          

در واقر سااانین جوانی سااانین دسااات و پنجه نرم کردن با هنجارها و   .آن و ساااعه ی صااادر او باشاااد 

 .ناهنجاریهای گوناگون زندگی، و سنین امیدها و آرزوها است
                                                           

 13سوره کهف  .1

 323ص  3الشوکانی، فتح القدیر, ج .2

 .434ص  1البخاری، باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلاه. جبخاری، ص یح  .3

 .325ص  3الشوکانی، فتح القدیر ج .4
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 همیت معنوي جوان در قرآنمطلب اول: ا

نیروی معنوی انسان در دوران جوانی به شدت ظهور می کند. همزمان با رشد و نمو اندام بدن، عواطف 

و احساسات گرمی که در اعماق جان جوانان بیدار می شود و آنان را به فعالیت های خستگی ناپذیری      

شدن قوای جسمی و روانی، بهترین      شکفته  عوام  ترقی و تکام  در اختیار جوانان قرار  وا می دارد. با 

ارَ الْْخِرَةَ وَلََ تَ }:می گیرد که اگر از آن ها به درستی استفاده کنند   ََ لَُِّ وَابْ تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ يَِ نسَ نَص  ِ

نْ يَا را ن را فبه وسیله آنچه خدا به تو داده است ، سرای آخرت را بجوی ) و بهشت جاویدا جمه :تر 1{الدا

چنگ آور ( و بهره خود را از دنیا فراموش مکن ) و بدان که تو هم حق حیات داری و باید از امتعه و         

دوره ی جوانی در واقر اوج بروز عواطف و قدرت  . لذائذ حلال اسااتفاده بکنی و به خویشااتن برساای (

نسان  نباشد، نصیب ا. پس نباید آنتور ضایر شود که عم  خیر در آن برایز و حکومت احساسات است

 2عمر و عم  نیکوی هر انسان است.

سان  به وقتی ست  برخوردار  ونوجوانی جوانی بنام بهاری از نیز او عمر نگریم، می ان  که رقیف ،ولکن ا

بیعت وبهار عمر انسااان وجوددارد آن اساات که بهار عمر انسااان بهار بیر قاب  تکرار اساات   ط بهار بین

ست که یکمرتبه وبرای  سان اتفاق می افتد  وچیزی ا م،  إِنَّ ال لَ يَ نْظرُُ إِل : }یر بار در عمر ان ُْ أَجْس   الِ
ُُم ُُمْ وَأَعمالِ ُُِّْ يَ نْظرُُ إِلَ  قُ لُوبِ وَرهُِم، وَلَ آن ضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: همانا خداوند      3{وَلَ إِل     ُ

ان  فرمان الله متعال به ابراهیم جو نگرد.به پیکرها و چهره های شااما نمی نگرد، بلکه به دلهای شااما می  

ََالَمِيَُّ }چنین بود: لَمْتُ لِرَبِّ الْ لِمْ قاَلَ أَس         ْ ) به یگانگی :آن گاه که بدو گفت:ترجمه 4{إِذْ قاَلَ لَهُ ربَاهُ أَس         ْ

شته باش . گفت  شتم   : خدا اقرار کن و(اخلاص دا سلیم پروردگار جهانیان گ راهیم  . از آنجا که قلب ابت

ست هر جوان از         مالا  شت، بناء زیبا سلیم خدای یکتا دا شده بود خویش را ت مال از ایمان و نور ایمانی 

 ل اظ معنوی خویش را تسلیم فرمان و اوامر اللهی داشته باشد.
                                                           

 .24سوره قصص  .1

 314ص  13الفرطبی، تفسیر قرطبی ج .2

 215ص  4نیشاپوری، ص یح مسلم ج  .3

 131سوره بقره  .4
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 مطلب دوم: اهمیت علمی جوان در قرآن

سیار دارد و اولین آیه    سلام به فراگیرى علم و دانش تأکید ب شده به خوا ا ش اى که نازل  تن امر  ندن و نو

ست:  ََ الَّذِي خَلَقَ } کرده ا مِ ربَِّ انَ لُِّْ عَلَق   -اقْ رَأْ باِس   ْ ََ الْهْرَُِ  - خَلَقَ الْنْس   َ الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ  -اقْ رَأْ وَربَا

َْلَمْ( - انَ لَا لَمْ يَ  جهان را (  آن که ) همه.) ای م مّد !( بخوان به نام پروردگارت ترجمه:  1{عَلَّمَ الْنْس    َ

  ،انسان را از خون بسته آفریده است . بخوان ! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده تر است   ، آفریده است 

بدو چیزهائی را آموخت  ، همان خدائی که به وساایله قلم ) انسااان را تعلیم داد و چیزها به او ( آموخت 

 ، داهمیت میگذار به قلم و آن چه با قلم می نویسااند کریم بی جهت نیساات که قرآن 2.که نمی دانساات

بران  ، و تعلیم را یکی از اهداف پیامنفس قرآن ت صاای  علم و دانش را پایه و مقدمه ی تربیت و تزکیه

ساوی نمی داند.      شمندان را با جاهلان م شمارد و هیچ وقت عالمان و دان سعی      بر می  سان ها همواره  ان

ت و راهیابی داشاااته باشاااند و بدین طریق راه های کمال و ساااعادت را            دارند که الگویی برای هدای    

َِلْمِ وَالْجِسْمِ } 3بپیمایند. سْطةَا فِي الْ ُُ بَ خدا او را بر شما برگزیده است و دانش و ) قدرت   : ترجمه 4 {وَزاَ َُ

 .( جسم او را وسعت بخشیده است 

صلاح جوامر   س  جوان  ا شروع می از قلم ن س   هاى مؤمن  هاى اد و تباهى اجتماعات نیز از قلمشود و ف

د یاد  نویسااند، سااوگنجهت نیساات که قرآن به قلم و آنچه با قلم میگیرد. بیمسااموم و فاسااد مایه می

 توان بااه واساااتااه آن علم را منتشااار و در ساااینااه تاااریخ ماااناادگااار کرد.  قلمى کااه می 5کنااد.می

یامبران بر                هداف پ یت و تزکیه، و تعلیم را یکى از ا یه و مقدمه ترب پا ی  علم و دانش را  قرآن ت صااا

شمندان را با جاهلان  شمارد و هیچ می َْلَ }داند:نمی یکسان وقت عالمان و دان تَوِي الَّذِيَُّ يَ  مُونَ قُلْ هَلْ يَس   ْ
َْلَمُونَ  وظیفه خود را در قبال خدا ( می دانند ، با کسانی که   بگو : آیا کسانی که ) ترجمه:  1 {وَالَّذِيَُّ لََ يَ 
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هرگز نه چون آنان که میدانند وساایله هدایت دیگران  ) چنین چیزی را ( نمی دانند ، برابر و یکسااانند ؟

ياَ }به وی ه نزدیکان خواهند شد همانند حضرت ابراهیم علیه السلام که در آوان جوانی به پدرش گفت:
وِي اا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَ  رَاطاا س     َ َْنِي أَهْدِكَ       ِ ََ فاَتَِِّ َِلْمِ لَا لَمْ يأَْتِ ای پدر ! دانشاای ) از طریق : ترجمه 1{اءنِي لَُِّ الْ

ست ، بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه            شته ا ست که بهره تو نگ شده ا صیب من  وحی الهی ( ن

  اندوخته های ادباین اهمیت بسااتگی کام  به مربیان و والدین جوانان دارد زیرا راساات رهنمود کنم .

ترجمه : بگو : 2 {وَقُل رَّبِّ ز ُِْنِي عِلْماا :}و اخلاق در روبرویی با آینده، برای جوانان و فرزندان لازم است 

ضاارت  . حترم فرما (پروردگارا ! ) در پرتو قرآن ( بر دانشاام بیفزا ) و از قرآن و ابعاد مختلف آن آگاه

های فراوانی به او داد، گمان برد خداوند داناتر از او  که خداوند نعمتموسااای علیه السااالام پس از آن

همین جهت خداوند او را به ملاقات خضاارعلیه الساالام فراخواند. در ابتدای این   خلق نکرده اساات. به

سلام را همراهی می       سی علیه ال شخص مورد نظر خود را     کرد. وی سفر، جوانی، حضرت مو ست  توان

سلام تقاضای همراهی و            سلام پس از دیدن حضرت خضر علیه ال ملاقات کند. حضرت موسی علیه ال

صبر و ت م  با او بودن را ندارد، با این      جهت اینکند، اما خضر به شاگردی می  سلام  که موسی علیه ال

ست مخالفت می  سی علیه   درخوا شرط که مو سؤال نکند،     کند در نهایت با این  سلام از هیچ چیزی  ال

  3.افتدهمراهی این دو اتفاق می

ساد و تباهی اجتماعات نیز از قلم های          شود و ف شروع می  سانی از قلم های مؤمن  صلاحات جوامر ان ا

. بدین منظور در برابر لتف و نعمت بزرگ علم و اندیشااه باید سااپاس   مسااموم و فاسااد مایه می گیرد 

لَنَا عَلَ  هَثِي }خداوند متعال را گفت: لَيْمَانَ عِلْماا وَقاَلََ الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي فَض     َّ نَا َُاوُو َُ وَس     ُ ُِ وَلَقَدْ آتَ ي ْ ر  لُِّّْ عَِِا ُِ
لِنِيَُّ  ْْ عتاء کردیم و آنان ) سااپاس خدا را به جای آوردند و (  ترجمه:ما به داود و ساالیمان دانش 4{الْمُ

  .اساات که ما را بر بساایاری از بندگان مؤمن خود برتری بخشاایدحمد و سااپاس خداوند را ساازا  گفتند:

شمار میرود، حال آنکه          شرفت و ترقی در زندگی هر فرد ب ساس پی شت که علم ا سیله میتوان نو بدین و

 جه  و ظلمت باعث عقب ماندگی و فروریزی جامعه را فراهم می آورد.

                                                           
 43. سوره مریم 1

 114سوره طه  .2

 131ص  21,  جحدائق الروح والری ان فی روابی علوم القرآنالهروی، .3

 15. سوره نم  4



47 
 

 مطلب سوم: اهمیت فزیکی جوان در قرآن

ایساتد و هیچ  قوت جسامی انساان اسات، به طوری که جوان برروی پای خود می   دوران جوانی دوران 

تنها به یاری خداوند و متکی به نفس در برابر کفر و شااارب به مبارزه            نیازی به کمر دیگران ندارد.    

پرداخته و جهت ارایه خدمات دست به کار میشود، از دیدگاه شریعت اسلامی تنومندی و نیرو یکی از   

جوان کم سنّ و سالی از بنی علیه السلام داود مانراویان وحاکمان جوان است ، حضرت صفات وی ه فر

خواساات که در آن زمان به وند خدااما و جالوت شاااه نیرومند و فرمانده خوفناکی بود. 1اساارائی  بود.

  :خدا می داند  تنها  مردمان نشاااان دهد اینکه کارها متابق با ظواهرشاااان نمی چرخند، حقائق کارها را             

ُُمْ طَالُوَ  لَلُِاا قَ :}کفار پادشااااهی را در ثروت باور داشاااتند      ََثَ لَ الُوَاْ أَنَّ  وَقَالَ لَهُمْ نَِِي اهُمْ إِنَّ الل هَ قَدْ بَ 

ََةا لَُِّّ الْمَالِ قَالَ إِنَّ الل هَ ا َ  س           َ ْْ َِ لِنْهُ وَلَمْ يُ  نَا وَنَحُُّْ أَحَقا باِلْمُلْ َُ عَلَي ْ ُُونُ لَهُ الْمُلْ ُُ             ْ يَ ُُمْ وَزاَ َُ ُُ عَلَيْ طَفَا
َِلْمِ وَالْجِسْمِ  و پیغمبرشان به آنان گفت : خداوند طالوت را برای زمامداری شما    ترجمه :2 {بَسْطةَا في الْ

روانه کرده اساات . بزرگان قوم گفتند : چگونه او بر ما حکومت داشااته باشااد با این که ما از او برای     

سزاوارتریم و او که   ست و    زمامداری  شما برگزیده ا مال و دارائی زیادی ندارد ؟ گفت : خدا او را بر 

ست       شاره        دانش وجسم او را وسعت بخشیده ا شاخصه حضرت طالوت ا . در این آیه پروردگار به دو 

 3میکند، برتری علم و جسم، یکی دلالت به قدرت معنوی و دیگری حاکی از قدرت ظاهری دارد. 

که ت جالو نامبا شااجاعت و شااهامت و تکیه بر ایمان به خدا با ظالمی بنیز   علیه الساالام حضاارت داود

ست دا      شک سیار قوی بود به مبارزه پرداخت و او را  ُُ الل هُ فَ هَزَلُوهُم بإِِذْنِ الل هِ وَقَ تَلَ  َُاوُو ُُ جَالُوَ  وَ }د:ب آتاَ

 ََ ادند ، و داود ) یکی از  ساااپس به فرمان خدا ایشاااان را ) مغلوب کردند و ( فراری د ترجمه : 4{الْمُلْ

. حتی از دیدگاه  و خداوند حکومت و حکمت بدو بخشاااید لشاااکریان طالوت ، ( جالوت را کشااات 
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ست:        ضعیف ا سلم مومن قوی نیکوتر از مومن  صلی الله علیه و لُُِّ ا}حضرت پیامبر اکرم  ْْ رن المُ لْقَوِيا خَي ْ

َِيفِ، وَفِي   لُِِّ الض           َّ ْْ رن وَأَحَبا إِلَ  الِ لَُِّ المُ در نزد خدا مؤمن قوی و نیرومند از مؤمن   » ترجمه: 1{هُلٍّ خَي ْ

شان خیر وجود دارد      ست، و در هر کدام  جوانی چیزی   فرهنگ قرآن در .ضعیف بهتر و م بوب تر ا

 د کهگویدارای قدرت و قوت است، بلکه میگوید در فص  جوانی انسان قوت نیست، قرآن نمی جز

طَةا } 2جوان چیزی جز قوت نیسااات. دِ قَ وِِْ نوُح  وَزاَ ُهَُمْ فِي الْخَلْقِ بَس           ْ َْ ُُمْ خُلَفَاء لُِّ بَ  ََلَ   3{وَاذهُرُواْ إِذْ جَ

 نبه یاد آورید آن زمانی را که شما را بعد از قوم نوح وارثان زمین کرد و شما را در میان مردماترجمه: 

 .از سلتنت شکوهمندتر و از مملکت فراختر و از قدرت جسمانی بیشتری برخوردار کرد

 مطلب چهارم: اهمیت اجتماعی جوان در قرآن

ضاد در او در کنار یکدیگر قرار دارند.          سیاری از امور مت ست، و ب سان موجود عجیب و بریبی ا این ان

  دهیم درمی یابیم که توانائی هایش از همه وقتی که بعضی از جوانب وجودی او را مورد دقت قرار می

اما این قدرت بسااتگی به ات اد و اتفاق و با همی دارد  ی آفریده های خداوند در هسااتی بیشااتر اساات. 

مُواْ بِحَِْلِ الل هِ جَمِيَاا وَلََ تَ فَرَّقُواْ :}همانگونه که خداوند می فرماید و همگی به رشاااته ترجمه:  4{وَاعْتَص          ِ

. از آنجا که باهم بودن اساس زندگی باسعادت را    ن ( خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید )ناگسستنی قرآ  

ام  و آئین توحید را واضح و دقیق و ک به دوستان زندانیش  علیه السلام  تشکی  میدهد حضرت یوسف    

شته    جُِّْ أَأَرْباَبن لاتَ فَرِّقُونَ }5آنجا که می فرماید: شام  ، بیان دا احَِِيِ الس    ِّ رن أَِِ الل هُ الْوَ ياَ      َ  1{احِدُ الْقَهَّارُ خَي ْ

سان باید پیرو هر یر از آنها     ترجمه : ستان زندانی من ! آیا خدایان پراکنده ) و گوناگونی که ان ای دو

 شود ( بهترند یا خدای یگانه چیره ) بر همه چیز و کس ؟ ( .
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سلم جوانی را       صلی الله علیه و ست که پیامبر اکرم  شر   در حدیثی آمده ا سالان از ل اظ معا ت  بر بزرگ

َْد  رضي ال عنه قاَلَ: أتُِيَ النَِِّيا  ل  ال عليه وسلم بقَِدَح  فَ }اجتماعی مقدم دانست:   شَرِبَ عَُّْ سَهْلِ بُِّْ سَ

ارُِِ، فَ قَالَ:  َُ عَُّْ يَس  َ يَا غَرُ الْقَوِِْ وَالَْش  ْ ُِ )لِنْهُ وَعَُّْ يمَِينِهِ غُلًنِ أَ   ْ يَاَأَتأَْذَنُ لِ ياَ غُلً ؟ قاَلَ: لَا   (ي أَنْ أُعْطِيَهُ الَْش  ْ
ُُ إِيَّاُُ  ولَ اللَّهِ، فأََعْطاَ ا ياَ رَس   ُ ََ أَحَدا لِي لِنْ ضی الله عنه روایت       1{هُنْتُ لُْوثرَِ بفَِض   ْ سعد ر سه  بن  ترجمه: از 

ست که می گوید: یر   ضرت      پیالها سلم آوردند. آن  صلى الله علیه و لى الله ص  آب، برای نبی اکرم 

قدری از آن را نوشید. و سمت راستش، جوانی وجود داشت که از همه خردسال تر بود. و        علیه وسلم 

سول الله         سته بودند. ر ش سنِ، ن سلم  فرمود:     سمت چپش، گروهی از افراد مُ جوان!  ای»صلى الله علیه و

ی رسول خدا! من هیچ ؟ جوان گفت: ا«اجازه می دهی این آب را )که حق تو است( به بزرگترها بدهم

 کس را در این مورد، بر خود ترجیح نمی دهم. آنگاه، رسول الله  صلى الله علیه وسلم  آب را به او داد.

انسان زمانی در جامعه زندگی میکند رابته اش با همگان باید یکسان باشد تا بتواند در شرایط نا بسامان   

شند همانگونه که جوانی  سی  زندگی باهم یار و یاور با سلام  به کمر مو شتابد:}  علیه ال جَاء رجَُلن وَ می 

ََ لِ  ََ ليَِ قْتُ لُوكَ فاَخْرُجْ إِنِّي لَ ََ  قاَلَ ياَ لُوسَ  إِنَّ الْمَلَََ يأَْتَمِرُونَ بِ ترجمه 2 { النَّاِ حِيَُّ َُّ لُِّّْ أَقْصَ  الْمَدِينَةِ يَسْ

شد ( مردی ) که از      شدن قبتی پراکنده  بود و ایمان آورده بود   3خانواده فرعون:) وقتی که خبر کشته 

( از نقته دوردساات شااهر شااتابان آمد و گفت : ای موساای ! درباریان و بزرگان قوم برای کشااتن تو به 

سوزان تو           سلّماً من از خیرخواهان و دل شهر ( بیرون برو . م سته اند ، پس ) هر چه زودتر از  ش رایزنی ن

ست، که هرکدام جهت    . این خود نمایانگر حسن تعاون و خی هستم  سلامی بر یکدیگر ا رخواهی امت ا

 کام  سازی دیگری میکوشد زیرا همه در یر کاروان در حرکت اند.
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 فصل دوم

 ویژگی هاي جوان شایسته از دیدگاه قرآن

رخى  ، و بقرآن کریم با طرح الگوهایى از جوانان شایسته، همانند جوانان اص اب کهف    با وجود آنکه

ها و نکات اخلاقى و تربیتى، سیماى جوان شایسته و    برخى از داستان  نموده، یادآورى جواناز پیامبران 

و  ارى و رعایت تقوا، ت صاای  علمگتأثیر پرهیز بالا تر از همه کند، نقش آنان را در جامعه ترساایم می

 و صاااد ها وی ه های دیگر که هریکی نمایانگر واقعیت زندگی هر دانش، تلاش و کوشاااش اجتماعی

ست:  لِنُونَ }فرد جوان ا ْْ ولهُُ وَالْمُ ُُمْ وَرَس   ُ يَ رَى الل هُ عَمَلَ بگو : )هرچه می خواهید( ترجمه: 1{وَقُلِ اعْمَلُواْ فَس   َ

خداوند اعمال ) ظاهر و باطن ( شاااما را می بیند )و  2انجام دهید ) خواه نیر ، خواه بد . امّا بدانید که (

ر و مؤمنان اعمال ) ظاهر( شما را می بینند و ) به نسبت خوبی و آنها را به حساب شما می گیرد( و پیغمب

 .بدی ، با شما دوستی یا دشمنی می ورزند

آید. در همین دوره  وی ه انسااان به حساااب میه ترین دوره عمر هر موجودى بجوانى بهترین و حساااس

را  درخشان و یا آن  تواند سرنوشت خویش را رقم بزند و افق آینده خود را روشن و   است که انسان می  

شک  می     سان در دوره جوانى  سازد. قالب وجود یر ان ساس   تیره و تار  گیرد و آینده او هم بر همین ا

گیرى موضااوعات مختلف در  اند و در شااک در هر عصاارى جوانان بیشااتر مورد توجه 3خورد.رقم می

سه مب ث        کنند.جوامر نقش مؤثرى ایفا می س  جوان در  ص  روی وی گیهای ن بدین منظور در این ف

ص بت نموده و مزایای یر جوان شایسته و چگونگی آزمایش جوان های الگو را از دیدگاه قرآن به    

 بررسی میگیریم.

                                                           
 115سوره التوبه  .1

  القاهرة –الجامر لأحکام القرآن = تفسیر القرطبی,دار الکتب المصریة  ,أبو عبد الله م مد بن أحمد بن أبی بکر بن فرح الأنصاری الخزرجی شمس الدینالقرطبی,  .2

   252ص  4م ج 1214نشر  سال

 .44ص  1م ج2114م مد  عبدالله، الدرویش, تربیه الشباب الاهداف و الوسائ ،  ناشر، دار القلم بیروت، سال نشر  3
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 مبحث اول

 ویژگی هاي معنوي

 تمهید

ای ان مؤمن باید از ابتد   درباره نقش جوانان در جامعه از نگاه قرآن، به طور کلی باید گفت: یر انسااا           

شته باشد    لیه السلام ع که حضرت عیسى  چنان، فهم و درکش تا انتهای زندگی نقش مثبتی در جامعه دا

از ابتدای کودکی با تکلّم در گهواره، هم نبوتّ خویش و هم عفت و عصاامت مادرش را ثابت کرد و 

ی گی های نسااا  جوان همانا      . وهم این تأثیرگذاری را تا پایان حضاااور خویش در جامعه حفظ کرد        

پاکی باطنی و ظاهری از رذای  اخلاقی اساات که باعث آلودگی نساا  جوان در جامعه میگردد در این  

ترجمه :) قسم به همه   1{قَدْ أَفْ لَرَ لَُّ زهََّاهَا:}رستگاری را نصیب پاکیزگان می داند   متعال مورد خداوند

ستگار و کامیاب می گردد که نفس    سی ر شتن را ) با انجام طاعات و عبادات ، و ترب    اینها ! ( ک خوی

معاصی و منهیّات ( پاکیزه دارد و بپیراید ) و آن را با هویدا ساختن هویّت انسانی رشد دهد و بالا برد (     

قتعاً رستگار می گردد کسی که خویشتن : ترجمه 2}قَدْ أَفْ لَرَ لَُّ تَ زهََّ {در آیه دیگری آمده است که:  .

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می      . در این مورد ت کفر و معاصی ( پاکیزه دارد را ) از کثاف

سلام آورد      ترجمه: 3{قَدْ أَفَ لَرَ لَُّ أَس   لَم}: فرماید شد آنکه ا ستگار  شد که خود را   ن. یعهمانا ر ی پیروز 

  4داشت. بتزکیه کرد، معنای اصلی تزکیه پاکی باطنی است، کسیکه بوسیله عبادت باطن خویش را پا

بشارت داد که به وی فرزندی میدهد که از ل اظ معنوی پاب   علیها السلام  پروردگار به حضرت مریم  

َِ غُلًَلاا زهَِي اا{وپاکیزه باشد  َِ لَِْهَبَ لَ ) جبری  ( گفت : ) مترس که من  ترجمه : 5:}قاَلَ إِنَّمَا أَناَ رَسُولُ ربَِّ

یکی از فرشتگان یزدانم و ( پروردگارت مرا فرستاده است تا ) سبب شوم و ( به تو پسر پاکیزه ای ) از         

                                                           
 2سوره شمس  .1

 14سوره أعلی  .2

 . 131ص  2مسلم, ص یح مسلم، باب فی الکفاف و القناعه، ج .3

 533ص  1ها ج 1345پور, تفسیر معارف القرآن,  ناشر شیخ الاسلام احمد, سال نشر  .دیوبندی , م مد شفیر, مترجم, م مد یوسف حسین4
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بزرگ شااونده بر  . پاب از ل اظ ظاهری و معنوی« : زَکِیّاً » نظر خلق و خوی و جساام و جان ( ببخشاام

که در آن قرار دارد، از خصائصی برخوردار است که  جوان نیز به دلی  شرایط وی ه ای 1خیر و صلاح .

نیاز به جهت دادن، اصلاح و پالایش دارد که اگر این وی گی ها جهت دار گردد، چه بسا نیکو، دلپذیر 

شد.    شایند خواهد  ستگی و برای خلیفة می        2و خو شای صولاً معیارهایی که قرآن برای بندگی، برای  ا

شود،  دهد، به پیری و جوانی کاری ندا سانیت،   3رد، به زن و مردی هم مربوط نمی  چون خمیرمایه ی ان

ست و نه جوان   ست و نه مرد، و نه پیر ا ست: نه زن ا  الل هَ لََ إِنَّ } ، تنها تغیر و ت ول و دگرگونی معنوی ا

هِمْ  ضر هیچ قوم و ترجمه: 4{يُ غيَ ِّرُ لَا بقَِوِْ  حَتَّ  يُ غيَ ِّرُواْ لَا بأِنَْ فُس   ِ ملّتی را تغییر نمی دهد )  خداوند حال و و

و ایشان را از بدبختی به خوشبختی ، از نادانی به دانائی ، از ذلّت به عزتّ ، از نوکری به سروری ، و . .    

 .. و بالعکس نمی کشاند ( مگر این که آنان احوال خود را تغییر دهند

هوایی دارد و وی گی هایی  اما به هر حال دوران جوانی یعنی نقته ی عتف عمر یر انساااان، حال و        

 خوب ها و دارد که نمی شااود آسااان از کنارش گذشاات و هیچ الگوی متمئنی برایش معرفی نکرد.  

بدین   !برآمد  بعدش  های  بدهای این دوران را باید آنقدر خوب شاااناخت، که بتوان از پس حسااارت         

شست         سلام به فرزندش به مشوره ن ََهُ لَمَّ ف:}منظور است که حضرت ابراهیم علیه ال َْیَ قاَلَ ياَ  ا بَ لَغَ لَ الس  َّ
سید        ترجمه: 5بُ نَیَّ إِنِّی أَرَى فِی الْمَنَاِِ أَنِّی أَذْبَحُکَ{ سنّی ر شد و بزرگ گردید و ( به  وقتی که ) او متولّد 

ستد ، ابراهیم ب  که بتواند با او به تلاش )  گفت : فرزندم ! من در خواب چنان می ه ویدر پی معاش ( ای

ن  ایمان و اطاعت و تساالیم چه زیبا و دلربا اساات . ای این  اید تو را ساار ببرم ) و قربانیّت کنم (بینم که ب

ابراهیم پیر اساات . آن کساای که از اه  و عیال و اقرباء و خویشااان بریده اساات و دور افتاده اساات . از  

سری بدو عتاء می گردد. مدتها        سن پیری پ ست . در    انتظار او سرزمین و میهن خود مهاجرت کرده ا

ست .     شیده ا ست   اکنون که راک شده ا ست ، در خواب می  ، جوان ممتازی  و بدو انس و الفت گرفته ا

                                                           
 23ص  1تفسیر نور خرم دل ج .1

 54 1م ج2114.عبدالله صالح  علوان, دور الشباب فی حم  رساله الاسلام ,  ناشر دار السلام , سال نشر 2

 12ص  1, ج1344نظر روانشناسی,  ناشر ت قیقات قلم,تهران, سال نشر علی احمد پناهی, عوام  موفقیت جوان از م .3

 11سوره رعد  .4
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سلام که جامر , و چنین هم میکند. بیند که باید او را ذبح کند سمان ترین و بنیا ی و منبر ترین مکتب آ

وان و و تربیت نساا  ج پویاترین و پایان ترین معارف اساالامی اساات،بیشااترین توصاایه ها را در هدایت

ستقبال کنندگان از دین مبین      رسیدگی و ساماندهی امور آنان دارد   به شهادت تاریخ اولین و بیشترین ا

لََّ ذُرِّيَّةن :}فَمَا آلََُّ لِمُوسَ  إِ و پیامبر همواره برهدایت و تربیت آنان تأکید داشته اند  1انداسلام جوانان بوده 
ن . بدیایمان نیاورد مگر گروهی از مردمان قومش علیه الساالام کس به موساایترجمه : هیچ 2 لُِّّ قَ وْلِهِ{

شاداب        علیه السلام   زکریاهم اینر منظور  سالخورده ای است که همسر نازائی دارد و دوران  پیرمرد 

زندی می از خدایش فرزندگانی ، فرزندی نزائیده است ، و آرزو میکند که او را نیز بازماندگانی باشند 

ََ ذُرِّيَّةا طيََِِّةا {خواهد پروردگارا ! ) هر چند که خود پیرم و همسااارم ترجمه: 3 :}قاَلَ رَبِّ هَبْ لِي لُِّْ لَدُنْ

 . خوشاابختانه خداند متعالنازا ( فرزند شااایسااته ای از جانب ) لتف و کرم ( خویش به من عتاء فرما 

اساات. پروردگار در مورد   ندعایش را اجابت فرمود, ساارشاات جوانان آمیخته با ساارشاات دینی آنا   

ترجمه :و از فض  خود ، 4{وَحَنَاناا لُِّّ لَّدُنَّا وَزهََاةا وهََانَ تقَِي اا }:علیه السلام چنین می فرماید که حضرت ی ی

بدو مهر و م بّت فراوان دادیم ) و بر رحم و عتوفت عظیمش ساارشااتیم ( و برکت و پاکی نصاایبش    

 .کردیم ، و او پرهیزگار بود

 اول: ایمانداري و تقويمطلب 

واْ وَات َّقُواْ الل هَ وَاعْلَمُ }:کندو پرهیزکاری را پیشه می  تقوا یر جوان شایسته از نظر قرآن، کسی است که     
ر  یبناء  با پرهیزگاران اساات .ترجمه :و از خشاام خدا بپرهیزید و بدانید که خدا 5 {أَنَّ الل هَ لَعَ الْمُتَّقِيَُّ 

پرواز کند و خود را از   کمال و آینده به سااوی تعلیم و تزکیه قرآن کریم باید با دو بال جوان از نظر

ُُمْ } :فرمایدمجهز سازد، قرآن کریم می  علم جهت، به تقوا و هر لُو عَلَيْ ُُمْ يَ ت ْ ُُمْ رَسُولَا لِّن  هَمَا أَرْسَلْنَا فِي
َْلَمُونَ  ُُونوُاْ تَ  ا لَمْ تَ ُُم ل  َّ ََلِّمُ ةَ وَيُ  م  َ ُْ ابَ وَالْحِ ُِت  َ ُُمُ الْ ََلِّمُ ُُمْ وَيُ  ي ا وَيُ زهَِّ اتنِ  َ و همچنین ) برای  ترجمه:   1{ آي  َ
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تکمی  نعمت خود بر شما ( پیغمبری را از خودتان در میانتان برانگیختم که آیات ) قرآن ( ما را بر شما 

انه های وحدانیّت و عظمت خدا را در گستره جهان به شما می نمایاند ( و شما را     فرو می خواند ) و نش 

پاکیزه می دارد ) از رذائلی خونریزیها و کشاااتن فرزندان از ترس فقر و فاقه و بیره . و با کاشاااتن نهال 

ا  ر فضائ  در اندرونتان ، شما را سرور و سرمشق دیگران می سازد ( و به شما کتاب ) قرآن ( و حکمت

تا با حفظ نظم و لفظ قرآن و بهره مندی از نور آن ، به زندگی خویش حیات و ت رّب          می آموزد ) 

ستید آن را بیاموزید )       شما ) به همراه کتاب و حکمت ( چیزی یاد می دهد که نمی توان شید( . و به  بخ

ر  ای دیگ. در جچون وساایله آموزش آن ، اندیشااه و نگاه نیساات ، بلکه باید از راه وحی آموخته شااود 

ضرت ی ی  سلام میبالد:}  خداوند به تقوی ح ض   : رجمهت 1{وَحَنَاناا لُِّّ لَّدُنَّا وَزهََاةا وهََانَ تقَِي اا  علیه ال و از ف

خود ، بدو مهر و م بتّ فراوان دادیم ) و بر رحم و عتوفت عظیمش سااارشاااتیم ( و برکت و پاکی         

 و متقّی بود .نصیبش کردیم ، و او پرهیزگار ) به بار آمد ( 

سلم فرمودند:         صلى الله علیه و سول الله  ست که ر ضی الله عنه  روایت ا  الَ حَيْثمَُا  اتَّقِ }از معاذ بن جب  ر

  ُّ نَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُق  حَس  َ يَِِّةَ الْحَس  َ هر جا باشى از خدا بترس. بعد از    ترجمه: 2{هُنْتَ، وَأَتِِْعِ الس  َّ

راه  ایمان، علم هم .بدى، خوبى کن تا خوبی ها بدی ها را م و و نابود کند و با مردم، خوش رفتار باش

ایمان به  3با اعتقاد توأم با سااکون و اطمینان اساات. طمأنینه و آرامش جزء لوازم لاینفر ایمان اساات.  

رخی از آثار  است، یعنی ب نا قاب  تقسیم به شناخت و رفتاربه یر مع خدا دارای نتایج و آثاری است که

ظاهر می گردد و در مجموع از او یر انسااان   جوانآن در عقیده و بعضاای دیگر در رفتار شااخصاای   

سازد     ضتراب می  سکینه و آرامش و بدون دلهره و ا ُِتَ :}قوی، قدرتمند، دارای  نَا لُوس   َ  الْ ابَ وَلَقَدْ آتَ ي ْ

نَا لُِّ ب َ  ُُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَقَ فَّي ْ نَا عِيس      َ  ابَُّْ لَرْيمََ الَِْ ي ِّنَاِ  وَأَيَّدْناَ لِ وَآتَ ي ْ ُِ باِلراس      ُ ما به موساای کتاب جمه: تر 4{َْدِ

عجزه ها معلیهما السلام  پسر مریم   یم ، و ) از جمله آنان ( به عیسی دادیم و در پی وی پیغمبرانی فرستاد 
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 41. سوره بقره 4
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وساایله روح القدس ) که جبرئی  اساات ( تأیید نمودیم و نیرویش  و دلائ  روشاان بخشاایدیم و او را به 

چشاام دل انسااان در اثر تقوی باز می شااودو حقایق عالم را آن چنان که هساات می بیند و در     . دادیم

ََل } 1تشااخیص وظایف دینی خود از یر آگاهی و نورانیت ضاامیر، روشاان می گردد: إَن تَ ت َّقُواْ الل هَ يَجْ

ُُمْ فُ رْقاَناا  ای مؤمنان ! اگر از خدا )بترسید و از مخالفت فرمان او ( بپرهیزید ، خدا بینش وی ه  :ترجمه 2{لَّ

سید      شنا شما می دهد که در پرتو آن حق را از باط  می  شن بینی ، چ . فرقان یعنی ای به  ون بینش و رو

می شود که اه  تقوی اه  بهشت و در جوار   دیدهاز آیات متعدد   3بدان حق از باط  شناخته می شود 

 انساااان گرفتار  در زندگی که  با دقت در آیات فوق معلوم می شاااود     . رحمت الهی زندگی می کنند   

و اضتراب   دلهره تنها به وسیله تقویگردد، میشود و باعث بیماری روانی میاضتراب، دلهره و بمگینی 

 را پشت سر میگذرانند.زندگی 

 داري از خدامطلب دوم: فرمانبر

شاط و لبریز از عشق و امید.       و خداجویی جوانی، کانون نیرو و مظهر زیبایی  شار از وجد و ن سر ست،   ا

م نیز  اسااالادر این مرحله جوان با عاطفه پاب، و بینش نورانی واقعیت ها را به خوبی می پذیرد، بناء             

روحی و تربیتی، اخلاقی و توجه خاصااای به نسااا  جوان داشاااته و جوانان را از نظر مادی و معنوی،         

، و آنان را بساوی کمال و خدا ترسای    اجتماعی، دنیوی و اخروی، ت ت مراقبت کام  قرار داده اسات 

ُُمْ :}فرا می خواند ِْطِلُوا أَعْمَالَ ولَ وَلََ تُ  َُوا الرَّس    ُ َُوا اللَّهَ وَأَطِي ترجمه :ای مؤمنان ! از  4{ياَ أَي اهَا الَّذِيَُّ آلَنُوا أَطِي

یامبر به تاکید آن پ پیغمبر اطاعت کنید ، و کارهای خود را ) با انجام معاصااای ( باط  مگردانید .خدا و 

صلی الله علیه وسلم فرمود:   هِمَا، فَ قَدْ غَوَى، فَ قَ  )اکرم  َْص  ِ دَ، وَلَُّْ يَ  ولَهُ، فَ قَدْ رَش  َ ولُ لَُّْ يطُِعِ الَ وَرَس  ُ الَ رَس  ُ
لَّمَ: لَّ  الُ عَلَيْهِ وَس         َ ولَهُ "( الِ           َ َْصِ الَ وَرَس         ُ ترجمه: آنکه از خدا و 5" بِِْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، قُلْ: وَلَُّْ يَ 

                                                           
 .113ص  1ها ش ج 1315نیکزاد، نظری، رشد اجتماعی برای جوانان و خوانواده ها,  ناشر سیمای نظری, تهران, سال نشر   .1

 22سوره انفال  .2

 111ص  1ج م2112بیان,  ناشر دار الفکر , بیروت, سال نشر حقی بن مصتفى الإستانبولی ال نفی الخلوتی , المولى أبو الفداء, روح الاسماعی ،  .3

 33سوره م مد  .4

 524ص  2جة و الختبة . نیشاپوری ص یح مسلم، باب تخفیف الصلا5
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فرستاده اش فرمان برد کامیاب شد، اما آنکه از آنان نافرمانی کند گمراه شد، سپس رسول الله صلی الله       

 ند. فرمانی کعلیه وسلم برایش گفت چه بد ختیب شما هستید، بگو: آنکه از خدا و روسولش نا

در قرآن عظیم الشان پروردگار ختاب به حضرت موسی علیه السلام مستقیما می فرماید که به تنهایی       

نَّنِي أَناَ اللَّهُ إِ من را پرستش کن این کلام پروردگار بیانگر حسن توجه قرآنی پیرامون نس  جوان است:}    
لًَ  هستم ، و معبودی جز من نیست ، پس تنها   « الله » من ترجمه:  1 {ةَ لِذهِْرِيلََ إِلَهَ إِلََّ أَناَ فاَعُِْدْنِي وَأَقِمِ الصَّ

 یامبرپ زیبایی جمله این به اگر ونوجوانان جوانان  به یاد من باشاای. و نماز را بخوان تا مرا عبادت کن

 نزد پروردگار برخوردارند، زیرا اطاعت آن    ی نند در می یابند که ازچه جایگاهی بالا         ک توجه  رحمت 

که  شااودگردد ومنجر میها وپیروی آنها از خدای خویش باعث مباهات الهی نساابت به فرشااتگان می

وبیان دارد که آن ها بندگان واقعی من هساااتند، بلکه بالاترازاین            ببالد   خداوند به خاطر آن ها برخود     

سَِةيظلاهُمُ } 2رضایت حق میشود:  دستورات الهی باعث نزول رحمت وموجب  از مسأله اطاعت جوانان  
  را گروه هفت  ترجمه:خداوند    3{الُ في ظله يوِ لَظل إلَظله ،الَلاِ الَدل وش           اب نش           أ في عِا ُة ال

می دهد، جای که سایه جز سایه اونیست، اول زمامدار دادگر، دوم، جوانی      جای خود رحمت درسایه 

ش  ستادگان که درعبادت خداوندپرورش یافته با سر می برند  د. درراه اطاعت ازخدا وفر   او عمر خودراب

ه فراخواندن دیگران بوهمیشه به طورمداوم ذهن وقلب شان به یاد خدایی ازلی مشغول بوده ومی طپد،    

بخشاااد و بر یقین، هدایت و   می ساااوی خدا، ایمان را به حرکت و خیزش وا می دارد و به آن فزونی       

کسااانی که راهیاب شااده  ترجمه : 4{زاَ َُهُمْ هُداى وَآتاَهُمْ تَ قْواهُمْ وَالَّذِيَُّ اهْتَدَوْا }:راهیابی انسااان می افزاید

شان عتاء می نماید .    شان می افزاید و تقوای لازم را بدی پر   یکی از روحیات اند ، خداوند بر راهیابی ای

  این .باشااد می "گرایی دین"که نتیجه روحیه حق طلبی و فضاایلت خواهی اساات،  نساا  جوانارزش 

 ی م این نشود  داده ارزشی  و بهاء اگر و یابد می رشد  و گردیده فعال شدت  به جوانی آباز در روحیه

  اللَّهِ إِنَّ أَحَبَّ الْخَلًَئِقِ إِلَ } همانگونه که رسول گرامی اسلام می فرماید:    .شود  می من رف و سرکوب 
َِابهَُ وَجَمَالَهُ فِي عَِِا َُةِ اللَّهِ، فَذَاكَ الَّذِي ي َُِ  ََلَ ش  َ نَة ، جَ ورةَ  حَس  َ ُِّّ، جَمِيلن فِي    ُ ابٌّ حَدَُ  الس  ِّ اهِي بهِِ الرَّحْمَُُّ ش  َ

                                                           
 14. سوره طه  1

 .152ص  5ج ها 1421 نشر سال,  بیروتأبو حیان م مد بن یوسف بن علی بن یوسف, الب ر الم یط فی التفسیر  ناشر دار الفکر الالوسی،  .2

 .  115ص  2ص یح مسلم, باب فض  اخفاء صدقه. ج . نیشاپوری،3

 11. سوره م مد 4
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تَهُ، يَ قُولُ: هَذَا عَِْدِي َُ ترین آفریده پروردگار جوان خوش سیمایی   م بوب  ترجمه: براستی 1 {حَقىا لَلًَئِ

است که جوانی وزیبایی خودرا در راه خدا واطاعت اوقراردهد، اوشخصی است که خداوند بر ملائکه 

 مباهات می کند ومی فرماید: این بنده واقعی من است.  

ند در  ببی د و در عم  نیز بی باب و جساااور اند و اگر چیزی را حقنجوانان زودتر به حقایق دل می بند

تان  ما داساا:د .قرآن کریم برخی از جوانان اصاا اب کهف را چنین می داندنتثبیت آن مقاومت می کن

آنان را به حق برای تو بازگو می کنیم، آنان جوانانی بودند که به پروردگارشاااان ایمان آوردند و ما               

شان افزودیم  سی   برهدایت  ضرت مو سلام را ب  ، همچنین جادوگران زمانیکه واقعیت معجزه ح ه علیه ال

وَألُْقِيَ }ن شاادند بدون ترس و هراس حق را پذیرفتند:و به پیامبری وی متیقچشاام ساار مشاااهده نمودند، 

اجِدِيَُّ  حَرَةُ س  َ شده    ، جادوگران به سجده افتادند و 2{الس  َّ ناخود آگاه به سجده افتیدن گویا از بالا پرت 

شند.  ََالَمِيَُّ قاَلُواْ آلَنَّا بِرِبِّ } و فرمودند: 3با . اما گفتند : به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم ترجمه :4 { الْ

این عملکرد آنان باعث خشاام فرعونیان شااد بناء فرعون به آنان گفت که دساات و پای شااما را قتر     

َِيَُّ }خواهیم کرد: ُُمْ أَجْمَ لَِِّ نَّ ُُم لُِّّْ خِلًَم  وَلَُْ           َ ُُمْ وَأَرْجُلَ حتماً دساااتها و پاهای ترجمه:  5{لَْقَُطَََُِّّّ أَيْدِيَ

اما پاسااخ آنان بر خلاف   شااما را عکس یکدیگر قتر می گردانم و همگی شااما را به دار می آویزم . 

شان جای گرفته بود چنین گفتند توقر هم رَ إِنَّا إِلَ  ربَ ِّنَا قاَلُوا لََ ض  َ :}گان بود آنان که نور ایمان در قلب  ي ْ
ران شجاعانه ( گفتند : هیچ زیانی نیست ) از این کاری که تو خواهی کرد    ترجمه :) جادوگ 1 {لُنقَلُِِونَ 

. هر کاری که می خواهی بکن باکی نیساات ، چرا که ( ما به سااوی پروردگارمان باز می گردیم ) و به 

.حق پذیری و پایداری  لقای معبود حقیقی خود می رساایم و پاداش خویش را از او دریافت می داریم(

اریخ اسلامی ماندگار و وسیله فخر و مباهات همگانی است، که چگونه افراد اندب در     نس  جوان در ت 

                                                           
کتب  دار ال ابن شااااهین, أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن م مد بن أیوب بن أزداذ البغدادی ,التربیب فی فضاااائ  الأعمال وثواب ذلر,  ناشااار,  .1

 درجه حدیث .14 ص 1ج, م2114 نشر سال, لبنان –العلمیة، بیروت 

 121سوره اعراف  .2

 132ص  5الاندلسی، الب ر الم یط فی التفسیر ج .3

 121سوره اعارف  .4

 42سوره شعراء  .5

 125سوره اعراف  .1
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جز با   یبرابر لشاااکر بیکران کفر بالب آمدند، و آنان را به زانوا در آوردند؟ آن فایق آمدن و پیروز           

 نخورده و گری هم نخواهد خورد. عقیده راسخ به اسلام گری

 مطلب سوم: توکل به خدا

به خدا در امور زندگی وی گی ای سودمند و اثربخش در مقابله با مشکلات، نس  جوان توک  و اعتماد 

مقاومت در برابر یأس و نومیدی و مهار اضتراب و افسردگی است، که جایگاه بزرگی در دین دارد و    

مار می آید.       به شااا مان  گذار کردن ا      یکی از بزرگ ترین لوازم ای به معنی وا غت  ب توک  در ل ه مری 

 1شخص معتمد است، از این جهت که واگذار کننده خود را در انجام آن کار عاجز و ناتوان می ببیند.

تلاشگر کار خود را به او واگذارد و ح  مشکلات خویش   جوانمنظور از توک  بر خدا، این است که 

او، رحیم و مهربان   را از او بخواهد، خدایی که از تمام نیازهای او آگاه اسااات، خدایی که نسااابت به             

 حَسُِْ نَا اللَّهُ }زیرا ما نس  جوان معتقد هستیم که:    2دارد.  او است، و خدایی که قدرت به ح  هر مشک   

َْمَ الْوهَِيلُ  ست     ترجمه:  3 {وَنِ ست ا سرپر ست که در    خدا ما را بس و او بهترین حامی و  . تنها جمله ای ا

شیب ها به     ضرت ابراهیم علیه    شرایط ناگوار زندگی و در فراز و ن شد. همانگونه که ح ما قوت می بخ

 السلام زمانیکه در آتش افگنده شد گفت.

بدیهی اسااات توک  به این معنی همیشاااه توأم با جهاد و تلاش و کوشاااش اسااات، نه تنبلی و فرار از    

سئولیتها.   شود:     م سندی حقیقی می  صلی الله علیه توک  واقعی مایه خر ُُمْ  لَوْ }از دیدگاه پیامبر اکرم  أَنَّ

رَ  ُُمْ همَا يَ رْزُقُ الطي ْ ست بر خدا        ترجمه:  4 {تَ وهََّلُونَ عَلَ  ال حَق تَ وهَالِهِ، لَرَزقََ سته ا شای شما بن وی که  اگر 

 روزی می دهد. توک  و اعتماد کنید، همانا شما را خداوند مانند مربان

                                                           
 531ص  1فی بریب القرآن، ج مفرداتالرابب اصفهانی،  .1

 243ص  1جم.1221ن؛ التبعه الأولی، بیروت: دارالکتب العربیه، ابن قیم الجوزیه، شمس الدین ابوعبدالله م مدّ؛ مدارج السالکی .2

 113.سوره آل عمران  3

، این حدیث را شیخ البانی در ص یح     415ص  5م. باب التوک  و الیقین , ج2112القزوینی، م مد بایزید ابو عبدالله، سنن ابن ماجه،  ناشر، دار المعرفه، سال نشر      .4

 ص یح خوانده است. 114ص  2و ضعیف سنن ابن ماجه ج
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خدا و بس در پیروزی و شکست و    توکّ  بر خدا در هر گامی از گامهای راه ، برگشت دادن کارها به 

توک  اعتماد به قلب راستین بر خداوند   ا دارد.زروشی نقش بسمرگ و زندگی و در هر کاری و در هر 

ست و دادن وکالت تمام امور        ضرر از تمام امور دنیا و آخرت ا صالح و دفر  عزوج  در طلب جلب م

سی جز     سیدن ایمان تا جایی که )یقین کند( ک شود و   اوبه او و ر نه می تواند بدهد و نه می تواند مانر 

سودی       ضرر یا  سی نمی تواند  ساند. بک سال         1ر سن و  ست که ارتباط به  شه مومنین ا زیرا توک  تنها پی

با الْمُتَ وهَِّلِيَُّ :}ندارد  لْ عَلَ  الل   هِ إِنَّ الل   هَ يُح  ِ تَ فَ تَ وهَ  َّ و هنگامی که تصااامیم به انجام       ترجمه:   2{ف َ إِذَا عَزَل  ْ

اری گرفتی ) قاطعانه دست به کار شو و( بر خدا توکّ  کن ؛ چرا که خدا توکّ  کنندگان را دوست     ک

بر ای   جوانانصفتی که خداوند آن را و متصف بدان را دوست میدارد، صفتی است که باید . می دارد

شتن  ن تلاشکسب آ  ست که    را نمایند و خوی صفتی ا را از   نانآبدین زیور بیارایاااااند. بلکه این چنین 

دیگران جدا میسااازد. توک  بر خدا، و ساارانجام برگشاات امور بدو، آخرین خط توازن و هماهنگی در  

هِ ربَِّي إِنِّي تَ وهََّلْتُ عَلَ  الل  همانگونه که هود علیه السلام به قومش می فرماید:}  3،جهان بینی اسلامی است  

ُُم . پس هرگاه ما به من بر خدا تکیه کرده ام که پروردگار من و پروردگار شااما اساات  ترجمه:  4{وَربَِّ

شدیم پس او بر ما کافیست  بلی    سا خداوند متکی  ش  نهمین بس که خداحافظ و مدافر ان د . هرکس با

 نیاز به کسااای دارد که او را مدد ویاری کند و نیاز به ذاتی دارد تا بر او توک  نماید و با                در این دنیا  

ها و کسااب زیان و اعتماد به او در جلب منفعت و دفر برای همین توک  5قلبش بسااوی او متمای  گردد.

   .1استزندگی روزیها و یاری بر دشمنان و شفای بیماران و بیره آن، از مهمترین مهمات 

                                                           
   ها 1414م مد بن عبد الله الشوکانی الیمنی , فتح القدیر,  ناشر ,دار ابن کثیر، دار الکلم التیب دمشق، بیروت سال نشر م مد بن علی بن الشوکانی،   .1

 152. سوره آل عمران 2

 23ص  1م ج2114, سال نشر خزیمةدار ابن , ناشر, ه  أنت من المتوکلین على الله تعالى؟,  أزهری أحمد م مود .3

 51سوره هود  .4

ص  4هاااا ج 1421 نشر الس بیروتمفاتیح الغیب = التفسیر الکبیر,  ناشر, دار إحیاء التراث العربی  ,عبد الله م مد بن عمر بن ال سن بن ال سین التیمی  أبو.الرازی، 5
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 م 2114سعودی, سال نشر  –دار المیمان للنشر والتوزیر، ریاک ناشر   القاضی أبو یعلى، م مد بن ال سین بن م مد بن خلف  , التوک. ابن الفراء ،1
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سلم به حضرت           صلی الله علیه و  سول اکرم  صیه ر ضی الله عنه  1عبداللهدر باب توک  تو   مبن عباس ر

ست:  : احْفَوِ }چنین ا ََ هَلِمَا   ُِ، إِنِّي أُعَلِّمُ  الَ مُنْتُ خَلْفَ النَِِّيَّ     ل  ال عليه وس   لم  يَ وْلاا فَ قَالَ لِي ياَ غُلًَ

َُِّْ باِلِ، وَا تَ ََنْتَ فاَس      ْ تَ  أَلِ الَ، وَإِذَا اس      ْ ألَْتَ فاَس      ْ ، إِذَا س      َ ََ ُُ تُجَاهَ ، احْفَوِ الَ تَجِدْ ََ لَمْ أَنَّ الْلَُّةَ لَو عْ يَحْفَظْ
َُوا عَلَ  ، وَإِنْ اجْتَمَ ََ َُوكَ إِلََّ بِشَيْء  قَدْ هَتََِهُ الُ لَ فَ َُوكَ بِشَيْء  لَمْ يَ ن ْ فَ ََتْ عَلَ  أَنْ يَ ن ْ   أَنْ يَضُراوكَ بِشَيْء  لَمْ اجْتَمَ

ََتِ الَْقْ  ، رفُِ ََ ُِ وَجَفَّتِ الصاحُفُ يَضُراوكَ إِلََّ بِشَيْء  قَدْ هَتََِهُ الُ عَلَيْ روزی پشت سر پیامبر صلى    ترجمه:  2{لًَ

اموزم: خدا را  یالله علیه وسلم بودم، پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمود: ای جوان! من چند کلمه را به تو م   

  نگه دار تا او تو را نگه دارد، به خدا رواور تا او را در برابر خود بیابى، هرگاه خواهش و نیازى دارى،          

از خدا بخواه، و هرگاه یارى و کمر خواساااتى، از خدا یارى بخواه، و این را یقین بدان که اگر همه           

شد، و اگر           شوند تا به تو سودى رسانند، نتوانند رسانید، مگر آنچه که خدا براى تو نوشته با امت جمر 

سانید، مگر زیانى که خد     سانند، نتوانند ر شوند تا به تو زیانى بر شته همه امت جمر  شد، قلم   ا بر تو نو با

 هاى سرنوشت برداشته شده و نامه ها خشر گشتند.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ة، أبو م لباس عبدالله مبن عباس کاکای پیامبر مکرم صلی الله علیه وسلم، بن عبدم مطلب عبدالله مبن عباس رضی الله الا ی عنه ملقب به حبر ملام 1

اشم، م  اشمی م مکی، در شلب بنی هاشم سی سال قبل مز هعرت در مکه او د شده مست، مز الدمد زیادی مو حدیث رومیت نموده و الدمد شیبه بن ه
 زیادی مز وی نیز ومیت نموده مند، عبدالله ممام در افسیر، ممام در فقه فشرده سخن آنکه بنیانگذمر مدرسه مکه می باشد.

م مد ناصر الدین ، ص یح وضعیف سنن الترمذیو در مورد این حدیث گفته است که: حدیث حسن و ص یح است )111ص  4 . الترمذی، سنن الترمذی، ج2

 (11ص  1ج الألبانی
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 مبحث دوم

 ویژگی هاي ظاهري جوان

 تمهید

شاایوا ترین ساایمای ظاهری را باخود دارد، بدون شاار    و  ل ظه احساااس معنویجوانی پرشااورترین 

شک  می گیرد که با عمر   سان برابری می کند. بالاترین موفقیّت های زندگی در همین دوران  راز و ف ان

مرحله ضااعف کودکی، دوران قوت و قدرت جوانی و  باشااد،نشاایب زندگی انسااان در سااه مرحله می

و حس  در این دوران هیجان، احسااااساااات، شاااهوت  با وجود آنکه    1مرحله ضاااعف و ناتوانی پیری.  

ساایمای واقعی  اما شاایوه زندگی راسااتین و برخورد صااادقانه  2افکند.شااخص سااایه میخودخواهی بر

جهت موفق بدر آمدن از زیر بار سنگین مرحله جوانی اجتماعی  زندگی نس  جوان را مشخص میسازد.

آفریند و برای اهتمام به این امر باید به مشاااارکت         همدلی می  شاااناخت،   بودن امر حتمی اسااات، زیرا

بخاطر آنکه  3،نخواهد بودفرهنگی و فراگیر اقدام کرد و این جز با همدلی و همراهی با جوانان میسااارّ    

انسان فرد اجتماعی است و بهترین مرحله باهمی همانا دوره جوانی است، اما باهمی بودن نیاز به برخی     

وی ه گی های ظاهری و رفتارهای حساانه دارد که باید در رفتار و کردار یر جوان تبارز یابد، تا بدان  

 وسیله همگان را شیفته اخلاقش دارد.

 ندي به صداقتمطلب اول: پاب

  اقروشود، متابق  در اص  به این معنا است که گفتار و یا خبرى که داده می  « صدق »از « صداقت »واژه 

سی را که خبرش متابق    شد، و ک شد،   با ستگو »و « صادق »واقر با ستی  4 گویند.می« را صداقت،    را و 

مال گویی از اعاست، از اینرو، راست   وندبارزترین مشخصه پیامبران الهی در دعوت مردم به سوی خدا   

  وانجای برخوردار اساات. فترت پاب نیر و پسااندیده انسااانی بوده و نزد دین و خرد از جایگاه وی ه

                                                           
 411ص  4ج م 1222ر سال نش، ابن کثیر  ناشر ,دار طیبة -أبو الفداء إسماعی  بن عمر بن کثیر القرشی البصری ثم الدمشقی, تفسیر القرآن العظیم,ابن کثیر،  1

 .51ص  1م.ج1224بیروت, سال نشر  –,  ناشر دار الفکر إسماعی  حقی بن مصتفى الإستانبولی ال نفی , المولى أبو الفداءال نفی، روح البیان,  2

 121ص  1ج .1214أبو شکیب م مد تقی الدین بن عبد القادر الهلالی ,أخلاق الشباب المسلم,  ناشر , الجامعة الإسلامیة, سال نشر الهلالی،  3

 14ص  1م ج2112, سال نشر دار ابن خزیمة , انتشارت,رسالة عاجلة إلى الشباب المسلم,أزهری أحمد م مود .4
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کند که انسااان سااالم و متعادل، دل و زبانش یکسااو و هماهنگ باشااد، ظاهر و باطنش یکی  ایجاب می

ر قرآن گاهی صدق در کنار مفاهیمی، مانند: ایمان،   باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. لذا د 

گیرد. مقصود از آن صدق در کردار است که مقامی بالاتر از  داری، وفا به عهد و... قرار میتقوا، امانت

وید، گباشد، که به هر آنچه مییعنی صادق واقعی، دارای شخصیتی معنوی می1صدق در گفتار هست، 

ُِتَابِ إِب ْ }, مانند جوانی حضاارت ابراهیم علیه الساالام:داردکند و به آن اعتقاد عم  می رَاهِيمَ وَاذهُْرْ فِي الْ
يقاا نَِِّي اا  دِّ سرگذشت ( ابراهیم را بیان      2{إِنَّهُ هَانَ     ِ شه ای از  ترجمه:در کتاب ) قرآن ، برای مردمان ، گو

 .  بود او بسیار راست کردار و راست گفتار و پیغمبر .کن

بندد، به آن وفادار  مثلاً چنانچه عهدی می پذیرد،را میدا اساات، لوازم آنمدّعی ایمان به خ جوانی اگر

شد، در امانت خیانت نمی کند،  می سی دیگری را نخوهد گرفت  با أَي اهَا يا}:یار و یاور جز افراد نیکو ک
 .دا بترسید و همگام با راستان باشی   ای مؤمنان ! از خد :ترجمه  3{الَّذِيَُّ آلَنُواْ ات َّقُواْ الل هَ وهَُونوُاْ لَعَ الصَّا ُِقِيَُّ 

ا ُِقِيَُّ    ِ  }فرماید:میعلیه السلام   قرآن کریم درباره صداقت حضرت عیسى     4{ دْقُ هُمْ هَذَا يَ وُِْ ينَفَعُ الص  َّ

ست      ستى را ست که را سود می امروز، روزى ا شد. گویان، به آنها  صادقین به   بخ سیل در روز جزاء    هو

  اى که در وجود آدمى برقرار و ثابت گردد،به هر اندازه راستی گیرند، وصفت صدق نتیجه متلوب می

وَاذهُْرْ فِي ؛ همانند حضااارت اساااماعی  علیه السااالام :} آوردبه همان مقدار براى او تزکیه و نجات می     
ولَا  ا ُِقَ الْوَعْدِ وهََانَ رَس    ُ مَاعِيلَ إِنَّهُ هَانَ      َ ُِتَابِ إِس    ْ سماعی  بگو :ترجمه5{نَِِّي اا الْ آن . در کتاب )قرآن ( از ا

ین  اى راساات گوید، نخسااتوقتی بنده کساای که در وعده هایش راساات بود ، و پیغمبر والا مقامی بود .

صدیق می    سى که او را ت ست، و خودش نیز می  وندکند خداک ست، و چون دروغ      داند کها ستگو ا را

  داند که دروبگواساات، و خودش نیز میوند خدا بازهم کندگوید، اولین کسااى که او را تکذیب می

  داری،طور که اشاره شد، در قرآن گاهی صدق در کنار مفاهیمی، مانند: ایمان، تقوا، امانتهمان. است

ارتباط مستقیم و ضرورى با ایمان   « دارىامانت»و « صدق »دو فضیلت   1یرد.گوفای به عهد و... قرار می
                                                           

 .23ص  1م  ج1224لبنان، سال نشر  –الصداقه و الصدیق،  ناشر دار الفکر المعاصر، بیروت أبو حیان التوحیدی، علی بن م مد بن العباس . العباس، 1

 41م سوره مری .2

 112سوره التوبه  .3

 119سوره م مائده  4

 54سوره مریم  .5

 135ص  1م مد علی، جوانان نمونه صدر اسلام ج .1
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پس صاادق یکى از صاافات  . دارند و هر جا ایمان هساات، این دو باید باشااند وندبه خداجوان و اعتقاد 

سندیده و عالى   صدق    جوانپ ست، و حقیقت  ست می  ا ین آید. همچندر اثر تهذیب و تزکیه الهى به د

 1شود. کیه و برائت انسان از سیئات و اعمال قبیح میحصول صدق موجب تز
 مطلب دوم: احساس حلم و بردباري

ها  یگی دیگر از که       که جوان یوی گی  جوانی ازاین صااافت    هرگاه  فرهیخته حلم وبردباری اسااات 

ستگی خاص برخوردار  شد که خداوند آنرا از      وبرج شته با شد آن جوان امید آنرا دا  ان وبرگزیده گ با

ه آن اسات ک  اواهداف رساالت پیامبر اسالام وفلسافه ی بعثت     خود قراردهد، زیرا یکی از افراد خاص

حلم وبردباری یکی ازصفات ووی گی های برجسته    ،را کانون حلم وبردباری مبعوث کردوی  خداوند

سته به      ،مؤمنین وکمال خرد وعق  است  شان دهد باعث می شود که آرا که اگرجوان ازخود بردباری ن

نساااان به اگردد که همنشاااین بانیکان، ونزدیر به درجات عالیه گردد، زیرا بردباری باعث میخوبیها، 

فرزند   وحلم وبردباری ازوی گیهای حضااارت ابراهیم  مثلا به تعبیر قرآنی، شاااودمقام پیامبری نزدیر 

  :است چنان که خداوند در اوصاف آن بزرگواران می فرمایند علیهما السلام رعنایش حضرت اسماعی 

نُ لنيبلإن ابرهيم لح}  بردبار ونرم دل وفرمان برداراست. علیه السلام همانا ابراهیمترجمه:  2{يم اوا

ید          ما ی  می فر ماع باره حضااارت اسااا ُُ بغُِلًَِ  حَلِيم  }:در ا رْن   َ مه:  3{فَ َِش           َّ به نوجوانی حلیم    ترج مااورا 

افت توجه نمایند درخواهند ی وی وبردباروپراستقامت بشارت دادیم. اگرجوانان به زندگی لذت بخش   

 بود. صفت بردباری در وجود اص اب پیامبر صلی الله   حلم وبردباری فراگرفته وی را که سراسر وجود   

شد، من جمله انس    سلم نیز دیده می ضی الله عنه  علیه و و :}می فرماید ر ، قاَلَ: قاَلَ رَس   ُ  َ لُ الِ أَنَسِ بُِّْ لَالِ
ُُمْ يَخْدُلُنِي فَخَرَجَ أَبوُ طلَْحَةَ يُ رْ ُِفنِي وَرَ        ل  ال عليه وس      لم لْبِي  ُُنْتُ طلَْحَةَ الْتَمِسْ غُلًَلاا لُِّْ غِلْمَانِ ُُ، فَ اءَ

ولَ الِ    ل  ال عليه وس  لم ُِ رَس  ُ گوید: پیغمبر صلى الله علیه   رضی الله عنه  انس بن مالرترجمه:  4{أَخْدُ

فر جوان را در بین جوانان خودتان برایم پیدا کن تا مرا  گفت: یر نرضااای الله عنه وسااالم به ابو طل ه 

                                                           
 ،  414ص  1جرابب اصفهانی، المفردات فی بریب القرآن، .1

 15سوره هود  .2

 111سوره الصافات  .3

 113ص  1بخاری, ص یح البخاری، کتاب الاطعمه، باب ال یس ج .4
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سلم رفتیم،       «. خدمت کند صلى الله علیه و سوارکرد وپیش پیغمبر  سر خود  شت  س  پ ابو طل ه هم مرا پ

 .ار پیغمبرصلى الله علیه وسلم بودمذازآن همیشه وهمه جا من خدمتگ

 مطلب سوم: احساس عفت و پاکدامنی

سته از نظر     شای سلام عفت و پاکدامنی از دیگر وی گی های یر جوان  ست. قرآن کریم، در جایی   ا ا

تِحْيعلیه الساالام می فرماید درباره ی حیا و عفت دختران شااعیب ی عَلَی اس     ْ  1اء{:}فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْش     ِ

حیا گام برمی داشااات. از  ناگهان یکی از آن دو )زن( به ساااراغ او آمد، در حالی که با نهایت  ترجمه:

ال قاب  اطمینان بوده و م و همسرش  آنست که برای شوهر  باعفت مزایای اشخاص دیندار و خوشرفتار   

علیه السلام را قهرمان پاکی  در جایی دیگر حضرت یوسفقرآن  و ناموس او را در امان نگاه می دارد.

های ا            نه  مام زمی یا بودن ت با وجود مه که  پاکدامنی، از         و عفت معرفی می کند  با عفت و  جام گناه،  ن

. بنابراین، یر جوان   بدر آمد ی شااایتان به خدا پناه برد و با سااارفرازی در آزمایش پیروزوساااوساااه 

 شایسته از نظر قرآن باید در برابر ناپاکی ها و هواهای نفسانی عفیف و پاکدامن باشد.

هِمْ وَالَّذِيَُّ هُمْ لِفُرُوجِ }:نامشاااروع میداند    رابته  مؤمنین را پاب بودن از  صااافات   خداوند متعال یکی از   
لِنِيَُّ }. سااپس ختاب مردان مومن فرمودند: ترجمه :و عورت خود را حفظ می کنند2 {حَافِظوُنَ  ْْ  قُل لِّلْمُ

ارهِِمْ وَيَحْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ  وا لُِّْ أَبْص    َ موظفّند که ) ای پیغمبر ! ( به مردان مؤمن بگو : ) آنان ترجمه 3 { يَ غُض    ا

از نگاه به عورت و م ّ  زینت نام رمان ( چشااامان خود را فرو گیرند ، و عورتهای خویشاااتن را ) با        

در فرجام ختاب به زنان مومن چنین می فرماید ن دارند ئوپوشاااندن و دوری از پیوند نامشااروع ( مصاا 

ارهَُِِّّ وَيَحْفَظْ :}که َُّ لُِّْ أَبْص     َ ض     ْ لِنَاِ  يَ غْض     ُ ْْ ترجمه : و به زنان مؤمنه بگو : چشاامان  4 {َُّ فُ رُوجَهَُُّّ وَقُل لِّلْمُ

خود را ) از نام رمان ( فرو گیرند ) و چشااام چرانی نکنند ( و عورتهای خویشاااتن را ) با پوشااااندن و 

َْفِفِ وَ :}. و به آنانیکه توان نکاح را ندارند چنین می فرمایدن دارندئودوری از رابته نامشروع ( مص لْيَسْتَ 
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لِهِ  الَّذِيَُّ  احاا حَتَّ  يُ غْنِيَ هُمْ اللَّهُ لُِّ فَض       ْ َُ آنان که امکانات ازدواج را ندارند ) و قادر  ترجمه:  1{لََ يَجِدُونَ نِ

به پرداخت مهریّه و نفقه نمی باشااند ( باید در راه عفّت و پاکدامنی تلاش کنند ، تا خداوند از فضاا  و 

و  یایجاد تعادل میان زیبایی درون. ان را فراهم سازد( لتف خود ایشان را دارا کند ) و وسیله رفر نیازش   

را بدون دادن زیبایی رخسااار نیافریده که جوانی  موضااوع مهمی اساات، خداوند عزوج  هیچ   یرونیب

صورت       سند می گردند در حالی که این زیبایی  شهود بوده و بدان خر سان   و برابرب برای برخی م  یک

 داده نشده است. همهبه 

 بی باکی و شجاعت مطلب چهارم:

صفت شجاعت همواره به  صولاً جوانمردی     عنوان یکی از مهمترین  ست و ا ها برای جوان مترح بوده ا

شجاعت بی  سیار           بدون  شوار و ب شامدهای د شجاعت به جرأت و قوت قلبی که در وقوع پی ست،  معنا

 گاهآن لیه السلامع در آیه سوره انبیاء از حضرت ابراهیم سخت در شخص پدیدمی آید، گفته می شود

عنوان جوانی شجاع یاد شده است همچنین، عفو و بخشش هم از صفاتی است         ها را شکست به  بت که

که یوسااف پس از دیدن برادران  شااود چنانمند میکه جوان با دارا بودن آن از صاافت جوانمردی بهره

قرآن، داشااتن شااجاعت و  از نظر دهد.بخشااید و این اوج جوانمردی در وی را نشااان میرا ها خود آن

شااهامت کمال انسااان اساات که بیشااتر در جوانان نمود دارد. از جمله ی این جوانان می توان حضاارت  

علیه الساالام با شااهامت و شااجاعت کام  در   حضاارت ابراهیم را نام برد. علیهما الساالام ابراهیم وداود 

َْنَا ف َ }:مقاب  بت پرستان ایستاد و بت ها را شکست )برخی(   ترجمه : 2{يمُ تا  يذَْهُرُهُمْ يُ قَالُ لَهُ إِبْ رَاهِ قاَلُوا سَمِ

گفتند : جوانی از ) مخالفت با ( بتها ساااخن می گفت که بدو ابراهیم می گویند .حضااارت داود)علیه             

بود به  که بسایار قوی  تالسالام( نیز با شاجاعت و شاهامت و تکیه بر ایمان به خدا با ظالمی به نام جالو   

ست داد.    شک سخ به اعتراک مردم در مورد طالوت فرمود  مبارزه پرداخت و او را   قاَلَ } :خداوند در پا
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َِلْمِ وَالْجِسْمِ  ُُ بَسْطةَا فِي الْ ُُمْ وَزاَ َُ ُُ عَلَيْ خدا او را بر شما برگزیده است و دانش    ترجمه :1 {إِنَّ الل هَ اْ طفََا

. با وجود آنکه برخی از ترس و هراس جنگ برگشتند اما ا وسعت بخشیده است و ) قدرت ( جسم او ر 

م لالًَقُو قاَلَ الَّذِيَُّ يَظنُاونَ أَن َّهُ } :شااجاعت و شااهامت تعداد دیگری آنان را واداشاات تا چنین بپندارند که

ابِريَُِّ الل هِ هَم لُِّّ فَِِة  قلَِيلَة  غَلََِتْ فَِِةا هَثِيرَةا بإِِذْنِ الل هِ وَالل   که یقین داشاااتند که با      یآنان : ترجمه 2 {هُ لَعَ الص           َّ

ستاخیز پاداش خود را دریافت خواهند نمود ( گفتند   خدای خویش ملاقات خواهند کرد ) و در روز ر

ست و ( بر گروههای فراوانی          شده ا شان  صیب سیارند گروههای اندکی که به فرمان خدا ) توفیق ن : چه ب

پیامدش آن شااد که  ند با بردباران ) و در صااف اسااتقامت کنندگان ( اساات. چیره شااده اند . و خداو

ََ  3فَ هَزَلُوهُم بإِِذْنِ الل هِ وَقَ تَلَ  َُاوُو ُُ :}پایداری و شاااجاعت جوانان مومن بسااار آمد        ُُ الل هُ الْمُلْ جَالُوَ  وَآتاَ

اءُ  مَةَ وَعَلَّمَهُ لِمَّا يَش    َ ُْ شان    ترجمه:4{وَالْحِ را ) مغلوب کردند و ( فراری دادند ، و  سپس به فرمان خدا ای

داود ) یکی از لشااکریان طالوت ( جالوت را کشاات ، و خداوند حکومت و حکمت بدو بخشااید و از   

. حتی در ساااحه جنگ جوان مومن باید قرار را بر فرار ترجیح دهد، و با  آنچه می خواساات بدو یاد داد

ای مؤمنان ! هنگامی  ترجمه :5 {ذِيَُّ آلَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فَِِةا فاَثْ ِتُُواْ ياَ أَي اهَا الَّ }نیروی ایمانی با دشااامن بجنگد: 

ر برابر  . و دکه با گروهی ) از دشمنان در میدان کارزار ( روبرو شدید ، پایداری نمائید ) و فرار نکنید (  

ََ خسااارات وارد آمده با صاابر و شااکیبایی پایدار بمانید مِ ربَِّ ُْ ِِرْ لِحُ ََ بأَِعْيُ :} وَا      ْ رابر  ترجمه:ب 1نِنَا{فإَِنَّ

فرمان پروردگارت، صاابر و شااکیبائی پیش گیر) و با اسااتقامت و شااجاعت ، پیام آساامانی را به گوش  

                                                           
 241سوره بقره  .1

 242سوره بقره  .2

سلام،     3 ضرت داود علیه ال سال های        یکی از پیغمبران ح صله  ست که در فا سرائی  ا ضرت داود         1133 - 211بنی ا ست. نام پدر ح سته ا سیح می زی قب  از میلاد م

سی » س             « ی سی  ست  سال بوده ا صد  ست و عمر او در حدود  شهر بیت الل م زندگی کرده و هم در آنجا وفات فرموده ا ست و در  ست پدرش یهودی بوده ا   هبوده ا

 ، قصص الانبیاء جها حضرت داود بوده است و هر سه پسرش در جنگ طالوت با جالوت شرکت داشته اندپسر داشته است که یکی از آن

 251. سوره بقره 4
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اولین مرتبه ی زیرا   1انسااانها برسااان و مترس( که تو زیر نظر ما و ت ت حفاظت و رعایت ما هسااتی .  

اساات. چه بسااا یاد آوری از افراد شااجاع دیگری هم در   شااجاعت، چیرگی بر دشاامن در میدان جنگ

 قرآن شده است همانند اص اب کهف ولی مجال بسط سخن نیست.

 مطلب پنجم: توانمندي تعاون و همکاري

جا که انساااان ذاتاً     ز آنا 2 .تعاون در لغت به معنای یکدیگر را یاری کردن و همیاری نمودن اسااات        

شاااود، لذا ناگزیر از تعاون و    ازهایش در اجتماع برآورده می  موجود اجتماعی اسااات و بسااایاری از نی    

هرگاه این مسااائله را در زندگی پیامبران بنگریم در میابیم که:         همکاری با دیگر افراد جامعه اسااات.     

خداوند به حضاارت ابراهیم علیه الساالام دسااتور داد تا دیوارهای کعبه را برافراشااته و آن را تجدید بنا  

بلافاصله به اجابت امر پروردگار برخاست و از فرزندش خواست تا او را در      ه السلام نماید. ابراهیم علی

نیز به امر پدر خویش در کمر به او گردن نهاد. آن دو با همیاری یکدیگر          ، و اوبنای کعبه یاری دهد    

مَاعِيلُ  وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ رَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لَُِّ الَِْ يْتِ : }بنای کعبه را به پایان رسااااندند        ََ أَنتَ  وَإِس           ْ ربَ َّنَا تَ قََّلْ لِنَّا إِنَّ

ََلِيمُ  مِيعُ الْ سماعی  پایه های خانه ) کعبه ( را    ترجمه : 3{الس   َّ و ) به یاد آورید ( آن گاه را که ابراهیم و ا

ین  ا( ای پروردگار ما ! ) :بالا می بردند ) و در اثنای آن دساات دعا به سااوی خدا برداشااته و می گفتند 

 عم  را ( از ما بپذیر ، بی گمان تو شنوا و دانا ) به گفتار و نیّات ما ( هستی .

دمیده  جوانانروحیه وحدت در کالبد همگانی اساات تا اساااس دین اساالام نیز بر اجتماع و پیوسااتگى  

ََاوَ }فرماید:خداوند متعال در قرآن کریم میبمانند. شود و از تفرقه و پراکندگی در امان   واْ عَلَ  الِْرِّ نُ وَتَ 

ابِ  َِق   َ دِي   دُ الْ هَ ش              َ هَ إِنَّ الل     دْوَانِ وَات َّقُواْ الل     اوَنوُاْ عَلَ  الِْثْمِ وَالَْ   ُ ترجمه :در راه نیکی و  4 {وَالت َّقْوَى وَلََ تَ َ   َ

پرهیزگاری همدیگر را یاری و پشاااتیبانی نمائید ، و همدیگر را در راه تجاوز و ساااتمکاری یاری و              
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شتیبانی مکن  شدیدی است .    پ ه اگر  روشن است ک   ید . از خدا بترسید . بیگمان خداوند دارای مجازات 

کند، زمینه براى پیشااارفت مادى و معنوى آن جامعه         و خیرخواهی رخنه روحیه تعاون    جوانان  در میان 

کارى بساتر مناسابى براى ترقى و تعالى و شاکوفایى همه جانبه آن جامعه    شاود و تعاون و هم فراهم می

نیازهایی دارند که به  کمال و وصاااول به زندگی خود در ساااعادت برای تأمین جوانان 1گردد.می

تشکی  دهند و به یکدیگر یاری    روابط دوستی سازند، ازینرو باید   ها را بر آوردهآنتوانند تنهایی نمی

لْنيُّ في توا ُهم وتراحمهم وتَاطفهم لثل الجس       د، إذا اش       تُ  لنه عض       و تداع  له س       ائر )کنند،  لثل الم

یعنی: مث  مساالمان ها در م بت و رحمت و مهربانی شااان به همدیگر مانند 2( الجس     د بالس     هر والحم 

ست، که هرگاه عضوی از آن بدرد آید، دیگر اعضای جسد در تب و بیدار خوابی با آن        ی ر جسد ا

تعاون و  3و همکاری و مبادله منافر اسااات.  تعاون مدنی همراهی می کنند. بنابراین، اسااااس اجتماع

ونه  گبدین. همدیگر در مواقر نیاز و در کارهای خیر می باشد همیاری، کمر و یاری رساندن مردم به  

دهد، گفتنی اسااات، مشاااارکت و تعاون اسااالام کارهاى دساااته جمعى را بر کارهاى فردى ترجیح می

 .اجتماعی از نظر قرآن م دود به پرداخت پول و صدقه به فقرا و مساکین نیست

 یواو را به سوی بندگی خداوند یکتا فراخواند.  را بسوی فرعون فرستاد، تا    خداوند موسى علیه السلام  

سانده و در       متعال از خداوند  سی  دارد تا او را یاری ر ست کرد تا برادرش هارون را همراه او گ درخوا

ََل لِّي وَزيِراا لُِّّْ أَهْلِي}:گفت و 4فراخواندن فرعون پشااتیبانش باشااد   دُ ُْ بهِِ أَ ، هَارُونَ أَخِي، وَاجْ   5{زْرِياش        ْ

برادرم هارون را .به وسیله او پشت مرا استوار دار ) و بر     ، ترجمه: و یاوری از خاندانم برای من قرار بده

س  جوان         نیروی من بیفزای ضعیت ن شت که همکاری باهم جهت بهبودی و سیله می توان نو ( بدین و

ستان ن             سلام به دو سی علیه ال ضرت عی شترب دارد. چنانکه ح ستی و همگامی م ستگی بهمد دیکش  زب
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ارُ ا}صدا زد و گفت:  ارِي إِلَ  الل هِ قاَلَ الْحَوَاريِاونَ نَحُُّْ أَنص َ فْرَ قاَلَ لَُّْ أَنص َ ُُ هُمُ الْ  1{لل هِ فَ لَمَّا أَحَسَّ عِيس َ  لِن ْ

  رجمه :ولی هنگامی که عیساای از ایشااان احساااس کفرکرد، گفت: کیساات که یاور من به سااوی خدات

 .ران ) دین ( خدائیمگردد ؟ حواریّون گفتند : ما یاو

بدین وساایله می توان نوشاات که اساااس پیشاارفت امت اساالامی همانا همدلی و همیاری در امور نیکو  

اساات، که وساایله رفاه و ترقی جامعه اساالامی را فراهم می آورد، و افراد امت اساالامی باهم زندگی     

 باهمی را شاهد خواهند بود.
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 مبحث سوم

 آزمایشات خداوندي در قبال جواناننمونه اي از 

 تمهید

ستان  شی پیامبران در قرآن تأکید دا صلی   بخش بر ی اطمینانها و موارد آزمای  حق بودن حضرت م مد

های آیند، زیرا آنان نیز مانند او برای ابلاغ پیام وحی الهی مت م  سااختیالله علیه وساالم به شاامار می 

رهَُوا أَن ي َ :}کردندرشان آنها را انکار میعصاند و بسیاری از مردم همفراوان شده قُولُوا أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُ ت ْ

ا وَهُمْ لََ يُ فْتَ نُونَ  به              ترجمه :   1{آلَن  َّ مان آورده ایم ) و  ند ای که بگوی ند همین  مان گمان برده ا یا مرد آ

 با تکالیف و  یگانگی خدا و رساااالت پیغمبر اقرار کرده ایم ( به حال خود رها می شاااوند و ایشاااان )          

ه ن وظائف و رنجها و ساااختیهائی که باید در راه آئین آسااامانی ت مّ  کرد ( آزمایش نمی گردند ؟ !           

اذِ }نخیر چنین نیساات  َُ َْلَمََُّّ الْ دَقُوا وَليََ  َْلَمََُّّ اللَّهُ الَّذِيَُّ          َ ِْلِهِمْ فَ لَيَ  ترجمه :ما  2{بيَُِّ وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِيَُّ لُِّ قَ 

قب  از ایشااان بوده اند ) با انواع تکالیف و مشااقّات و با اقسااام نعمتها و م نتها ( آزمایش  کسااانی را که 

 .کرده ایم ، آخر باید خدا بداند چه کسانی راست می گویند ، و چه کسانی دروغ می گویند

ی  ای یگانه در زندگاساات زیرا حادثه ندهندگی پیامبران در سااراساار قرآن پراگساارگذشاات و وقایر ز

های متفاوت ذکر شااده باشااد.بوی ه پیامبران اولوالعزم   بران ممکن اساات چند بار نق  و در سااوره پیام

یام       جایگاه وی ه   ها که        ای در قرآن دارند. آنان تداوم یر راه و پیگیر یر پ یامبران، چه آن ند. همة پ ا

ردگار و پرو اند )رسااول( و چه آنها که کتابی ندارند )انبیا( شاااهد و گواهی بر یکتایی صاااحب کتاب

حضرت م مد صلی الله علیه وسلم نیز تأییدکنندة پیامبران پیش از      3دهندة دیدار با خداوند اند. آگاهی

ُِتَابِ :}خود بودند قاا لِّمَا بَ يَُّْ يدََيْهِ لَُِّ الْ دِّ ُِتَابَ باِلْحَقِّ لُص          َ ََ الْ و بر تو ) ای پیغمبر ( ترجمه:  4{وَأَنزَلْنَا إِليَْ
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شاااام  قرآن ( را نازل کردیم که ) در همه احکام و اخبار خود ( ملازم حق ، و موافق کتاب ) کام  و 

باید همیشه تسلیم حکمت الهی باشد و معتقد    مؤمن  انسان است.   و مصدّق کتابهای پیشین ) آسمانی (   

 افتد. گاهی ممکن اساات حکمت خداوند اقتضااا کنداتفاق میحوادثی باشااد که برای او  به خیربودن

ست حکمت خداوند      بنده شد و همین مایه آزمایش اوست و گاهی هم ممکن ا ضا   ای در خوشی با اقت

 .1کند بنده اش در سختی بیفتد

  اینوی قربانگاه ببر و برای من قربانی کن.  امر کرد، فرزندت را به علیه الساالام خدای متعال به ابراهیم

السّلام ذبح   علیه اسماعی   حضرت  مشیت خدا این بود که فقط امت انی گرفته شود و   کار را کرد، ولی

السّلام را به دلی  بت شکستن و موحد بودن و اینکه     ابراهیم علیه حضرت  نمرود نشد. در امت ان آخر، 

 کرد، به آتش انداخت.  یگانه دعوت می مردم را به خدای

های مادی و معنوی همچون خی  گوسااافندان، مزارع  انواع نعمت که از حضااارت ایوب علیه السااالام

 زبانی شکرگزار و های روان، پسران تنومند بهره مند بود و البته  چشمه  سرسبز، م صولات کشاورزی،    

قلم نیستی کشید، گوسفندانش       بر همة آ نچه ایوب داشت، روزی فرا رسید که   .داشت  دستی گشاده  

را آفت خشااکی فرا گرفت و پسااران   مردند، خی  گاو و شااترانش به گوساافندانش پیوسااتند، مزارعش

که تار عنکبوت به    ری یماند و فق   وی پس ایناز  2. دلبندش زیر آوار، دابی بزرگ بر دل پدر نهادند    

سری  شمار می که آخرین بازماندة همه نعمت3 مهربان چهاردیوار زندگی او تنید و البته هم  آمد وها به 

حضرت  آن را به لتف و رحمت الهی از دست نداد.  علیه السلام ایوب زبان شکر و سپاس که هیچ گاه

سلام  ایوب سخت فقر قرار گرفت و  علیه ال بیماری جانش  ن را تکمی  کرد، آنچه این آزمو در آزمون 

ستغاثه باز کند و از  وقت آن رسید که ایوب را فرا گرفت،  وَأَياوبَ :}گشایشی بخواهد   خداوند زبان به ا
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نِيَ الضارا وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيَُّ  را ) یاد کن ( بدان گاه که  علیه السلام  ایّوب ترجمه : 1{إِذْ ناَ َُى ربََّهُ أَنِّي لَسَّ

نه              ) بیماری او را از پای در آورده بود ، و در این وقت ( پروردگار خود را به فریاد خواند ) و عاجزا

گفت : پروردگارا ! ( بیماری به من روی آورده است وتو مهربانترین مهربانانی ) پس بدین بنده ضعیف 

 عَلَ  أَوْ هَالَّذِي لَرَّ عَلَ  قَ رْيةَ  وَهِيَ خَاوِيةَن } نه که در مورد عزیز علیه السلام آمده است:  همانگو رحم فرما (

هَا َْدَ لَوْتهَِا عُرُوش           ِ ُِ الل هُ بَ  یا ) آیا آگاهی از ( همچون کسااای که از کنار ترجمه:  2 { قاَلَ أَنََّ  يُحْيِي هَذِ

رهم  ببود و دیوارهای آنها بر روی سقفها   ریختهها فرو در حالی که سقف خانه  دهکده ای گذر کرد ، 

شیده مردمان اینجا ( را پس از مرگ        خورده سوده و از هم پا ساد فر بود ؛ گفت : چگونه خدا این ) اج

عزیر علیه الساالام از شااهر بیرون شااد در حالیکه جوان بود، در جریان راه به قریه  آنان زنده می کند ؟ 

رانه بود ، باخود گفت که پروردگار چگونه باشاااندگان این قریه را زنده              چشااامش افتاد که کاملا وی   

 خواهد کرد، سپس از سوی پررودگار مورد آزمایش قرار گرفت و بعد از صد سال دوباره زنده شد.

 مطلب اول: موفق بدر آمدن حضرت ابراهیم علیه السلام از آزمایش

سته می توان به    شای سلام  حضرت ابراهیم ازجمله این جوانان ونوجوانان  شاره کرد که خود م  علیه ال ی ا

شد زیرا ابراهیم خلی  کسی            شتنی جامعه ها با شنگ ودوست دا شق برای جوان زیبا، ق تواند الگووسرم

بادلی  وبرهان مبارزه ومقابله خودرا با ان رافات            بود که باشااافقت ومهربانی وبا سااالام واساااتغفار و        

د تابتواند جامعه خود بلکه جوامر را به سوی توحید،  عصرخویش همچون شرب وبت پرستی آبازکر   

رآن قراهم نماید.   عبودیت وحقانیت دعوت نماید، تابتواند ساااعادت وکامیابی دنیا وآخرت آن هارا ف             

سلام  رابته باحضرت ابراهیم  کریم در لِمَا   فَ :}می فرماید علیه ال َُ لَ إِنِّي أتََمَّهَُُّّ قاَوَإِذِ ابْ تَ لَ  إِبْ رَاهِيمَ ربَاهُ بِ

ََ للِنَّاسِ إِلَالاا  خدای ابراهیم ، او را با ساااخنانی )     و ) به خاطر آورید ( آن گاه را که      ترجمه :  3{جَاعِلُ

مشااتم  بر اوامر و نواهی و تکالیف و وظائف ، و از راههای مختلف و با وسااائ  گوناگون ( بیازمود و 
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تمام و کمال و به بهترین وجه انجام داد . ) خداوند        او ) به خوبی از عهده آزمایش برآمد و ( آنها را به       

حضااارت ابراهیم چندین بار مورد آزمایش قرار      بدو ( گفت : من تو را پیشاااوای مردم خواهم کرد .   

َْیَ قَ :}وی فرمان داد تا پساار یگانه اش را ذبح کندگرفت، مثلا خداوند به  ََهُ الس     َّ الَ ياَ بُ نَیَّ إِنِّی لَمَّا بَ لَغَ لَ

قتی که ) او متولّد شااد و بزرگ گردید و ( به ساانّی رسااید که    ترجمه: و  1{فِی الْمَنَاِِ أَنِّی أَذْبَحُکَ  أَرَى

، ابراهیم بدو گفت : فرزندم ! من در خواب چنان می بینم  بتواند با او به تلاش ) در پی معاش ( ایساااتد   

م  ایمان و اطاعت و تسلیم چه زیبا و دلربا است . این ابراهی  این  که باید تو را سر ببرم ) و قربانیّت کنم ( 

پیر است . آن کسی که از اه  و عیال و اقرباء و خویشان بریده است و دور افتاده است . از سرزمین و        

میهن خود مهاجرت کرده اساات . در ساان پیری پسااری بدو عتاء می گردد. مدتها انتظار او راکشاایده   

و بدو انس و الفت گرفته است ، در خواب می بیند که باید  ، تازی شده استجوان مماکنون که است . 

 .او را ذبح کند و قربانی نماید

شکند       ستد و بت ها را از هم می ستان می ای لَهُمْ جُذَاذاا إِلََّ  فَجَََ :}بار دیگر حضرت ابراهیم در برابر بت پر

َُونَ  ََلَّهُمْ إِليَْهِ يَ رْجِ ابراهیم به سااوی بتها رفت ( و همه آنها را قتعه قتعه کرد ، مگر مه: )ترج 2{هَِِيراا لَّهُمْ لَ

ه . آنگاه که بت پرسااتان از عیدشااان بر گشااتند، متوجه شاادند کبت بزرگشااان را ، تا به پیش آن بیایند

ست گفتند:            سیمه بهم گفتند این کار کی سرا ستان  سته اند، بت پر شک  بدون از بت بزرگ همه در هم 

َْنَا فَ تا  يذَْهُرُهُمْ يُ قَالُ لَهُ إِبْ رَاهِيمُ قاَلُوا } مِ گفتند : جوانی از ) مخالفت با ( بتها سخن می گفت   :ترجمه 3 {س  َ

و چنین تصامیم گرفته   4. ساپس همه یکصادا شادند که باید وی را بساوزانند    که بدو ابراهیم می گویند

ُُمْ إِن هُنتُ }شده که:  رُوا آلِهَتَ ترجمه :) برخی به برخی رو کردند و ( گفتند :  5{مْ فاَعِلِيَُّ قاَلُوا حَرِّقُوُُ وَانص    ُ
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دایان  بساااوزانید و خ ارا گرفته باشاااید ( ابراهیم ر اگر می خواهید کاری کنید ) که انتقام خدایان خود

ريَُِّ :}خویش را مدد و یاری دهید ََلْنَاهُمُ الَْْخْس  َ ستند که ابراهیم را   ترجمه: 1 {وَأَراَ ُُوا بهِِ هَيْداا فَجَ آنان خوا

با نیرنگ خترناکی نابود کنند ، ولی ما ایشاان را زیانبارترین مردم نمودیم ) چرا که نیرنگشاان نگرفت    

یم در فرجام تصم و حتّی سبب ذلّت نمرود و نمرودیان گردید و انگیزه ایمان آوردن مردمانی گشت (   

شود اما تقدیر چنین ر    شد وی به آتش افگنده  شود همان   بر آن  ستان تبدی   گونه فته بود که آتش به گل

لًَلاا عَلَ  إِبْ رَاهِيمَ :}که خداوند به آتش می فرماید که        )آتشااای را   جمه : تر 2 {قُ لْنَا ياَ ناَرُ هُونِي بَ رْ ُاا وَس           َ

برافروختند و ابراهیم را در آن انداختند و ( ما به آتش دسااتور دادیم که ای آتش ساارد و سااالم شااو بر  

بالآخره حضاارت ابراهیم علیه الساالام صاا یح و سااالم از آزمایشااات پروردگار بدر آمد و نام  .،مابراهی

 ماندگار از خویش بجا گذاشت.

 اوامر الهی مطلب دوم: آزمایش اسماعیل علیه السلام و تسلیمی او به

سلام، یکی از       سماعی  علیه ال ضرت ا ضرت   پیامبرانح ست. وی ی  خلی  ابراهیمالهی و فرزند ح گانه ا

ه اسماعی    بپیامبر اکرم، صلی الله علیه وسلم    است. همچنین بنا بر داشته های اسلامی نسب      ذبیحپیامبر 

رسد. و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم روزی در میان جمر به این نسب به خوبی یاد        علیه السلام می 

ستم. زآوری کرده گفت من فر صه ها   چندین  3ند دو ذبیح ه شاخ شد مثلا   نقاط می تواند از  نزد وی با

وی، قربانی کردن   برکتبه  زمزم، به وجود آمدن چشااامه به همراه مادرش مکهمهاجرت به سااارزمین 

 سلام اسماعی  علیه ال ترین وقایر زندگانی وی هستند. ناماز مهم کعبهوی توسط پدرش و ساخت خانه 

علیهما   و اسماعی توسط ابراهیم کعبه بنای همچون موضوعاتی  که است  یاد شده  کریم قرآنر بار د 11

سوره   از  45در آیه  4تذکر رفته است.  الهی و نیز یاد او در کنار دیگر پیامبران وی به وحی زولالسلام ن 
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 شده  دانسته  ، از صابران ذوالکف و  ادریس چون علیه السلام در کنار پیامبرانی  ، حضرت اسماعی   انبیاء

بر او  های آشکار ص  از نشانه  علیه السلام را یکی  ذبح برای اسماعی   سر نهادن  از مفسران  و برخی است 

  علیهما السلام را با خود برد و برای  و اسماعی   هاجربر پایه تاریخ اسلامی ، حضرت ابراهیم    1اند.دانسته 

عال     راه پیمودن ی  ، خداوند مت مای  جبرئ که   آنان  را راهن تا آن  و علف آببی سااارزمینی به  قرار داد، 

سیدند که  سپس  مکه همان ر س  خداوندی گاهوعده را آگاه کرد که ، ابراهیمجبرئی  بود و  .  تهمانجا

و  پروردگار بگذاشت  علیه السلام همسر و فرزند را آنجا در امان   رت ابراهیمبعد از ورود به مکه، حض 

ستان  روایت تفصی  در  2.گرفت را در پیش شام  به سوی  بازگشت  راه از   پس که یابیممی چنین ذبح دا

فرزند    را با  یا، آن در رؤ ذبح به  الهی فرمان  از دریافت   علیه السااالام پس  ، حضااارت ابراهیمکعبه  بنای 

 که رساایدند و آنگاه نهد. هردو پساار و پدر به بالای کوهمی گردن امر الهی سااازد و او نیز بهمی مترح

  تاطاع او برد و رضااایت خود به را از دل دید، نگرانی کار نگران پدر را در آن علیه الساالام اسااماعی 

نهاد،    علیه السلام اسماعی    کارد را بر گلوی علیه السلام  ابراهیم کهزمانی  3را گوشزد کرد.   الهی فرمان

ا مأمور ر و ابراهیم است  نهاده را فدیه ، گوسفندی ایشان  صبر و صدق   خداوند در مقاب  آمد که فرمان

ُُ بِذِبْر  عَظِيم  }کند: ، قربانیاسااماعی  جای تا گوساافند را به ساااخت ترجمه :ما قربانی بزرگ و  4{وَفَدَيْ نَا

شمندی را فدا و بلاگردان او کردیم  صدا زد که    .ارز سمان  ُُ وَناَ َُ :}آنگاه پروردگار از بالای هفت آ يْ نَا

دَّقْتَ الرايْياَ :}واقعا فریادش زدیم که : ای ابراهیم ! ترجمه : 5{أَنْ ياَ إِبْ رَاهِيمُ  یا  ترجمه :1 {يا إِبْراهِيمُ قَدْ    َ

تو خواب را راست دیدی و دانستی ) و برابر فرمان آن عم  کردی و مأموریّت خود را به جای   ابراهیم 

 بدر امده اید.موفّق  شدر آزمای شماآوردی . دست نگهدار 

                                                           
 544 -543ص  1الاندلسی ، الب ر الم یط فی التفسیر ج .1

 231ص  1ج وی  القرآنجامر البیان فی تأالتبری،  .2

 243ص  2الاندلسی ، الب ر الم یط فی التفسیر ج .3

 111سوره الصافات  .4

 114سوره الصافات  .5

 115سوره الصافات  .1

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D9%84%E2%80%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%81%D9%84%E2%80%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87


76 
 

 مطلب سوم: آزمایش حضرت یوسف علیه السلام

ند. کخداوند متعال در قرآن کریم سارگذشات بسایاری از پیامبران خود را به صاورت داساتان بیان می     

نامد و به روایت زندگی  ای اساات که خداوند خود را راوی میاهمیت داسااتان در قرآن کریم به اندازه

شته می  سف علیه   پیامبران و اقوام گذ ستان یو ست   پردازد. از جمله دا سلام ا َُّ نَحُُّْ نَ قُصا عَلَيْ }:ال ََ أَحْس   َ
ََ هَذَا الْقرآن  نَا إِليَْ صِ بِمَا أَوْحَي ْ ما از طریق وحیِ این قرآن ، نیکوترین ساارگذشااتها را   ترجمه : 1{الْقَص      َ

تساامیه این قصااه به أحساان القصااص آن اساات که در این قصااه، ذکر م بت   »برای تو بازگو می کنیم 

ی احبیب اساات با حبیب و عبرت گرفتن در طریق مودت از این قصااه بریب و عجیب، زیرا این قصااه 

یه علو نشاان م بت و م بوب، یعنی قصاه جمال یوساف    اسات که در وی اسات بیان طالب و متلوب   

ُُ لَُِّ الْحُزْنِ } 2:علیه السلام و عشق یعقوبالسلام   نَا هُمْ وَقاَلَ ياَ أَسَفَ  عَلَ  يوُسُفَ وَابْ يَضَّتْ عَي ْ فَ هُوَ   وَتَ وَلَّ  عَن ْ
افت : ای وای من ! بر ) دوری ( یوس ترجمه:  3{هَظِيمن  )  علیه السلام فو از فرزندانش روی برتافت و گ

سفید ) و نابینا( گردید، و او اندوه خود ر ا در دل نهان       شمانش از اندوه  ست ( چ من !( و ) از بس گری

شم خود ) بر فرزندان ( را قورت می داد.    شت و خ ستان، جهاد با نفس که بزرگ  می دا ن  تریدر این دا

ه ب علیه السلام  شوند. مثلاً یوسف  های داستان، خوش عاقبت می شود. تمام چهره جهاد است، مترح می 

ورد.  آکنند. پدر نابینا، بینایی خود را به دست میتوبه میعلیه السلام رسد، برادران یوسف حکومت می

 4.«شود.ها به وصال و م بت تبدی  میها و حسادتیابد. دلتنگیزده، نجات میکشور ق تی

به آستانه ی جوانی که رسید، باید سر جلسه ی یکی از سخت ترین آزمون های الهی می نشست:           وی

دست    حضرت یوسف علیه السلام   اما باید گفت که  و البته در کنارش امت ان توک . آزمون پاکدامنی

سید، هدیه ای از حکمت و علم از خدا گرفت    ست به مرز جوانی که ر ُُ غَ وَلَمَّا بَ لَ :}خالی نبود، در دَّ  أَش   ُ

ََ نَجْزِي الْمُحْسِنِيَُّ  ماا وَعِلْماا وهََذَلِ ُْ ُُ حُ نَا به رشد و کمال  علیه السلام و هنگامی که یوسف ترجمه :5 {آتَ ي ْ
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سید ) و به نهایت قوتّ جسمانی و عقلانی دست یافت ، نیروی ( داوری و دانائی بدو دادیم ، و      خود ر

سف  یو را دادیم ( پاداش ) همه ( نیکوکاران را می دهیم . لامعلیه الس  ما این چنین ) که پاداش یوسف 

صر معامله کرد تا پای پاکی و پاکدامنی اش، تا آخر      سال ها زندان م جوان، چند ل ظه لذت گناه را با 

شد.    ستاده با شد    ای ستان بلند چنین رنج را در بدل لذت حرام طلبان  قاَلَ رَبِّ }: و به درگاه خدایش با د

جُُّْ أَ  بُ إِليَْهَُِّّ وَأَهُُّ لَُِّّ الْجَاهِلِيَُّ الس      ِّ رِمْ عَنِّي هَيْدَهَُُّّ أَ       ْ ترجمه :) 1{ حَبا إِلَيَّ لِمَّا يدَْعُوننَِي إِليَْهِ وَإِلََّ تَص      ْ

که این تهدید همساار عزیز و اندرز زنان مهمان برای فرمانبرداری از او را شاانید (  علیه الساالامیوسااف 

برای من خوشایندتر از آن چیزی است که مرا بدان فرا می خوانند ، و اگر )   گفت : پروردگارا ! زندان 

شاارّ ( نیرنگ ایشااان را از من باز نداری ، بدانان می گرایم و ) دامن عصاامت به معصاایت می آلایم و   

 خویشتن را بدبخت می نمایم و آن وقت ( از زمره نادان می گردم .

 سلاممطلب چهارم:  آزمایش حضرت مریم علیها ال

سیاری را معرفی کرد، اما در میان زنان، قرآن از چهار زن      سوه های ب در میان مردان می توان الگوها و ا

  که به عنوان الگو بمعرفی حضرت مریم دختر عمران  تن یکی سخن به میان آورده. در میان این چهار  

شد  ضرت مریم    .2گرفته  صیف و تبیین قرآن را از زندگی ح شدن دا    تو سوه  شود و معلوم    علت ا سته  ن

  کفالت او را زکریا به عهده گرفت و او بر، گردد که در چه زمینه هایی ایشاااان الگوی زنان می باشاااد

نَتْ } 3اساااس نذری که مادر کرده بود، خادم کنیسااه بیت المقدس شااد.   وَلَرْيمََ ابْ نَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْص        َ
لِمَاِ  ربَ ِّهَا وهَُتُِِهِ وهََانَتْ لَُِّ الْقَانتِِيَُّ فَ رْجَهَا فَ نَ فَخْنَا فِيهِ لُِّ راوحِنَا  َُ دَّقَتْ بِ همچنین خداوند )  ترجمه :4{وَ         َ

از میان مؤمنان ، دومین الگو ( مریم دختر عمران را مث  زده اسااات که دامن به گناه نیالود و خود را           

ان پروردگارش و کتابهایش را  پاب نگاه داشت ، و ما از روح متعلّق به خود در آن دمیدیم ، و او سخن  

خداوند در آیات قرآنی هیچ گزارشااای از   تصااادیق کرد ، و از زمره متیعان و فرمانبرداران خدا بود.
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و مادرش نداده، زیرا در این مادر و فرزند معجزات و  علیه الساالام تولد پیامبری چون حضاارت عیساای

خداوند از آن گزارش می دهد تا هم  دلای  روشاانی بر حقانیت پیامبری و وحی و مانند آن اساات که 

انسااان ها شااناختی از حکمت و قدرت خداوند پیدا کنند و هم روش زندگی آنان را ساارمشااق ساابر  

  جوانانی و فرزندش،   برخلاف باورهای برخی از مسااای یان، حضااارت مریم     زندگی خود قرار دهند.  

ان می رود و همچنین نیازمند ها هسااتند، از این رو مرگ و هلاکت به سااراغ آنانسااانها همچون سااایر 

يرُ ابُُّْ :}گردش در جامعه و خرید و فروش، خورد و خوراب و خواب و مانند آن می باشااند لَّا الْمَس      ِ
} َِ يقَةن هَاناَ يأَْهُلًَنِ الطَََّا دِّ لُ وَألُاهُ       ِ ِْلِهِ الراس     ُ ولن قَدْ خَلَتْ لُِّ قَ  مساایح پساار مریم جز  : ترجمه1لَرْيمََ إِلََّ رَس     ُ

به میان مردمان         ند و  پیغمبری نبود . پیش از او نیز پیغمبرانی ) چون او انساااان و برگزیده یزدان بوده ا

روانه شده اند و پس از روزگاری از دنیا ( رفته اند ، و مادرش نیز زن بسیار راستکار و راستگوئی بود .     

 .هم عیسی و هم مادرش ) از آنجا که انسان بودند ( بذا می خوردند
پاکدامنی و عفت و حیا و ایمان و                 در به میان آمده و  بانوی بزرگ ساااخن  بارها از این  قرآن کریم 

ست،         شده ا سته اخلاقی او تأیید  ضای  برج شدن به  ف سخت بود. او که همواره     اما حامله  سیار  مریم ب

ست،      ضرب المث  عفت و تقوا ا سته، در دامان پاکان پرورش یافته و در میان مردم  ا دیدن بپاکدامن زی

این ص نه که مرد بیگانه و زیبایی به خلوتگاهش راه یافته دچار ترس و وحشت می شود، لذا صدا زد:     

ََ إِن هُن تَ :}من از تو به خدای رحمان پناه می برم، اگر پرهیزگار هساااتی        قَ الَ تْ إِنِّي أَعُوذُ بِ الرَّحْمَُّ لِن 

سان ( گفت : من  ترجمه : 2{تقَِي اا  از ) سوء قصد ( تو ، به خدای مهربان پناه می برم .    ) مریم لرزان و هرا

مریم با گفتن این سااخن در انتظار عکس العم  آن مرد ناشااناس بود، انتظاری    اگر پرهیزگار هسااتی.

ستاده پروردگار توام، من        شنید: من فر سخی را  آمیخته با وحشت و نگرانی. پس از ل ظاتی او چنین پا

ولُ رَ :} ظر خلق و خوی و جساام و جان به تو ببخشاامآمده ام تا پساار پاکیزه ای از ن َِ قاَلَ إِنَّمَا أَناَ رَس      ُ بِّ

اا  َِ غُلًَل   اا زهَِي     بَ ل   َ گان یزدانم و (        ترجمه :  3{لَِْه   َ که من یکی از فرشااات ی  ( گفت : ) مترس  ) جبر
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سم و  ج پروردگارت مرا فرستاده است تا ) سبب شوم و ( به تو پسر پاکیزه ای ) از نظر خلق و خوی و      

سخت به لرزه افتاد و در نگرانی عمیقی فرو رفت.       { جان ( ببخشم   سخن  شنیدن این  حضرت مریم از 

شته و          سانی با من تماس ندا شوم، در حالی که تاکنون ان گفت: چگونه ممکن است من صاحب پسری 

ُُونُ لِي وَلَدن وَلَمْ يمَْسَسْنِي }هرگز زن آلوده ای نبوده ام؟!  ترجمه :) مریم در حالی که از   1{بَشَرن رَبِّ أَنَّ  يَ

تولّد فرزند از راه بیرطبیعی ، شااگفت زده شااده بود ( گفت : پروردگارا ! چگونه مرا فرزندی خواهد  

سرانجام      ست ؟ !  سانی با من نزدیکی نکرده ا شد و او را  بود ، در حالی که ان ورد  به دنیا آ مریم باردار 

ها که آوازه تقوا و             هنگامی که آنها کودب را در آبوش او     بازماند. آن دیدند، دهانشاااان از تعجب 

ضاوت، عجله          شر و تردید افتادند، برخی در ق شده و به  سخت نگرانش  شنیده بودند،  کرامت او را 

وْء  وَلَا هَانَ :}کرده و زبان به ملامت و ساارزنش او گشااوده و گفتند  تْ ياَ أُخْتَ هَارُونَ لَا هَانَ أَبوُكِ الْرَأَ س       َ

ي اا أُلا  ای خواهر هارون ! نه پدر تو مرد بدی بود ، و نه مادرت زن بدکاره ای ! اما چرا             ترجمه : 2 {َِ بغَِ

در این هنگام، مریم به فرمان خدا سااکوت کرد، و به نوزادش عیساای،   مریم را خواهر هارون گفتند؟ 

ارَْ  إِليَْهِ فأََش      َ }:وییماشاااره نمود مردم به او گفتند: ما چگونه با کودکی که در گهواره اساات سااخن بگ 

ِِي اا  لِّمُ لَُّ هَانَ فِي الْمَهْدِ       َ َُ ترجمه :) مریم ( اشاااره بدو ) یعنی نوزادش عیساای ( کرد ) و 3 {قاَلُوا هَيْفَ نُ

قاَلَ إِنِّي }گفت با او حرف بزنید ( . گفتند : ما چگونه با کودکی که در گهواره اساات سااخن بگوئیم ؟ 

ََلَنِي نَِِي اا عَِْدُ اللَّهِ  ُِتَابَ وَجَ : من بنده خدایم ، برای من کتاب را خواهد فرسااتاد گفتترجمه:  4 {آتاَنِيَ الْ

 5. گویند در چه  روزگی و یا در یر روزگی چنین گفت:و مرا پیغمبر خواهد کرد
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 مطلب پنجم: کامیابی و پایداري جوانان اصحاب کهف

ص اب کهف هنگام  به آرامش روحی قرآن کریم در ست آنجاکه         قیام ا شده ا شاره  ضت آنها ا و نه

هْفِ وَالرَّقِيمِ } :فرمایدمیخداوند  َُ حَابَ الْ ِْتَ أَنَّ أَ    ْ ِْ حَس   ِ   ) زندگی پر جمه :تر 1{ هَانوُا لُِّْ آياَتنَِا عَجَِاا   أَ

زرق و برق ، بسایاری از مردمان را گول می زند ، و ایشاان را نسابت به زنده شادن دوباره ، باف  و بی     

ق و برق  زر باور می کند . در صورتی که کسانی چون اص اب کهف یافته می شوند که در م یط پر     

و نعمت ، اساااتقامت و پایمردی خود را در راه ایمان نشاااان می دهند ، و نیز      جهان و در میان انواع ناز    

حوادث بسااایاری در جهان رخ می دهد که بیانگر از سااارگرفتن حیات پس از خواب طولانی بوده که 

ست    شمار ا سلما  2 .نوعی مرگ ب ص اب کهف     م ستان ا ستان های دا قرآنی انگیز  شگفت  یکی از دا

ست،   ست که آنها براى نجات جان خود     اینکه نام این گروه ا شده به خاطر همان ا ، یاران بارگذارده 

شان خواهد آمد     به بارى شرح حالات شدند چنانکه در  إِذِ وَ :}. پیامد با خدا بودن همین است که پناهنده 

 ُُ ُُمْ ربَا رْ لَ هْفِ ينَش           ُ َُ أْوُوا إِلَ  الْ هَ ف    َ دُونَ إِلََّ الل    َّ ُ    َِْ ا يَ  ُُم لُِّّْ أَلْرهُِم م لُِّّ رَّحمت    اعْتَ زَلْتُمُوهُمْ وَل    َ ه ويُ هَيِّئْ لَ
) برخی به برخی گفتند( چون از این قوم می برید و از چیزهائی که بجز خدا می پرستند   :ترجمه3{لِّرْفَقاا 

پس به بار پناهنده شاااوید ) و آئین خویشاااتن را نجات دهید ( تا پروردگارتان   ، کناره گیری می کنید

اند و وسااائ  رفاه و رهائی شااما را از این کار ) مشااکلی( که در پیش دارید  رحمتش را بر شااما بگسااتر

 . و چنان هم شد.مهیّا و آسان سازد

 آزمایش در السلام علیه موسی حضرت موفقیت ششم: مطلب

سلام  علیه موسی  حضرت  ست  جوانی ال  .سخت  ی حادثه یر و هزار با دارد طوفانی جوانیِ یر که ا

شابه  عبارتی با را او جوانیِ قرآن ُُ وَاس  ْ :}کند می آباز پیامبر یوسف  حضرت  م دَّ ُُ وَلَمَّا بَ لَغَ أَش  ُ نَا تَ وَى آتَ ي ْ

                                                           
 14سوره کهف  .1

 115ص  1الأندلسی، الب ر الم یط ج .2

 11سوره کهف  .3
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ََ نَجْزِي الْمُحْسِنِيَُّ  ماا وَعِلْماا وهََذَلِ ُْ  ( جسمانی ) رشد  و قدرت نهایت به موسی  که زمانی و : ترجمه1 {حُ

 به  گونه  این ما  و ، دادیم دانش و فرزانگی بدو  ، گردید  کام    اش اندیشاااه   و خرد و ، رساااید  خود

شان  نیکی و خوبی و ) دهیم می پاداش نیکوکاران سخ  نیکی و خوبی با را ای   دو هر در ار آنان و داده پا

شبخت  و کنیم می یاری جهان سای  . ( گردانیم می خو شیبی  و فراز پر جوانیِ کلیم، مو   کرد ازآب را ن

 وی ندگیز با کودکی از بریب، و عجیب حوادث د.بو نرسااایده اللّهی کلیم شااارافت به هنوز البته که

  دساات  به آب از نجات خروشااان،  های موج بر سااوار  ای گهواره اضااتراب،  پر ولادت بود. آمیخته

شمنی  شیدن  قد و بودن مادر آبوش در مخفیانه سرسخت،    د   نددا نمی خودش که کسی  ی خانه در ک

 !ودش  می قات  ناگهان و گیرد می را حق طرف  طبا و حق عواید در است!  تشنه  بچه این خون به که

  .دارد سنگینی های هزینه گاهی وظیفه، انجام .است سختی شرایط

ضَ  فَ وهََزَُُ لُوسَ  فَ قَ :}آورد در پا از را متجاوز مرد جوانی آوان در که السلام علیه موسی حضرت روزی

 رقم چنین حادثه اما نداشاات کشااتن قصااد او ! کشاات را او و زد بدو موساای مشااتی و : ترجمه 2{عَلَيْهِ 

  را موسی  جوانی بود، کرده فراوان بلاهای بر که صبری  و بود شده  او به کودکی در که عنایتی3.خورد

 بریاییک حریم به بردن پناه ب رانی، چنین درعلیه السلام  موسی منش عتف ی نقته4 .زد رقم گونه این

ََمْتَ عَلَيَّ فَ لَُّْ أَهُونَ ظَهِيراا لِّلْمُجْرلِِيَُّ قاَلَ رَبِّ بِمَا :}اوساات خط در ماندن باقی و خدا  : :گفت ترجمه5{أَنْ 

  مت مرح و مغفرت که  فرمائی  می عتاء  و ) ای فرموده عتاء  من به  که  نعمتهائی  پاس  به  ! پروردگارا 

ست  شتیبان  هرگز ، ( ا سیله  بدین .شد  نخواهم بزهکاران و بدکاران پ  که ىحال در شد  جخار شهر  از و

  ،بخش رهایى  ظالم  قوم این از مرا من پروردگار  گفت:  ،اىحادثه   انتظار  در ل ظه  هر و بود ترساااان

                                                           
 22سوره یوسف  .1

 44سوره قصص  .2
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  کند.  هدایت   راسااات راه به  مرا پروردگارم  که  امیدوارم  گفت  شاااد مدین  جانب   متوجه  که  هنگامى 

 1{ لَيَّ لُِّْ خَيْر  فَقِيرن إِ  فَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَزَلْتَ :}فرمود چنین خدایش به که رسید  بجای وی تنهایی و گرسنگی 

ستم  چیزی آن هر نیازمند من ! :پروردگارا ترجمه   عایشد به خدایش .فرمائی روانه و حواله برایم که ه

 2میگفت. چنین موسی حضرت ضیعت و حالت رهانید. گرسنگی از را وی و گفت پاسخ
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 فصل سوم

 فعال جوانان در تغییر جامعهنقش 

تغییر و ت ول با نام بنی آدم گره خورده و سااایمای ظاهری جوانان همانند باطن آنان هر ل ظه در تغییر 

ست،   ست، اما قرآن قوت و قدرت ر  جوان به معنای قرآن کریم از دیدگاها ا من صر   قوت و قدرت ا

. بدین منظور فرمانبرداری از  داندمی ایمان و تعق  قدرت را به نیروی تکام  داند بلکهنمی جسم  در

َُوا اللَّهَ وَ وَأَ } :خداوند و همدیگر پذیری را پیش شرط موفقیت شما نس  جوان به معرفی گرفته است       طِي

لُوا  ولَهُ وَلََ تَ نَازَعُوا فَ تَ فْش    َ پیغمبرش اطاعت نمائید و ) در میان خود اختلاف و ( و از خدا و ترجمه:  1{رَس    ُ

کشاامکش مکنید ، ) که اگر کشاامکش کنید ( درمانده و ناتوان می شااوید شااکیبائی کنید که خدا با    

زیرا جوان جبان و بزدل از نعمات فراوان م روم و در معرک بساایاری از ناملایمات   شااکیبایان اساات. 

ا  ز تنبلی، خواری، سستی، بی ثباتی و بی عاری نباشد، او ر   است، همچنین اگر برای وی هیچ مصیبتی ج  

  2 بس است که بدبخت شمرده شود.

بدین منظور است که پروردگار خورسندی افراد را وابسته به تغییر و مثبت اندیشی آنان می داند، خرد       

سلام بعد ا         صالح علیه ال شتر از هر کسی دیگری گرایش به حق دارد.حضرت  شه جوان بی آنکه  زو اندی

ُُمْ  } 3قومش هلاب شد، ختاب به آنان چنین گفت:  ُُمْ رِسَالَةَ ربَِّي وَنَصَحْتُ لَ  ترجمه: 4{ياَ قَ وِِْ لَقَدْ أَبْ لَغْتُ

ای قوم من ! من پیام پروردگارم را به شما رساندم و شما را پند دادم ، ولی شما اندرزگویان را دوست        

ص  روی چگونگی تغییر  نمی دارید. شی و الگوی گیری از الگوهای تغییر و ت ول  در این ف و دگراندی

 را به نمایش می کشانیم.
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 مبحث اول

 اثر شکیبایی جوانان در تغییر

 تمهید

ست    ست    صبر در لغت به معنای حبس و در تنگنا و م دودیت قرار دادن ا صدق مقاب  کذب ا و 1 .و 

اقتضااا می کنند و بازداشااتن از آن چه در اصااتلاح وادار نمودن نفس به انجام آن چه که عق  و شاارع 

مثلا  2عق  و شاارع نهی می کنندیعنی صاابر و پایداری و مقاومت زمینه ساااز موفقیت و کامیابی اساات،

و پایداری   مقاومت دشواریهای بیر مترقبهپیروزی برسد باید در برابر به  جوانیکه می خواهد در زندگی

ََزِِْ لِ }آنان می فرماید:  ، همانند صبر پیامبرانیکه خداوند در مورد کند  3 {َُّ الراسُلِ فاَْ ِِرْ هَمَا َ َِ رَ أُولُو الْ

بائی کن ، آن گونه که پیغمبران أوُلُواالعزم ) در         ترجمه:   پس ) در برابر اذیتّ و آزار کافران ( شاااکی

شکیبائی کرده اند    شد پروردگار علم و      سختیها (  سلام زمانیکه جوان  سف علیه ال  . همانند حضرت یو

ماا وَعِلْماا }حکمت را نصاایبش کرد آنجا که می فرماید: ُْ ُُ حُ ُُ آتَ يْنا دَّ و هنگامی  ترجمه: 4 {وَلَمَّا بَ لَغَ أَش      ُ

که یوسااف به رشااد و کمال خود رسااید ) و به نهایت قوتّ جساامانی و عقلانی دساات یافت ، نیروی ( 

در آیه دیگری خداوند رستگاری و  5. ساله شد   33بنا به قول راجح زمانیکه  داوری و دانائی بدو دادیم 

ا الَّذِيَُّ آلَنُوا ياَ أَي اهَ :} کامیابی مساالمانان را وابسااته به صاابر و اسااتقامت آنان میداند آنجا که می فرماید  
ُُمْ تُ فْلِحُونَ  ََلَّ ابِرُوا وَراَبِطوُا وَات َّقُوا اللَّهَ لَ ِِرُوا وَ      َ ) در برابر  ی کسااانی که ایمان آورده اید ! ترجمه: ا 1{ا      ْ

شدائد( شکیبایی ورزید و ) در مقاب  دشمنان ( استقامت و پایداری کنید و از ) خشم ( خدا بپرهیزید ،      

. پروردگار به وجود آنان می بالد که این بندگان من در راه من جنگیدند،           تا این که رساااتگار شاااوید     

ستقبال گرم می نما       شدند بناء فرشتگان از آنان ا زیراکسانیکه روحیه فتوت و   1یند.شهید و یا هم اذیت 

ها را کنار   جوانی را در خود حفظ کرده باشاااند نیز همچنان اه  شاااجاعت و تغییر بوده و مصااال ت         
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 لجوانان زودتر به حقایق د   نهند. بلی صااابر و شاااکیبایی کلید موفقیت هر فرد جوان اسااات زیرا       می

 1کنند.مقاومت می ببینند، در تثبیت آنبندند و در عم  نیز بی باب و جسورند و اگر چیزی را حق  می

ص اب کهف     ستان ا برق در   گروهى از جوانان با هوش و با ایمان که در یر زندگى پر زرق ودر دا

به عقیده خود و مبارزه با طابوت عصاار خویش  به ساار مى بردند، براى حفظ نعمت میان انواع ناز و

که از همه چیز تهى بود پناه بردند،   هبه بارى از کو اییبا کمال صبر و شکیب   همه اینها پشت پا زدند، و 

 .2ایمان نشان دادند و از این راه استقامت و پایمردى خود را در راه

سهای مهم  سماعی    از در سلام کارنامة ا ست  علیه ال ستوراتی ر که وی به پدرش گفت:  این ا  اجرا کن د

پروردگار یکی از   3من را صااابر و شااکیبا خواهی یافت. که از جانب پروردگار به تو امر شااده اساات  

راهکارهای پیروزی افراد جوان را در گرو پابندی به صبر میداند و خود هم یار و یاور افراد صابر است:  

ِْرِ } َِينُوا باِلصَّ ابِريَُِّ  ياَأَي اهَا الَّذِيَُّ آلَنُوا اسْتَ ای کسانی که ایمان آورده اید  ترجمه:  4{وَالصَّلًَةِ إِنَّ اللَّهَ لَعَ الصَّ

! از بردباری و نماز ) در برابر حوادث ساااخت زندگی ( کمر بگیرید ) و بدانید که ( خدا با بردباران          

يلَ وَإِ ُْريِسَ }وَإِسْمَاعِ از سوی دیگر پروردگار در آیه دیگری برخی از پیامبران صبور را می ستاید:  است.
ابِريَُِّ{ ُِفْلِ هُلٌّ لَُِّ الص       َّ اسااماعی  و ادریس و ذاالکف  را که جملگی از زمره شااکیبایان  ترجمه:  5وَذَا الْ

 ( این نمونه از ستایش قرآن به صابران است.بودند)و الگوی استقامت و پایمردی بشمار می آمدند 

 هترمطلب اول: مبارزه جوانان جهت تغییر ب

د تغییر هیچکس درصااد اندیشااه تغییر پذیری مثبت امروز نساابت به گذشااته ها به کندی مواجه اساات، 

سؤل آن نمی داند و معهذا انتظار        نقات منفی خویش شود و خود را م ست و از خرابی آن متألم نمی  نی

 خواهدطبیعت یر جوان می اگر  . حال آنکهبهبودی یا بد زندگی اش دارد که خود به خود اوضاااع

شد باید از ش  صیات را رعایت نماید تا بتواند یر جوان موفق     ان بهاری با صو نظرتربیتی ملاب ها وخ

تغییر و دگرگونی مردم را وابسته به دگر اندیشی و ت ول آفرینی فردی    اسلام  ، درزندگی خویش باشد 

                                                           
 .211ص  14جامر البیان جطبری، تفسیر  .1

 .113ص  1سید قتب, فی ظلال القرآن ج .2

 15ص  1همان اثر ج .3

 153بقره سوره  .4

 45سوره الأنبیاء   .5
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هِمْ إِنَّ الل هَ لََ يُ غيَ ِّرُ لَا بقَِوِْ  حَتَّ  يُ غيَ ِّرُو  }می داند:  خداوند حال و وضاار هیچ قوم و ترجمه:  1{ اْ لَا بأِنَْ فُس        ِ

ملّتی را تغییر نمی دهد) و ایشااان را از بدبختی به خوشاابختی ، از نادانی به دانائی ، از ذلّت به عزتّ ، از  

سروری ، و . . . و بالعکس نمی کشاند( مگر این که آنان احوال خود را تغییر دهن   ا توجه د. بنوکری به 

قَ وِِْ  قُلْ ياَ}آنکه خداوند عم  و تلاش ما را جوان باشااایم و یا پیر مرد باشااایم و یا زن زیر نظر دارد.           به 
ُُمْ إِنِّي عَالِلن  انتَِ َُ ای پیغمبر ! ( بگو : ای قوم من ! هرچه در قدرت دارید بکنید ترجمه: ) 2{اعْمَلُوا عَلَ  لَ

 3شکیبائی ( می کنم ) و در دفاع از اسلام می کوشم (     . من هم ) بر جای خود ایستاده ام و تا می توانم 

به صدای حق لبیر نگفت و حالت اسفار خویش را تغییر نبخشید، شبیه     واقعاً نهایت حماقت است که  

وَإِذْ قاَلَ لُوسَ  } بنی اسرائی  که به صدای برحق موسی علیه السلام لبیر نگفته وخواهان تغییر نشدند:      
ُُمْ فَ لَمَّا زاَغُوا أَزاَقَ اللَّهُ قُ لُوبَ هُمْ وَ  لِقَوْلِهِ ياَ قَ وِِْ  ولُ اللَّهِ إِليَْ َْلَمُونَ أَنِّي رَس          ُ ذُوننَِي وَقَد ت َّ ْْ اللَّهُ لََ يَ هْدِي الْقَوَِْ لِمَ تُ 
قِيَُّ  خاطرنشااان ساااز زمانی را که موساای به قوم خود گفت : ای قوم من ! چرا مرا می  ترجمه:  4{الْفَاس      ِ

می رسااانید با این که می دانید که من قتعاً فرسااتاده خدا به سااوی شااما هسااتم ؟ ! آنان   رنجانید و آزار

شت . یزدان مردمان نافرمان ) و        شتر از حق دور دا شان را بی شدند ، خداوند دلهای چون از حق من رف 

 بیرون رونده از دائره احکام آسمان ( را هدایت نمی دهد

 ی جوانان در تغییرمطلب دوم: پیامد مبارزه و عدالت خواه

شد:           سالها زندانی چنین  سلام بعد از  سف علیه ال ضرت یو ستقامت ح ََلْ }پیامد مبارزه و ا نِي عَلَ  قاَلَ اجْ

یوسف گفت:مرا سرپرست اموال و م صولات زمین کن ، چرا      ترجمه:  5{خَزَائُِِّ الَْْرْضِ إِنِّي حَفِيون عَلِيمن 

ستغ    سیار حافظ و نگهدار) خزائن و م شاورزی (      که من ب صادی و ک سائ  اقت لاّت ، و ( بس آگاه ) از م

داستان جوانی را که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از وی به     1حضرت صهیب رضی الله عنه   می باشم . 

عنوان قهرمان و الگوی صااابر و شاااکیبایی جهت تغییر باورمندی مردم حکایت نموده بود از زبان آن          

                                                           
 11سوره بد   .1

 135سوره انعام   .2

 41ص  1تفسیر نور ج . خرم دل مصتفی،3

 5. سوره صف 4

  55. سوره یوسف5

 حضرت صهیب رضی الله عنه  1
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آنکه پادشااااه در کشاااتن آن جوان ناکام ماندند، آن جوان به پادشااااه  جوان چنین حکایت دارد بعد از 

ََلَ لَا آلُرُكَ بهِِ، قاَلَ: وَلَا هُوَ؟ قاَلَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِ ) گفت: تَ بقَِاتلِِي حَتَّ  تَ فْ ََ لَس    ْ : إِنَّ َِ َِيد  فَ قَالَ للِْمَلِ ي      َ

، ثمَُّ خُذْ  لُِنُِي عَلَ  جِذْ   هْمَ فِي هَِِدِ الْقَوْسِ، ثمَُّ وَاحِد ، وَتَص   ْ عِ الس   َّ ا لُِّْ هِنَانتَِي، ثمَُّ ض   َ هْما مِ الِ رَبِّ س   َ  قُلْ: باِس   ْ
لََِهُ عَ  َِيد  وَاحِد ، وَ         َ ََ قَ تَ لْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي          َ ََلْتَ ذَلِ ََ إِذَا فَ  ، ثمَُّ ارْلِنِي، فإَِنَّ ، ثمَُّ أَخَذَ لَ الْغُلًَِِ   جِذْ  

هْما  ُُ س    َ ، ثمَُّ رلََا مِ الِ، رَبِّ الْغُلًَِِ هْمَ فِي هَِْدِ الْقَوْسِ، ثمَُّ قاَلَ: باِس    ْ عَ الس    َّ هْمُ فِي ف َ ا لُِّْ هِنَانتَِهِ، ثمَُّ وَض    َ وَقَعَ الس    َّ
هْمِ فَمَاَ ، فَ قَالَ النَّاسُ: آلَنَّا بِرَبِّ الْ  ُُ فِي ُ دْغِهِ فِي لَوْضِعِ السَّ ، آلَنَّا غُ ُ دْغِهِ، فَ وَضَعَ يدََ ، آلَنَّا بِرَبِّ الْغُلًَِِ لًَِِ

 ِِ برای شااااه گفت: تو قات  من نخواهی شاااد تا به آنچه می گویم عم  ترجمه: )پسااارب (  1(بِرَبِّ الْغُلًَ

کنی. شاااه گفت: آن چیساات؟ او گفت: همهء مردم را در یر زمین هموار جمر کنی و مرا به شاااخهء 

ر  م کشیده آنرا در وسط کمان بگذار و بعد بگو بنام الله پروردگا  خرما بدار کشی، سپس تیری از تیردان  

بچه و پس از آن مرا بزن. اگر این کار را انجام دهی مرا می توانی بکشااای. وی مردم را در یر  پسااار 

زمین جمر نموده و او را بر شاخهء درخت خرما بدار کشیده و تیری از تیردانش گرفته در وسط کمان    

الله خداوند این پسر و سپس تیر را رها کرد. تیر در نرمی گوش پسر اصابت کرده    گذاشته و گفت: بنام 

سر         شته ومرد. مردم گفتند: ایمان آوردیم به خدای این پ ستش را بر نرمی گوشش گذا سر د ایمان   ،و پ

یکه  ناگفته نباید گذاشت که نخستین افراد  . ایمان آوردیم به خدای این پسر ، آوردیم به خدای این پسر 

ضی الله  ر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند جوانانی همچون ابوبکر، عمر، عثمان، علی    به

سید جوانی بنام حارثه بن          تعالی عنهم  شهادت ر شان بودند، و نخستین فردیکه در جنگ به  سال  و هم 

 3بود، تنها کساایکه هنگام شااهادت اش عرش رحمن به لزره در آمد جوانی بنام سااعد بن معاذ  2سااراقه

 4بنمایش می کشاند یگریکه نقش جوانان را در تغییر رضی الله تعالی عنه بود، و صدها موارد د

                                                           
 .222ص  4. نیشاپوری، ص یح مسلم باب قصه اص اب الأخدود, ج1

خزرج، با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در بزوه بدر اشتراب ورزید، و در همان عزوه به شهادت رسید، وی نخستین از بنی عدی بن النجار از . حارثه بن سراقه 2

 (211ص  1فرد انصار بود که شهید شد.)سیر اعلام النبلاء ج

 گش به  رزه آمد رضی الله عنه.سلد بن ملاذ بن م نلمان بن ممری م قیس بن زید بن عبد ملاش ل، ملانصاری ، کسیکه عرش رحمان هنگام مر 3

 23ص  1م.ج2112, سال نشر دار ابن خزیمة , انتشارت,رسالة عاجلة إلى الشباب المسلم,أزهری أحمد م مود .4
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 مبحث دوم

 اثر صداقت جوانان در تغییر

 تمهید

  ر جوانه موفقیت و کامیابی و پیروزی در زندگیعوام  مهم از دیدگاه قرآن یکی از بارزترین  راستی

به عنوان الگو و قدوه در باب صاداقت یادآوری شاده اسات:     پیامبران الهی از  در آیات فراوانی اسات، 

يقاا نَِِيىا} دِّ ُِتَابِ إِبْ رَاهِيمَ إِنَّهُ هَانَ        ِ   از ای گوشااه ، مردمان برای ، قرآن ) کتاب در ترجمه: 1{وَاذهُْرْ فِي الْ

 پیامبر .بود برپیغم و گفتار راست  و کردار است ر بسیار  او . کن بیان را السلام  علیه ابراهیم ( رگذشت س 

 صدا امین و صادق بعنوان را وی اعراب شوند، مبعوث پیامبری به آنکه از قب  وسلم علیه الله صلی اکرم

 قبای  همه و آورد بر فریاد صاافا کوه فراز بر وساالم علیه الله صاالی اکرم پیامبر که اساات آمده میزدند.

 وهک این پشاات بگویم اگر) فرمود: وساالم علیه الله صاالی م مد حضاارت سااپس 2شاادن، جمر قریش

  صداقت  زج تو از ما زیرا آری، گفتند: کنید. می تصدیق  مرا آیا آید، می شما  نابودی قصد  به لشکری 

  ولهباب .(ترسااانم می سااخت یعذاب از را شااما من که بدانید گفت: آنگاه نداریم. سااراغ راسااتگویی و

 شد. لناز 3{تَ َّتْ يدَا أَبِي لَهَب  } سوره ای؟آنگاه نموده جمر همین برای را ما آیا شوی، هلاب گفت:

  الگوهای بساا  چه و 4شادند  قرآنی عیار تمام جوان یر قرآن، جوانان الگوهای به تأسای  با که جوانانی

  کریم رآنق که همانگونه یافت، نخواهی آنان از نیکوتر گذاشااتند ساار پشاات هم را شااکیبا و راسااتین

 معرفی پرت رب و تلاشگر  فعال، راستین،  جوان یر الگوی و لوسمب  را السّلام علیه موسی  حضرت 

  کار السلام  علیه شعیب  حضرت  یبرا ایمانداری، و صداقت  با ولی ثروت، و سرمایه  بدون که کندمی

  بنابراین، بازگشت. )مصر( خود شهر به فراوان ثروت با خانواده، تشکی  و همسر انتخاب از بعد و کرد

                                                           
 41سوره مریم   .1

 12ص  1م ج2114بیروت, سال نشر  –, الرحیق المختوم, انتشارت دار الهلال صفی الرحمن المبارکفوری .2

 1سوره تبت  .3

 112ص  2بخاری، ص یح البخاری, ج .4
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  ایفروده و فراز و هاب ران از و بکوشااد صااادق زبان و راسااخ عزمی و آهنین اراده با باید جوان یر

دْقِهِمْ } : زیرا 1عبورکند ساالامت به زندگی ا ُِقِيَُّ بِص        ِ  که اساات این هدف ترجمه: 2{ليَِجْزِيَ اللَّهُ الص        َّ

  یزچ پروردگار رضامندی  و بهشت  جز راستی  پیامد .بدهد پاداش صدقشان   خاطر به را صادقان  خداوند

ست  دیگری ا ُِقِيَُّ :}نی فَعُ الص   َّ دْقُ هُمْ لَهُمْ جَنَّا ن تَجْرِي لُِّْ تَحْتِ قاَلَ اللَّهُ هَذَا يَ وُِْ يَ ن ْ هَا الْْنَْ هَارُ خَالِدِيَُّ فِيهَا     ِ

ََظِيمُ  ََ الْفَوْزُ الْ وا عَنْهُ ذَلِ هُمْ وَرَض   ُ يَ اللَّهُ عَن ْ ا رَض   ِ   امروز : گوید می خداوند ( قیامت روز در) ترجمه:  3{أَبدَا

  بدیشان  ( عقبی در اینر هم ، دنیا در ) انراستگوی  گفتار درستی  و کردار درستی  تنها که است  روزی

ساند  می سود  شت  از ) بابهائی آنان برای . ر ست  ( به ست  روان جویبارها آن درختان زیر در که ا  . ا

شان  شان  گذشته  اعمال سبب  به ) خداوند . مانند می جاودانه آنجا در ای ش  و ، خوشنود  آنان از ( ای  انای

  تاساا این . خوشاانودند خدا از ( اند کرده دریافت که پایانی بی و اوانفر پاداش و اجر ساابب به ) هم

مر  یر ادر تغییر خود و جامعه و جهان  راستی جوانان نقش  همانا . ( سترگ  نعمت و ) بزرگ پیروزی

حتمی و بیر قاب  انکار است، زیرا همان صداقت رسول الله باعث دلگرمی اطرافیانش شد بدین وسیله        

 را به خود گرفت.حضرت ابوبکر لقب صدیق 

 مطلب اول: عفت و پاکدامنی جوانان در تغییر

است    یکی از پیامدهای مثبت عفّت پیشگی آن عفت و پاکیزکی رمز نیکوی و نشان سرشت زیباست،      

  ده، زمینه ساز رشد و شکوفایی استعدادهاینمو جلوگیری انسان هایکه از هدر رفتن استعداد و توانایی

  صاا یح جهت افراد ظاهری هایزیبایی و هاآراسااتگی ها،توانایی عفاف، رعایت با. گرددانسااان می

 کاسااته دارد قرار شاایتان هایوسااوسااه معرک در همیشااه که بشاار ذهن و فکر ان راف از و یابدمی

صی   و واقعی هایارزش متوجّه افراد، ذهن و فکر عفتّ، یسایه  در. شود می سانی  ا   گرایش شده،  ان

                                                           
 311ص  4. الأندلسی، الب ر الم یط فی التفسیر ج1

 24سوره احزاب  .2

 112سوره مائدة  .3
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بناء ختاب قرآن  .1گردد که از اعضای بدنش حفاظت کند می هدایت درستی  مسیر  در او جویی کمال

ََ أَزهَْ  لَهُمْ به مرد و زن جوان چنین اساات:} ارهِِمْ وَيَحْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ ذَلِ وا لُِّْ أَبْص        َ لِنِيَُّ يَ غُض        ا ْْ  2{ قُل لِّلْمُ

) ای پیغمبر ! ( به مردان مؤمن بگو : ) آنان موظّفند که از نگاه به عورت و م  ّ زینت نام رمان ترجمه:

ن ئوص م( چشمان خود را فرو گیرند ، و عورتهای خویشتن را ) با پوشاندن و دوری از پیوند نامشروع (     

ست    شان زیبنده تر و م ترمانه تر ا لِنَا: }دارند . این برای ای ْْ ارِ وَقُل لِّلْمُ َُّ لُِّْ أَبْص    َ ض    ْ هَُِّّ وَيَحْفَظَُّْ ِ  يَ غْض    ُ

بگو : چشاامان خود را ) از نام رمان ( فرو گیرند ) و چشاام چرانی    و به زنان مؤمنهترجمه:  3{ فُ رُوجَهَُُّّ 

 ن دارندئومصنکنند ( و عورتهای خویشتن را ) با پوشاندن و دوری از رابته نامشروع ( 

 جوانان در تغییرمطلب دوم: پیامد عفت و پاکدامنی 

سته     سان عفیف با مهار و تعدی  خوا  حالی در‘گرددمی برخوردار روحی آرامش از خود، نفس هایان

 یشیدناند فرصت و شود می دنیا زودگذر و حرام هایلذتّ سرگرم شود، عفّتی بی دچار انسان  اگر که

نیت اش سخت میکوشد   ئومص انسان عفیف بخاطر   جهت این از 4.کندنمی پیدا را متعالی هایارزش به

ََ إِنْ هُنْتَ تقَِيىا}همانند حضااارت مریم که گفت:      نْ ) مریم لرزان و ترجمه:   5{قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَُِّ لِ

صد ( تو ، به خدای مهربان پناه می برم     سوء ق سان ( گفت: من از )  ستی  ،هرا از تو  . مناگر پرهیزگار ه

پیامد عفت همین است که فرزندش در کودکی، به زبان آید و بیکبارگی عفت   1ا پنا میبرم.جوان به خد

 مرع بهار به  پس به جا اساات که جوانان ونوجوانانمادر، معجزه الهی و نبوتش را به همگان برساااند.  

ودرا ازنظر معنوی خ وجود طبیعت ایام همیشااه خود،برای عمر از بهار اسااتفاده وبا کرده توجه خود

                                                           
 11ص  1ج ها 1412 , سال نشرمکتبة الصفدی,  ناشر معالم على طریق العفة,عبد الله بن عبد الرحمن الوطبان .1

 31سوره نور   .2

 31سوره نور  .3

 www.sultan.comویب سایت  .4

 14سوره نور  .5

 112ص  11.الهروی، تفسیر حدائق الروح و الری ان ج 1
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بهاری نگه دارد، تابتوانند ساااعادت وکمال خودرا دردنیا وآخرت فراهم          درجهت رشاااد وروان خود 

همانگونه که با حیاترین دختر نصاایب امین ترین جوان مساالمان یعنی موساای علیه الساالام شااد:   نمایند.

تِحْيَاء  } ي عَلَ  اس           ْ آن دو ) دختر ( که با نهایت حیاء گام برمی  یکی ازترجمه: 1{فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْش           ِ

ه اش این شد . نتیجداشت ) و پیدا بود که از سخن گفتن با یر جوان بیگانه شرم دارد ( به پیش او آمد

ََ إِحْدَى ابْ نَتَيَّ هَاتَ يُِّْ }که: ُِحَ پدر آن دو دختر به موساای ( گفت:  )شااعیب ترجمه:  2{قاَلَ إِنِّي أُريِدُ أَنْ أنُ

 .  خواهم یکی از این دو دخترم را به ازدواج تو درآورممن می 

سف علیه    در جایی دیگرقرآن کریم  ضرت یو سّلام ح با   کند کهرا قهرمان پاکی و عفت معرفی می ال

به خدا پناه برد و با   شیتان  وسوسه   ، با عفت و پاکدامنی، ازگناه های انجاموجود مهیا بودن تمام زمینه

ش  الهی آزمایش سرافرازی در  سلامی     د.پیروز  شریعت ا دین برای زن تاج عفت و پاکدامنی حتی در 

اشته، در بجا آوردن وظایفش یاری   داو و اوج عزت و شرف است که او را از ختا و گمراهی دورنگه  

بدین منظور  3، داده و یر زندگی پر از شادی و سعادت را برای وی و خانواده اش به ارمغان می آورد

: )تُ نْ علیه و سلم سفارش میدهد که خانم دیندار برگزینید.   حضرت پیامبر اکرم صلی الله    ُرُ الْمَرْأَةُ لْرْبَع 
يُِّ، تَربَتْ يدََاكَ  به خاطر چهار چیز با زنی  : » ترجمه 4(لمالها، ولِحَسَِها، ولِجَمَالها، وَلدينها، فاَظْفَرْ بذاِ  الدِّ

ازدواج می شود: مال و ثروتش، اص  و نسبش، جمال و زیبایی اش و به خاطر دینداریش، و دین داری  

از راه حلال به دساات آورده   که چه آن به اساات برخوردار عفّت از که فردی« را برگزین وای برتو!

 .رودنمی حرام سراغ به و کندبسنده می

هواهای نفس و تمایلات خود را کنترل   ذاشااات که از دیدگاه علم امروز جوان عفیف    ناگفته بناید گ       

  هابیماری از بساایاری به شاادن مبتلا از نتیجه در کند،کرده، از آلوده شاادن به گناهان خودداری می

 .بود خواهد تأثیرگذار او زیبایی و شادابی دوام در امر این و ماندمی نئومص

                                                           
 24سوره قصص  .1

 21سوره قصص  .2

 12ص  1ج معالم على طریق العفةا,الوطبان  .3

 .1ص  1ج‘ بخاری، ص یح البخاری, باب الإکفاء فى الدین .4

http://wikifeqh.ir/حضرت_یوسف
http://wikifeqh.ir/حضرت_یوسف
http://wikifeqh.ir/گناه
http://wikifeqh.ir/گناه
http://wikifeqh.ir/شیطان
http://wikifeqh.ir/شیطان
http://wikifeqh.ir/آزمایش_الهی
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 مبحث سوم

 وصیت والدین جهت تغییر بهتر

 تمهید

 دارد، گاهی، فرزند اساات. آدمی فترتا فرزندش را دوساات می انسااان یکی دیگر از وسااای  آزمون

 حرام ممکن اساات حب به فرزند ساابب شااود انسااان بصاایرت خویش را از دساات دهد، حلال خدا را

حیاتند، ثمره قلب و میوه جانند و پاره تن و  هایگرداند و یا حرام خدا را حلال کند. فرزندان شااکوفه

، انساااان   عدالت فرزند با تقوای الهی و رعایت حق و طبیعی اسااات که به هنگام تعارک خشااانودی

بدین منظور زیباساات از خدا   های شاایتانی شااود و از ذکر و یاد خداوند باف  گردد.وسااوسااه دامنگیر

لِرْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي }: بخواهیم که فرزندانم را شایسته و نیکو گردان ، و نیر بودن و خوب     ترجمه: 1{أَ   ْ

 تداوم بخش . خواندانمبودن را در میان 

بناء   2نیت از رذای  اخلاقی اساات،ئومصااوصاایت ساانت دیرینه الهی و زمینه ساااز رشااد و شااگوفایی و 

ََ وَلَا وَ        َّ } خداوند پیامبران را به حفظ دین ساافارش می کند: نَا إِليَْ نَا بهِِ لَا وَ        َّ  بهِِ نوُحاا وَالَّذِي أَوْحَي ْ ي ْ

يَُّ وَلََ تَ تَ فَرَّقُواإِبْ رَاهِيمَ وَلُوس     َ  وَعِيس     َ  أَنْ أَقِيمُوا  به نوح توصاایه کرده  ترجمه: آنچه را که الله متعال  3{الدِّ

اساات و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موساای و عیساای ساافارش نموده ایم ) به همه آنان ساافارش  

  . این امر حضااارتکرده ایم که اصاااول ( دین را پابرجا دارید و در آن تفرّقه نکنید و اختلاف نورزید

خانواده اش آرزو                به خود و  یده  که از درگاه خداوند آرامش و حفظ عق ند  جای کشااااا ابراهیم را ب

َِ :}کند  نَا ُِدَ الَْْ            ْ َْ لَدَ آلِناا وَاجْنُِْنِي وَبنَِيَّ أَنْ نَ  لْ هَذَا الَِْ  ََ ) ای پیغمبر ! ترجمه:   4{وَإِذْ قَالَ إِبْ رَاهِيمُ رَبِّ اجْ

برای قوم خود بیان کن ( آن گاه را که ابراهیم ) پس از بنای کعبه ( گفت : پروردگارا ! این شهر ) مکّه 

                                                           
 15سوره احقاف  .1

 www.islamway.com برگرفته شده از ویب سایت  .2

 13. سوره شورى 3

 35سوره ابراهیم  .4

http://wikifeqh.ir/انسان
http://wikifeqh.ir/انسان
http://wikifeqh.ir/حرام
http://wikifeqh.ir/حرام
http://wikifeqh.ir/عدالت
http://wikifeqh.ir/عدالت
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. بخاطر آنکه انسااان  نام ( را م  ّ امن و امانی گردان ، و مرا و فرزندانم را از پرسااتش بتها دور نگاهدار

ُُمْ ناَرااياَأَي اهَا الَّ : }مسئول خود و خانواده اش نیز است   ُُمْ وَأَهْلِي ای مؤمنان !  ترجمه: 1 {ذِيَُّ آلَنُوا قُوا أَنْ فُسَ

سیله     خود و خانواده خویش را از آتش دوزخی بر کنار دارید صلاح فرزندان پیامبران در واقر و . زیرا ا

ی  و یا آنکه فرزندان خویش را از رو 2پاکی و اصااالاح جامعه اسااات زیرا آنان الگو برای دیگران اند.    

سیله           3ادب و تعلیم نگهدارید. شنودی و و سلامی مایه خو شریعت ا فرمانبرداری جوانان از والدین در 

رغم أنفه ثم رغم أنفه، ثم )آمرزش الهی اسات زیرا آنان جز به راه خیر فرمان نخواهند داد، همانگونه که  

  4(أحدهما أو هليهما، ثم لم يدخل الجنةرغم أنفه(. قيل: لُّ يا رس         ول ال؟ قال:لُّ أ ُرك والديه عند الُِر، 

شود،         ترجمه:  شود، خوار و ذلی   سلم فرمود: خوار و ذلی   صلی الله علیه و ضرت  خوار و ذلی   آن ح

وقت پیری   نش را دریفرمود: کسی که والد  شود.پرسیدند چه کسی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟       

بنابراین بر هر مساالمانی واجب اساات که با والدینش   .دریابد، یکی یا هردو را، ولی وارد بهشاات نشااود

تا جامعه عاری از بدرفتاری و نا خشنودی داشته باشیم، و از فیض  نیکی نموده و با آنان خوشرفتار باشد

 و برکات اللهی برخوردار شویم.

 مطلب اول: وصیت حضرت ابراهیم به فرزندش اسماعیل علیهما السلام

اند، زیرا عالم جوانی همان گونه به مصاال ان و آماج تهاجم مفساادان بوده جوانان همواره کانون توجه

های  انگیزترین تجلیات عاطفی، روحی و بالندگی است. در معرک فتنه انگیزترین آسیب  که منشأ شور  

بر این اساااس، بفلت از تربیت و هدایت نساا  جوان، موجب    5فردی، اخلاقی و اجتماعی نیز هساات. 

هاساات. بدین وساایله بود که حضاارت ابراهیم توجه جدی به فرزندانش    دولت خسااران و مایه حرمان

                                                           
 1سوره ت ریم  .1

 233ص  1ال نفی، روح البیان ج .2

 341ص  3ج 1221 - ها 1411, نشر سال القاهرة ,م مد علی , صفوة التفاسیر,  ناشر دار الصابونی  لصابونیا .3

   114ص  4نیشاپوری، ص یح مسلم، باب ربم انف من ادرب ابویه او احدهما ج .4

 .45ص  1م ج2112الشعال، م مد خیر الشعال, سلسله قضایا الشباب,  ناشر دار افنان, سوریه دمشق, سال نشر  .5
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ََ للِنَّاسِ إِلَالاا قَالَ وَلُِّْ ذُرِّيَّ }دارد: لِمَا   فَأتََمَّهَُُّّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُ َُ و ) به  ترجمه:   1{تِيوَإِذِ ابْ تَ لَ  إِبْ رَاهِيمَ رَباهُ بِ

، او را با ساااخنانی ) مشاااتم  بر اوامر و نواهی و تکالیف و خاطر آورید ( آن گاه را که خدای ابراهیم 

وظائف ، و از راههای مختلف و با وساااائ  گوناگون ( بیازمود و او ) به خوبی از عهده آزمایش برآمد  

و ( آنها را به تمام و کمال و به بهترین وجه انجام داد. ) خداوند بدو ( گفت : من تو را پیشاااوای مردم            

سلام هدایات     من فرزندانبراهیم ( گفت : آیا از خواهم کرد . ) ا ؟. بدین منظور حضرت ابراهیم علیه ال

لَمْتُ لِ :}الهی را پیرامون یکتا پرسااتی به فرزندش باز گو کرد لِمْ قاَلَ أَس     ْ ََالَمِيَُّ إِذْ قاَلَ لَهُ ربَاهُ أَس     ْ  -رَبِّ الْ

َْقُوبُ ياَبنَِ  يَُّ فَلًَ تَمُوتَُُّّ إِ وَوَ   َّ  بِهَا إِبْ رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَ  ُُمُ الدِّ طفََ  لَ لِمُونَ يَّ إِنَّ اللَّهَ ا   ْ آن ترجمه: 2{لََّ وَأَنْ تُمْ لُس  ْ

الصااانه  گفت : خ. گاه که پروردگارش بدو گفت : ) به یگانگی خدا اقرار کن و ( اخلاص داشااته باش

نیز   )و ابراهیم فرزندان خود را به این آئین ساافارش کرد ، و یعقوب . تساالیم پروردگار جهانیان گشااتم

ست. ) پس به ما قول      شما برگزیده ا سلام ( را برای  گفتن( ای فرزندان من ! خداوند، آئین ) توحیدی ا

 . بدهید( و نمیرید جز این که مسلمان باشید

 مطلب دوم: وصیت حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانش

علیه السلام همانند نیاکانش، فرزندانش را به یکتا پرستی همبستگی سفارش می نمود،       حضرت یعقوب 

بناء از فرزندانش تعهد گرفت که بعد از وی چه را خواهند پرساااتید، بهتر اسااات این مورد را از زبان              

شنویم  َْدِي قاَلُوا ن َ :} قرآن ب ُِدُونَ لُِّْ بَ  َْ َْقُوبَ الْمَوُْ  إِذْ قاَلَ لَِِنِيهِ لَا تَ  رَ يَ  هَدَاءَ إِذْ حَض    َ ِْ هُنْتُمْ ش    ُ ََ أَ ُِدُ إِلَهَ َْ
 ََ آیا ) شااما یهودیان و مساای یان که م مّد را تکذیب می نمائید و ادّعاء دارید که ترجمه:  3{وَإِلَهَ آباَئِ

ستید (   سید        بر آئین یعقوب ه شنا ضر بودید ) تا آئینی را ب شما حا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید ، 

آن هنگامی که به فرزندان خود گفت : پس از من چه چیز را می پرساااتید ؟ گفتند :  .که بر آن مرد ؟ (

                                                           
 124. سوره بقره 1

 132. سوره بقره 2

 133. سوره بقره 3
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را می پرستیم. زمانیکه نشانه ها، اسباب و نزدیکی رفتنش از دنیا نزدیر شد.     خدای تو، خدای پدرانت 

فراق یعقوب نسااابت به فرزندش یوساااف بجای رسااایده بود که حتی در امور زندگی یومیه نیز    درد 1

تَدْخُلُوا لُِّْ بَاب  وَاحِد  وَا ُْخُلُوا لُِّْ أَبْ وَاب  لُتَ فَ :}فرزندانش را چنین توصااایه می نمود    يَابنَِيَّ لََ    2{رِّقَ ة  وَقَالَ 

بساات و شاافقت پدری او را بر آن داشاات که  یعقوب به عهد و پیمان مؤکّد فرزندان خود دل ترجمه: 

آنان را راهنمائی و نصی ت کند ( و گفت : ای فرزندانم ! از یر در ) به مصر ( داخ  نشوید ، بلکه از     

شم زخم پلیدان در امان بمان        سودان و چ سادت ح شوید ) تا از ح حتی در   3ند(.درهای گوناگون وارد 

سف  سلام  آوان نوجوانی زمانیکه یو سرم خوابت را به    خ علیه ال صیه اش کرد که پ واب دید پدرش تو

ََ قاَلَ ياَ بُ نَيَّ لََ تَ قْصُصْ رُيْياَكَ عَ دارانت بازگو مکن زیرا شیتان دشمن سرسخت انسان است}      ابر لَ  إِخْوَتِ

انِ عَدُوٌّ لاِِيُّن  نس       َ ِِ يْطاَنَ لِ ََ هَيْداا إِنَّ الش       َّ ُِيدُواْ لَ ! خواب خود را برای   گفت : فرزند عزیزم: ترجمه4 {فَ يَ

ایشان را بر آن می دارد ( که برای    شیتان برادرانت بازگو مکن ، ) چرا که مایه حسد آنان می شود ، و   

 دشمن آشکار انسان است . شیتانتو نیرنگ بازی و دسیسه سازی کنند . بیگمان 

 به فرزندش 5مطلب سوم: وصیت حضرت لقمان

ضرت لقمان یاد می کند: نام     شان جهت دلگرمی افراد با دیانت از اندرز های حیکمانه ح قرآن عظیم ال

 1ذکر شده است، ابن عباس و ی را بلام حبشی نجار میداند    قرآنحضرت لقمان تنها دو بار در سراسر    

نَا لقُْمَ }:به نام اوسااات ساااورهما آیات متعددى صااافات و مواعظ او را بیان مى کند و یر ا انَ وَلَقَدْ آتَ ي ْ

هِ  رُ لنَِ فْس    ِ ُُ رْ فإَِنَّمَا يَش    ْ ُُ رْ للَِّهِ وَلَُّ يَش    ْ ُُ مَةَ أَنِ اش    ْ ُْ شیدیم ) و بدو    1 {الْحِ ترجمه :ما به لقمان فرزانگی بخ

                                                           
 232ص  1ال نفی، روح البیان ج .1

 14ه یوسف سور  .2

 11ص  11ج جامر البیان فی تأوی  القرآنالتبری،  .3

 5سوره یوسف  .4

ت ا در قرآن ثبت نموده اسلقمان بن عوراه خواهر زاده ایوب علیه السلام , و یا پسر خاله اش, مرد صالح بود اما پیامبر نبود, قرآن عظیم الشان پند و اندرز وی ر 5

 ( 41ص  4که قاب  تمجید است. )تفسیر الوسیط ج

 14ص  2. ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر ج1

 12سوره لقمان  .1
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سگزاری کند         سپا سگزاری کن و ) بدان که ( هر کس  سپا ستور دادیم ( که خدا را  سود خوی  د ش  به 

لقمان حکیم به فرزند جوانش سفارش می کند:پسرم با بی اعتنایی از مردم روی    . سپاسگزاری می کند  

و در جایی   ند هیچ متکبر و مغروری را دوسااات ندارد.  وبر مگردان و مغرورانه بر زمین را نرو که خدا   

سان ها به وی ه جوانان را از هرگونه      سفارش های حضرت لقمان به فرزندش، همه ی ان دیگر به نق  از 

رِكْ باِللَّهِ }: شااارب برحذر می دارد و می فرماید   َِظهُُ ياَ بُ نَيَّ لََ تُش           ْ   ترجمه : 1{وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لَِبنِْهِ وَهُوَ يَ

سرش گفت    شو ( زمانی را که لقمان به پ سر عزیزم ! ) چیزی (در حالی که او را پند می داد :))یادآور    پ

و به این ترتیب حضاارت لقمان اساااساای ترین رکن ایمان و دین داری    .  و کساای را ( انباز خدا مکن

 یامت و حساااب ویاد مرگ و روز قسااپس به فرزندش  )توحید( را به فرزند جوانش یادآوری می کند.

به روابط اجتماعی و                 کتاب اعمال آخرت   باط  یه های که ارت تذکر میدهد، در فرجام چند توصااا را 

رِ وَ :}اخلاقی و دینی دارد اینگونه بیان میدارد َُ َْرُومِ وَانْهَ عَُِّ الْمُن لًَةَ وَأْلُرْ باِلْمَ ِِرْ عَلَ  ياَ بُ نَيَّ أَقِمِ الص     َّ ا      ْ

 ََ ََ إِنَّ ذَلِ ابَ ای پساار عزیزم ! نماز را چنان که شاااید بخوان ، و به کار   ترجمه : 2{ لُِّْ عَزِِْ الْْلُُورِ  لَا أَ      َ

نیر دساااتور بده و از کار بد نهی کن ، و در برابر مصاااائبی که به تو می رساااد شاااکیبا باش . اینها از  

ست      سی و مهمّی ( ا سا َِّرْ خَدَّكَ للِ: } هه بايد بر آن عزِ را جزِ هر ُ و ثِا  ورزيد  کارهای ) ا نَّاسِ وَلََ تُص   َ

ترجمه :با تکبرّ و بی اعتنائی از مردم روی      3 {وَلََ تَمْشِ فِي الَْْرْضِ لَرَحاا إِنَّ اللَّهَ لََ يُحِبا هُلَّ لُخْتَال  فَخُور  

ر  ، دیگمگردان ، و مغرورانه بر زمین راه مرو ، چرا که خداوند هیچ متکبرّ مغروری را دوست نمی دارد 

ََ } آنکه: وْتِ اْ لُِّ       َ ََ وَاغْض     ُ يِ دْ فِي لَش     ْ از   ،ترجمه :و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن 4{ وَاقْص     ِ

 5یعنی میانه بین تیزی و آهستگی، صدای خویش را کنترول کن. صدای خود بکاه ) و فریاد مزن (

                                                           
 13ان سوره لقم .1

 11سوره لقمان  .2

 14سوره لقمان  .3

 12.سوره لقمان 4

 24ص  4ج  م( 1223سال نشر ,  الهیئة العامة لشئون المتابر الأمیریة  -التفسیر الوسیط للقرآن الکریمت ت اشراف مرکز ت قیقاتی ازهر,  علماءه ای از مجموع .5
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 مبحث چهارم

 نقش برخی از جوانان مبارز در تغییر

 تمهید

  روح لتیف و قلب ظریف جوان جلوه زندگی و مظهر نشاط و سازندگی است.    جوانی فص  شورانگیز  

  نروشاا نگاه در سااازندگی آهنگ و زندگی شااور .اساات هسااتی مصاافای صاا یفه و آفرینش زیبای

  1.است، چه زیبا آنکه آراستگی درون موافق سبر زندگی ظاهری باهمی باشد     متجلی جوان وامیدوار

ولُ اللَّهِ } نَ هُمْ لاحَمَّدن رَّس     ُ ُُفَّارِ رحَُمَاء بَ ي ْ دَّاء عَلَ  الْ ََهُ أَش     ِ م مد فرسااتاده خدا اساات ، و ترجمه:  2{وَالَّذِيَُّ لَ

سوزند .          سبت به یکدیگر مهربان و دل سرسخت ، و ن ستند در برابر کافران تند و  سانی که با او ه   گرا ک

و  شود، که همانا پرستش   تجهیز الهی ایمان توانای سلاح  و دینی عمیق شعور  با جوانی احساس  و شور 

هُمُ فَ لَمَّا أَحَسَّ عِيسَ  لِن ْ : }شد  خواهد تضمین  جامعه سلامت  و جوان نس   سعادت  بندگی خداوند است 

فْرَ قاَلَ لَُّْ أَنصَارِي إِلَ  الل هِ قاَلَ الْحَوَاريِاونَ نَحُُّْ أَنصَارُ الل هِ  ُُ جمه :ولی هنگامی که عیسی از ایشان تر  3{ الْ

سوی خدا ) و برای تبلیغ          ست که یاور من به  شی و نافرمانی ( کرد ، گفت : کی سرک ساس کفر ) و  اح

 . آئین او ( گردد ؟ حواریّون گفتند : ما یاوران ) دین ( خدائیم

صیت      این  شخ ست. با توجّه به فتری بودن حس کمال طلبی، جوانان برای تکوین  حس الگو پذیری ا

به        روحی و فکری و اجتماعی خوی  یا معنوی  مادی  ند افرادی را که از نظر  ش، همواره ساااعی می کن

نَةن } : کمال رساایده اند، الگوی خویش قرار دهند وَةن حَس        َ ولِ اللَّهِ أُس        ْ ُُمْ فِي رَس        ُ   ترجمه : 4{لَقَدْ هَانَ لَ

ست         شما ا شیوه پندار و گفتار و کردار ( پیغمبر خدا برای  شق و الگوی زیبائی در )  دوه نیکو، .  قسرم

سْوَةُ باسوه دو تلفظ دارد:   همزُ « سْوَةن أُ » جمهور علماء. است أُسا  وَإِسا  جمع آن،مسر  وضم وَالُْْسْوَةُ وَالِْْ

                                                           
 .113ص  1ها ش ج 1311فرهنگی درسهای از قرآن, سال نشر م مود متوص , تفسیر قرآن برای جوان, انتشارات, مرکز  .1

 22سوره فتح  .2

 52سوره آل عمران  .3

 21. سوره احزاب 4
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بعضاای در تشااخیص الگوهای هرچند  1عا       م همزُ را لکس      ور لی خواند.و را لض      موِ خواندُ اند و لی 

شتباه می کنند و افرادی ر   ستند الگوی خویش قرار م    واقعی و به کمال رسیده ا سته نی شای ی ا که لایق و 

ُُ إِلََّ خَسَاراا :}دهند ُُ لَالهُُ وَوَلَدُ َُوا لَُّ لَّمْ يزَ ُِْ ترجمه :نوح ) بعد از یأس و  2 {قاَلَ نوُحن رَّبِّ إِن َّهُمْ عَصَوْنِي وَات ََِّ 

 من نافرمانی کرده اند ، ونومیدی از ایشان به آستان الهی عرضه داشت و ( گفت : پروردگارا ! آنان از     

از کسانی پیروی نموده اند که اموال و اولادشان جز زیان و خسران ) برای ایشان پدید نیاورده است و       

دنیای برب که به این خواسته و نیازهای جوانان پی برده    بدین منظور است که ( بر آنان نیفزوده است . 

است، در اشاعه ی الگوهای کاذب و شخصیت های دروبین می کوشد تا جوانان را از هویت انسانی          

در واقر خداوند بخاطر هدایت بشااار پیامبران را یکی پی دیگیری از فرزندان انبیاء            خویش جدا نماید.   

ُِتَابَ وَلَقَدْ أَرْ گذشااتگان فرسااتاد:}  ةَ وَالْ ََلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا الناُِ وَّ لْنَا نوُحاا وَإِبْ رَاهِيمَ وَجَ ما نوح و  ترجمه :3 { س       َ

آنان نبوتّ و کتابها ) ی آسمانی    خوانوادهابراهیم را ) پیغمبر ، و به سوی مردم ( روانه کرده ایم ، و در  

 دادیم   ، از جمله تورات و انجی  و زبور و قرآن ( را قرار

 مطلب اول: ایستادگی حضرت ابراهیم در برابر شرک

سبر های       شیفته ی  ست. جوانان  یکی از وی گی های دوره ی جوانی، گرایش به تجدد و نوگرایی ا

نوین در روزگار خود هساااتند. آن ها به هر چیز تازه ای با خوش بینی می نگرندجوانان شااادیداً به هر     

شتن به افکار نو     چیز نو با عینر خوش بینی می نگر سالان به علت تمای  ندا ضی مواقر از بزرگ  ند و بع

ََ }و وسای  جدید گله مند هستند.    نَالاا آلِهَةا إِنِّي أَراَكَ وَقَ وْلَ لًَل   وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لْبَيِهِ آزَرَ أَتَ تَّخِذُ أَ   ْ فِي ض  َ

یان کن چیزهائی را که رخ داد ( بدان گاه که ابراهیم به پدر خود             ترجمه : 4 {لاِِيُّ   و ) برای مردمان ب

آزر گفت : آیا بتهائی را به خدائی می گیری !به حقیقت من تو را و قوم تو را در گمراهی آشاااکارمی 

                                                           
 311ص  4الشوکانی، فتح القدیر ج .1

 21سوره نوح  .2

 21سوره حدید  .3

 14سوره انعام  .4
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ستارگان بودند.     بینم . ستنده بتها، آفتاب ، مهتاب و  سلام پر ی رس   يد مه مار بجا 1آزر پدر ابراهیم علیه ال

هُ قَ وْلُهُ پدر و قوِ ابراهيم با وی به لخا            مه پر ُاختند: } قوم ابراهیم با او به ساااتیزه    ترجمه: و   2{وَحَآجَّ

. بعد از آنکه ابراهیم با خرد کام  به عیب گیری خدایان شان پرداخت و به شیوه استهزاء آمیز پرداختند

شان می خندید و به پدرش توصیه می نمود.    سوگند به خدا یاد کرد:  3به خدایان  نَّ وَتاَللَّهِ لََْهِيدَ }تا انکه 

َْدَ أَن تُ وَلاوا لُدْبِريَُِّ  ُُم بَ  نَالَ سبت به     :ترجمه4{ أَ    ْ سوگند ! من ن سته ( گفت : به خدا  ) آن گاه ابراهیم آه

شان خواهم کشید ( وقتی که پشت         کنید و ببتانتان قتعاً چاره اندیشی می کنم ) و نقشه ای برای نابودی

يالد الا پ ،گرچه گرایش به وسااای  و روش های نو و تجدد طلبی امری طبیعی در جوانان اساات. بروید

خطرناک  ُار ُ ، همانگونه مه ايُّ نوگرايی و ابراهيم را به آتش رس     اند، ولی خدا يار و ياور نيکوماران اس     ت: 
لًَلاا عَلَ  إِبْ رَاهِيمَ } شی را بر  ترجمه:  5{قُ لْنَا ياَناَرُ هُونِي بَ رْ ُاا وَس   َ افروختند و ابراهیم را در آن انداختند و  آت

 .( ما به آتش دسااتور دادیم که ای آتش ساارد و سااالم شااو بر ابراهیم ) و کمترین زیانی بدو مرسااان ( 

سیار زیاد چوب جمر آوری کردند و       ستادند ب ضرت ابراهیم علیه ای زمانیکه نمرود و قومش در برابر ح

وی را در آتش افگندند ، در آن هنگام جبرئی  پرسید بمن نیاز است حضرت ابراهیم علیه السلام گفت  

ست،         سپس وی گفت خدا به حالم بینا تر ا صدا بزن ،  شما نخیر: گفت : پس خدایت را  جا بود که آنب

ُُ وَلُوطاا إِلَ  الَْْرْضِ الَّ :}سرررو  ا سرررش،   شنی ا م شد     ررر خداوند به آتش ختاب کرد که  نَا تِي وَنَجَّي ْ

ََالَمِيَُّ  و او و لوط را ) از مکر کافران( رستگار و به سرزمینی گسی  داشتیم که ) ترجمه:  1{ باَرهَْنَا فِيهَا للِْ

ستادگی حضرت     و برکتش برای جهانیان کرده ایماز ل اظ مادی و معنوی ( پرخیر  . این نمونه ای از ای

 ابراهیم در بربر مشرکین بود که با شجاعت کام  ایستاد و خدایش وی را یار فرمود.

                                                           
 .1213ص  3ج التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، علماءه ای از مجموع .1

 41انعام سوره  .2

 122ص  2ج لباب التأوی  فی معانی التنزی  . الخازن،3

 51سوره انبیاء  .4
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 مطلب دوم: پایداري حضرت اسماعیل در بابر اوامر خداوند متعال

تا از   پیشوا برای نس  جوان برگزیده است   همانا پروردگار برخی افراد نخبه و شایسته را بعنوان نمونه و   

َِ وَنوُحاا وَآ}آنان الگوگیری نموده و تغییر مثبت را در زندگی رونما نمایند: طفََ  آ َُ لَ إِبْ رَاهِيمَ إِنَّ الل هَ ا          ْ

ََالَمِيَُّ   اق و خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم ) از قبی  : اسماعی  و اس : ترجمه 1{وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ  الْ

یعقوب ( و خاندان عِمران ) از قبی  : موسااای و هارون و عیسااای و مادرش مریم ( را از میان جهانیان           

. این بدان خاطر اساات که برخی از آنان من جمله حضاارت اسااماعی  از جمله بندگان نخبه و   برگزید

ستند که بیت الله را بنا نهادند:       سانی ه ستین ک ست و هردو نخ ُِفْلِ وَاذهُْرْ }2برتر ا عَ وَذَا الْ مَاعِيلَ وَالْيَس   َ إِس   ْ

یاد کن . آنان جملگی از     5و ذالکف   4) ای پیغمبر ! ( از اساااماعی  و الیسااار   ترجمه:   3{وهَُلٌّ لَُِّ الَْْخْيَارِ 

. همان برتری اش باعث شااد که در برابر قربانی ساار تساالیم نهد و با کمال شاایکبایی از  خوبان و نیکانند

 1کرد. آنان کسانی بودند که به پیامبری برگزیده شده بودند. اوامر الهی استقبال 

خوبی و عفت حضاارت اسااماعی  به عفت و پاکیزگی خوانوادگی بسااتگی دارد همانگونه که خداوند   

مِيعن عَلِيمن می فرماید:} َْا  وَالل هُ س  َ هَا لُِّ بَ  َْض  ُ آنان فرزندانی بودند که ) چه از نظر پاکی : ترجمه1{ذُرِّيَّةا بَ 

ضیلت ، و چه از نظر   سماعی  و  خوانوادهو تقوا و ف ( برخی از برخی دیگرند ) زیرا خاندان ابراهیم که ا

اساا اق و فرزندان ایشااانند از نساا  ابراهیم هسااتند ، و ابراهیم از نساا  نوح ، و نوح از آدم اساات ، و    

شند ، از ن اد ابراهیم و نوح و آدم هستند(     اندان عمران که موسی و هارون و وخ  عیسی و مادرش می با

                                                           
 33سوره آل عمران  .1

 131ص  1ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر ج .2

 44. سوره ص 3

ضی معتقدند که او همان       .4 ست و بع سرائی  ا س اق، بن ابراهیم       نام یکی از انبیاء بنی ا سف، بن یعقوب، بن ا شوتلم، بن افراثیم، بن یو سباط، بن عدی، بن  ست .  اا

 252ص  2. ابن کثیر، قصص الانبیاء جبرخی هم او را همان إلیاسین که إلیاس باشد می دانند
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ستقامت جوید:        سلیم کندو در برابر قربانی ا سر به فرمان خدا ت سماعی   شد که ا فَ لَم ا }همین آثار باعث 

کَ ف َ انْظرُْ ل  ا ذا تَ  َْیَ ق  الَ ي  ا بُ نَیَّ إِنِّی أَری فِی الْمَن  اِِ أَنِّی أَذْبَح  ُ هُ الس           َّ لَرُ ری ق  بَ لَغَ لََ  َ ْْ لْ ل  ا تُ  الَ ي  ا أَب َ تِ افْ َ  َ
ابِريَُِّ  تَجِدُنِی إِنْ ش  اءَ الل هُ لَُِّ الص    سنّی رسید     ترجمه:  1{س  َ شد و بزرگ گردید و ( به  وقتی که ) او متولّد 

که بتواند با او به تلاش ) در پی معاش ( ایساااتد ، ابراهیم بدو گفت : فرزندم ! من در خواب چنان می            

را ساار ببرم ) و قربانیّت کنم ( . بنگر نظرت چیساات ؟ گفت : ای پدر ! کاری که به تو  بینم که باید تو 

 . و چنین هم شد.دستور داده می شود بکن . به خواست خدا مرا از زمره شکیبایان خواهی یافت

 مطلب سوم: شکیبایی و عفت یوسف علیه السلام

و بیگانه ها قرار گرفت اما در  حضاارت یوسااف درکودکی و بزرگی مورد آزمایش از سااوی نزدیکان  

  وانج که گوید می ما به الساالام در قرآن کریمیوسااف علیهحضاارت داسااتان فرجام همه را بخشااید. 

ص  بازو،  زور به نه کند تکیه خدا به معنا تمام به باید قرآنی شده بود و  بری عنایتی که در کودکی به او 

ُُ حُ }:گونه رقم زد که بر بلاهای فراوان کرده بود، جوانی یوساف را این  نَا ُُ آتَ ي ْ دَّ ماا وَعِلْماا وَلَمَّا بَ لَغَ أَش     ُ ُْ

نِيَُّ{ ََ نَجْزِي الْمُحْس  ِ که یوسف به رشد و کمال خود رسید ) و به نهایت قوّت     و هنگامی : ترجمه2وهََذَلِ

جسااامانی و عقلانی دسااات یافت ، نیروی ( داوری و دانائی بدو دادیم ، و ما این چنین ) که پاداش             

.  به اوج قوت رسید یعنی سی و سه ساله و یا      یوسف را دادیم ( پاداش ) همه ( نیکوکاران را می دهیم 

بیسااات سااااله ، از دیدگاه علمی بالا رفت. سااان جوانی از آوان جوانی آباز تا چه  ساااالگی ادامه              

لَ رَبِّ السِّجُُّْ قاَ}مبارزه حضرت یوسف در برابر بی عدالتی و بی عفتی بالا گرفت تا آنکه فرمود: 3دارد

ترجمه :) یوسف که  4{ َُّ يأَحَبا إِلَيَّ لِمَّا يدَْعُوننَِي إِليَْهِ وَإِلََّ تَصْرِمْ عَنِّي هَيْدَهَُُّّ أَْ بُ إِليَْهَُِّّ وَأَهُُّ لَُِّّ الْجَاهِلِ 

شنید ( گفت : پروردگارا !   ندان  ز این تهدید همسر عزیز و اندرز زنان مهمان برای فرمانبرداری از او را 
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  ورتزندان مصر چ  ست می دانوی . برای من خوشایندتر از آن چیزی است که مرا بدان فرا می خوانند  

  با را ؟! یوسااف علیه الساالام، چند ل ظه لذت گناهاساات جایی بوده و چه بلاهایی در انتظار زندانیانش

بسان   یزیرا مبارزه و .باشد ایستاده آخر تا اش، پاکدامنی و پاکی پای تا کرد معامله مصر زندان ها سال

ستن یا پیش             ، دمآموج دریا پیش ش ستن و فرون سته چون برخا صه، دو حرکت به هم پیو سر ق سرا و در 

ساااوره یوساااف را احسااان القصاااص نامیدند زیرا در این   خورد.آمدن و پس رفتن موج به چشااام می

 مبارزه یوسف بخوبی انجامید، برادرانش   پیامد 1حکمت، عبرت و نکات پر از زرق و برق دیده میشود.

نَا وَإِن هُنَّا لَخَاطِِِيَُّ }با کمال خجالتی به وی چنین گفتند:       ترجمه :گفتند :    2 {قَالُواْ تَالل هِ لَقَدْ آثَ رَكَ الل هُ عَلَي ْ

شکیبائی و نیکوکاری ( بر ما برگزیده و      سبب پرهیزگاری و  سوگند ! خداوند تو را ) به  رتری  ببه خدا 

. داده اسااات ، و ما بی گمان ) در کاری که در حق تو و برادرت روا داشاااته ایم ( ختاکار بوده ایم          

ا ُِقِي:}همچنان زن عزیز پس از برسی از سوی پادشاه گفت    هِ وَإِنَّهُ لَمَُِّ الص َّ ترجمه:  3{َُّ أَناَْ راَوَ ُتاهُ عَُّ ن َّفْس ِ

نگ من در او نگرفت ( و از راستان ) در گفتار و کردار   این من بودم که او را به خود خواندم ) ولی نیر

. از سوی دیگر برادرانش  نیز به صداقت و برائت یوسف تصدیق و به تقصیر و گناه خویش نیز        ( است 

ست که جهت برائت اش از           سلام ا شدند، این لتف پروردگار در حق حضرت یوسف علیه ال معترف 

صورت گرفت، تا آ      ستفاده  شبه   شهادت و اقرار ا شر و  ص   در پاکیزگ نکه زره ای  شخ یت ی و عفت 

 4وی  باقی نماند.

 در برابر فرعون مطلب چهارم: مبارزه حضرت موسی علیه السلام

قرار دارد، اما افراد انگشت شمار اند که در    انسی و جنی  دشمن در معرک حملات شدید  همیشه  انسان  

که انسان    ،الهی است تغییردر هستی یر سنت  برابر همه دشواریها سر سالم بدر برده اند از سوی دیگر     
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  در علیه الساالامناخود آگاه از یر حالت به حالت دیگری در می آید، در این میان حضاارت موساای  

َْدِهِ :} رعون ساارکش قرار میگیردآوان جوانی بعنوان مبارز برتر در برابر ف ََثْ نَا لُِّْ بَ  مْ لُوس       َ  بآِياَتنَِا ثمَُّ بَ 

ساااپس به دنبال آنان ) یعنی پیغمبران مذکور ، ( موسااای را همراه با دلائ           ترجمه:   1{إِلَ  فِرْعَوْنَ وَلَلَِِهِ 

ستادیم      سوی فرعون و اطرافیان او فر شن و معجزات متقن خود به  سلام    رو سی علیه ال شج . مو اعت  با 

ََالَمِيَُّ } کام  به فرعون گفت: ولن لُِّْ رَبِّ الْ موساای گفت : ای ترجمه:  2{وَقاَلَ لُوس       َ  ياَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَس       ُ

ستم     سوی پروردگار جهانیان ه ستاده ای از  شد که  فرعون ! من فر . این امر آنقدر به فرعون گران تمام 

فرعون ) به اطرافیان و مشاوران خود (   ترجمه: 3{تُلْ لُوسَ  وَلْيَدُْ  ربََّهُ وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَق ْ }  چنین گفت:

گفت : بگذارید من موساای را بکشاام و او پروردگارش را ) برای نجات خود از دساات من ( به فریاد    

ُُمْ لُِّْ هُلِّ وَ وَقاَلَ لُوس        َ  إِنِّي عُذُْ  بِرَبِّي :}. اما موساای علیه الساالام به خدایش پناه برد و فرمود خواند ربَِّ

ابِ  لُُِّ بيَِ وِِْ الْحِس  َ ْْ ِّر  لََّ يُ  َُ شما از دست      ترجمه:  4{ لُتَ موسی گفت : من به پروردگار خود و پروردگار 

بارزه  . بلآخره با مکه به روز حسااااب و کتاب ) قیامت ( ایمان نداشاااته باشاااد پناه می برم           هر متکبّری

ه با برگشت موسی دوباره کشتار فرزندان بنی اسرائی  و زنده      راستینش کامیاب بدر آمد. آمده است ک  

 5داشتن زنان دوباره آباز یافته بود.

پیامد مبارزه حضرت موسی علیه السلام در برابر فرعون هویدا است که حضرت موسی موفق بدر آمد        

نَاهُمْ }و لی فرعونیان هلاب شاادند: ُُمُ الَِْحْرَ فأَنَجَي ْ   ترجمه :1 {تُمْ تنَظرُُونَ وَأَغْرَقْ نَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنوَإِذْ فَ رَقْ نَا بِ

و ) به یاد آورید ( آن گاه را که به خاطر شااما و برای شااما دریا را از هم شااکافتیم ) و میان آب آن ،   

فاصاااله انداختیم تا از آنجا عبور کنید ( و شاااما را رهانیدیم و خاندان فرعون را ) در جلو دیدگانتان (  
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یم و شااما می نگریسااتید ) و می دیدید که بعد از بیرون رفتنتان ، دریا چگونه بر آنان بهم می برق کرد

 همیش انجام نیکو از آن مسلمانان است. .(آید

 مطلب پنجم: دعوت حضرت عیسی در کودکی

ستین روزهای زندگی           ست، آنکه در نخ سلام پر از راز و رمز آفرینش ا سی علیه ال زندگی حضرت عی

آمد و به مبارزه پرداخت، تا عفت و شاارف مادرش را حفظ و خویش را بعنوان پیامبر معرفی اش بزبان 

ب      قدیم  به همگان ت چ و معجزه بزرگ الهی را  مادرش چنین        دارد آن به  هام وارد آمده  که در برابر ات ه 

ََلَنِي نَِِي اا } فرمورد: ُِتَابَ وَجَ شنید       ترجمه : 1{قاَلَ إِنِّي عَِْدُ اللَّهِ آتاَنِيَ الْ شان را  سخن ای سی  هنگامی که عی

ستاد و مرا پیغمبر خواهد کرد    سمانی انجی  ( را خواهد فر  .گفت : من بنده خدایم ، برای من کتاب ) آ

ََلَنِي لَُِارهَاا أَيَُّْ لَا هُنتُ : }سااپس فرمود شااخص پربرکت و  (در هر کجا که باشاام  )ترجمه :و مرا 2{وَجَ

مْ وَإِنَّ اللَّهَ ربَِّي وَربَا :}، ساااپس مردم را به دین خدا فرا می خواند   ساااودمندی ) برای مردمان ( می نماید     ُُ
از   د.ترجمه :و تنها خداوند ، پروردگار من و پروردگار شااما اساات ، پس او را پرسااتش کنی3{فاَعُِْدُوُُ 

 4سان است، و همه بخاطر توحید الله مبارزه می نمایند.اینجا دانسته میشود که دین همه پیامبران یک

سی    ضرت عی سلام  پیامد مبارزه و تلاش ح شید         علیه ال ست و پروردگار وی را نجات بخ ش سی ن به کر

 علیه الساالام حضاارت عیساای  د مبارزه و عدالت خواهیآنکه بازهم یکبار دیگر در آخر الزمان شاااه

َُ }باشیم، آنکه که کفار قصد کشتن وی را کردند پروردگار وی را به آسمان بالا برد:       رَ الل هُ وَلَ َُ رُواْ وَلَ
رُ الْمَاهِريَُِّ  و ) یهودیان و دشاامنان مساایح برای نابودی او و آئین آساامانی ( نقشااه     : ترجمه 5{وَالل هُ خَي ْ

چاره جوئی کرد ، و خداوند بهترینِ چاره   کشااایدند ، و خداوند ) هم برای حفظ او و آئین آسااامانی (

ابن عباس می گوید: ) زمانیکه ملر بنی اسرائی  قصد کشتن حضرت عیسی علیه السلام       جویان است . 

را نمود، پروردگار وی را بسوی آسمان بالا برد، پادشاه به یر مرد خبیث گفت داخ  بروید و وی را     
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نهاد، زمانیکه بیرون شااد که بگوید عیساای در داخ   بکشااید، خداوند ساایمای و چهره عیساای را بر وی 

بدین وسیله حضرت عیسی     1نیست آنان به وی یورش بردند و او را کشتند به گمان آنکه عیسی است.    

 از شر کفار در امان ماند و نامش ثبت تاریخ شد.

 مطلب ششم: مبارزه حضرت سلیمان علیه السلام در برابر شرک

سندانه  سلمان  جوان  دلپ  للها عبادت و ستایش  همانا که واحد هدف روی متمرکز را ها کار تمام باید م

ر  ، و تنها بخاطجوانان مسلمان باید از خدعه ،تهمت و حسادت دوری گزینند   بکند، است  جلاله و ج 

تغییر باورها سااخت تلاش ورزد، همانگونه که هدهد بخاطر گرویدن افراد دساات بکار شااد. حضاارت   

سلام یکی از بندگان نیکوی خداوند بود:  سلیمان فرزند حضرت    نَا لِدَاوُ } داود علیهما ال لَيْمَانَ وَوَهَِ ْ و َُ س   ُ

ِْدُ إِنَّهُ أَوَّابن  ََ َْمَ الْ ما سلیمان را به داود عتاء کردیم. او بنده بسیار خوبی بود ، چرا که او توبه   ترجمه:  2{نِ

قَ وْلَهَا وَجَدت اهَا وَ :}که پاشاااهی بزرگ دارد اماد. روزی هدهد به ساالیمان خبر داد که زنی دریافته کار بو

مْسِ لُِّ  ُُونِ اللَّهِ  جُدُونَ للِش   َّ سجده      ترجمه: 3{يَس   ْ شید  من او و قوم او را دیدم که به جای خدا برای خور

ست که     می برند ست که وی هم به این باور ا ست همانا باورمندی پرنده بنام هد هد ا . آنچه قاب  تام  ا

 4پرستش خدای یگانه است، زیرا وی به قدرت الله تعالی باور کام  دارد. تنها سزاوار

مِ اللَّ } :بناء حضاارت ساالیمان به مبارزه پرداخت و به وی نامه فرسااتاد  لَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِس     ْ هِ الرَّحْمَُِّ إِنَّهُ لُِّ س     ُ

سرآباز ( آن       جمه :تر 5{ الرَّحِيمِ  ست ، و )  سلیمان آمده ا سوی  ست : به نام خداوند    این نامه از  چنین ا

سلیمان نپذیرفت و گفت:       بخشنده مهربان  ستاد، اما حضرت  سلیمان ت فه فر فَ لَمَّا }. بدین منظور زن به 

رن  لَيْمَانَ قاَلَ أَتمُِداونَُِّ بِمَال  فَمَا آتاَنِيَ اللَّهُ خَي ْ ُُمْ  جَاء س    ُ هنگامی  جمه:تر 1{ تَ فْرَحُونَ  لِّمَّا آتاَهُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِ
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که ) رئیس و گوینده فرستادگان ( به پیش سلیمان رسید ) و هدیّه را تقدیم داشت ، سلیمان شاکرانه (        

گفت : می خواهید مرا از ل اظ دارائی و اموال کمر کنید ) و با آن فریبم دهید ؟ ! ( چیزهائی را که          

س       شمند و بهتر از چیزهائی ا سی ارز ست ب ست . ) و    خدا به من عتاء فرموده ا شما داده ا ت که خدا به 

بلکه این شااامائید که ) نیازمند دارائی و اموال هساااتید و ( به هدیّه خود             ( من نیازی بدین اموال ندارم   

. ملکه یمن با خود گفت هرگاه هدایا را وی قبول کند پیامبر نیست ولی اگر هدایا شادمان و خوش الید

 1را نپذیرد وی بدون شر پیامبر است.

مبارزه حضاارت ساالیمان در برابر مشاارکین چنین خاتمه یافت که زن به اشااتباه اش پی برد و نزد    پیامد

لَيْماَنَ لِ }حضرت سلیمان علیه السلام آمده و اسلامش را اظهار نمود:      لَمْتُ لَعَ س ُ ي وَأَس ْ لَّهِ إِنِّي ظلََمْتُ نَ فْس ِ
ََالَمِيَُّ  ساااتم کرده ام ) و گول کفر و برور شااااهی را   گفت : پروردگارا ! من به خودترجمه:  2{ رَبِّ الْ

خورده ام ، و هم اینر پشاایمانم ( و با ساالیمان خویشااتن را تساالیم پروردگار جهانیان می دارم ) و به   

  . زن پس از آنکه ایمان آورد به نیرو وقدرتپیغمبری او اقرار می نمایم و تو را به یگانگی می سااتایم (

 3رد گذشته اش بیزاری کشید.اسلام به خوبی پی برد و از عملک

شان داده         سته و نمایان ن ست و آن را برج ضبط کرده ا روند قرآنی این نگرش و این گرایش را ثبت و 

سلیم فرمان            سلیم فرمان یزدان شدن بردارد. ت است ، تا بدین وسیله پرده از سرشت ایاااامان به خدا و ت

دهندگان می کشاند و می نشاند. یاااازدان شدن عزّتی است که شکست خوردگان را به صف شکست        

 4بلکه عزّتی است کاه شکست دهنده و شکست خورده را دو برادر خدائای می کند.

 
 
 
 

                                                           
 345ص  1.ال نفی، تفسیر روح البیان, ج1

 44سوره نم   .2

 .121ص  1ها ش ج 1313از قرآن برای نوجوانان و جوانان، قم  ناشر مشهور، سال نشر دشتی، م مد، روش برداشت  .3

 11ص  4. سید قتب، فی ظلال القرآن ج4



118 
 

 چهارم فصل

 جوانان براي قرآن اخلاقی هاي پیام

ضاامین ت به وی ه جوانان قرآن کریم تنها برنامه زندگی اساات که سااعادت و خوشاابختی را برای هر فرد

ای  نیازهای او بر شاایوه برطرفیمی کند، در این اساااساانامه که از سااوی آفریدگار ترتیب داده شااده،   

ن نزد  لى الله علیه وآله وسلم چو ص  پیامبر اکرم رسیدن به کمال سعادت و خوشبختی مترح شده است.     

شریت آمدند دعوت خود را چنین معرفی نمودند:   من از این ترجمه: 1(إنما بَثت لْتمم لکارِ الْخلًق)ب

 ق جمر خلق به معنیاخلا جهت فرستاده شده ام تا وی گیها و مرامهای والای اخلاقی را کام  کنم.

سان را در زندگی دنیا که میدان رنج و زحمت    ست که ان ست  قرآن چون مونس و همدمی ا همراهی  ا

اساات که به انسااان  نوریساات که راه درساات و حقیقت را روشاان می نماید، و معلمی و قرآن  می کند

رْناَ الْقرآن للِذِّهْرِ :}اخلاق و آداب زندگی می آموزد ما قرآن را آسان ساخته ایم ، آیا   ترجمه:  2{وَلَقَدْ يَسَّ

راهنمائی اساات که دساات انسااان را گرفته او را از میان  یعنی پند پذیرنده و عبرت گیرنده ای هساات ؟

  3{إِنَّ هَذَا الْقرآن يَ هْدِي للَِّتِي هِيَ أَقْ وَُِ :}راهنمائی می کند  و  تاریکیها و گمراهی به راه راسااات هدایت       

این قرآن ) مردمان را ( به راهی رهنمود می کند که مساااتقیم ترین راهها ) برای رسااایدن به          ترجمه:  

لذت و زیبائی قرآن را تنها کسانی درب می کنند که با چشم بینا و قلب    سعادت دنیا و آخرت ( است  

نده از  ند       آک ندگی کرده آنرا درب نموده ا با قرآن ز مان  ةن }:ای اءن وَرحَْم   َ ف  َ ا هُوَ ش           ِ وَنُ نَ زِّلُ لَُِّ الْقرآن ل  َ
لِنِيَُّ  ْْ ما آیاتی از قرآن را فرو می فرساااتیم که مایه بهبودی ) دلها از بیماریهای نادانی و            ترجمه:   4{للِْمُ

شااامی و آزمندی و تباهی ( و    گمراهی ، و پاب ساااازی درونها از کثافات هوی و هوس و تنگ چ       

 است، بناء قرآن مایه رهنمای و ارشاد است. رحمت مؤمنان

س  جوان، مهمترین وظایف   فدر این فص  روی پیام های اخلاقی قرآن کریم در ابعاد مختل  زندگی ن

 نس  جوان از دیدگاه قرآن و جدال نیکو هنگام دعوت به توحید ص بت مفص  می نمائیم.
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 اول مبحث

 قرآن منظر از جوانان وظیفه مهمترین

 تمهید

جوان ، برای بهره مندی هرچه بیشتر و بهتر از جوانی و پرورش میوه های شیرین در این    وظیفه شناخت  

 و تغییر بلوغ، های هورمون ترشح  اثر بر جوانی ی دوره در دوران، یر ضرورت و نیاز اساسی است.     

ی کند، ییر متغ هم روحی امور سایر  جسمی،  ت ول و تغییر این با کند، می بروز شخص  در هایی ت ول

احسااااس ها و تمای  های جدیدی در نهاد جوان بوجود می آید، دیگر حالت های زمان کودکی و                

:  جوان در قدم نخسااات به فگر خداپرساااتی و آفریدگار می افتد همانند           نوجوانی را کنار می گذارد  

أَى هَوهَِْاا فَ لَمَّا جََُّّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَ در موردش چنین میگوید:} نوجوانی حضاارت ابراهیم علیه الساالام، قرآن
ستاره         ترجمه:  1{قاَلَ هَذَا ربَِّي شاند (  شب همه جا را پو شب او را در برگرفت ) و تاریکی  هنگامی که 

ار من پروردگای ) درخشان به نام مشتری یا زهره ( را دید ) بر سبی  فرک و إرخاءالْعِنان ( گفت : این    

و هنگامی که ماه را در حال طلوع ) در کرانه افق ( ترجمه:  2{فَ لَمَّا رأََى الْقَمَرَ باَزغِاا قاَلَ هَذَا ربَِّي }است !

ست !    سبی  فرک و ارخاءالعنان ( گفت : این پروردگار من ا مْسَ } دید ) باز هم بر  باَزغَِةا  فَ لَمَّا رأََى الش    َّ
و هنگامی که خورشید را در حال طلوع ) در کرانه افق ( دید ) دوباره بر سبی      ترجمه : 3{قاَلَ هَذَا ربَِّي 

! اما زمانی دید که هرکدام به نابودی گرائید در فرجام فرمودند  فرک( گفت : این پروردگار من اساات

رهُِونَ }: از آنچه انباز خدا می کنید بیزارم  ای قوم من ! بیگمان من ترجمه:  4{ قاَلَ ياَ قَ وِِْ إِنِّي برَِيءن لِّمَّا تُش    ْ

مَاوَاِ  وَالَْرْضَ حَنِيفآنجا که گفت:}) و تنها رو به خدا می دارم ( اا وَلَا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ الس          َّ
رهِِيَُّ   ترجمه :بیگمان من رو به سوی کسی می کنم که آسمانها و زمین را آفریده است ،      5{أَناَْ لَُِّ الْمُش  ْ

قوم ابراهیم ستاره پرستان بودند وی با    و از زمره مشرکان نیستم .   راهی جز راه او ( به کناو من ) از هر ر

آنان زیر آسمان به ستارگان، به آفتاب و مهتاب دید اما هرکدام فنا شد بناء ابراهیم به آنان گفت من از     
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زمانیکه نو جوان خدایش را شناخت زمان ادای عبات بدنی و مالی و همچنان   1آنچه می پرستید بیزارم. 

ََلَنِي وَ برخورد نیکو با والدین، فرا میرسد همانگونه که عیسی علیه السلام در آوان نوجوانی فرمودند:}    جَ
لًَةِ وَالزَّهَاةِ لَا  ُُلْتُ حَي اا  انِي باِلص    َّ شم   )جمه :و مرا تر 2{لَُِارهَاا أَيَُّْ لَا هُنتُ وَأَوْ     َ شخص   (در هر کجا که با

تا وقتی که    )ساااودمندی ) برای مردمان ( می نماید ، و مرا به نماز خواندن و زکات دادن           پربرکت و 

مسئولیت 3. این سخن عیسی در کودکی بخاطر حفظ عظت مادرش بود.سفارش می فرماید( زنده باشم 

سوی خیر و         شاد و رهنمای دیگران به  سی جوان ار سا ست همانگونه که جوان مردی به    ا ستگاری ا ر

ا ُِ فرعونیان گفت:} ِِيلَ الرَّش        َ َُونِ أَهْدهُِمْ س        َ مرد با ایمان گفت : ای  ترجمه : 4{وَقاَلَ الَّذِي آلََُّ ياَ قَ وِِْ اتَِِّ

 .قوم من ! از من پیروی کنید تا شما را به راه ص یح هدایت کنم

ند  ُيگری به نسل جوان همانا تشکيل خانوا ُُ  است مه خداو  وظيفه لهمبشک  فشرده باید اشاره کرد که     
اء ُر ايُّ لور ُ چنيُّ ارش         ا ُ لی فرلايد:}  ُُم لَُِّّ النِّس         َ ُِحُواْ لَا طاَبَ لَ  آنانکه ترجمه: نکاح کنید با 5{ فاَن

. بناء  ُر ايُّ لِحث روی لهمتريُّ وظيفه يک جوان از  ُيدگاُ قرآن             حِت نمو ُُ و براي ش           ما حلًلند
 های وظيفوی نسل جوان را تذمر خواهيم  ُا ُ. شاخصه
 پرستی خدا اول: مطلب

ایمان، علم همراه با اعتقاد توأم با سااکون و اطمینان اساات. طمأنینه و آرامش جزء لوازم لاینفر ایمان  

است. ایمان به خدا دارای نتایج و آثاری فوق العاده است ، یر جوان از نظر قرآن کریم باید با دو بال    

و تعلیم به ساااوی آینده و کمال پرواز کند و خود را از هر جهت، به تقوا و علم مجهز ساااازد          تزکیه  

همانگونه که عیساای علیه الساالام در هنگام نوجوانی صاادای توحید را بلند نمود و به اطرافیانش چنین  

تَقِيمن گفت: }  رَاين لاس           ْ ُُمْ فَاعُِْدُوُُ هَذَا             ِ ترجمه :بیگمان خداوند پروردگار من و        1{إِنَّ الل هَ ربَِّي وَربَا

پروردگار شما است ، پس او را بپرستید ، این راه راست است ) و انسان را به سعادت هر دو جهان می         

، سخن عیسی در واقر گمان آنانی را که می گفتند: وی پسر خداست، خدا سه گانه و ویا وی       رساند( 
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شااجاع که در راه هدایت و گسااترش دین مبین پاداش جوان پر تلاش و  1خداساات بشاادت رد میکند.

لم  عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله علیه وآله وس  اسلام قدم بر میدارد چنین است که پیامبر اسلام می فرماید:    

ابٍّ )قَالَ:  رُ قاَلُوا لِش  َ ر  لُِّْ ذَهَب  فَ قُلْتُ لِمَُّْ هَذَا الْقَص  ْ ُّْ قُ رَيْش  فَظنََ نْتُ أَنِّ  أَناَ هُوَ لِ   َُخَلْتُ الْجَنَّةَ فإَِذَا أَناَ بقَِص  ْ
ضی الله عنه ترجمه:  2(فَ قُلْتُ وَلَُّْ هُوَ فَ قَالُوا عُمَرُ بُُّْ الْخَطَّابِ  صلى      3از انس ر سول الله  شده که ر روایت 

فرمودند: بر جنت وارد شاادم )در شااب معراج( که قصااری از طلا در آنجا دیدم.   الله علیه وآله وساالم

شم         گفتم: این  ست. گمان کردم که آن جوان من با ست؟ گفتند برای جوانی از قریش ا صر برای کی ق

ست؟ گفتند: عمر بن الختاب    شخص کی ستی  . پس گفتم: آن   های جوانانیکی از وی گیبناءخدا پر

ََ }:که از دامن مادر آباز و تا دم مرگ ادامه دارد شایسته، است ََ حَتَّ  يأَْتيَِ و  ترجمه:4{الْيَقِيُُّ وَاعُِْدْ ربََّ

همه معانی کلمه اساات:   از پرسااتش مراد از . پروردگارت را پرسااتش کن تا مرگ به سااراغ تو می آید

 انجام اوامر الهی، ترب منهیات و آراسته شدن به صفات اه  ایمان.

ساس را پویا  ادراب و ، پرهیزگاری، قلب را نورانیزهدو  شناخته و    بدین و، میدارداح سیله حقیقت را 

سائ  و   شهای  به و شخاص      رو سازگار با ظروف، احوال و ا سرانجام از آنِ  تغیر می پذیردص یح و  و 

ست  بیر با آنها از این حقیقت تع سلام ال علیهم پیغمبران هروند قرآنی واژه هائی را که هم. پرهیزگاران ا

یکساااان و یر   دعوت و هدف همگان, کرده اند یکساااان نشاااان می دهد، با وجود اختلاف زبان ها 

رُُُ } 5:بوده اسااات, چنانچه می گفتند:   نواخت   ُُمْ لُِّْ إِله  غَي ْ ای قوم من ! ترجمه:  1{ ياَ قَ وِِْ اعُِْدُوا الل هَ لَالَ

ستید.      ست . پس تنها خدا را بپر شما جز خدا معبودی نی شترین پیامبران جوانان بودند ک  برای  ه جهت بی

 رسانیدن پیام الهی به همه افراد بشریت فرستاده شده بودند.
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 52سوره اعراف  .1
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 علم تحصیل دوم: مطلب

که جوانان اسااتعداد و توانایی بیشااتری در آموختن دارند، باید با توجه به مبانى دینى، به  با توجه به این

گى و رشاااد نیافتگى مسااالمانان که ریشاااه در ظلم ماندت صااای  علم بپردازند و نقش خود را در عقب

حاکمان ظالم و فاسااد و توطئه دشاامنان اساالام دارد، ایفا نمایند و تأثیرگذار باشااند، به ت صاای  علم    

ست:}     سبب بعثت پیامبران همانا آموزش و پرورش ا لْنَا فِ بپردازند، زیرا بزرگترین  ولَا هَمَا أَرْس    َ ُُمْ رَس    ُ ي

ُُونُ  ا لَمْ تَ ُُم ل  َّ ََلِّمُ ةَ وَيُ  م  َ ُْ ابَ وَالْحِ ُِت  َ ُُمُ الْ ََلِّمُ ُُمْ وَيُ  ي ا وَيُ زهَِّ ُُمْ آي َ اتنِ  َ لُو عَلَيْ ُُمْ يَ ت ْ َْلَمُونَ لِّن ترجمه: و   1{واْ تَ 

ات ) ان برانگیختم که آی  همچنین ) برای تکمی  نعمت خود بر شاااما ( پیغمبری را از خودتان در میانت       

شما         ستره جهان به  شانه های وحدانیتّ و عظمت خدا را در گ شما فرو می خواند ) و ن قرآن ( ما را بر 

سرار و منافر احکام ( را       شما کتاب ) قرآن ( و حکمت ) ا شما را پاکیزه می دارد،  و به  می نمایاند ( و 

تا با حفظ نظم و لفظ قرآن و بهره مند    ی از نور آن ، به زندگی خویش حیات و ت رّب     می آموزد ) 

بخشید و با استفاده از سنّت عملی و سیرت نبوی ، به احکام شریعت آشنا گردید ( . و به شما ) به همراه  

کتاب و حکمت ( چیزی یاد می دهد که نمی توانستید آن را بیاموزید. این پیامد دعای حضرت ابراهیم  

 2انش امام بفرستد که فرستاد.است که فرموده بود که از فرزند

صله و گذر ایام دارد. آموختن و اندوختن تجربه      ست و نیاز به حو آموزش یر امر تدریجی و زمانی ا

ی بیشتر، نیاز به زمان بیشتری دارد. بنابراین بسیار روشن است که جوان به دلی  کمی سن و سال هنوز         

ست از دانش و تجربه ی دیگران بهره مند گرد  سبی  قادر نی د و از این رو به طور طبیعی دارای جهالت ن

جوانان برای این که خود را از نقص عقلی برهانند، چرا که این  . و نقصاااان تجربه ی علمی خواهد بود

زوال پذیرند. اگر جوان در پی  اننوع نقص ها و نا آگاهی طبیعی است و به مرور زمان و کوشش جوان  

 ش می شود.نصیبدر ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی موفقیت باشد  یرفر این نقص و کمبود

                                                           
 151سوره بقره  .1

 22ص  1ج لباب التأوی  فی معانی التنزی الخازن،  .2
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همانگونه که موساای علیه الساالام در اوج جوانی نزد خضاار علیه الساالام جهت ت صاای  علم ساافر می  

داا کند:} ََلِّمَُِّ لِمَّا عُلِّمْتَ رُش       ْ ََ عَلَ  أَن تُ  َُ ترجمه :موساای بدو گفت : آیا ) می  1{قاَلَ لَهُ لُوس       َ  هَلْ أَتَِِّ

پذیری که من همراه تو شوم و ( از تو پیروی کنم بدان شرط که از آنچه مایه رشد و صلاح است و به       

 تو آموخته شده است ، به من بیاموزی ؟

هرگاه نوجوان و یا جوان جهت فراگیری علم قدم بر میدارد از ساااوی خداوند مورد رحمت و یاری            

ةَ )ی الله علیه وسلم می فرمایند: قرار میگیرد چنانچه در این مورد پیامبر اکرم صل  َُ  تَضَعُ أَجْنِحتِها إِنَّ الْملًئِ
َِلْمِ رِضاء بمَا يَطلُب ی . ولی هرگاه فردفرشتگان بالهای خود را برای طالب علم می گسترانند   2(لِطاَلِبِ الْ

 وبخاطر درس قرآن قدم بر میدارد بدون شاار که از اندوخته های قرآنی بهرمند شااده و مورد تمجید 

ل   الُ }تقدیر از سااوی خداوند قرار میگرد : وعُّ عثمانَ بُّ عفانَ رض     يَ اللَّه عنهُ قال: قالَ رس     ولُ اللَّهِ       َ
لَّم: ََلَّمَ القرآن وَعلَّمهُ رواُ الِخاري عَلَيْهِ وس    َ ضی الله عنه روایت   ترجمه: 3{خَيرهُم لَُّْ تَ  از عثمان بن عفان ر

وسلم فرمود: بهترین شما کسیست که قرآن را آموخته و آن را تعلیم      شده که:رسول الله صلی الله علیه    

از آنچه بالا تذکر رفته فهمیده شاااد که یکی از وظایف مهم نسااا  جوان فراگیری علم و دانش           دهد. 

 است.  زیرا بیشترین افرادیکه مشغول حفظ و تعلیم قرآن عظیم هستند همانا نوجوانان می باشند. 

 کوشش و کار سوم: مطلب

سی         ست. قرآن کریم حضرت مو شاط ا شش، ت رب و ن سلام  دوره جوانی زمان تلاش، کو ا  ر علیه ال

سرمایه و ثروت، ولی      سمب  و الگوی یر جوان فعال، تلاشگر و پر ت رب معرفی می کند که بدون 

کار کرد و بعد از انتخاب همساار و تشااکی    علیه الساالامبا تلاش و کوشااش، برای حضاارت شااعیب  

صر( بازگشت.     شهر خود )م شبانی دخترش    خانواده، با ثروت فراوان به  همانگونه که وی در برابر مزد 

ََ إِحْدَى ابْ نَتَيَّ هَاتَ يُِّْ عَلَ  أَن تأَْجُرَنِي}در آورد: علیه السلام را در عقد موسی  ُِحَ نِيَ ثمََا قاَلَ إِنِّي أُريِدُ أَنْ أنُ
سی ( گفت : من می خواهم یکی از این دو دخترم را   ، پدر آن دو دختر، شعیب   ترجمه: 4{حِجَج   به مو

 .به ازدواج تو درآورم ، به این شرط که هشت سال برای من کار کنی

                                                           
 11.سوره کهف 1

 ( 35ص  4ج م مد ناصر الدین الألبانی،ص یح وضعیف سنن الترمذید این حدیث حسن است )ب کم البانی سن 2ص  31مسند احمد بن حنب , ج  احمد، 2

   122ص  1. بخاری, ص یح البخاری, ج3

 21سوره قصص  .4
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بنابراین، یر جوان باید با اراده و پشااات کاری قوی و عزمی راساااخ بکوشاااد و از ب ران ها و فراز و 

یکی از مسااائ  مهم اساات که توجه   کارواندازی کسااب راه زندگی به ساالامت عبور کند.فرودهای 

سیاری برای ایجاد کند. قتعا فرصت خود جلب میتمامی افراد جامعه را به د که دارن وجود شغ   های ب

ِْتَ غُونَ لُِّْ فَضْلِ الل هِ برند}باید نس  جوان از آن استفاده    گروهی رجمه: ت1 { وَ آخَرُونَ يَضْربِوُنَ فِی الَْْرْضِ يَ 

سفر می روند    شروع    دیگر برای به دست آوردن روزی الهی به  شته ها از آوان جوانی  . پیامبران در گذ

به کسااب و کار میکردند، و جهت بهبودی زندگی سااخت میکوشاایدند در این راسااتا قرآن در مورد    

ُُمْ  :}همیش از دسات مزدش روزی می خورد حضارت داود می فرماید که وی   ََةَ لَُِوس  لَّ ن ْ َ       ُُ وَعَلَّمْنَا
ُُمْ فَ هَلْ  ُُم لُِّّ بأَْس   ِ نَ اهِرُونَ  لتُِحْص   ِ ساختن زره را آموختیم تا ) این لباس جنگی (  :ترجمه 2{أَنتُمْ ش   َ و بدو 

شاااما را در جنگها حفظ کند . آیا ) خدا را در برابر همه این نعمتها ( ساااپاساااگزاری می کنید ؟. پس   

در این مورد حضاارت م مد صاالی الله   کاری کنید که از زمره این گروه گزیده شااکرگزار باشااید ( .

ُِ ): وساالم فرموده اساات  علیه ُِ لَ يأَْهُل إِلََّ لُِّ عَملِ يدَِ لً داود علیه الساالام جز از   3 (هان  َُاوُ ُُ عليهِ الس       َّ

سترنج خود چیزی نمی خورد.  ُِ نجَّاراا و در حدیث دیگری می فرماید:)  د لً زکریا  4 (هَانَ زهََريَِّا عليه الس   َّ

 5.علیه السلام نجار بود

  قدرت خود برای رساایدن به مقصااود که ت صاای  علم و هنر و یا آموختن صاانعت جوان باید با نیرو و 

ص یح          ستفاده ی  بکوشد. قرآن با برشمردن زمینه های تلاش و کوشش در همین کره ی خاکی ، به ا

صیه می کند:   ََلْنا لَکُمْ فِيها لََايِش}از آن تو سلط ترجمه:  1{وَ لَقَدْ لَکَّن امُمْ فِی الَْْرْضِ وَ جَ و مالکیت  ما ت

ه  یعنی وساایلو حکومت زمین را برای شااما قرار دادیم و وسااای  زندگی را برای شااما فراهم ساااختیم.  

به این معنا که خداوند وسااای  تلاش را فراهم نموده اساات و   1کسااب و کار جهت کارهای تجارتی، 

الله علیه وآله(  لیلذا پیامبر اسلام)ص   ،ماست  نس  جوان  دسترسی نداشتن به آنها نشان کوتاهی و سستی      

                                                           
 21سوره مزم   .1

 41سوره انبیاء  .2

 51ص  3بخاری, ص یح البخاری, باب کسب الرج  و عمله بیده, ج .3

 144ص  4نیشاپوری, ص یح مسلم, باب فی فضائ  زکریا علیه السلام ج  .4

 151ص  21, جالت ریر والتنویر التونسی,   .5

 11سوره اعراف,  .1

 321ص  3. ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر ج1
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ُُفَّ اللَّه لَْنْ يأَْخُذَ أَحَدهُُم أَحُِ لَهُ ثمَُّ يأَْتِيَ الجََِل، فَ يَأْتِيَ بحُزْلَة  لُِّ حَطَب  عَل  ظَهِرُِِ فَ يَِيََ :}می فرمایند   هَا، فَ يَ
َُوُُ  رن لَهُ لُِّْ أَن يَس      أَلَ النَّاس، أَعطَوُُْ أَوْ لَنَ  یکی از شااما ریساامانهای خود را  اگر ترجمه:  1 {بها وَجْهَه، خَي ْ

آبرویش را نگه  نوسیله یت خود آورده بفروشد، و خداوند بد گرفته و به کوه رفته و پشتهء هیزمی بر پش  

ه فعال و توانمندک زندهجوان  دارد، برایش بهتر از آنساات که سااؤال کند، بدهندش یا از او منر نمایند. 

قه ای در زنجیرة ملتش قرار       هدفی فراتر از زندگی تعیین کرده، و وجودش را همچون حل برای خود 

داده، و دارای آرمان و الگوی والایی بوده سپس جهت رسیدن به هدف فعالیت می کند و به سرعت و 

 ایداری طبیعت به ساااوی   تندی رعد و برق های ویرانگر، و به قوت طوفان های شااادید و به ثبات و پ           

 اینگونه جوانان از سوی همگان مورد تقدیر قرار می گیرند. کمال می شتابد

 ازدواج به اهتمام چهارم: مطلب

ا آن می توان که بان بوده اساات، پیامبر  تشااکی  روابط فامیلی نزد شاایوهازدواج یکی از م بوب ترین 

و این  دارد مند به آرامش روحی و فکری را تضااامین کرد .جوان برای رشاااد خود نیاز جامعه انساااانی

خداوند متعال در دل های مردان مهر و م بت زنان و        آرامش می تواند در ساااایه ازدواج مهیا شاااود.    

همینتور در قلب های زنان م بت مردان را به ودیعه نهاده و این کشااش دوسااویه را با ساارشاات آدمی 

ُُمْ }.عجین نموده اساات ُِحُوا الْْيَاَلَ  لِن ُُونوُا فُ قَرَاء يُ غْنِ  وَأَن ُُمْ إِن يَ الِحِيَُّ لُِّْ عَِِا ُهُِمْ وَإِلَائِ هِمُ اللَّهُ لُِّ وَالص     َّ
لِهِ  سته ) ازدواج ( خویش را ) با تهیّه    2 {فَض   ْ شای ترجمه : مردان و زنان مجرّد خود را و بلامان و کنیزان 

ران  نگدساااتی ایشاااان ننگرید و نگ   ت نفقه و پرداخت مهریّه ( به ازدواج یکدیگر درآورید ) و به فقر و       

شند ) و     شید . چرا که ( اگر فقیر و تنگدست با از   شان برای حفظ عفّت و دوری  ازدواج آینده آنان نبا

لِر پيا . در این موردگناه انجام گیرد ( خداوند آنان را در پرتو فضااا  خود دارا و بی نیاز می گرداند         
ََال  عَنْهُ قالَ: قالَ لنََ عَُّْ عَ امرِ      لی ال عليه وس    لم لی فرلايد: ) َو ُ  رَض    يَ ال تَ  ا رس    ول ال ِْدِ ال بُِّ لَس    ْ

تطاَ  لِنُم الِاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَجْ )       ل  ال عليه وآله وس      لم:  رَ الش      ِ ابِ لَُِّ اس      ْ َْش      َ عبدالله بن ترجمه: از  3 (ياَ لَ

سعود  سلم ختاب به ما فرمود:ای جوانان!         4م صلی الله علیه و آله و رضی الله عنه می گوید: رسول خدا 

                                                           
 123ص  2.بخاری, ص یح البخاری, باب الاستعفاف عن المسآله ج1

 32سوره نور  .2

 .1ص  3بخاری, ص یح البخاری ج .3

 .تعبدالله بن مسلود بن غافل بن حبیب م  ذیلی، ممام فقه مز عمله مسلمانان نخساین مست، دو بار هعرت کرد، محادیث بسیاری رومیت نموده مس 4
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تَ زَوَّجُوا الْوَلُو َُ الْو ُُو َُ، } همچنان می فرمایند:   هر کس از شاااما توانایی ازدواج دارد، پس ازدواج کند،     
ُُمُ الْنَِِْيَاءَ يَ وَِْ القِيالَةِ  شان   با زنانترجمه:  1{فإني لُُاثرِن ب شوهران سیار      را  ی که  سیار دوست می دارند و ب ب

 .بچه زا هستند، ازدواج کنید، که من در روز قیامت میان امت ها به کثرت شما افتخار می کنم
و  اسات  جوانعلاوه بر این ازدواج اولین مرحله خروج از خود طبیعی و توساعه پیدا کردن شاخصایت    

انسااان را پخته و شااخصاایت او را اجتماعی و ثمراتی چون حفظ و تقویت ایمان،بهره مندی از نشاااط    

جوانی،پاب ماندن از فسااااد و ان رافات جنسااای وم فوظ ماندن از بیماریهای عصااابی و روانی را به       

شویی          ارمغان می آورد. س  به آن زندگانی زنا سته را، که با تو شای سلام وی گی های زن  امیابی به ک ا

و اساااس آن را به دختران جوان  رساایده و پایه هایی مساات کم می یابد، به خوبی ترساایم نموده اساات. 

شادمان گشته و بیش از هرکس به او خو گرفته و رفتاری نرمی و   با ایشان  شوهرش   باکره می بیند زیرا

 مهربانی دارد.  

او   واج نمود، پیامبر صلى الله علیه و سلم به  زدا زن بیوه یر با زمانیکه یکی از اص اب در مدینه منوره 

چرا با دختری جوان  »یعنی: ترجمه:  2(فهلً جاريه تلًعِها وتلًعِک، وتض           احکها وتض           احکک:) فرمود

ر حدیث  د ازدواج نمی کردی که با او بازی کنی و او نیز با تو بازی کند و بخندانیش و او ترا بخنداند؟

 عليکم بالْبکار، فإنهُّ أَعْذَبُ أفواهاا، وأَنْ تَقُ )رسااول خدا صاالى الله علیه و ساالم فرموده اساات:    دیگری 
بر شااماساات که دوشاایزگان را تزویج کنید، که گفتارشااان شاایرین و »یعنی: 3 (أرحالاا، وأَرض       باليس     ير

ر  انتخاب همساا چنانچه مرد نیز در. گوارتراساات و اولاد بیشااتری می آورند و به اندب، خرسااندتر اند

ازدواج یکی از  . بدین منظور اساات که گویند دینداری و خوشاارفتاری زن را مورد توجه قرار می دهد

ست که با آن می         صلی الله علیه وآله( ا سلام) سنت های پیامبر ا م بوب ترین کانون نزد خداوند و از 

 توان نصف دین خود را تضمین کرد. 

 

                                                           
م مد ناصر ،اودص یح وضعیف سنن أبی د، این حدیث از دیدگاه البانی حسن ص یح است )325ص  3السجستانی، سنن ابی داود، باب فی تزویج الابکار، ج .1

 2ص  1(جالدین الألبانی

 5ص 1بخاری, ص یح البخاری, باب تزویج الثیبات, ج .2

سنن ابن ماجه, باب ترویج الأبکار, ج  .3 سالم بن عتیه بن عویم, زیرا نام عتبه در         14ص  3القزوینی،  ست, بخاطر جهالت عبدالرحمن بن  ضعیف ا سند این حدیث 

 است.بعضی روایات عبدالرحمن آمده 
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 نفس تهذیب پنجم: مطلب

بهترین فصاا  شااکفتن ها، رویش ها و زیبا ترین دوران درخشااش و نی  به سااعادت، نشاااط،     جوانی، 

ستعدادها              شک  می گیرد و ا شخصیت،  ست که در آن  ص  جوانی، بهاری ا ست. ف معنویت و کمال ا

ست کم می گردد.      سان م شده و پایه های دینی و عقیدتی ان ست که  ناهمیت این دورا بارور   طوری ا

مواره به شاااک  های مختلف تاکید بر اساااتفاده بهینه و پرثمر از این مقتر عمر می دین مبین اسااالام ه

هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ } 1: ابراهیم خلی  زمانیکه همه درها را بساااته دید فریاد بر آورد که:          نماید   إِنِّي وَجَّ
بیگمان من رو به سوی کسی می کنم که آسمانها و زمین را آفریده است       ترجمه: 2{ السَّماواِ  وَالَْْرْضَ 

. در آیه دیگری چنین می فرماید ، و من ) از هر راهی جز راه او ( به کنارم و از زمره مشااارکان نیساااتم

لُِّن فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةا طيََِِّ } که:  ْْ الِحاا لُِّّ ذهََر  أَوْ أنُثَ  وَهُوَ لُ ُِّ لَا هَانوُاْ ةا وَلنََجْ لَُّْ عَمِلَ           َ زيَِ ن َّهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْس         َ
َْمَلُونَ  هرکس چه زن و چه مرد کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد ، بدو ) در این دنیا (      ترجمه : 3{ يَ 

زندگی پاکیزه و خوشااایندی می بخشاایم و ) در آن دنیا ( پاداش ) کارهای خوب و متوسااّط و عالی (  

   .ق بهترین کارهایشان خواهیم دادآنان را بر طب

دی  : حتماً بدو زندگی خوشااایند و پاکیزه ای می بخشاایم . مراد زندگی فر فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَياةا طيََِِّةا هدف از 

شکر بر نعمتهای یزدان ، و به تبر آن زندگی         صائب جهان و  شکیبائی بر م ضایت و  لبریز از قناعت و ر

و رفاه و صاالح و صاافا و م بتّ و دوسااتی و تعاون و همکاری و دیگر   جمعی قرین با آرامش و امنیّت

    4.مفاهیم سازنده انسانی است

در جای دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از آنچه از تهذیب و کمال نفس می کاهد بخدا یگانه   

رَاِ  الَْخَلًَقِ، }پناه میبرد: َُ ََ لُِّْ لِنْ بارخدایا! من از اخلاق   ترجمه: 5{ والَْعْمَالِ والَْهْوَاءِ اللَّهمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِ

. این حدیث حاکی از اهمیت و جایگاه اخلاق         و اعمال و آرزوهای زشااات و پلید به تو پناه می برم       

 است.

                                                           
 324ص  1ال نفی، تفسیر روح البیان ج .1

 12سوره انعام  .2

 21.سوره ن   3

 111ص  5مجموعه از مولفین، تفسیر الوسیط ج –234ص 1خرم دل مصتفی، تفسیر نور ج  .4

 (21ص  4ج الدین الألبانی م مد ناصر،ص یح وضعیف سنن الترمذیو فرمودند جدیث حسن است ) 515ص  5الترمذی، سنن ترمذی باب دعاء ام سلمه, ج  .5
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 والدین به نیکی ششم: مطلب

سم     ستور و هیجان دارد. ج شیدن، د ان، ش  همه حالات و رفتار جوانان حکایت از برافروختگی، زبانه ک

روان شان، عواطف و احساسات شان و بالاخره افکارشان در کمال رشد و برافروختگی است که می          

د،  های بلنها، امید و آرزوهای دور و دراز، باشاااند. وبا همتطلبد جوانان ونوجوانان بدنبال بلندپروازی

جامعه انجام   خواسااتار اصاالاح در ساات ی وساایر و جهانی بوده ومی خواهندکارهای خیرومفید برای  

ساس همه ای نیکی ها  دهند. بلکه گاهی هدف های عالی و حتی م ال الوصول را تعقیب می کند  ، و ا

را بر افراشته از سیرت نیکوی والدین و تربیه شایسته آنان می دانند، بدین منظور امید خیر و موفقیت به     

سلام     ضرت نوح ، ابراهیم، عیس و ی ی علیهم ال  در آوان نوجوانی با افتخار نیکیوالدین می نمایند ح

به والدین را در کنار توحید خدا به زبان آوردند که خود به اهمیت نیکی والدین می انجامد:حضااارت  

ببخشاااای، حضااارت  :پروردگارا ! مرا ، و پدر و مادرم را ترجمه  1{ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ  }مود: نوح فر

ببخشااای. حضاارت عیساای    پروردگارا ! مرا و پدر و مادر مرا 2{ ي وَلِوَالِدَيَّ ربَ َّنَا اغْفِرْ لِ  :}ابراهیم گفت

ََلْنِي جََّاراا شَقِي اا : }فرمود ترجمه :و ) مرا سفارش می فرماید ( به نیکی و نیکرفتاری 3{ وَبَ ر اا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْ

 بِوَالِدَيهِْ وَبَ ر اا }. حضرت ی یی فرمود:  در حق مادرم . و مرا ) نسبت به مردم ( زورگو و بدرفتار نمی سازد  
ي اا  ُُُّ جََِّاراا عَص           ِ ترجمه :و او نسااابت به پدر و مادرش نیر رفتار و نیکوکار بود و زورگو و           4{وَلَمْ يَ

سااارکش نبود .هر دوی آنان برای تربیت فرزندان و آساااایش آنان زحمت می کشاااند، خداوند متعال 

ََ أَلََّ ت َ  }:واجب نموده و در این رابته می فرمایدنیکی در حق والدین رابر بندگانش  ُِدُوا إِلََّ وَقَض   َ  ربَا َْ
ُُ وَباِلْوَالِدَيُِّْ  ) ای انسان ! ( پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید ، و به    ترجمه:  5{إِحْسَاناا إِيَّا

ید ( .           مائ تار ن با آنان نیکو رف ید ) و  مادر نیکی کن عد از تعظیم الله از نیکی هیچ عباد پدر و  لدین   ت ب وا

 1دیده نمیشود.

                                                           
 24سوره نوح  .1

 41سوره ابراهیم  .2

 32سوره مریم  .3

 14سوره مریم  .4

 23سوره اسراء  .5

 144ص  3, جلباب التأوی  فی معانی التنزی الخازن،  .1
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يه( )لُّ س       رَُّ أن يمَدَّ له في عمرُ )أي يُِارك له فصاالى الله علیه وساالم فرموده اند:  در حدیثی پیامبر اکرم 
آنکه خوش دارد که عمرش دراز شاااود و روزیش    ترجمه: 1ويزا ُ في رزقه، فليَِرَّ والديه، وليص           ل رحمه(

نزلت .والدین باید بهتر از هر کسی دیگری قدر و م والدینش نیکی کند و پیوند خویشان بدارد بسیار، با  

خویش را بسوى تربیه عالى و اخلاق نیر سوق داده، از    و نوجوانان تا اطفال فرزندان خویش را بدانند 

لى الله امبرش صااآنها افراد سااالم و سااودمند که همه کردار آنان موافق با فرامین الله سااب انه وتعال و پی

 علیه وسلم وروش پیشگامان صدر اسلام باشد به جامعه تقدیم نمایند

 منکر از نهی و معروف به امر هفتم: مطلب

اء یکی بن دوران نوجوانی و جوانی، دوران حساس و سرنوشت ساز و تعیین کننده شخصیت فرد است.        

ست که در        از  سته آن ا شای برابران رافات موجود درجامعه مقاومت   وی گی وخصوصیت جوان لایق و

بالا ونترسااای که دراین مقتر از           با آن روحیه  زمانی    وجدیت نشاااان می دهد، زیرا جوان ونوجوان 

ان رافات وکجرویها همچون کوه اساااتوار بوده وازخود     درخوداحسااااس می کند دربرابر هرنوعی از 

مه چیز او جوان و در مرحله شباب و  صلابت وجدیت نشان می دهد، زیرا جوان نسلی توانمند است. ه    

لًةَ وَ أْلُرْ باِ:}بدین منظور لقمان به فرزند جوانش می گوید افروختگی اساات. َْرُومِ وَ يا بُ نَیَّ أَقِمِ الص      َّ لْمَ
ِِرْ عَلی لا أَ      ابَکَ إِنَّ ذلِکَ لُِّْ عَزِِْ الْْلُُورِ  نماز را چنان ای پسار عزیزم !  ترجمه:  2 {انْهَ عَُِّ الْمُنْکَرِ وَ ا      ْ

که شاید بخوان ، و به کار نیر دستور بده و از کار بد نهی کن ، و در برابر مصائبی که به تو می رسد      

ساسی و مهمّی ( است که باید بر آن عزم را جزم کرد و ثبات ورزید .       شکیبا باش . اینها از کارهای ) ا

کالیف و وظائف عقیده را برمی     آن گاه لقمان سااافارش خود را ختاب به پسااارش دنبال می کند و ت        

ستقامت ورزیدن بر هر آنچه این          شتن و ا شکیبائی دا شمرد، از قبی  : امر به معروف و نهی از منکر، و 

کار در پی دارد، و گرفتاریها و اذیتّ و آزارهائی که به یار و یاور عقیده روی می آ ورد و رویاروی              

اه یار و باور عقیده گامهای ط  بیعی عقیده را به جلو برمی دارد و به پیش می کشاند،  می گردد، وقتی ک

 3.و عقیده را از خود فراتر می برد و به گوش دیگران می رساند و بدیشان ابلاغ می دارد

                                                           
حدیث  213ص  2، ج1334سال نشر  بیروت الکتب حنب , نشر عالم بن احمد مسند الشیبانی اسد بن هلال بن حنب  بن م مد بن احمد عبدالله ابوالشیبانی,  .1

  (151ص  2ج م مد ناصر الدین الألبانیص یح است در بخاری باختصار واژه بر نیز استفاده شده است )ص یح التربیب و الترهیب،
 11سوره لقمان  .2

 . سید قتب, فی ظلال القرآن ج ص 3
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س  جوان  ست که می    ن شرایط و امکاناتی ا سایی    در  شد و نار شکلات با ستی تواند حلال م های ها و کا

ص  صد خود      جامعه را از میان بردارد. او در طریق و شکند و مقا ست موانر را درهم ب ول به هدف، قادر ا

در این دوران برور، هیجان، احساسات، شهوت، ناپختگی  از سوی دیگر  و جامعه اش را م فوظ دارد.

سایه می افگند،     عقلی شخص  سته باید    بر  شای سایی افراد هم مث  خویش گام بردار یر جوان  د  به نار

هُمْ أَ }میفرماید:    "جوان و پیر "ن بخاطر آنکه خداوند ختاب به همگا        َْض           ُ لِنَاُ  بَ  ْْ لِنُونَ وَالْمُ ْْ وْلِيَاءُ وَالْمُ
رِ  َُ هَوْنَ عَُِّ الْمُن َْرُومِ وَيَ ن ْ َْا  يأَْلُرُونَ باِلْمَ مردان و زنان مؤمن ، برخی دوستان و یاوران برخی   ترجمه: 1 {بَ 

 .  ز می دارنددیگرند . همدیگر را به کار نیر می خوانند و از کار بد با

سفارش و از        ستیم که همنوعان خویش را به کارهای نیر  سوی پروردگار خویش مامور ه زیرا ما از 

کارهای زشت ونا پسند باز داریم: وی گی شریعت اسلامی در همین است که همه ما بوی ه نس  جوان         

رَ ألَُّة  أُخْ }مسااائولیت امر به معرف و نهی از منکر را داریم:    هَوْنَ رجَِتْ للِنَّاسِ تأَْلُرُونَ باِلْمََْ هُنتُمْ خَي ْ رُومِ وَتَ ن ْ
رِ  َُ شما ) ای پیروان م مّد ( بهترین امّتی هستید که به سود انسانها آفریده شده اید )  ترجمه : 2{عَُِّ الْمُن

 .مادام که ( امر به معروف و نهی از منکر می نمائید

خداوند امّت اسلامی را برای امّت اسلامی وصف میفرماید تا خویشتن را بشناسند و به منزلت و ماهیت  

سلام به        و قیمت و ارزش خود پی ببرند. سی علیه ال ضرت مو سلامی ح تنها بخاطر همین وی گی امت ا

سلام ببته میخورد.  َِلْمِ لَا قَدْ جاءَنِي لَُِّ الْ ياَ أَبَتِ إِنِّي }حضرت ابراهیم به پدرش چنین گفت:   3ما امت ا

وِيىا راطاا س    َ َْنِي أَهْدِكَ      ِ ََ فاَتَِِّ شده      ترجمه:  4{ لَمْ يأَْتِ صیب من  شی ) از طریق وحی الهی ( ن ای پدر ! دان

ست رهنمود کنم        ست ، بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه را شته ا ست که بهره تو نگ چه زیبا،   .ا

سبت به پدرش در         ابراهیم پدرش را  سیله برتری خویش را ن ست دعوت میدهد، و سوی خیر و راه را ب

 5علمی میبند که برایش عتا شده است.

 

                                                           
 11سوره التوبه  .1

 111.سوره آل عمران 2

 232ص  2م ا,ج2112, معالم التنزی  فی تفسیر القرآن,  ناشر دار ابن حزم, سال نشر أبو م مد ال سین بن مسعود . البغوی,3

 43سوره مریم  .4

 212ص  1، مجموعه از نویسندگان، تفسیر الوسیط ج .5
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 فروتنی و تواضع در جسارت هشتم: مطلب

سان ها ازهمت بلند     ارزش جوان ونوجوان همت بلند، خود جایگاه و شان می دهد، زیرا هرمقدار ان را ن

  خداوند جوانان جایگاه و مقام دارند چنان که نزد پروردگار ان مقدار دروالای برخوردار باشند به هم و

و بال تواضاارِ   1{وَاخْفِاْ لَهُمَا جَنَاحَ الذالِّ }را فرمان میدهد که در برابر والدین متواضاار و فروتن باشااند 

گو، جلو آنان  ب .یعنی  باآنان سخن نیکو مهربانی را برایشان فرود آور ) و در برابرشان کاملاً فروتن باش  

نیکی به والدین در هنگام  2راه مرو، به آنان حرف ناراحت کننده نگو که سااابب ناراحتی شاااان شاااود.

   3جوانی و قدرت بشما جوانان واجب است.

فات های د باید صقرارگیرن الهی درنزد ونخبگان جزءشایستگان خواهند اگرمی و نوجوانان بناء جوانان

ی برابر ان رفات اجتماع از: اطاعت ، همت بلند، مقاومت دراند جوانان ونوجوانان شایسته را که عبارت 

ند درکنار وهمراه خود جامعه را             تابتوان ند  مای بار       وحلم وبردباری درخود زنده ن به  نیز الهی وخدایی 

ا ُُ الرَّحْمَُِّ وَعَِِ }چیز دیگری نیساات:  ، زیرا صاافات بندگان نیکوی خداوند جز تواضاار و فروتنی آورند
ونَ عَلَ  الَْْرْضِ هَوْناا  سانیند که آرام ) و بدون   4 {الَّذِيَُّ يمَْش    ُ ترجمه : و بندگان ) خوب خدای ( رحمان ک

برور و تکبّر ( روی زمین راه می روند ) و تواضاار در حرکات و سااکنات ایشااان و حتی در راه رفتن   

و یا همه مردم چه مساالمان  5ر و بهترین بندگان خداوند هر کس که باشااند.اخیاآنان آشااکار اساات ( .

در مقاب  کبر و خودخواهی نشان دیگری از بد معاشی   1باشند و چه کافر زیرا همه بندگان خدا هستند.

لُغَ الْجَِِا:} است  ََ لَُّْ تَخْرِقَ الَْْرْضَ وَلَُّْ تَ ِ ْ ا إِنَّ و در روی زمین ترجمه:  1 {لَ طوُلَا وَلََ تَمْشِ فِي الَْْرْضِ لَرَحا

نه ات بر زمین ( نمی توانی زمین را              لدرا یدن ق پای کوب با  که تو )  نه راه مرو . چرا  نه و مغرورا متکبرّا

افی ، و ) با گردن کشیدن جبّارانه ات بر آسمان ، نمی توانی ( به بلندای کوهها برسی . ) آخر ذرّه     گبش 

د و نه ، که نه به زمین میرس کره زمین ، و کره زمین در برابر مجموعه هستی ناچیزی انسان نام ، در برابر  
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تواضر و فروتنی ستون اخوت و برادری را مست کم و آرامش و آسودگی  1بکوه پس باید متواضر بود.

َُوا حَتَّ  لََ ض       َ إِنَّ الَ أَوْحَ  إِلَيَّ أَنْ تَ وَا) ر میسااازد. در این مورد پیامبر گرامی اساالام می فرماید:  را پایدا
ِْغِ أَحَدن عَلَ  أَحَد خداوند به من وحی فرمود که نسااابت به همدیگر        ترجمه:   2(يَ فْخَرَ أَحَدن عَلَ  أَحَد ، وَلََ يَ 

ستم روا ندارد      شید، تا کسی بر دیگری تفاخر نکند و یکی بر دیگری  ضر با اکید آن میفرماید . به تمتوا

آنکه به اندازهء یر ذره کبر ترجمه: 3 لثقال حِة لُّ خر ُل لُّ هِر(لَ يدخل الجنة لُّ هان في قلِه )که: 

 در دلش باشد، به بهشت داخ  نمی گردد.

سلمان باید هرکس را         مت  ست، در عوک فرد م ستن ا ضر یا فروتنی خود را برتر و بالاتر از کسی ندان وا

متعال همه ما را به     ند  وچه فقیر و چه ضاااعیف و چه در مقامی پایین تر از خودش، بزرگ بدارد. خدا        

لِنِيَُّ }نمود:فروتنی امر  ْْ ََ لَُِّ الْمُ ََ ََ لِمَُِّ ات ََِّ  و بال ) م بّت و مودتّ ( خود را     ترجمه:  4{وَاخْفِاْ جَنَاحَ

. هرگاه این فروتنی و عاجزی در حق خدای یگانه       برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگساااتران    

عَ أَحَدن للَِّهِ إلََّ :}دارین قرار خواهد گرفتصورت بگیرد، باعث سربلندی و سرفرازی     ََهُ اللَّهُ وَلَا تَ وَاض  َ  رفََ 
ََالَ  س  ترجمه:  5{تَ  .  تیعنی: و هیچکسی برای خدا فروتنی نکرده، مگر اینکه خداوند او را برتری داده ا

 بناء چه زیباست جوانان با صفات فروتنی ملبس باشند تا نزد مردم جایگاه رفیر دریابند.
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 دوم مبحث

 قرآن دیدگاه از جوانان پذیري اثر

 تمهید

که  توجه این است وقاب  امّا نکته ی مهمروحیه ی اثر پذیری در دوران آبازین عمر، بسیار فعال است،  

وها با معیار الهی و انسانی به سراغ الگو یا چه چیزی متاثر شد، چه زیباست که جوانان فردی چه باید از 

بروند و از الگو پذیری جاهلانه بر حذر باشاااند و به امید رسااایدن به مقامات فردی یا اجتماعی، نباید                     

اعمال و افکار نادرساات شااخصاایت های معروف را ساارمشااق قرار دهند، بلکه باید با معیاری درساات،   

تمییز دهند، همچنین توجه داشته باشند برای رسیدن به  طالحرا از شخصیت های  صالحشخصیت ها ی 

سازی بپردازند در این مورد    رفت، بلکه بامقام های عالی نباید از راه ناصواب   ید از راه درست به خود 

نَّ هَذَا ا}إ: گرفته اسااات آنجا که می فرماید      خداوند قرآن کریم راه بهترین رهنما به همه ما به معرفی        
الِحَاِ  أَنَّ لَهُمْ أَجْراا هَِِيراا{الْقرآن يِهْدِي  َْمَلُونَ الص          َّ لِنِيَُّ الَّذِيَُّ يَ  ْْ رُ الْمُ این  ترجمه : 1للَِّتِي هِيَ أَقْ وَُِ وَيُ َِش          ِّ

قرآن ) مردمان را ( به راهی رهنمود می کند که مسااتقیم ترین راهها ) برای رساایدن به سااعادت دنیا و  

ر دستورات آن ( کارهای شایسته و پسندیده می کنند ، م ده می آخرت ( است ، و به مؤمنانی که ) براب

 دهد که برای آنان ) در سرای دیگر ( پاداش بزرگی ) به نام بهشت ( است .

ر این  در روشنی قرآن قاب  تقدیر است، د   خدای متعال و م بت پیامبرشتربیت فرزند براساس م بت   

ضی الله عنه روایت    مورد  ضرت علی ر سلم     طبرانی از ح صلى الله علیه وآله و می کند که پیامبر اکرم  

تِهِ، وَعَلَ  قِرَاءَةِ الْقرآن،): فرمودند  هْلِ بَ يْ ُُمْ، وَحُبِّ أَ : عَلَ  حُبِّ نَِِيِّ ال  ثَلًَ   فَإِنَّ  أَ ُِّبوُا أَوْلََ ُهَُمْ عَلَ  خِص            َ
فِيَائهِِ حَمَلَةَ الْقرآن فِي ظِلِّ الِ يَ وَِْ لََ ظِلَّ إِلََّ ظِلاهُ لَ  رسااول خدا صاالى الله علیه وآله  ترجمه: 2( عَ أَنِِْيَائهِِ وَأَ      ْ

فرزندانتان را براساااس سااه خصاالت تربیت کنید: م بت پیامبرتان را م بت آل او و   »وساالم فرمودند: 

تلاوت قرآن، زیرا حاملان قرآن در روز قیامت در سایه عرش الهی هستند روزی که هیچ سایه ای جز      

 «.د نیست و همراه پیامبران و برگزیدگان او خواهند بودسایه خداون
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فرزندان با قرآن کریم از جنبه روحی مانوس می شوند و بعنوان برنامه زندگی این بدان خاطر است که 

ارتباط خویش را با تاریخ گذشته اسلام در می یابند و از گذشته با عظمت و  از آن بهره می گیرند.

از جهت حرکت و شجاعت و جهاد، به گذشتگان بزرگوار خود  می کنند. پرافتخار خود آگاهی پیدا

َْقِلُونَ } تاسی می کنند. ُُمْ هِتَاباا فِيهِ ذِهْرهُُمْ أَفَلًَ تَ  ما برایتان کتابی ) به نام قرآن (  ترجمه:1 {لَقَدْ أَنزَلْنَا إِليَْ

نمی فهمید ) که سود و عظمتتان آیا .نازل کرده ایم که وسیله بیداری و آوازه و بزرگواری شما است

و یا در قرآن مکارم اخلاق و م اسن عم   2. یعنی ما مردان را جهت وحی فرستادیم، در چیست ؟ ! (

 حتی جنیات زمانیکه به قرآن گوش دادند به عظمت آن پی بردند.3شما است.
 جوانان در والدین تاثیر اول: طلبم

و به طور بریزی و طبیعی دیده ها و شاانیده ها را می انسااان، موجودی اثرپذیر و آموزش پذیر اساات  

ست.     شتری برخوردار ا سانی در دوران جوانی از قابلیت و توانایی بی وخته های اند آموزد. این طبیعت ان

ست. در واقر هدف از آموزش های   ادب و اخلاق در روبرویی با آینده، برای جوانان و فرزندان لازم ا

ند. روحیه ی اثر پذیری در دوران آبازین  ا است که آینده سازان اجتماع  پدران، آینده سازی فرزندان  

سان قدرت گزینش داده های م یتی را ندارد. وظیفه ی اولیای      سیار فعال است، به طوری که ان عمر، ب

جوانان، در قبال این وی گی این است که مواظب باشند قلب جوان در اثر سستی و کاستی ایشان، م    

بدین منظور حضاارت یعقوب در کودکی به فرزندش چنین ساافارش    ان نگردد.کشاات شاایتان صاافت 

نسَانِ عَدُوٌّ لا :}میکند ِِ ََ هَيْداا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لِ ُِيدُواْ لَ ََ فَ يَ ترجمه  4{ِِيُّن قاَلَ ياَ بُ نَيَّ لََ تَ قْصُصْ رُيْياَكَ عَلَ  إِخْوَتِ

) پدرش ( گفت : فرزند عزیزم ! خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن ، ) چرا که مایه حسد آنان   :

می شود ، و اهریمن ایشان را بر آن می دارد ( که برای تو نیرنگ بازی و دسیسه سازی کنند . بیگمان       

ت تا دار ساخ علت مسئله را بازگو کرد. م بت پدری یعقوب را وا  دشمن آشکار انسان است .      شیتان 

واْ لُِّ باَب  وَقاَلَ ياَ بنَِيَّ لََ تَدْخُلُ  : }نصاای ت پدرانه را در قبال فرزندانش در امور دنیوی نیز داشااته باشااد 
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ای فرزندانم ! از یر در ) به مصااار ( داخ  نشاااوید ، بلکه از  ترجمه:  1{وَاحِد  وَا ُْخُلُواْ لُِّْ أَبْ وَاب  لاتَ فَرِّقَة  

 .شوید درهای گوناگون وارد

قرآن، آباز تغییر و ت ولات جسااامانی دوران بلوغ، مرز خروج انساااان از دنیای کودکی      از دیدگاه  

همچون  به دنیای بزرگساااالی اسااات. از این زمان دیگر فرزندان در زمره کودکان نبوده و باید         ورود

باید به این امر مهم توجه داشته  و مادر اولین کسانی هستند که پدر بزرگسالان مؤدب به آدابی شوند و

شان دیگر کودب نیست و وارد     شند وبدانند که فرزندان شده      با سی از زندگی خود  مرحله مهم و حسا

بدین   د و به سرانجام برساند.  مادرش آن را سپری کن  ای که باید با همدلی و کمر پدر واست، مرحله 

سرش را به وعظ و اندرز فرا میخواند:     سین بار پ َِظهُُ وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لَِبنِْهِ وَ }منظور حضرت لقمان نخ هُوَ يَ
 )ش گفت ) یادآور شو ( زمانی را که لقمان به پسر   ترجمه : 2{ياَ بُ نَيَّ لََ تُشْرِكْ باِللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْمن عَظِيمن 

پساار عزیزم ! ) چیزی و کساای را ( انباز خدا مکن ، واقعاً شاارب سااتم   (در حالی که او را پند می داد 

 3. لقمان به فرندش میگفت که حکمت مساکین را در مجلس شاه هان رسانیده است.بزرگی است

بیاموزد و هردو به    گاه گاه آموزه های قرآنی شاااام  حال فرزند میشاااود تا پدر کارهای را از فرزند              

همکاری یکدیگر امور م وله را بشاااک  خوبتر شاااک  ریزی کنند همانگونه که خداوند ختاب به                 

رَا بَ يْ :}حضااارت ابراهیم و اساااماعی  علیهما السااالام می فرماید مَاعِيلَ أَن طَهِّ تِيَ وَعَهِدْناَ إِلَ  إِبْ رَاهِيمَ وَإِس         ْ
ََاهِفِيَُّ وَالراهَّعِ  جُو ُِ  للِطَّائفِِيَُّ وَالْ شان      ترجمه:  4{الس   ا سفارش کردیم ) و بر عهده ای سماعی   و به ابراهیم و ا

گذاشااتیم ( که خانه ما را برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان ) و ماندگاران در آن ( و رکوع و 

 .سجده کنندگان ) نمازگزار ، از کثافات معنوی همانند شرب و بت پرستی( پاب و پاکیزه کنید

بهترین روش های قرآنی همانا وصااایت های پدرانه بعد از مرگ اسااات، قرآن با یاد آوری               یکی از 

وصیت های حضرت ابراهیم و یعقوب نس  امروزی را به سفارش های خیرخواهانه بعد از مرگ نیز فرا  

َْقُوبُ ياَبنَِيَّ إِنَّ اللَّ :}می خواند آنجا که فرمود يَُّ فَلًَ تَمُوتَُُّّ إِلََّ هَ ا     ْ وَوَ     َّ  بِهَا إِبْ رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَ  ُُمُ الدِّ طفََ  لَ
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لِمُونَ  آن گاه که پروردگارش بدو گفت : ) به یگانگی خدا اقرار کن و ( اخلاص ترجمه:  1{وَأَنْ تُمْ لُس     ْ

ئین و ابراهیم فرزندان خود را به این آ. داشااته باش . گفت : خالصااانه تساالیم پروردگار جهانیان گشااتم

یعقوب ) نوه او نیز چنین کرد . هر کدام به فرزندان خویش گفتند:( ای فرزندان من !  سفارش کرد ، و 

خداوند، آئین ) توحیدی اسلام ( را برای شما برگزیده است . ) پس به ما قول بدهید که یر ل ظه هم 

ه فرستاده   م. با آنکه ابراهیم علیه السلام برای ه از آن دوری نکنید ( و نمیرید جز این که مسلمان باشید  

شده بودند اما تخصیص فرزندان بر وصیت دلالت بر اهمیت موضر و امر دعوت بسوی اسلام میکند،         

صلاح فرزندان         شتر میکند زیرا  شفقت باعث توجه بی ساس م بت و  ح جامعه صلا ااز طرف دیگر اح

 2است.

 جوان میان دوستی روابط تاثیر دوم: مطلب

عمت وجود  د از نیمی کرد در جایی مسااکن گزینند که بتوانبه یارانش ساافارش حضاارت پیامبر اساالام 

ید. در جای دیگری فرموده که دقیق شااوید که چه کساای را به همسااایگان شااایسااته تری بهره مند شااو

خوب چون گلی خوشبوی، رای ه ای عترافشان دارد و روح     دوستی برگزیده اید، زیرا دوست جوان  

صفا داده و طراوت  ستی با جوان زندگی را افزون می نماید و  و روان مجاورین خود را  ست،      دو شای نا

که حالات درونی و    ،چون ماده ای متعفن، مشاااام آدمیان را آزرده و م یط آلوده ای پدید می آورد     

 . و اجازه بروز صفات نیر را نمی دهد ،خصلتهای اخلاقی مجاورین را مخدوش می کند

شالوده زندگی اجتماعی یر      شده در دوران جوانی  ستی های بنا  شکی  میدهد،     جواندو سلمان را ت م

شان  ایمان تقویه باعث راکه مهربانی دینی، ایماندار، برادری رابته باید جوانان   ستان گردد، با دو خود

 .برقرار کنندجوانان مسااالمان با بیر مسااالمانان رابته دوساااتی   مسااالمان م کم دارند،و نباید      جوانان 

لِنِيَُّ :}همانگونه که خداوند می فرماید        ْْ افِريَُِّ أَوْلِيَاء لُِّ  ُُوْنِ الْمُ َُ لِنُونَ الْ ْْ مؤمنان   ترجمه : 3{لََّ يَ تَّخِذِ الْمُ

و  . زیرا گروه کفار مورد عضاابنباید مؤمنان را رها کنند و کافران را به جای ایشااان به دوسااتی گیرند

بَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ :} رفته اند  قهر خداوند متعال قرار گ    ای  ترجمه :  4{ياَ أَي اهَا الَّذِيَُّ آلَنُوا لََ تَ تَ وَلَّوْا قَ وْلاا غَض           ِ

                                                           
 132سوره بقره   .1

 234ص  1الالوسی، تفسیر روح البیان ج .2

 24سوره أل عمران  .3

 14سوره مجادله ,  .4
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ا کفار  . بخاطریکه پیامد دوستی ب مؤمنان ! گروهی را به دوستی نگیرید که خدا بر آنان خشمگین است    

ای وای !  ترجمه : 1{ليَْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلًَناا خَلِيلًا ياَ وَيْ لَتَ  }در روز قیامت به پشیمانی و افسوس می انجامد:   

لَّ }. این افسااوس و ارمان بخاطر آن اساات که:  کاش من فلانی را به دوسااتی نمی گرفتم نِي عَُِّ لَقَدْ أَض       َ
. از آیه های بالا بهتر فهمیده ) و از حق من رف و منصااارف ( کرداز قرآن  ترجمه :مرا گمراه  2{الذِّهْرِ 

شااود که دوسااتی هرگاه در قالب اساالام شااک  نگیرد بدون شاار که آینده ما را به سااوی لجنزار     می

سازد و اثری از عواطف جوانی باقی نمی ماند.       شوار می  سوق می دهد و زندگی را تلخ و د حیوانیت 

 3که شیتان وی را از قرآن و موعظه نیکو بدور داشت. پشیمان از آن است

ی  مقدس و تابش ربان ت فهبرادری در راه خدا یر دوران جوانی مرحله دوستی و الفت پذیری است،   

و نعمت الهی اسااات که خداوند متعال آن را به دل بندگان مخلص و دوساااتان برگزیده خود و مردم            

َُُِّّ الل هَ مِيَاا لَّا أَلَّ وَأَلَّفَ بَ يَُّْ قُ لُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ لَا فِي الَْرْضِ جَ }:تقوی پیشاااه القا می کند   فَتْ بَ يَُّْ قُ لُوبِهِمْ وَلَ
نَ هُمْ  سلام دگرگون         ترجمه: 4{أَلَّفَ بَ ي ْ شان در پرتو ا شدید شمنانگی  و ) خدا بود که عربها را با وجود د

کرد و ( در میان آنان الفت ایجاد نمود ) و دلهای پر از حقد و کینه آنان را به هم نزدیر و مهربان               

ه گونه ای که ( اگر همه آنچه در زمین اساات صاارف می کردی نمی توانسااتی میان دلهایشااان   کرد ، ب

سازی . ولی خداوند  شان     متعال انس و الفت برقرار  ستی و برادری ( میان ) با هدایت آنان به ایمان و دو

  ازمانیکه قلب ها را ب ج  جلاله . قلب اسااااس نیت و مصااادر عملکرد اسااات، اللهانس و الفت انداخت

 5ایمان داشت رابته دوستی بمیان آمد زیرا رابته ایمان ناگسستنی است.

و همچنین برادری نیروی ایمان درونی اسااات که احسااااس عمیق به عاطفه، م بت، احترام و اعتماد           

سلامی و روابط تقوی و ایمان آنان را به هم پیوند       شته های عقیده ا متقاب  را در میان تمام کسانی که ر

هد برم  خدا صااافتی ملا   می د چه ذکر شااااد برادری در راه  با     ی انگیزد. آن مان و خوی توأم  با ای زم 

اری اسااات، زیرا هیچ برادری بدون ایمان و هیچ ایمانی بدون برادری نیسااات، چنانکه هیچ          گ پرهیز

                                                           
 24سوره فرقان  .1

 22سوره فرقان  .2

 45ص  4تفسیر فتح القدیر ج . الشوکانی،3

 13سوره انفال  .4

 414ص 4الشعراوی، تفسیر الشعراوی ج .5
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دیانت  بااص از بین اشخ را بهتر است همسفر    بناء دوستی بدون تقوی و هیچ تقوی بدون دوستی نیست.   

ش دگتا او را در طاعت و عبادت مد دبرگزینو تقوی  صلى       یار با سلام حضرت م مد  سول مکرم ا د. ر

هر شااخص بر دین »یعنی:  1(الرَّجُلُ عَلَ   ُِيُِّ خَلِيلِهِ، فَ لْيَ نْظرُْ أَحَدهُُمْ لَُّْ يُخَالِلُ الله علیه وساالم می فرماید: )

ستی می کند        سی دو ست، پس بنگرد هر کدام تان که با چه ک ستش ا ، در مورد همدلی در حدیث  دو

ََ إِلََّ تقَِيٌّ )دیگری چنین آمده اساات: ََالَ لِناا، وَلََ يأَْهُلْ طَ ْْ احِبْ إِلََّ لُ تنها با فرد مؤمن یار باش و » 2(لََ تُص      َ

ست  .ها پرهیزگاران از بذای تو بخورندتن وءِ هحالِلِ ): همچنان آمده ا الِرِ وجَلِيسِ الس    ا  لَثَلُ الجَلِيسِ الص    َّ
ِْتاَ  لنهُ وإِلَّا أنْ تَجِدَ لنهُ ريِحاا طيَِِّ  ََ وإِلَّا أنْ تَ  َِ إِلَّا أنْ يَحْذِيَ َِ ونافِخِ الُيرِ فحالِلُ المِسْ ُِيرِ المِسْ ةا ونافِخُ ال

ََ وإِلَّا أنْ تَجِدَ ريِحاا خَِِيثةَا  ست که با خود      .»ترجمه:  3(إِلَّا أنْ يُحْرِقَ ثيِابَ سی ا شین خوب مانند ک ماده همن

ای بسااایار خوشااابو دارد، یا به تو مقداری از آن را می دهد یا مقداری از او می خری و یا حداق  بوی 

ست را           ست که در دم آهنگری می دمد که یا لبا سی ا سد، اما رفیق بد مانند ک شی از آن به تو می  خو

 «.آتش می زند و یا بوی بسیار بدی از او بتو می رسد

 جوانان بر ستزی محیط تاثیر سوم: مطلب

شااخصاایت هر جوان متاثر از جامعه و م یط اجتماعی آن شااک  می گیرد. ساانت ها، نه تنها رفتار او را  

شقاوت او را می       سعادت و  شه ها و در نهایت  ستقیم خود قرار می دهد، بلکه افکار و اندی ت ت تاثیر م

شه رفتار آد        21سازد، از آیه   ساخت اندی ست چگونه در    می نقشسوره نوح بر می آید که م یط زی

ست م یتی جامعه        شرایط زی سلام با توجه به  ستقیم و بی نظیری را ایفا میکند. از این رو  نوح علیه ال م

خود بیان می کند که این م یط ناهنجار ، فاساااد و آلوده، اجازه نمی دهد تا کودکان بر فترت خود             

ورش  تار فاجر می زاید و پرمتولد شااوند، بلکه م یط زیساات، آنان را از نظر اعتقادی کافر و از نظر رف 

ُِ الْقَرْيةَِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا} می دهد:   پروردگارا ! ما را از این شاااهر و دیاری کهترجمه:  4{ربَ َّنَا أَخْرجِْنَا لُِّْ هَذِ

  . مراد از قریه مکه مکرمه استساکنان آن ستمکارند ) و بر ما بیچارگان ستم روا می دارند ( خارج ساز

                                                           

 (314ص  5ج م مد ناصر الدین الألبانی، ص یح وضعیف سنن الترمذی، حسن بریب، )542ص  4الترمذی، سنن الترمذی ج 1

م مد ناصر الدین ، ص یح وضعیف سنن أبی داودشیخ البانی این حدیث را حسن می خواند ) 252ص  4من یدمر ان یجالس , جالسجستانی, سنن ابی داود, با  .2

 (2ص  1ج الألبانی

 21ص  1بخاری, ص یح البخاری, باب المسر, ج .3
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در دنیای امروز که به  1اش کفار بودندو پیامبر اکرم صااالی الله علیه وسااالم بیرون شاااد.که باشاااندگان 

شود و آسیب     تدریج ارزش سانی تضعیف می  شدید می های ان ست ت های اجتماعی ت ا گردد، نیاز مبرم ا

نسبت به هر زمان دیگری توجه لازم در قبال نس  جوان داشته باشیم، در صورت لزوم م یط ناسالم و        

 کار را ترب و در اماکن مورد اطمینان خاطر زندگی نمائیم.ناب

ضرورت دارد که برای هدایت و حمایت  و مصئونیت نس  جوان اقداماتی سریر و جدّی آباز گردد.       

شت:               شد آنرا ک شت روبرو  سر سلام به موجب آنکه با فرزند بد  ضر علیه ال ضرت خ همانگونه که ح

ترجمه : به راه خود ادامه دادند تا آن گاه که ) از کشتی پیاده شدند  2غُلًَلاا فَ قَتَ لَهُ {}فاَنطلََقَا حَتَّ  إِذَا لَقِيَا 

شتن              سلامی ک شریعت ا شت ! از آنجا که در  ضر ( او را ک سیدند. ) خ سیر خود ( به کودکی ر و در م

انَ الْغُ }وَأَلَّا فرزند معصاااوم به هیچ وجه جایز نیسااات وی علت قتلش را چنین بیان می نماید که:   َُ ُِ فَ لًَ
يَاناا وهَُفْراا{ ينَا أَن يُ رْهِقَهُمَا طغُْ لِنَ يُِّْ فَخَش           ِ ْْ ُُ لُ ترجمه : و امّا آن کودب ) که او را کشاااتم ( پدر و       3أَبَ وَا

مادرش باایمان بودند ) و اگر زنده می ماند ( می ترسیدیم که سرکشی و کفر را بدانان ت می  کند ) و    

شان را از راه ببرد (  ست     ای شد، اما خداوند خوا . آن فرزند طبیعتا کافر بود و باعث گمراهی والدینش می

باهی      4تا فرزند دیگری صاااالح و نیکوتر از فرزند قبلی برایشاااان ت فه دهد.         باعث ت یعنی آن جوان 

والدینش قرار میگرفت. از آنچه بالا تذکر رفت بخوبی دیده میشاااود که پروردگار خواهان جامعه با                 

 افراد زشت سرشت را از جامعه ریشه کن میکند. صفا بوده و

با گرایش اجتماعی که دارند، نمی توانند تنها زندگی کنند. همین گرایش ذاتی یا شااابه ذاتی             جوانان 

سان به هر دلیلی  ست یابد، چرا که مولفه       که ان سعادت جز از راه اجتماع د شد، نمی گذارد که تا به  با

قرآن کریم تنها برنامه زندگی است که سعادت و    مین می شود. های اصلی سعادت از طریق دیگری تا  

 جوان ، برای بهره مندیوظیفه شاااناخت  تضااامین می کند به وی ه جوانان خوشااابختی را برای هر فرد

ر ه هرچه بیشتر و بهتر از جوانی و پرورش میوه های شیرین در این دوران، یر ضرورت و نیاز اساسی     

 فرد جوان است که باید به آن توجه نمود.

                                                           
 211ص  1الصابونی، تفسیر صفوه التفاسیر ج .1
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 خیر بسوي دعوت گذاري تاثیر چهارم: مطلب

ها و مسیر زندگى  آزمایش انسان ترسیمى از زندگى این جهان ، و چگونگى این میدان آیات قرآن در

شت  ست،    آنان ، از نظر گذ شتر قاب  توجه ا ساس    تاریخ پیامبران بی سائ  کلى ح   را از آنجا که قرآن م

به شیوه تبلیغ  در اینجا نیز نخست   سازد، هائى از تاریخ گذشته مجسم مى  نمونهو یا بالبا در ضمن مثال  

د  یا خیرخواه اسااوه به عنوان یر الگو و وی را پرداخته و و دعوت پیامبر اکرم صاالی الله  علیه وساالم 

مَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنَةِ وَجَا ُِلْهُم باِلَّتِي هِيَ أَحْسَُُّ  :}کندمى ُْ ََ باِلْحِ ترجمه :) ای پیغمبر ! 1 {ا ُُْ  إِلِ  سَِِيلِ ربَِّ

شان به       ستوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان ، و با ای سخنان ا ( مردمان را با 

شاایوه هرچه نیکوتر و بهتر گفتگو کن ، چرا که ) بر تو تبلیغ رسااالت الهی اساات با سااخنان حکیمانه و 

الْمَوْعظَِةِ  »سخنان استوار و بجا .   « : الْ ِکْمَةِ .» سخن گو مستدلاّنه و آگاهانه ، و به گونه بس زیبا و گیرا  

سَنَةِ   اندرز نیکو و زیبائی که دلچسب و گیرا و قانر کننده بوده و در آن ترهیب و تشویق و بیم و   « : الْ َ

 .با مردمان مناظره و مباحثه و گفت و شنود کن« : جَادِلْهُمْ » امید باشد . 

بسااوی خیر نقش برازنده را در اصاالاحات فردی و اجتماعی ببار میاورد. در   تاثیر گذاری نساا  جوان 

لَّمَ  }مهروایت است   أَبِی مسعودٍ رضی اللَّه عنه   حدیث لَّ  الُ عَلَيْهِ وَس  َ ولُ اللَّهِ    َ لَُّْ  َُلَّ عَلَ  ): رلو ُف رَس  ُ
ت شااده اساات که پیامبر صاالى الله علیه وآله از ابومسااعود رضاای الله عنه  روای 2(خَيْر  فَ لَهُ لِثْلُ أَجْرِ فاَعِلِهِ 

هنده ی آن کسااای که مردم را بر )کار( خیری دلالت کند، اجری همانند اجر انجام دوسااالم فرمودند:

جْرِ لُّْ  َُعَا إِلَ  هُداى هَانَ لَهُ لَُِّ الَْ »در حدیث دیگری پیامبر اسلام می فرماید: . )کار( خیر خواهد داشت
لًلََة  هَانَ عَلَيْهِ لَُِّ الِْثْمِ لِثْلُ آلِثْلُ أُجُورِ لَُّْ  يِْاا، ولَُّْ  َُعَا إِلَ  ض   َ ََ لُِّْ أُجُورهِِم ش   َ قُصُ ذلِ ََهُ لَ يَ ن ْ ََهُ تَِِ ثاَِِ لَُّْ تَِِ

يِْاا  ََ لُِّْ آثاَلِهِمْ ش        َ کساای که به کار نیکی دعوت کند، برای او اجری همانند اجر  ترجمه:3{لََ ينقُصُ ذَلِ

سی که به گمراهی و     پیروانش در آن کار شود، و ک نیر وجود دارد و از اجر آنها نیز چیزی کم نمی 

گناه دعوت کند، گناهش مث  گناهان پیروانش در آن گناه اسااات و از گناه آنها نیز چیزی کم نمی            

سوی          «شود  ستند و از  سن از تجربه خوب زندگی برخوردار نی سبت به افراد م س  جوان ن از آنجا که ن

                                                           
 125. سوره ن   1

 131ص  3. نیشاپوری، , ص یح مسلم, باب فض  اعانه الغازی فی سبی  الله , ج2

 211ص  4نیشاپوری، مسلم, ص یح مسلم, باب من سن سنه حنسه او سیئه, ج  .3
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م  هستند نیاز مبرم است تا از آموزه های افراد دانا و مسن درس زندگی را در قالب دین     دیگر رو بتکا

ن  آنچه بالا تذکر یافت، به ای       تعقیب نموده و ذهن و فگر خویش را با آئین اسااالامی آراساااته بدارند.      

دن  رنتیجه رساایدم که جوان از جایگاه وی ه ای برخوردار اساات، و در راسااتای ادای حق بزرگان و نیاز

یر جوان شیوه رفتار و گرایش خویش را متابق شرعیت سمت      خوردسالان، سخت بکوشند، تا آنکه   

و سو دهد. تا باشد بدین وسیله آسایش و رفاه اجتماعی را در جامعه اسلامی از آن خود کرده باشد که       

 خود بزرگترین برهان در مصداقیت دینی هر فرد بشمار میرود.

 شخصیت جوان مطلب پنجم: تاثیر علم در

آداب و وظایفی قرار داده و پایه آن را بر  ، اسااالام در مرحله عم  برای تنظیم روابط اجتماعی انساااانها

سلام در این   بنا نهاده است .تعالیم ا  بر مبنی تعلیم و تعلم ایمان به خدا و تقویت روح فضیلت و انسانیت  

ست که اگر به     سان ا شود زمینه بقدری دقیق و هماهنگ با فترت ان سانی   ، آن عم   شرتها رنگ ان   معا

ند در ارتباط با همنوعان     ا مای    . زیرا همه جوانان  گیرد سااایمای زندگی عوک میشاااود   میالهی به خود  

خویش زندگی موفقی داشاااته باشاااند ولی به جهت نا آگاهی از چگونگی آداب معاشااارت ونیز عدم 

سلامی را ا    سب و ا ست میدهند رعایت این آداب توانایی برقراری روابط منا شر یکی از    1.ز د بدون 

ست، زیرا به         سته گی دارد، همانا پیوند و رابته تعلیم و تعلم ا سخت به پیوند آن دلب سلام  روابتی که ا

اساااس خواساات های مشااروع زندگی بما لذت وی ه می بخشااد که جز در زیر چتر آموزه های قرآنی  

لَّذِيَُّ يَ رْفَعِ اللَّهُ ا:} گاه والا  و مرفر داردجای دیگری دیده نخواهد شااد بدین منظور اساات که عالم جای
َِلْمَ  َُرجََا    ُُمْ وَالَّذِيَُّ أُوتوُا الْ خداوند به کسااانی از شااما که ایمان آورده اند و بهره از   ترجمه: 2{آلَنُوا لِن

این بدین منظور اساات که علماء نساابت به هر فرد دیگری از    علم دارند ، درجات بزرگی می بخشااد .

سیله خیر       سالم از دین و طلب علم و شت  که فهم  خداوند یگانه در ترس و هراس اند ناگفته بناید گذا

که پیامبر اساالام صاالی الله علیه وساالم می    و فلاح دارین یر جوان مساالمان قرار میگیرد، همانگونه

ید   يُّ لَُّْ يرُ ُ الل  َّه:}فرما هُ في ال  دِّ هر کس که خداوند در حق او اراده ی خیر     ترجمه:   3 {ب ِ هِ خيْراا يُ فَقِّه  ْ

                                                           
 1224نشر دار الکتب العربیه دمشق  12ص  1الذهبی، حق الجار شمس الدین م مد احمد بن عثمان الذهبی ج .1

 11سوره مجادله  .2

 24ص  1بخاری, ص یح البخاری, باب العلم قب  القول و العم , چ .3
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چه زیباساات این خیر نصاایب جوان شااود که هدفش خیر   نماید، به وی فهم دین، نصاایب خواهد کرد.

  1با کمال اهتمامی که شریعت اسلامی به تعلیم و تعلم نموده و تشویقی که برای طلب علم کرده،است. 

متأساافانه جه  و بیسااوادی در میان امت اساالامی به اندازهء رواج یافته که حتی بساایاری از مردم نمی   

  این موضاااوع زنگ .توانند قرآن را از رو بخوانند چه رساااد به آنکه آن را با تلاوت و تجوید بخوانند

سوادی   امت اسلامی که باید هر چه زودتر در جهت ام ای جه    جوانان ختریست برای علماء و   و بی

ستفاده از جه  و نادانی         شمن نتواند با ا شند تا د ضیلت بکو شر علم و ف   وانانجکار نموده در ترویج و ن

بر پیکرهء مساالمین تاخته و بیش از هر وقت دیگر تیشااه به ریشااهء امت اساالامی زده مساالمین را   بیشااتر

 بیشر از سوی   علم روی آوردهرجوانیکه بخاطر خود سازی به  ابواء و از صراط المستقیم دور سازد.    

  (  الجَنَّةِ ولَُّْ سلََ طريِقاا يَ لْتَمِسُ فِيهِ عِلْما، سهَّلَ اللَّه لَهُ بهِِ طَريِقاا إل :)حمایت معنوی میشود  خداوند متعال
 آنکه در راهی رود که در آن علمی را می جوید، خداوند برای او راهی بسوی بهشت آماده می کند. 2

 جوان شخصیت بر نیکو اعمال ذاريگ تاثیر ششم: مطلب

در جوانی باید تلاش کرد تا کارها را به خوبی انجام داد تا در پیری بهره برد. البته به ساابب تغییرگرایی  

ما اطلبی و مانند آنها جوانان در معرک ختر گناه و ختا و اشتباه هستند.   گرایی و حقو نوگرایی و حق

شر که پاداش         آنانکه عملکرد خویش را متابق کتاب  سامان دهند بدون  سر و  سنت رسول الله  الله و 

 لَُّْ }، همانگونه که خداوند در این زمینه می فرماید:        واهند ماند   نیکو خواهند برد و از ختاها در امان خ    
لُِّن فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةا طيََِِّةا  ْْ الِحاا لُِّّ ذهََر  أَوْ أنُثَ  وَهُوَ لُ س چه زن و چه مرد کار     هرک ترجمه : 3 {عَمِلَ              َ

شایسته انجام دهد و مؤمن باشد ، بدو ) در این دنیا ( زندگی پاکیزه و خوشایندی می بخشیم و ) در آن 

دف ه دنیا ( پاداش ) کارهای خوب و متوسطّ و عالی ( آنان را بر طبق بهترین کارهایشان خواهیم داد .

  4.زندگی خوشایند و پاکیزه ای می بخشیم حتماً بدو: فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَياةا طيََِِّةا  از

                                                           
 325ص  21الهروی، تفسیر حدائق الروح و الری ان ج .1

 24ص  1.نیشاپوری, ص یح مسلم, باب تفاض  اه  الایمان فیه , ج 2

 21سوره ن    .3

 21ص  3, جالتأوی  فی معانی التنزی لباب الخازن،  .4
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مراد زندگی فردی لبریز از قناعت و رضایت و شکیبائی بر مصائب جهان و شکر بر نعمتهای یزدان ، و     

به تبر آن زندگی جمعی قرین با آرامش و امنیتّ و رفاه و صاالح و صاافا و م بتّ و دوسااتی و تعاون و 

ا نذر  وی ر علیها السلام  . همانگونه که مادر حضرت مریم همکاری و دیگر مفاهیم سازنده انسانی است   

ستقاب  نموده، در دنیا کرامات نصیبش داشت و تا قیام       خدایی کرد، سپس پروردگار از وی به گرمی ا

ناا وهََفَّلَهَا زَ }قیامت نامش را جاویدانه ساااخت:  ُّ  وَأَنَِتَ هَا نَ َِاتاا حَس       َ هَريَِّا هُلَّمَا  َُخَلَ فَ تَ قَِ َّلَهَا ربَ اهَا بقَُِِول  حَس       َ
َِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ لُِّْ عِندِ الل هِ  هَا زهََريَِّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاا قاَلَ ياَ لَرْيمَُ أَنَّ  لَ اءُ إ عَلَي ْ نَّ الل هَ يَ رْزُقُ لَُّ يَش       َ

اب   سته ای )    ترجمه : خداوند ، او ) یعنی مریم ( را به طرز نیکوئی  1 {بغِيَْرِ حِس    َ شای پذیرفت ، و به طرز 

نهال وجود ( او را رویانید ) و پرورشااش داد ( ، و زکریّا ) شااوهر خاله او ( را ساارپرساات او کرد . هر  

زمان که زکریّا وارد عبادتگاه او می شد ، بذای ) تمییز و زیادی ( را در پیش او می یافت . ) باری ( به 

 د ؟ ! گفت : این از سوی خدا می آید .مریم گفت : این از کجا برای تو می آی

ساند.       شمار روزی می ر ساب و بی  سوی دیگر حضرت داود      خداوند به هرکس که بخواهد بی ح از 

رْ فِي ا}بفرمان پروردگارکار های شااایسااته متابق نیاز زمانش انجام میداد:  ابغَِا   وَقَدِّ رْ ُِ أَنِ اعْمَلْ س       َ لس       َّ
الِحاا  ) ما به داود دسااتور دادیم ( که زره های کام  و فراخ بساااز ، و بافته های )  ترجمه :2 {وَاعْمَلُوا        َ

سته ای انجام دهید      شای سب کن ، و کار  سلام . حضرت داود  حلقه های آنها ( را به اندازه و متنا  علیه ال

بیر مستقیم از مردم در مورد خودش می پرسد همه تمجیدش کردند، اما فرشته در چهره آدمی به وی     

وب اما از بیت المال به خانواده اش مصااارف میکند بناء داود علیه السااالام از خداوند شاااغلی  گفت خ

  3خواست که از بیت المال مستغنی شود و چنین هم شد.

ََلَ :}پیامد عملکرد هر جوان مساالمان بسااتگی به خودش دارد اء فَ  هِ وَلَُّْ أَس     َ الِحاا فلَِنَ فْس     ِ هَالَُّْ عَمِلَ       َ   {ي ْ
که کار نیر بکند به نفر خود می کند ، و هر کس که کار بد بکند به زیان خود               ر کس ه ترجمه : 4

يَ رَى ال}. پروردگار عملکرد ما و شااما نساا  جوان را به دیده گرم می نگرد:  می کند ل هُ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَس       َ

                                                           
 31سوره آل عمران  .1

 11سوره سبآ  .2

 55ص  3النسفی، تفسیر مدارب التنزی  ج .3

 41سوره فصلت  .4
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لِنُونَ  ْْ ولهُُ وَالْمُ ُُمْ وَرَس     ُ ید ) خواه نیر ، خواه بد . امّا بگو : ) هرچه می خواهید ( انجام دهترجمه:   1{عَمَلَ

بدانید که ( خداوند اعمال ) ظاهر و باطن ( شما را می بیندو پیغمبر و مؤمنان اعمال ) ظاهر ( شما را می   

شعیب      بینند سلام به دختران  سلام .حضرت موسی علیه ال شست و ت      علیه ال سایه ن سپس در  وقر آب داد 

وسفندان ايشان گعليه السلًِ ( ) لوسيترجمه:  2{تَ وَلَّ  إِلَ  الظِّلِّ  سَقَ  لَهُمَا ثمَُّ  }اجر و پاداش از آن نکرد
ز ُ  ُختر ن يکی از آن  ُو ، ناگاُ) از فري خستگي ( به زير سايه )  ُرختي ( رفت . بَد از آنکهرا سيراب هر ُ

تِحْيَاء  قاَلَتْ إِنَّ أَبِي يدَْعُوكَ ليَِجْ  : }لوس   ی تش   ريف آور ُُ و فرلو ُند ي عَلَ  اس   ْ ََ أَجْرَ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْش   ِ زيَِ
قَيْتَ لنََا یکی از آن دو ) دختر ( که با نهایت حیاء گام برمی داشاات ) و پیدا بود که از  ترجمه:  3{لَا س        َ

گفت : پدرم از تو دعوت می کند تا      ساااخن گفتن با یر جوان بیگانه شااارم دارد ( به پیش او آمد و       

پیامد نیکو و آینده روشاان نصاایب حضاارت     . در فرجامما را آب داده ای ، به تو بدهد پاداش این که

 موسی علیه السلام گردید.
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 سوم مبحث

 برخوردها در عدالت رعایت

 تمهید

معانی چندی به خود گرفته که عدالت نیاز اصااالی و کلیدی انساااان اسااات،  واژه عدل در آیات قرآن 

 1رعایت تساوی، رعایت انصاف در صلح، دوری از افراط، وقرار گرفتن هرچیز در جای خود میباشد.

رعایت عدالت در مکتب اسلام و قرآن عظیم الشان از جایگاه وی ه برخوردار بوده، اهمیت و ضرورت     

سیر و احادیث نبوی هویدا است، عدالت واژه است که      2دلالت به مساوات و برابری میکند،  آن در تفا

مثلا بازخوانی آموزه های اخلاقی پیرامون رعایت توازن در اسااالام، موجب اصااالاح سااابر زندگی    

جوانان در زمینه مراودات بین نسااا  جوان را فراهم می آورد. این گونه اسااات که حقوق اجتماعی و       

س  شک  میدهد.  مباحث دیگر مرتبط با اجتماع، بخش بزرگی از آموزه های ا ست لامی را  ار  جوانان خوا

آزادی در کارهایشان هستند، از نظر آنان، عق ، منتق، مصل ت، نظم و قانون نوعی م دودیت است،      

يَُّ لِل هِ ياَ أَي اهَا الَّذِيَُّ آلَنُواْ هُونوُاْ قَ وَّالِ }باید با آن ها مبارزه کرد تا به خواساااته های متلوب خود رساااید.            

هَدَاء باِلْقِ  َْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْ رَبُ للِت َّقْوَىش  ُ نَآنُ قَ وِْ  عَلَ  أَلََّ تَ  ُُمْ ش  َ ِ  وَلََ يَجْرلَِنَّ ای مؤمنان ! بر  ترجمه :  3{ س  ْ

ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روی دادگری گواهی دهید ، و دشمنانگی قومی شما را بر  

ندار  ی     آن  با ایشاااان ( دادگری نکن که )  به           . دد  با دشااامنان (  به وی ه  که دادگری )  ید  دادگری کن

   .پرهیزگاری نزدیکتر ) و کوتاه ترین راه به تقوا و بهترین وسیله برای دوری از خشم خدا ( است

جوان و پیر، زن و مرد همه شاااام  هساااتند. در این جا        متعال  بدون شااار ت ت این فرمان خداوند      

پررودگار به اهمیت عدل اشاااره میکند که عدالت با مشاارکین لازم اساات اما در حق مساالمان اولی تر  

 4است.

                                                           
 .1321م مد بهرامی, سال بیت و سوم, بهار فصلنامه علمی, پ وهشی, صدای قرآن, اهمیت سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن, بقلم:  .1

 .551ص  1رابب اصفهانی, المفردات فی بریب القرآن ج .2

 4. سوره المائده 3

 121ص  4الاندلسی، الب ر الم یط فی التفسیر ج .4
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 عدالت طلب و حامی مظلوم،     کند، از جمله  جوان  اشااااره می هایی در این باره  قرآن کریم به نمونه  

سّلام علیه حضرت موسی   شده     24 تا 23و  15، آیات سوره قصص   درکه است.   ال به تفصی  ص بت 

ست  قُونَ : }ا ُُمَا وَوَجَدَ لُِّ  ُُونهِِمُ الْرَأتَ يُِّْ تَ وَلَمَّا وَرَ َُ لَاء لَدْيََُّ وَجَدَ عَلَيْهِ ألَُّةا لَُِّّ النَّاسِ يَس   ْ ذُو َُانِ قاَلَ لَا خَطُِْ
يْخن هَِِيرن  دِرَ الرِّعَاء وَأَبوُناَ ش    َ قِي حَتَّ  يُص    ْ سید ،   ترجمه : 1{قاَلتََا لََ نَس    ْ و هنگامی که به ) چاه ( آب مدین ر

می کنند ، و آن طرف تر دو   مردمان زیادی را دید که بر آن گرد آمده اند و چهارپایان خود را سیراب

با دیگر                    به چاه نزدیر شاااوند و  ند ) و نمی گذارند  پای زنی را دید که گوسااافندان خویش را می 

گوساافندان بیامیزند ( . گفت : شااما دو نفر چه کار می کنید ؟ ) چرا گوساافندان خود را دورادور نگاه  

 هنسالی است و ما گوسفندانمان را آب نمی   داشته اید و آبشان نمی دهید ؟ ( . گفتند : پدر ما پیرمرد ک  

 دهیم تا چوپانان ) همگی ، گوسفندان خود را ( بر می گردانند ) و چاه آب خلوت می شود ( .

سال پیامبران   سانها بود:   یکی از اهداف ار سترش عدالت در میان ان لَنَا بِ }  همانا گ لْنَا رُس   ُ الَِْ ي ِّنَاِ  لَقَدْ أَرْس   َ
ََهُمُ  ُِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليَِ قُوَِ النَّاسُ بِالْقِس           ْ ِ  وَأَنزَلْنَا لَ ترجمه :ما پیغمبران خود را همراه با دلائ  متقن و      2{الْ

معجزات روشاان ) به میان مردم ( روانه کرده ایم ، و با آنان کتابهای ) آساامانی و قوانین ( و موازین )   

هدف  .آن در میان خود ( دادگرانه رفتار کنند شناسائی حق و عدالت ( نازل نموده ایم تا مردمان ) برابر

و اعتدال و توازن در امور م وله شان بود که همانا بشک   مبران همانا رساندن حق به حقدار از ارسال پیا

 درست آن را بسر رسانیدند.

 روي ومیانه اعتدال اول: مطلب

نگرفته و آلوده نشااده اساات،   های م یط برق نشااده و به آن خو در نابرابری از آن جا که جوان هنوز

و حمایت از مظلومان در او بیشتر تجلی دارد. اعتدال یا میانه روی یا حد وسط، در   صفت عدالت طلبی

ست که       سندیده. رفتاری ا ست پ ضیلتی ا ست      هر کاری ف سته ا سلمان در زندگی اش ا جوان شای ز هر م

ر خورد و نوش و خرج و مخارجش، دنظر به آن آراسته گردد، از جمله در عبادت هایش، در کارها و 

ََ وَاغْض  ُ :}توصیه حضرت لقمان به فرزندش چنین است    لذا  باقی مسائ  زندگ  يِ دْ فِي لَش  ْ اْ لُِّ وَاقْص  ِ
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صَوُْ  الْحَمِيرِ  رَ الَْْْ وَاِ  لَ َُ ََ إِنَّ أَن و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن ، و ) در سخن   : ترجمه1 {َ وْتِ

صدای خود   ست .     گفتنت ( از  صدای خران ا صداها ،   هدف بکاه ) و فریاد مزن ( چرا که زشت ترین 

ننده دعوت ک .میانه روی کن . اعتدال داشااته باش . مراد انتخاب میان تند و کند رفتن اساات:إِقْصااِدْ از 

نباید بر مردمان گردن افرازد و خویشاااتن را بالاتر از ا یشاااان گیرد. چون اگر چنین کند آنچه را که با  

 2.تار اصلاح می کند، با کردار تباه می سازدگف

کته ی مهمی که جوانان باید بدانند و رعایت کنند، میانه روی در می  به آزادی اساات، زیرا جوانان با  ن

ساتی می           سا شدت اح ضعیف پیدا می کنند و به  سبب طغیان برایز، جنبه ی عقلانی  نظر به این که به 

گرایی سااوق می دهد، اگر از آزادی متلق اسااتفاده کنند، به  شااوند و طبعشااان آن ها را به سااوی لذت

در این مب ث روی اعتدال و میانه روی بشااک    انواع فسااادها و ف شاااها و ان راف ها دچار می شااوند.

 تفصیلی ص بت خواهیم داشت.

 فردي عدالت دوم: مطلب

شئون زندگی خویش اعتدال     ستیم که در تمامی عبادات و  ش بنابراین همه مکلف ه یم و از  و میانه رو با

و سااختگیری بپرهیزیم، همچنان از هرگونه تفریط و بی میلی وبی  وحق تلفی هرگونه افراط و تندروی 

و عدالت را در همه ابعاد زندگی مد نظر داشااته باشاایم  نیز باید بدور باشاایم، و دنیا توجهی به امور دین

يَالَ وَالْمِيزَانَ باِلْ  }همانگونه که شااعیب علیه الساالام ختاب به قومش فرمود:  ُْ ِ  وَلََ وياَ قَ وِِْ أَوْفُواْ الْمِ قِس      ْ
يَاءهُمْ  واْ النَّاسَ أَش           ْ ِْخَس           ُ ای قوم من ! پیمانه و ترازو از روی عدل و داد ، به تمام و کمال        ترجمه:  3{ تَ 

ا به بی ر . در جای دیگری پررودگار به آنانکه مال مردمبساانجید و بپردازید و از چیزهای مردم نکاهید

عدالتی و نیرنگ می ربایند هلاکت باد می گوید، که خود نمایانگر عدالت فردی اساات که باید مورد  

قه قرار گیرد   به        4{ ق ُ لْ أَلَرَ ربَِّي ب ِ الْقِس           ْ ِ . }مدا بگو : پروردگارم )همگان را در هر زمان و مکانی ( 
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که خداوند همگان را به عدالت گستری   ، هر فرد مسلمان باید به خوبی بداند  دادگری فرمان داده است 

انِ }و نیکرفتاری فرمان داده اسااات:    دْلِ وَالِْحْس            َ خداوند به دادگری ، و    ترجمه:   1{ إِنَّ الل  هَ يَ أْلُرُ بِ الَْ َ

ستور می دهد  سترش عدالت و توازن اجتماعی       بناء .نیکوکاری د شته هایش جهت گ ست دا جوان با د

 در جامعه اسلامی سخت بکوشد.

 اجتماعی عدالت سوم: مطلب

سلمان  جوان شهاى  و ختا از باید م شم  خویش همنوع جوان لغز شى  چ شهایش  و بدى ،نماید پو   را لغز

 مکنم میکنند  زندگی  م یط دریر  هم با  گروهی زمانیکه   زیرا ،بنگرد بارى  برد و گذشااات   بادیده  

ست  ضی  توجهی وکم مبالاتی بی ا سلامی،  آداب به بع سایش  سلب  سبب  ا   موجب و دگرد دیگران آ

 .در شااود بعدی نزاعهای و کدورتها ساااز زمینه خود این و شااود آنان حق در عدالتی بی و  آزردگی

صورت  سته    این ست  شای   ضای ر برای را وارده عدالتی بی و آزار شده  واقر لتفی کم مورد که طرفی ا

شان  به ناچار چنانچه و کند ت م  خدا شاده  بارویی شد  واکنش دادن ن  دهد رتذک وی به نرم وزبانی گ

ست  شود.آمده  اجتماعی عدالت گسترش  موجب تذکر این که طوری به   جوانی موسی  حضرت  که ا

صر  سرزمین  در جهت همین به و بود. مظلومان حامی و طلب عدالت  مظلومی شخص  از حمایت به م

 برای و رفت علیه الساالام  شااعیب حضاارت دختران کمر به وار مردانه نیز مدین در و برخاساات

  .کشید آب چاه از هاآن گوسفندان

 که ست ا خداوند فرمان این زیرا است  الله کتاب از شده  برگرفته خیرخواهی و عدالت گسترش  اساس 

سترش  و بخش به را ما  ای ترجمه: 2{ ياَ أَي اهَا الَّذِيَُّ آلَنُواْ هُونوُاْ قَ وَّالِيَُّ باِلْقِس   ْ ِ  :}میدهد فرمان عدالت گ

 و ،پیشااگی عدالت .بکوشااید داد و عدل اقامه در و سااازید پیشااه عدالت ! اید آورده ایمان که کسااانی

 مسلمان فرد  است. شده گفته ناروا و جور عدالت از عدول مقاب  در است ایمان اساس م وری عدالت

صله  به دیگری افراد میان در هرگاه  و گرفته نظر مد را اجتماعی عدالت میگذارد پا میانجی حیث من فی

ََدْلِ }: باشاااد راساااخ عدالتش در ُُمُواْ باِلْ مْتُم بَ يَُّْ النَّاسِ أَن تَحْ َُ  به مردم میان در که هنگامی و 3{وَإِذَا حَ
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 جمله نم مسلمان  افراد میان در عدالت گسترش  فرهنگ .کنید داوری دادگرانه که این نشستید   داوری

س   ست  امروزه جوان ن   ختس  عدالت اقامه به ها برخی امت سایر  میان در ذشته گ های زمان از بلکه نی

هِ وَلُِّ قَ وِِْ لُوس         َ  ألَُّةن يَ هْدُونَ باِلْحَقِّ وَبِ } السااالام: علیه موسااای حضااارت پیروان جمله من میکوشااایدند
َْدِلُونَ   ( ماندگار صااا یح دین بر ) زیادی گروه ( اسااارائی  بنی یعنی ) موسااای قوم میان :در ترجمه1{يَ 

 ( ریداو هنگام به ) حق به ( تمسّر  سبب  به ) و کردند می رهنمود حق سوی  به ( را مردم ) که بودند

 هشاایو بهترین که کارهاساات، در وسااط حد رعایت و روی میانه معنی به عتدالم. نمودند می دادگری

 با  و خود نفس با  خویش، پروردگار  با  رابته  در که  واجباتی  آوردن بجا  برای مؤمن فرد که  اسااات

  نماید. دنبال تواند می را دارد عهده بر دیگران،

 مالی عدالت چهارم: مطلب

 با  رابته  در بخ   و اساااراف از پرهیز و روی میانه   و اعتدال  رعایت   به  را ما  اسااالام که  دانیم می همه 

 هجمل من همگان به ختاب الشان  عظیم قرآن است.  فراخوانده خانوادگی و خصوصی   زندگی مخارج

طْهَا هُ :فرماید   می چنین مالی  عدالت   وردم در جوان نسااا  ِْس           ُ ََ وَلََ تَ  ََلْ يَدَكَ لَغْلُولَةا إِلَ  عُنُقِ لَّ }وَلََ تَجْ
وراا{ َُدَ لَلُولاا لَّحْس   ُ ِ  فَ تَ قْ سته  خویش گردن بر را خود دست  ترجمه: 2الَِْس   ْ  آن و مباش( بخی  )و مدار ب

 منابب و نگیری قرار ملامت مورد و نمانی کار از تا مکن( بخشش حساب بی )و مگشا! حد از بیش را

  وی ه هب میخواند فرا توازن و اعتدال به بیشااتر را پیروانش همیش اساالامی شااریعت حال هر به «.نگردی

وهَُلُوا } ه:ک فرماید می خداوند منظور بدین هسااتند پذیر آساایب ناحیه این از بیشااتر که را جوان نساا 
 نمائید، اعتدال باید همیش بلکه مکنید. روی زیاده ولی بیاشامید  و بخورید ترجمه: 3{وَاشْرَبوُا وَلََ تُسْرفُِوا

  زیباساات  4 اساات. حرام زندگی شاائون همه در اسااراف اساات، خداوندی ساانت مخالف اسااراف زیرا

  در لیو باشاایم. ملبس اساالامی آداب با شاایم با که هرکجا و بپروریم خود در را توازن و تعادل روحیه

  روی زیاده و اساااراف گونه هیچ مساااتمندان وی ه به مردم مشاااکلات ح  و اجتماعی زندگی با رابته

 شود. یم افزوده  هاانسان کرامت و منزلت بر شود، هزینه بیشتر هرچه میدان این در زیرا نیست، مذموم
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 معنوي عدالت پنجم: مطلب

ست، هرگز یاس و نومیدی را به خود     صداقت ا راه نمی دهد، در برابر  جوانی که دارای روح توک  و 

ست، و همین فرهنگ و         مشکلات احساس ضعف و زبونی نمی کند، در برابر حوادث سخت، مقاوم ا

عقیده چنان قدرت روانی به او میدهد که می تواند بر مشکلات پیروز شود، و از سوی دیگر امدادهای    

و را از شکست و ناتوانی رهایی   بیبی که به جوانان معتدل نوید داده شده است به یاری او می آید، و ا  

بشرط آنکه انسان از قلب بکوشد که عدالت معنوی را پیاده کند اما آنچه از توان ما بیرون      1می بخشد. 

شد:    ست به آن مواخذه نخواهیم  تُمْ }ا اء وَلَوْ حَرَ    ْ َْدِلُواْ بَ يَُّْ النِّس   َ َُواْ أَن تَ  تَطِي شما نمی  ترجمه:  2 {وَلَُّ تَس   ْ

توانید ) از نظر م بّت قلبی ( میان زنان دادگری ) کام  ( برقرار کنید ، هر چند هم ) در این راه به خود  

 .زحمت دهید و ( همه کوشش و توان خود را به کار برید 

شه          سبت به عای سلم به م بتش ن صلی الله علیه و ست، بدین منظور پیامبر اکرم  زیرا م بت می  طبیعی ا

نساا  جوان در گفتار و  4تمای  بیشااتر داشاات اما عفو و بخشااش از خدا میخواساات.  رضاای الله عنها 3

کردارش نیز باید عدالت را رعایت نمایند، در واقر اساااس شااجاعت و پایداری جوان مساالمان از نزد    

خدایش اساات، همانگونه که اصاا اب کهف با شااهامت در برابر پادشاااه ایسااتادند الله تعالی در مورد    

مَاوَاِ  وَالَْْرْضِ{ایشاااان فرموده اسااات ترجمه : ما به  5:} وَربََطْنَا عَلَ  قُ لُوبِهِمْ إِذْ قاَلُوا فَ قَالُوا ربَ انَا رَبا الس          َّ

دلهایشان قدرت و شهامت دادیم ، آن گاه که بپا خاستند و گفتند : پروردگار ما، پروردگار آسمانها و      

ست. همان روحیه معنوی که خالی  ضامت آینده خوبی        زمین ا ست میتواند  ضعف و خود خواهی ا از 

 برای جوان باشد.
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 داري امانت ششم: مطلب

با یکدیگر را در تأمین سعادت و آسایش انسان ها مؤثر می دانست و      مسلمانان پیامبر اسلام شیوه رفتار   

به یارانش سفارش می کرد در جایی مسکن گزینند که بتوانند از نعمت وجود همسایگان شایسته تری       

شوند  ستی با جوان   بهره مند  سزی شان دارد و روح و     . هم شبوی، رای ه ای عتراف خوب چون گلی خو

،  ناشایست   همسزیستی با جوان  داده و طراوت زندگی را افزون می نماید و روان مجاورین خود را صفا  

که حالات درونی و    ،چون ماده ای متعفن، مشاااام آدمیان را آزرده و م یط آلوده ای پدید می آورد     

صلتهای اخلاقی   صفات نیر را نمی دهد  ،را مخدوش می کند همنوعانشخ . زیرا یکی و اجازه بروز 

در قبال همدیگر همانا ادای امانت های ظاهری و باطنی اساات همانگونه که در  از وظایف مهم جوانان 

َْ ُاوا الَْْلَاناَِ  إِلَ  أَهْلِهَا}قرآن آمده اساات: خدا به شااما فرمان مى دهد که ترجمه:  1{إِنَّ اللَّهَ يأَْلُرهُُمْ أَن تُ 

صاحبان آنها رد کنید    سوی دیگر  سپرده ها را به  صلى الله ع . از  سلم امانت پیامبر  ا یکی از  داری ر لیه و

بدین منظور حضرت یوسف علیه    شمرده است که باعث نیکویی اخلاق او می گردد.   نشانه های ایمان 

ََلْنِي عَلَ  خَزَآئُِِّ الَْرْضِ إِنِّي حَفِيون عَ }السااالام در اوج جوانی به امانت داری افتخار میکند:          {لِيمن قَالَ اجْ
 مین کن ، چرا که من بساایار حافظ وساارپرساات اموال و م صااولات ز  یوسااف گفت: مرا  ترجمه :2

شنهاد  شاه پپ . ئ  اقتصادی و کشاورزی ( می باشم   نگهدار ) خزائن و مستغلاّت ، و ( بس آگاه ) از مسا  

سلام  یوسف   ضاد و د علیه ال شما نزد من }   ارائیرا پذیرفت و او وزیر اقت ََ تعیین و گفت   الْيَ وَِْ لَدَيْ نَا إِنَّ
 .از امروز تو در پیش ما بزرگوار و مورد اطمینان و اعتمادیترجمه: 3 {ُِيُّن أَلِيُّن لَ 

در بابت امانت داری حضرت یوسف علیه السلام سر زبانها است، آنکه از کودکی تا پیری مورد اعتماد 

سلم که قب  از بعثت بنام امین در میان     صلی الله علیه و  شهرت  مهمه گان بود، و یا پیامبر اکرم  ردمش 

 داشت و تا آخرین رمق حیات این صفت را باخود داشت.

 پیمان و عهد به هفتم:پابندي مطلب

شه  س  جوان  که آید می پیش اوقاتی زندگی در همی ه خوب  چ .پیدا میکند نیاز همنوعش کمر به ن

ویاری   مر  ک یکدیگر  از ند نیکو باشاااد تا در مواقر لزوم بتوان    جوانان با یکدیگر   اسااات که برخورد  
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سا       بتلبند،  ست که در قالب اخلاق و حقوق،  ضی رعایت اموری ا سان مقت دهی  مانزروابط اجتماعی ان

ست. اخلاق و حقوق د    شیوه درست و مناسب رفتار    شده ا ه ب با دیگران را مشخص می کند  ر حقیقت 

  و اجرایاسااالام به پاساااداشاااتن عهد و پیمان هایمان  آنچه باهم عهد و پیمان می بندیم متعهد بمانیم،    

ََهْدَ هَانَ لَ }.شرایتی که پیشتر برآن توافق نموده ایم سفارش می کند    ََهْدِ إِنَّ الْ  ترجمه:1 {سُْْولَا وَأَوْفُواْ باِلْ

و به عهد و پیمان ) خود که با خدا یا مردم بسته اید ( وفا کنید ، چرا که از ) شما روز رستاخیز درباره (  

ابندی به پکه پیمان می بندند، خداوند . پیمان های میان الله میان بندگان عهد و پیمان پرساایده می شااود

 2آن پیمان ها لازمی و یر امر مهم است.

پابندی به عهد و پیمان سااانت دیرینه خداوند اسااات، که از آباز پروردگار از پیامبرانیکه به هدایت                      

ناَ لَُِّ وَإِذْ أَخَذْ }خود می فرماید:  بشاااریت آنان را می فرساااتاد از آنان عهد و پیمان می گرفت ، چنانکه 
هُم لِّيثَاقاا  ََ وَلُِّ ناوح  وَإِبْ رَاهِيمَ وَلُوس           َ  وَعِيس           َ  ابُِّْ لَرْيمََ وَأَخَذْناَ لِن ْ ترجمه :)  3{غَلِيظاا  النَِِّيِّيَُّ لِيثَاقَ هُمْ وَلِن

و  نوح و ابراهیم و موساااییادآور شاااو ( هنگامی را که از پیغمبران پیمان گرفتیم و همچنین از تو و از 

عیساای پساار مریم . ) آری ( ! از آنان پیمان م کم و اسااتواری گرفتیم ) که در ادای مسااؤولیّت تبلیغ   

 . رسالت ، و دعوت مردم به خداشناسی و یکتاپرستی کوتاهی نکنند (

شااان  از سااوی دیگر پابندی به عهد و پیمان ن 4پیمان جهت رسااانیدن توحید رهنمای مردم بسااوی خیر.

رُ )پیامبر  صاالى الله علیه وساالم می فرماید:  ایمانداری یر فرد مساالمان اساات لِمُونَ عِنْدَ ش     ُ  (وطِهِمْ الْمُس     ْ
ران پیامبر صلى الله علیه وسلم در حدیبیه با کاف   مسلمانان بر قرار و پیمان خود می مانند. »معنی حدیث: 5

ن آنکه بدقولی نموده و خیانت ورزد، بلکه پیمانی بسااات و بر سااار مفاد آن مانده و بدان وفا کرد، بدو

آنان خود اه  خیانت و پیمان شااکنی بودند. مساالمان به عهد خود وفادار اساات مادام اینکه این عهد و 

پیمان در اطاعت از پروردگار جهانیان باشااد، اما اگر در آن گناه باشااد و باعث ضاارر به دیگران شااود  

 پس سزاوار است تا از آن دوری کند.

                                                           
 34سوره اسراء  .1

 212ص  3الشوکانی، تفسیر فتح القدیر, ج .2

 1احزاب سوره  .3

 152ص  25، جمفاتیح الغیب = التفسیر الکبیر الرازی، .4

 22ص  3بخاری, ص یح البخاری, باب أجر السمسره , ج .5



143 
 

 چهارم مبحث

 دعوت هنگام کتاب اهل با نیکو جدال

 تمهید

جوانی است. پس جوانی، زمان تهور و  نایاب سو و شجاعت از سوی دیگر دو وی گی     باکی از یربی

البته کسااانی که روحیه فتوت و جوانی را در خود   هاسااتساانجیشااجاعت و زیر پا افکندن مصاال ت

شجاعت و تغییر    شند نیز همچنان اه   ر کفر  و در براب نهند،ها را کنار میبوده و مصل ت  حفظ کرده با

صورت گیرد تا        سلامی  ست این دعوت در قالب اخلاقیات ا سخت می رزمند، اما چه زیبا و ان رافات 

شد    شته با نَةِ وَجَا ُِ :} پیامد نیکو و موثر در پی دا مَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْحَس   َ ُْ ََ باِلْحِ ِِيلِ ربَِّ الَّتِي هِيَ لْهُمْ بِ ا ُُْ  إِلَ  س   َ
 ُُّ ) ای پیغمبر ! ( مردمان را با ساااخنان اساااتوار و بجا و اندرزهای نیکو و زیبا به راه             ترجمه:  1{أَحْس           َ

پروردگارت فراخوان ، و با ایشاااان به شااایوه هرچه نیکوتر و بهتر گفتگو کن ، چرا که ) بر تو تبلیغ        

و بر ما  ، رسالت الهی است با سخنان حکیمانه و مستدلانّه و آگاهانه ، و به گونه بس زیبا و گیرا و پیدا     

 هدایت و ضلال و حساب و کتاب و سزا و جزا است .

جدل در اصاا  به معنی احتجاج و دلی  آوردن اساات جهت اثبات رأی خود و رد مخالف. شااایسااتگی 

جدال در التزام به منتقی بودن آن و دوری از خشااونت و چشاام پوشاای از مسااای  کوچر به خاطر     

فس و مردانگی است، که باید آمیخته با نرمش و ملاطفت  مسای  بزرگتر به منظور حفظ وقت و عزّت ن

سرائی         و دور  از درشتی و خشونت   باشد. همانگونه که حضرت عیسی در اوج جوانی ختاب به بنی ا

ُُمْ  :}می فرماید ُُم بآِيةَ  لُِّّ رَّبِّ من ) بر صاادق نبوتّ خود ( نشااانه ای را از سااوی   ترجمه:  2{أَنِّي قَدْ جِِْتُ

امر به معروف باید با نرمی و آرامی و همراه با نصااای ت پساااندیده و            .برایتان آورده ام  پروردگارتان  

اسلوب حکیمانه باشد چه بسا که با اخلاص نیت و روش نیکو در قلب شنونده اثر بگذارد و او را متأثر     

شنونده  ،سازد. چه بسیار اتفاق افتاده است که کلمه ای رقیق و نرم از جانب رفیقی با حکمت و مخلص

ست    سان دیگری تبدی  کرده ا يَِِّةُ ا ُْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْس   َ  }:را به ان نَةُ وَلََ الس   َّ تَوِي الْحَس   َ جمه: تر 3{ُُّ وَلََ تَس   ْ

 .بدی و زشتی دیگران را ( با زیباترین طریقه و بهترین شیوه پاسخ بده )یکی و بدی یکسان نیستن
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 کفار با نکردن سازش اول: مطلب

داشته باشد، در ارتباط با او باید وظایف حقوقی،     شما نس  جوان زندگی  اگر کافر یا مشرکی در جوار  

وقتی گروهی با هم در یر م یط زندگی می کنند، ممکن زیرا  د،اخلاقی و رفتاری خود را انجام دهی

ث ایجاد  عدر برابر یکدیگر صورت بگیرد، از سوی دیگر گاه گاه ساخت و ساز ها بااست کم توجهی 

میشااود، با وجود اینهمه شاایوه رفتار یر جوان مساالمان با آنان بشااک    اختلاف ها در میان همسااایگان

عالی و بدور از رذای  اخلاقی شااک  بگیرد، اما نرمش و خوی گرفتن به آداب دینی کفار ممنوع بوده  

  انگونه که حضااارتو باعث بی دینی و ان راف نسااا  جوان میگردد، که باید از آن اجتناب ورزید هم

ستادگی کرد  نَالاا آلِهَةا إِنِّي أَ :}ابراهیم در برابر پدرش ای ََ فِي وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لْبَيِهِ آزَرَ أَتَ تَّخِذُ أَ   ْ راَكَ وَقَ وْلَ
لًَل  لاِِيُّ   ترجمه :و ) برای مردمان بیان کن چیزهائی را که رخ داد ( بدان گاه که ابراهیم به پدر             1{ض           َ

قت من تو را و قوم تو را در گمراهی           خود  به حقی خدائی می گیری !.  به  هائی را  یا بت آزر گفت : آ

 آشکار ) و به دور از راه پروردگار ( می بینم .

ضرت نوح  سلام  ح سوخت اما وقتی   علیه ال به عذاب بالای قومش دعا کرد و هرگز دلش به یکی هم ن

وَناَ َُى نوُحن رَّبَّهُ فَ قَالَ رَبِّ إِنَّ }2: ش از دساات رفتفرزندش را دید توان صاابر که در جمله برق شاادگان
دَكَ الْحَقا  ند و گفت: پروردگارا !         : ترجمه 3 {ابنُِي لُِّْ أَهْلِي وَإِنَّ وَع  ْ به فریاد خوا نوح پروردگار خود را 

تور  دسااپساارم ) کنعان که امواج او را فرو بلعیده اساات ( از خاندان من اساات و ) تو هنگامی که به من 

فرمودی ، خاندان خود را سااوار کشااتی کنم ، در اصاا  وعده حفظ خاندان مرا داده ای ( و وعده تو    

رُ َ الِر  }، خداوند فرمود:راست است   ََ إِنَّهُ عَمَلن غَي ْ ای نوح ! :فرمودترجمه: 4{قاَلَ ياَ نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ لُِّْ أَهْلِ

اما در برابر آزار و اذیت آنان سخت باید   ایست است .  پسرت از خاندان تو نیست ، چرا که او عم  ناش   

هُمْ آثمِاا أَوْ هَفُوراا :} کوشید  ََ وَلََ تُطِعْ لِن ْ مِ ربَِّ ُْ ْ ِِرْ لِحُ حال که چنین است در طریق تبلیغ و   ترجمه : 5{فاَ

 .کنماجرای احکام پروردگارت شکیبا باش ، و از هیچ کدام از گناهکاران و بی دینانشان فرمانبرداری 
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 توحید به دعوت هنگام نیکو سخن دوم: مطلب

می توان به ، ساارچشاامه برکات هاى فراوانى خواهد بود که از آن جمله توجه نساا  جوان به اساالام،  

تقویت روحیه همکارى و همفکرى با هدف پاکیزه و آباد نگه داشاااتن م یط زندگى اشااااره کرد که 

جوانان و نو  حسااااس تعهّد و مساااؤولیت در مقاب       ا آرامش روانى و طول عمر انساااان را در پى دارد.

به  واننس  ج ، از دیگر وظایفی است که در ارتباط با  به اسلام  آنان گرویدن و تلاش در جهت  جوانان

 رفر ه،صدق  و انفاق عیادت، یارى، احوالپرسى،  آمد، و ،رفتنتیجه رفتار نیکو  خواهد بود.  آنانعهده 

و الفت هاى اساالامی ، در ایجاد تجمر هاى پرشااکوه دعوت به توحیدهنگام در  همدردى و نیازمندی

شانه     اجتماعى ست، علمکرد این همه ن س  جوان خیلیها موثر ا ستى     ن سان دو ان  یر جوجوانمردى و ان

يَِِّةَ نَحُُّْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ } مسلمان است:   دامه بده و ) به کار دعوت خویش ا 1{ا ُْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَُُّ السَّ

خصال ( بد ) ایشان ( را با ) خصال ( نیر ) خود ( و ) سخنان ( نامتلوب ) آنان ( را با بهترین ) منتق ( 

سخ بگو . ما کاملاً از چیزهائی که ) درباره تو و دعوت تو ( می گویند ، آگاهیم  شرب ت پا وسط   . دفر 

 2توحید، و دفر منکر به موعظه حسنه.

حضرت یوسف علیه السلام در راه دعوت به اسلام دقت می نمائیم، به خوبی دیده        زمانیکه به زندگی 

جُِّْ أَأَرْباَبن :}میشاااود که وی حتی در زندان افراد جوان را بساااوی خدا دعوت میدهد احَِِيِ الس         ِّ ياَ           َ
رن أَِِ الل هُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ  آیا خدایان پراکنده ) و گوناگونی  ترجمه :ای دوسااتان زندانی من ! 3{لاتَ فَرِّقُونَ خَي ْ

ر آیه د که انساااان باید پیرو هر یر از آنها شاااود ( بهترند یا خدای یگانه چیره ) بر همه چیز و کس(.   

ُُّ ا ُْفَعْ باِلَّتِي هِيَ :}دیگری خداوند پیامد برخورد نیکو را در دعوت اساالامی چنین باز گو میدارد  أَحْس       َ
 ََ نَ نَهُ عَدَاوَةن هَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمن فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ آنچه خود بهتر  (بدى را)و نیکى با بدى یکساااان نیسااات  4{وَبَ ي ْ

همچنین  .منى است گویى دوستى یکدل مى گردد  است دفر کن آنگاه کسى که میان تو و میان او دش   

يَِِّةَ الْحَسَنَةَ  حَيْثمَُا هُنْتَ اتَّقِ اللَّهَ }به بزرگواری اخلاقی فرامی خواند:  پیامبر  صلى الله علیه وسلم   وَأَتِِْعِ السَّ
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  ُّ پیشه کن هرکجا که باشی. بدنبال هر بدی کار     تقوای خدا راترجمه:  1{تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُق  حَس  َ

سااخن نیکو ساانگ را موم می سااازد،    نیکی را انجام بده آن را بزداید. با مردم با اخلاق نیر رفتار نما.

پس باید هر فرد مسلمان هنگام دعوت بسوی خدا از انتهای صبر و شکیبایی کار گرفته و همیش هدف 

 2و مرامش خدای یکتا باشد.

دعوت بسااوی توحید نیاز به راه و روش نیکوتری دارد تا بتواند داعی با سااخنان نمکین خویش جانب   

باهم و جوان به د متعال دیشااه و افکارش داشااته باشااد همانگونه که خداوندمقاب  را شاایفته و دلباخته ان

برادر حضرت موسی و هارون علیهما السلام توصیه می نماید که در برابر فرعون سخن نیکو بگویند: } 

ََلَّهُ يَ تَذهََّرُ أَوْ  -اذْهََِا إِلَ  فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََ  شی       3{يَخْش    َ فَ قُولََ لَهُ قَ وْلَا ليَ ِّناا لَ سرک سوی فرعون بروید که  به 

سپس به نرمی با او ) درباره ایمان ( سخن بگوئید   ( کرده است ) و در کفر و طغیان از حدّ گذشته است   

 ، شاید ) بفلت خود و عظمت خدا را ( یاد کند و ) از عاقبت کفر و طغیان خویش( بهراسد .

ی د خدای یگانه قرار گیرد و پیامد بسا نیکو در پ چنین است شیوه دعوت بسوی خدا تا آنکه مورد پسن    

گفتار  ترجمه:  4{وَلَُّْ أَحْسَُُّ قَ وْلَا لِّمَُّّ  َُعَا إِلَ  اللَّهِ وَعَمِلَ َ الِحاا وَقاَلَ إِنَّنِي لَُِّ الْمُسْلِمِيَُّ خواهد داشت :} 

ی کند و ته مچه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردمان را به سوی خدا می خواند و کارهای شایس       

دعوت اساالامی به رهبری   اعلام می دارد که من از زمره مساالمانان ) و منقادان اوامر یزدان ( هسااتم ؟ 

شار یافت، میزان و معیار هر قول و عم  راه و روش  ست و هر روندی    جوانانی با ایمان انت قرآن کریم ا

مَةِ وَ }به نتیجه نخواهد رسااید:بر خلاف این میزان و معیار فتری الهی  ُْ ََ باِلْحِ ِِيلِ ربَِّ الْمَوْعِظَةِ ا ُُْ  إِلَ  س       َ

}ُُّ نَةِ وَجَا ُِلْهُم باِلَّتِي هِيَ أَحْس        َ الْحَس        َ
) ای پیغمبر ! ( مردمان را با سااخنان اسااتوار و بجا و  ترجمه:  5

 .کن واندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان ، و با ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و بهتر گفتگ
 

                                                           
م مد ناصر ، ص یح وضعیف سنن الترمذییخ البانی این حدیث را حسن خوانده است. )ش 355ص  4الترمذی، سنن ترمذی, باب ماجاء فی معاشره الناس, ج .1

 (441ص  4ج الدین الألبانی

 152ص  1ها.ج 1314م مدیان مجید, روش های تربیت نوجوانان و جوانان در اسلام,  ناشر قم,  .2

 44/45سوره طه  .3

 33. سوره فصلت 4
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 پنجم مبحث

 انسانها خون به احترام و زمین روي در فساد منع

 تمهید

ت و ، عم  زشاات و نفرت آور اسااجامعه کفریساارقت و دشاانام دادن در میان تمام ملت ها حتی ، زنا

ین و اما شریعت متهره مؤثرتر  .را پیشنهاد و قوانینی وضر کرده اند   روشی برای جلوگیری آن هر ملتی 

مفیدترین و قاطعترین وساایله را با حدود خود مهیا و وضاار نموده اساات مثلا برای زانی و زانیه هرگاه    

صد تازیانه و برای قت  عمدی قت  و برای            ضرب  شند  شند رجم و هرگاه چنین نبا م صن و م صنه با

و قذف زنان م صنه هشتاد تازیانه و    سرقت با شرایتش بریدن دست و حتی برای دشنام های ناموسی      

برای لواط، زدن گردن یا انداختن از م   بلند، یا سوزانیدن در آتش، و برای کسانیکه موجب ارعاب    

مردمند نفی بلد و برای مفسدین فی الارک مقررات شدیدتر وضر کرده است که در کتب فقهی ذکر       

 ده است.ش

سانها        ساد و احترام به زندگی و اهمیت ان س  جوان همانا منر گسترش ف یکی از وظایف اخلاقی دیگر ن

جوانان در دوره ی جوانی به شدت ت ت تأثیر احساسات و تمایلات هستند و آن چنان در این      1است.  

، این  تبعد قوی هسااتند که گاهی با مسااائ  منتقی و عقلی قتر رابته می کنند و این ختر بزرگی اساا

بریزه در جوانان خترآفرین تر است، زیرا از طرفی، امواج خواهش ها در دریای وجودشان به حرکت  

در آمده اساات و از طرف دیگر، از تجربه ی کافی بهره مند نیسااتند، لذا باید خیلی مواظب باشااند طبق 

های بیر  بر خواسااتههر خواسااته ای عم  نکنند، بلکه با تقویت اراده و تعق  و بعد معنوی سااعی کنند 

منتقی بلبه یابند، زیرا اگر عق  جوان بر برایز چیره نشااود، قتعاً احساااسااات و برایز بر عقلش اسااتیلا 

 .خواهد یافت و آن را به اسارت خواهد برد

 زنا از دوري اول: مطلب

آزار کساای  تجاوز تنهاشاادت نکوهش شااده اساات. منظور از  در دین مقدس اساالام بهتجاوز و تعدی 

جاوز  تکند. خود زحمت و دردسر فراهم و با رفتار و گفتار خود او را آزرده می همنوع که برای  نیست 

که مهمترین آن عبارت اسااات از زنا،      و آزار مفهومی کلی اسااات و انواع مختلف و گوناگونی دارد، 

                                                           
 43ص  1. ج1311پ وهشی در باره نقش دینی و اجتماعی قصه جوانان در تاریخ اسلام,  ناشر باغ ابریشم, سال نشر جعفریان, رسول,  .1
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زباله   ، ریختندزدى، جاسوسى، تهمت، بیبت، قت ، سخن چینى، ف ش دشنام، مسخره، ضرب و شتم        

 .  گردد یر فرد مسلمانو هر آنچه که موجب اذیت و ناراحتى خانه ها و کثافت در جلوی 

از آنجا که جوانی مهمترین دوران زندگی است، این زمانی است که نظریات، عادت ها و عقاید شک     

ه که انگونمیگیرند. بدین منظور است که نس  جوان مورد آزمون های سخت و پی هم قرار میگیرد هم   

بِهَا لَوْلَ  :}وَلَقَدْ هَمَّتْ بهِِ وَهَمَّ یوسف علیه السلام از سوی همسر عزیز مصر مورد سوی قصد قرار گرفت        
يَُّ{ اء إِنَّهُ لُِّْ عَِِا ُِناَ الْمُخْلَص   ِ وءَ وَالْفَحْش   َ رِمَ عَنْهُ الس   ا ََ لنَِص   ْ زن ) که چنین ترجمه :  1أَن رَّأَى بُ رْهَانَ ربَِّهِ هَذَلِ

دید به پرخاشگری پرداخت و برای تنبیه عبد خود ( قصد ) زدن ( یوسف کرد ، و یوسف ) برای دفاع     

از خود ( قصد ) طرد ( او کرد ، امّا برهان خدای خود را دید ) و از دفاع دست کشید و فرار را بر قرار      

شیدیم ( تا   بلا و زنا را از او دور  ترجیح داد ( . ما این چنین کردیم ) و در حفظ وی در همه مراح  کو

سلام آنقدر قوی و      سازیم . چرا که او از بندگان پاکیزه و گزیده ما بود  سف علیه ال . ایمان حضرت یو

جُُّْ أَحَبا إِلَيَّ نیرومند بود که زندان را در برابر لزت های نامشااروع برتری بخشااید:    لِمَّا }قاَلَ رَبِّ الس         ِّ
بُ إِليَْهَُِّّ وَأَهُُّ لَُِّّ الْجَاهِلِيَُّ{ يدَْعُوننَِي إِليَْهِ وَإِلََّ تَص     ْ  ترجمه :) یوسااف که این تهدید 2رِمْ عَنِّي هَيْدَهَُُّّ أَ      ْ

گفت : پروردگارا ! زندان برای من خوشاااایندتر از آن چیزی  (همسااار عزیز و اندرز زنان مهمان شااانید

 3د!.د. چگونه شد؟! که م نت را بر منت ترجیح دااست که مرا بدان فرا می خوانن

 مطلب دوم:دوري از قتل انسانها

جای تعجب و سزای کمال بدبختی است که مسلمانان ابداً به آن مقررات اعتنائی ندارند وحتی اکثریت  

مت دشنام وتهتوهین، ر کشورهای اسلامی ، امروز دتام آنان به کلی از مقررات وحدود الهی بی خبرند

زنا و زنازادگی از تمام کشورهای جهان بیشتر است، همچنین قت  و سرقت و ضرب و جرح و صدها به 

ست و       فجایر دیگر  سانیت ا سلمان بداند که قت  یر فرد قت  همه ان ست، کاش جوان م رو به افزایش ا

َِ بِالْحَقِّ إِذْ قَ رَّبَا قُ رْ } از آن بپرهیزد: دِهِمَا وَلَمْ يُ تَ قََِّلْ لَُِّ الْخَرِ قَالَ بَاناا فَ تُ قُِِّلَ لُِّ أَحَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ َِأَ ابْ نَيْ آ َُ
ََ قاَلَ إِنَّمَا يَ تَ قََّلُ الل هُ لَُِّ الْمُتَّقِيَُّ  داساااتان دو پسااار آدم ) قابی  و هابی  ( را چنان که  جمه :تر 4 {لََْقْ تُ لَنَّ

                                                           
 111سوره یوسف  1

 33سوره یوسف  .2

 324ص  1ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر ج .3
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  گناهکاری و سرانجام پرهیزگاری چیستهست برای یهودیان و دیگر مردمان بخوان ) تا بدانند عاقبت 

( . زمانی که هر کدام عملی را برای تقربّ ) به خدا ( انجام دادند . امّا از یکی ) که مخلص بود و هابی   

نام داشت ( پذیرفته شد ، ولی از دیگری ) که مخلص نبود و قابی  نام داشت ( پذیرفته نشد . ) قابی  به     

خواهم کشت ! ) هابی  بدو ( گفت : ) من چه گناهی دارم ( خدا ) کار را   هابی  ( گفت : بیگمان تو را 

طتَ إِلَيَّ يدََكَ لتَِ قْتُ لَنِ } اما پاسخ هابی  چه زیباست:   ( تنها از پرهیزگاران می پذیرد ! ي لَا أَناَْ بَِِاس  ِ   لَُِِّ بَس  َ
ََالَمِ  ََ إِنِّي أَخَامُ الل هَ رَبَّ الْ ََ لََْقْ تُ لَ اگر تو برای کشااتن من دساات دراز کنی ، من  ترجمه :1 {يَُّ يدَِيَ إِليَْ

 دست به سوی تو دراز نمی کنم تا تو را بکشم. آخر من از خدا ) یعنی ( پروردگار جهانیان می ترسم .    

بناء از دیدگاه شریعت اسلامی قت  بدرین نوع جرم تلقی شده و زمینه ازهم پاشیدن جامعه را فراهم می  

اَالَُّْ قَ تَلَ } آورد: أنََّمَا قَ تَلَ النَّاسَ جَمِي َُ ا بغِيَْرِ نَ فْس  أَوْ فَسَا ُ  فِي الَْْرْضِ فَ هرکس انسانی را   ترجمه:  2 {نَ فْسا

وَلََ }.بدون ارتکاب قت  ، یا فساااد در زمین بکشااد ، چنان اساات که گوئی همه انسااانها را کشااته اساات 
َِ الل هُ إِلََّ بِ  و کسااای را بدون حق ) قصااااص و اجرا فرمان الهی (    ترجمه:   3{الْحَقِّ تَ قْتُ لُواْ الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّ

 .مکشید که خداوند آن را حرام کرده است

به هر حال کشتن نفس معصوم در شریعت اسلامی قتعا قاب  قبول نیست. کشتن افراد بیگناه ارتباط به         

وْلَ ُهَُمْ وَلََ تَ قْتُ لُواْ أَ :}سااتنزدیکی و دوری ندارد بلکه ساالب حیات یر زنده جان زیر نام انسااان حرام ا
اد مظلوم بخاطر مصئونیت جان افر فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی نکشید   ترجمه: 4{ خَشْيَةَ إِلْلًق  

در جامعه شااریعت اساالامی قصاااص را مشااروع دانساات، تا بدین وساایله از ارتکاب این جرم ممانعت    

شااریعت اساالام فرقی میان فرد کوچر و بزرگ نیانداخته، یعنی مقتول بچه باشااد یا   صااورت گیرد. 

ست و برای همه حق حیات        صاص و دیه ثابت ا شد یا زن، ق ساد در    5ست. ابزرگسال، مرد با اخلال و ف

 یست.نو حقوق الله مصئون مسؤولیت دیه قت  ختاء قات  از  حیات به هیچ وجه جایز نیست، حتی در
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 اجتناب از سرقتمطلب سوم: 
از   خفیه به بیر اجازه را گویند. ختر این پدیده کمتره ساارقت: بمعنای گرفتن مال م فوظِ بیر به طریق

ست و بر               سلامی ا صاً در م یط هایی که عاری از اخلاق ا صو شت خ سیار ز ست، این عم  ب دروغ نی

ست.           شایر ا ست،  شد و نمو نکرده ا سلام ر صول تربیتی و ایمانی ا ست که طف  اگ مبنای ا ر از  بدیهی ا

همان ابتدای زندگی بر مبنای حس حضااور و نظارت الهی و ترس از او رشااد نکند و به ادای امانت و  

حقوق دیگران به طور کام  عادت نکند، بتدریج به جانب دزدی و حیله گری و خیانت کشیده خواهد 

گیزه ی کودکانه ای به سااوی ممکن اساات نه پدر کودب دزدی کند و نه مادرش. اما طف  با ان شااد.

مصؤنیت ملکیت از مقتضای فترت انسانی، ومتابق شریعت        وحفظ ملکیت افراد  چون دزدی بگراید!

مجازات شاادید را وضاار کرده اساات. چنانکه می   بناء خداوند برمتخلفین نظام فترت اساالامی اساات.

َُواْ أَيْدِيَ هُمَا } :فرماید ارقَِةُ فاَقْطَ ارِقُ وَالس   َّ الَا لَُِّّ الل هِ وَالس   َّ َُ َِا نَ ست مرد دزد و زن  ترجمه:  1{جَزَاء بِمَا هَس   َ د

 .دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یر مجازات الهی قتر کنید

شیوع پیدا کرده،    ا شتر در جامعه های امروز  شتباهات و ختاهایی که بی کردن  جاری نز خترناب ترین ا

شدن جهت رهایی     سته  سلم می      حدود و وا صلی الله علیه و ست که در این مورد پیامبر اکرم  دزدان ا

رَقَ فِيهِمُ ا:}فرماید ريِفُ تَ رهَُوُُ، وَإِذَا س  َ رَقَ فِيهِمُ الش  َّ ُُمْ أَن َّهُمْ هَانوُا إِذَا س  َ لَ ََ الَّذِيَُّ قَ ِ ْ َِيفُ أَقاَلُوا لفإِنَّمَا أَهْلَ ض  َّ
َْتُ يدََهَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ  رَقَتْ لَقَطَ مردمی را که پیش از شاااما »یعنی: 2{فاَطِمَةَ ابْ نَةَ لُحَمَّد  س           َ

شان دزدی می کرد،         شریف و بزرگ زاده ای درمیان  شخص  ساخت که چون  بودند این چیز هلاب 

او را فرو می گذاشتند و چون شخص ضعیف و ناتوان در میان شان دزدی می کرد، حد را بر او جاری      

می ساااختند و سااوگند به خدا که اگر فاطمه بنت م مد صاالى الله علیه وساالم دزدی می کرد، حتماً    

 .دستش را قتر می کردم

تی از  ح علیه السلام  از آنجا که دزدی از دیدگاه امت های قبلی نیز زشت و ناپسند بود برادران یوسف    

شیدند:  دَ فِي الَْرْضِ وَلَا هُنَّا س   َ قاَلُواْ تاَلل هِ لَقَدْ }ارتکاب آن بیزاری ک نَا لنُِ فْس   ِ ترجمه :) 3{ ارقِِيَُّ عَلِمْتُم لَّا جِِ ْ
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برادران یوسف ( گفتند : به خدا سوگند ! شما ) از روی رفتار و کردارِ دو سفری که بدینجا داشته ایم        

: ده ایمگاه دزد نبو هر آینه ( می دانید ما نیامده ایم تا در سرزمین ) مصر ( فساد و تباهی کنیم و ما هیچ   

ِْدِهَا لَهُمْ قاَلَ أَن} هِ وَلَمْ يُ  فُ فِي نَ فْس   ِ رَّهَا يوُس   ُ ِْلُ فأََس   َ نَ لَّهُ لُِّ قَ  رَقَ أَ رِقْ فَ قَدْ س   َ اناا وَالل هُ تُ قاَلُواْ إِن يَس   ْ َُ رٌّ لَّ مْ ش   َ
فُونَ  س   ترجمه : برادران یوسف ( گفتند : اگر ) بنیامین ( دزدی کن 1{أَعْلَمْ بِمَا تَص  ِ شگفت نی ت ، د ) جای 

که آن را از ساااوی مادر به ارث برده اسااات ( و برادرش ) یوساااف نیز که هر دو از یر مادرند ( قبلاً 

دزدی کرده است . یوسف ) از این سخن سخت ناراحت شد ، ولی ( ناراحتی را در درون خود پنهان       

منزلت بدی ) در پیشااگاه خدا (  کرد و نگذاشاات از آن متلر شااوند . ) امّا در دل ( گفت : شااما مقام و

 .دارید و خدا ) از هرکسی ( آگاه تر از چیزی است که بیان می دارید ) و به من نسبت می دهید(

 شرک از اجتناب چهارم مطلب

همچنین قرآن کریم با طرح الگوهایی از جوانان شااایسااته همانند اصاا اب کهف و برخی از پیامبران    

جوان الهی و یادآوری برخی از داستان ها و نکات اخلاقی و تربیتی سیمای جوان شایسته را ترسیم می      

رهُِواْ بِ وَاعُِْدُواْ الل هَ وَلََ تُ }کند، که هر یکی به خدا پرستی دیگری را فرا می خواند:   يِْاا ش   ْ ترجمه :)  2{هِ ش   َ

ستا ی   تنها ( خدا را عبادت کنید و ) بس . و هیچ کس و ( هیچ چیزی را شریر او مکنید  ر  در این را

عال به خداوند متجوان شااایسااته از دیدگاه قرآن کساای اساات که تقوا و پرهیزکاری را پیشااه می کند،  

حضاارت ابراهیم علیه الساالم در هنگام جوانی   3نازد وجود جوان عبادت پیشااه و باتقوا بر فرشااتگان می

ََالَمِيَُّ  :}چنین گفت ُِي وَلَحْيَايَ وَلَمَاتِي للِ هِ رَبِّ الْ لًتَِي وَنُس    ُ بگو : نماز و عبادت و  ترجمه : 4{قُلْ إِنَّ      َ

زیساااتن و مردن من از آن خدا اسااات که پروردگار جهانیان اسااات )تنها خدا را پرساااتش می کنم و  

این جهان خود را در مسیر رضایت او می اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان می کوشم      کارهای

ََ ألُِرُْ  وَأَناَْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِيَُّ  .}و در این راه می میرم، تا حیاتم ذخیره مماتم شود ََ لَهُ وَبِذَلِ ترجمه  5{لََ شَريِ

 ده ام ، و من اوّلین مسلمان هستم .:خدا را هیچ شریکی نیست ، و به همین دستور داده ش
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وَإِذْ }:پس از آنکه حضرت ابراهیم علیه السلام بنای خانه کعبه را نهاد پروردگار به وی چنین پیام فرستاد
رْ بَ يْتِيَ للِطَّائفِِيَُّ وَالْقَائمِِيَُّ  انَ الَِْ يْتِ أَن لََّ تُشْرِكْ بِي شَيِْاا وَطَهِّ َُ بْ رَاهِيمَ لَ جُو ُِ وَ  بَ وَّأْناَ لِِْ )ای :ترجمه 1{الراهَّعِ السا

پیغمبر ! به خاطر بیاور ( زمانی را که م  ّ خانه کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم و ) پایه های قدیمی  

( آن را بدو نمودیم ) و دسااتور دادیم به بازسااازی آن بپردازد . هنگامی که خانه کعبه آماده شااد ، به   

خانه را کانون توحید کن و ( چیزی را انباز من منمای و خانه ام را برای          ابراهیم ختاب کردیم که این   

همانگونه  2طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع برندگان و سجده برندگان تمییز و پاکیزه گردان . 

وَإِذْ }که بزرگترین وصاایت حضاارت لقمان به پساارش همانا در مورد یکتا پرسااتی بود آنگاه که فرمود: 
رْكَ لَظلُْمن عَظِيمن قاَلَ لُ  رِكْ باِللَّهِ إِنَّ الش     ِّ َِظهُُ ياَ بُ نَيَّ لََ تُش     ْ ترجمه :) یادآور شااو ( زمانی را   3{قْمَانُ لَِبنِْهِ وَهُوَ يَ

پسر عزیزم ! ) چیزی و کسی را ( انباز خدا     -در حالی که او را پند می داد  -که لقمان به پسرش گفت  

 ت .مکن ، واقعاً شرب ستم بزرگی اس

 خواهی خود و تکبر از دوري پنجم: مطلب

سان تکبر بورزد، چرا که کبریا      ست که ان سزاوار نی ست     و ع ییهرگز  سته خداوند ا شای ، در  ظمت تنها 

ِْريِاَءُ قاَلَ اللَّهُ  عز وجل ا) چنین میگوید:پیامبرصاالى الله علیه وساالم در یر حدیث قدساای   این مورد ُِ لْ
ََظَمَةُ  هُمَا قَذَفْ تُهُ فِ  النَّارِ ر َُِائِ  وَالْ ا لِن ْ یعنی: خداوندعز وج  می فرماید: عزت       4( إِزاَرِى فَمَُّْ ناَزَعَنِ  وَاحِدا

ازار من اساات و کبریا ردای من، کساای که با من در یکی از این دو دعوی و کشاامکش کند، او را در  

سان متکبر فکر می کند که مقام و جایگاه او از منزلت  گآتش اف ست، ک نم.ان ه البته این  دیگران بالاتر ا

حالت باعث می شااود دیگران از وی متنفر شااده و از دور و برش کنار روند و به همان اندازه در درون  

خود فرد نیز فساد و تباهی فراوانی را به جای می گذارد، دیگر نه نصی تی را می شنود و نه نظری برای   

ِ َّرُ :ی مترود می گردداو قاب  قبول است و در نهایت جزو انسان ها   َُ رِمُ عَُّْ آياَتِيَ الَّذِيَُّ يَ تَ أَ   ْ ونَ فِي }س  َ
ناحق تکبر مى ورزند از آیاتم        »یعنی: ترجم  ه:   5الَْْرْضِ بغِيَْرِ الْحَقِّ{ که در زمین ب به زودى کساااانى را 
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لا  ا با، جایگاه جوانان ردر برابر مردمنساا  جوان  خوش اخلاقی و تواضاار .  در مقاب  رویگردان سااازم

برده و آنان را بسوی کمال می کشاند، از آنجا که تکبر از شخصیت جوان می کاهد و شخصیت جوان  

سازد   َِّ }بدین گونه توصیه میکند:  حضرت لقمان به فرزند جوانش  را خرد و خمیر می  رْ خَدَّکَ وَ لَ تُص  َ
سرم( با بی اعتنایی از مردم  ترجمه: 1{مُلَّ لُخْتال فَخُور  للِن اسِ وَ لَ تَمْشِ فِی الَْْرْضِ لَرَحاا إِنَّ الل هَ لَ يُحِبا  )پ

پوشاایدن  روی مگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوساات ندارد.

زانى جایز  که لباس تا چه میآن، و خودنمائى حرام اساات و بیان ، به خاطر برور و تکبرّو پائین لباس بلند

قَالُ ذَرَّة  لُِّْ  لََ يدَْخُلُ الْجَنَّةَ لَُّْ هَانَ فِ  قَ لِِْهِ لِث ْ ) باشااد، و تا چه میزانى مساات ب اساات  و پائین اساات بلند
رم  . پیامبر اکآنکه در دلش به اندازه ی ذره ای تکبر باشاااد، به بهشااات داخ  نمی شاااودترجمه:  2(هِِْر  

ترجمه  3 (يَلًَءَ لََ يَ نْظرُُ الُ إِلَ  لَُّْ جَرَّ ثَ وْبهَُ خُ :)دصلی الله علیه وسلم در مورد افراد متکبر و خودستا فرمو    

ه او نگاه  به نظر لتف و م بّت بمتعال کساااى که لباس بلند را به عنوان تکبیر و برور بپوشاااد، خدواند 

 نمى کند.

 امانت به خیانت از اجتناب ششم: مطلب

سی گلایه مندی ها و نگرانی ها، رواج     سا سترش     یکی از عوام  ا صومت ها، جرم و جنایت ها و گ خ

پدیده خیانت در میان انسااان هاساات. به گونه ای که دوساات از دوساات و همساار از یکدیگر و پدر به  

شود    سلب می  ست ولی    . فرزند خود اطمینان خاطر و اعتمادش  سای  جلو گیری ازخیانت مختلف ا و

به خدا، یقین کام  به جواب دهی      آنچه که از همه مؤثر و مجرب اسااات: وآن عبارت از ایمان کام          

روز فردا وحاضر و ناظر دانستن خدا درهر حالت و وجدان ایمانی و اخلاقی است. ولی با تأسف دنیای      

را  زی اساات که به پولیس و قاضاای ضاارورت ندارد  هوجدان م کمف بی خبراسااتامروز از آن باف  و 

ست    رَبَ اللَّهُ لَثَلًا }:خیانت قاب  بخشش نی حْتَ عَِْدَيُِّْ لُِّْ عَِِا ُِناَ لِّلَّذِيَُّ هَفَرُوا اِلْرَأَةَ نوُح  وَاِلْرَأَةَ لُوي  هَانَ تَا تَ ض  َ
الِحَيُِّْ فَخَانَ تَاهُمَا خداوند از میان کافران ، زن نوح و زن لوط را مث  زده اساات . آنان در   ترجمه:  4{          َ
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پاخت با قوم خود ، و گزارش اسااارار و    حباله نکاح دو تن از بندگان خوب ما بودند و ) با سااااخت و          

 .اخبار بدیشان ( به آن دو خیانت کردند

و ترازو   هادر پیمانه گری همان تزویر و حیله  و یا همبه عهد و پیمان  بی وفاییخیانت، از سااوی دیگر 

خداوند خائنان را      همانا که    ترجمه:   1}إِنَّ اللَّهَ لََ يُحِبا الْخَائنِِيَُّ{اسااات. خداوند متعال می فرماید:       ها 

ست نمى دارد  ست    دو صی ت ا ست، این امر باعث   خیانت درلغت: نقیض ن . بخاطر آنکه خیانت ظلم ا

تْهُ الَّتِي هُوَ وَراَوَ َُ }شد که حضرت یوسف از خیانت در حق همسر سیدش بایستد و به خدایش پناه ببرد:        
هِ وَغَلَّقَتِ الْبَْ وَابَ وَقَالَتْ  هَا عَُّ ن َّفْس            ِ نَّهُ ربَِّي أَحْس           َ  فِي بَ يْتِ اذَ الل هِ إِ ََ ََ قَالَ لَ نَّهُ لََ يُ فْلِرُ هَيْتَ لَ َُّ لَثْ وَايَ إِ

زنی که یوساااف در خانه اش بود ، آرام آرام نیرنگ آبازید و به گول زدن او            ترجمه: 2{ الظ  َّالِمُونَ 

ناه بر  گفت : پپرداخت ، و درها را بساات و گفت : بیا جلو و دساات به کار شااو ، با تو هسااتم ! یوسااف 

ست  سید  خدا ! او که  ست       ، به وی چگونه خیانت کنممن ا ست ) چگونه ممکن ا شته ا ، مرا گرامی دا

 .دامن عصمت به گناه بیالایم و به خود ستم نمایم ؟ ! ( بی گمان ستمکاران رستگار نمی گردند

 ه در حق دوسااتان وخیانت در همه ابعاد زندگی بسااا بدترو پر رنج اساات، اما این پدیده شااوم زمانیک  

خیانت سنت زشت دیرینه ای است که      3همنوعان صورت میگیرد چه بسا زشت تر و تباه کننده است.     

در امت های قبلی نیز به عنوان روش زشت معاشرت و اجتماعی بودن تلقی میشد، همانگونه که همسر       

سلام گفت: }          سرشت حضرت یوسف علیه ال َْلَمَ ذَ عزیز مصر در مورد جوان زیبا و پاب  ََ ليَِ   أَنِّي لَمْ لِ
این ) اعتراف من ( بدان خاطر است که ) یوسف (   : ترجمه 4{أَخُنْهُ باِلْغيَْبِ وَأَنَّ الل هَ لََ يَ هْدِي هَيْدَ الْخَائنِِيَُّ 

بداند من در بیاب ) او ، جز حق نمی گویم و نبودن او را برای خود مغتنم نمی شااامرم و ( بدو خیانت  

خداوند بی گمان نیرنگ نیرنگبازان را ) به ساااوی هدف ( رهنمود نمی کند ) و به هدف     نمی کنم ، و 

بلی یاری خدا همیش در امور نیکو و پسااندیده اساات   (.نمی رساااند ، و بلکه باط  و بیهوده می گرداند

ا  ر که تسهیلات را برای امت اسلامی فراهم آورد نه در درد و رنج آنان بیفزاید و چهره خوشایند اسلام

 کره نشان دهد.
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از آزمون سااخت  علیه الساالام اکنون ای جوان سااساات اراده! راه مقصااود دراز اساات، حضاارت آدم   

کوشش نتیجه متلوب در پی نداشت ، حضرت     علیه السلام  پروردگار با مشقت بدر آمد، حضرت نوح  

سلام  ابراهیم سماعی      علیه ال شد، حضرت ا سلام  به آتش انداخته  شد، حضرت    علیه ال   برای ذبح آماده 

انگیر  با آزار و گزند گریبعلیه الساالام به بی فرزندی آزامیش شااد ،حضاارت  ایوب  علیه الساالام زکریا

سی         سی و عی ضرت مو سلام  شد، ح شمنان قرار گرفتند و بلآخره     علیهما ال سخت مورد آزمایش از د

شدن مورد آزمون جهت دعوت          سلم ب صلی الله علیه و صتفی  ضرت م مد م سلام قرار گرفت    ح به ا

سپس نس  جوان ص ابه و تابعین همه دشواریهارا فراه راه دعوت مت م  شدند، یعنی زندگی با وجود       

آن همه ناخوشی ها و سختی ها تنها با شکیبایی بکام میاید. همان منش قلبی که زندگی با آن به خوشی 

ته ی کند که با شاااکیبایی منافات داشااامی گراید، و بدون آن بیر قاب  ت م  اسااات لذا بنده نباید کار

 کامیاب و سرفراز بدر آمد.از آزمون خداوندی باشد، بناء امیدوارانه باید کوشید تا 
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 نتیجه گیري

ها و استعدادهای بشری را دارد،    ی ظرفیتشکوفاگری همه  سازی و ی انسان داعیهکه  اسلام  مبین دین

داند و بر نقش م وری آن در سااازندگی انسااان  ی زندگی میمرحله ترینجوانی را برترین و شااایسااته

نْ يَا} :دکنتأکید می ََ لَُِّ الدا يَِ ابی  و آسااایش و جوانی و شاااد تندرسااتی و نیروترجمه: 1{وَلََ تنَسَ نَص      ِ

یکی از وی گی های دوره   .خود را تأمین کن آخرت های گرانبهاخود را فراموش نکن و با این سرمایه

ی جوانی، گرایش به تجدد و نوگرایی اسااات. جوانان شااایفته ی سااابر های نوین در روزگار خود           

اسااالام در مرحله عم  برای تنظیم روابط     نگرند.  ا خوش بینی میهساااتند. آن ها به هر چیز تازه ای ب      

آداب و وظایفی قرار داده و پایه آن را بر ایمان به خدا و تقویت روح فضاایلت و نساا  جوان اجتماعی 

انسانیت بنا نهاده است .تعالیم اسلام در این زمینه بقدری دقیق و هماهنگ با فترت انسان است که اگر       

 . سیمای زندگی عوک میشود ،معاشرتها رنگ انسانی الهی به خود گیرد و، به آن عم  شود

که چگونه اساالام  به نساا  جوان ارج میگذارد، و به چه شاایوه نساا     آنچه بالا تذکر رفت دریافتیم از 

جوان را مورد بور و بررسااای وِی ه قرار داده اسااات. و برماسااات تا جهت بهبودی وضاااعیت جوانان و 

 جان بکوشیم، و جامعه پر از صفا و صمیمیت را با خود داشته باشیم.نوجوانان از دل و 

ساس     در بخش دیگر این پایان نامه تذکر رفت که جوانان مسلمان  سانی از ن ادها هستند که برا   گروه ان

، در بم و اندوه شریر یکدیگر اند و بخاطر  یکسان دارند هایهمدلی گردهم آمده اند و اعتقاد و باور

 بم و اندوه بهم دیگر دست یاری می میدهند. برچیدن ببار 

سدان بوده        صل ان و آماج تهاجم مف شد که جوانان همواره کانون توجه به م سته  اند،  بالا تر از همه دان

انگیزترین تجلیات عاطفی، روحی و بالندگی اسااات. در  زیرا عالم جوانی همان گونه که منشاااأ شاااور 

 ونیکی دیگر از وسااای  آزم خلاقی و اجتماعی نیز هسااتهای فردی، امعرک فتنه انگیزترین آساایب

سان  سبب    دارد، گاهی، فرزند است. آدمی فترتا فرزندش را دوست می   ان ممکن است حب به فرزند 

سان بصیرت خویش را از دست دهد، حلال خدا را      ، گرداند و یا حرام خدا را حلال کند حرام شود ان

                                                           
 11سوره قصص  .1

http://wikifeqh.ir/دین
http://wikifeqh.ir/اسلام
http://wikifeqh.ir/اسلام
http://wikifeqh.ir/آخرت
http://wikifeqh.ir/آخرت
http://wikifeqh.ir/انسان
http://wikifeqh.ir/انسان
http://wikifeqh.ir/حرام
http://wikifeqh.ir/حرام
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ستون            سخت تلاش میورزند زیرا آنان  س  جوان  شگوفایی ن شد و  ستند که جهت ر اما برنده کسانی ه

 فقرات جامعه اند.

ان نساا   و جامعه بالای رو در لابلای این پایان نامه تذکر رفت که الگوگیری نساا  جوان، تاثیر والدین

جوان، با آموزه های قرآنی جهت پالایش برجستگی های معنوی آنان در ساخت و ساز افکار و اندیشه  

 نس  آینده ارزش بسزا داشته و ضامن سلامتی جامعه میتوان قرار گیرد. 

 :فشرده این پایان نامه قرار ذیل است

 و بالغ به نس  جوان اطلاق میشود.واژه های الشاب، الشباب،الشبات، فتی، الفتیات  .1

 واژه های جوان، نوجوان، نورسید، نورسته و نونهال در فارسی به جوان اطلاق میشود. .2

 جایگاه نس  جوان در قرآن عظیم الشان فاوق العاده بالا و با ارزش است. .3

 جایگاه نس  جوان دراحادیث نبوی شریف نیز قاب  تمجیدو تقدیر است. .4

 آن عظیم الشان برای نس  جوان، پیر، زن و مرد یکسان است.پیام های اخلاقی قر .5

 وی گی های بر آزنده نس  جوان همگرایی و هم اندیشی با پیام های اخلاق قرآن است. .1

 وظایف اساسی نس  جوان عملکردن ت ت شعاع شریعت اسلامی و سفارشات قرآنی است. .1

بخشی از رهنمای های قرآن برای   یاد آوری وصیت های والدین بوی ه پیامبران به فرزندان شان .4

 نس  جوان است که باید متابق شریعت اسلامی خویش را آراسته بدارند.

 صداقت، صبر و شکیبایی یکی از شاخصه های بزرگ نس  جوان است. .2

 پاکدامنی، عفت و باحیای یر دیگر از وی گی های نس  جوان است. .11

 نشانه ایمانداری است. پابندی به عبادات، توأم با وی گی های اخلاقی قرآنی .11

 قرآن کریم پیامبران جوان را بعنوان بهترین الگو به نس  جوان معرفی نموده است. .12

 قرآن کریم توجه خاص به اهمیت دوران جوانی دارد. .13
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قرآن کریم داستان پیامبران و برخی از جوانان را بعنوان الگوی صبر، استقامت، شهامت، عفت،   .14

 تذکر میدهد. و پاکیزگی در جاه جای از قرآن

 جوانی بهترین دوره ساخت و ساز از منظر قرآنی است. .15

 جوانی بهترین دوره تغییر و دگرگونی مثبت است. .11

 عملی سازی پیام های اخلاقی قرآن برای نس  جوان یر امر ضروری است. .11

سان به حساب می آید.    جوانی بهترین و حساس ترین دوره ی عمر هر موجودی به بدین منظور  وی ه ان

در همین دوره است که انسان می تواند سرنوشت خویش را رقم بزند و افق آینده ی خود را روشن و       

سازد    شان و یا آن را تیره و تار  ست که در این . درخ شهوت،       مرحله عمر ا سات،  سا برور، هیجان، اح

 ند.گاپختگی عقلی و بر شخص سایه می افن
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 پیشنهادات

رامی ه گاساات، به خوانندنساا  جوان که حاوی پیشاانهادات ضااروری تربیتی   نامهاین پایان در خاتمه 

از آنجا   یست. ن ضروریات زندگی تقدیم می گردد. این پیشنهادات از نقته نظر تربیتی کم اهمیت تر از  

  نانآ، از مفیدترین عوام  مؤثر در رشد اخلاقی، روانی و اجتماعی نس  جوان وجود الگو در تربیتکه 

 شنهاد بنده جهت رهنمون بهتر نس  جوان در این پایان نامه قرار ذی  است:، پیاست

 توجه جدی والدین نسبت به تربیت ، اخلاق، و شیوه زیست فرزندانشان در جامعه اسلامی. .1

آشااناسااازی فرزندان وجوانان به داشااته های قرآن عظیم الشااان و احادیث نبوی شااریف که      .2

 جوان می باشد.رهگشای خوبی جهت زندگی بهتر نس  

س  جوان        .3 سالم ن سئولیت پذیری، علماء، مربیان، بزرگان و افراد با نفوذ جامعه در قبال تربیت  م

 این مرز و بوم که اساس جامعه افغانی را تشکی  میدهند.

توجه و مسئولیت پذیری دولت جمهوری اسلامی افغانستان به وی ه وزارت اطلاعات و فرهنگ  .4

 عداد نس  جوان، و واگذاری مسئولیت های فرهنگی  را بر اه  آن.در قبال رشد شگوفائی است

سلامی که رمز         .5 شوایان امت ا س  جوان جهت الگوگیری از پیامبران و پی شویق و جهت دادن ن ت

 پیروزی و نمونه اخلاق در عصر خویش بودند.

 و روزنامه ها در زیر ساخت اندیشه نس  جوان. ش کلیدی مدارس، مکاتب، دانشگاه هانق .1

ستان پیامبران و زندگی جوانان         .1 ستفاده سودمند نس  جوان جهت بهبودی شرایط زندگی از دا ا

 که در قران کریم به عنوان بهترین ها معرفی شده اند.
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 فهرست منابع و مآخذ

ابن شاهین, أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن م مد بن أیوب بن أزداذ البغدادی    .1

 م2114 نشر سال, ، لبنانناشر, دار الکتب العلمیة، بیروت الأعمالالتربیب فی فضائ  ,

الدر   رد الم تار على,ابن عابدین، م مد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشااقی ال نفی  .2

 م1222 -ها 1412, سال نشر بیروت-دار الفکرناشر  ,المختار

شر    ,معجم مقاییس اللغة,ل سین  أحمد بن فارس بن زکریاء القزوینی الرازی، أبو اابن فارس,  .3 نا

 م.1212 -ها 1322 , سال نشردار الفکر

لدین ابوعبدالله م مّد؛        .4 عه الأولی، بیروت:   مدارج الساااالکین  ابن قیم الجوزیه، شااامس ا ؛ التب

 م.1221دارالکتب العربیه، 

  فساایر القرآنتأبو الفداء إسااماعی  بن عمر بن کثیر القرشاای البصااری ثم الدمشااقی,   ابن کثیر,  .5

 م 1222ناشر ,دار طیبة للنشر والتوزیر سال نشر  ،ابن کثیر -العظیم,

لدمشاااقی       ابن کثیر،  .1 صاااص  ق، أبو الفداء إساااماعی  بن عمر بن کثیر القرشااای البصاااری ثم ا

 ها  1344طبر اول: القاهرة ف،دار التألی ناشراشر: ،نمصتفى عبد الواحد ،م ققالأنبیاء

  عرب,لسااان الأبو الفضاا ، جمال الدین ابن منظور الأنصاااری الرویفعى الإفریقى ,  ابن منظور,  .1

 ها 1414نشر سال بیروت –م مد بن مکرم بن على، ناشر دار صادر 

سمرقندی,    .4 صر بن م مد بن أحمد بن إبراهیم ال شر دار القلم , بی  ب ر العلوم, أبو اللیث ن روت,  نا

 م.2112سال نشر 

صور  .2 شر,  تهذیب اللغة, أحمد بن الأزهری الهرویم مد بن , أبو من دار إحیاء التراث العربی  , نا

 م2111بیروت, سال نشر  –

  نشار  ساال  بیروت –ناشار دارالفکر   رساالة عاجلة إلى الشاباب المسالم,   أزهری أحمد م مود ,  .11

 .م2114

ستانبولی ال نفی الخلوتی , المولى أبو الفداء,       .11 صتفى الإ سماعی  حقی بن م شر   لبیانروح اإ , نا

 م2112دار الفکر , بیروت, سال نشر 
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صدیق   أبو حیان التوحیدی، علی بن م مد بن العباس,  .12 صداقة وال ص   ال شر, دار الفکر المعا  -ر , نا

 م  1224بیروت لبنان,

صفهانى   .13 سین بن م مد    الأ سم ال  شهور  أبو القا شر   , نالمفردات فی بریب القرآنرابب, ه بم ا

 ها. 1412 دار القلم، دمشق بیروت, سال نشر
تب , ناشااار دار الکدور الشاااباب المسااالم فی ال یاه,عبدالله بن جار الله بن ابراهیم آ ل جار الله,  .14

 م.2114بیروت, 

م یط فی الب ر الأبو حیان م مد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان أثیر الدین,   , الأندلسی  .15

 ها 1421 نشر سال,  بیروت –ناشر دار الفکر  التفسیر

سید م مود،     .11 سیر القرآن  ,آلوسی،  شر, دار الکت   روح المعانی فی تف سبر المثانی ,نا ب العظیم وال

 ق1415سال نشر  بیروت –العلمیة 

لدارمی،             , البُساااتی .11 حاتم، ا بدَ، التمیمی، أبو  عاذ بن معَْ م مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن م

 م 1223بیروت, سال نشر  –مؤسسة الرسالة , ناشر ,ص یح ابن حبان,

سعود,    , بغوی .14 سین بن م سیر القرآن, أبو م مد ح سیر البغوی  معالم التنزی  فی تف شر     تف سال ن  ,

 ق1321

, ناشاار ماهرخ, سااال نشاار  جوانان و مسااائ  ازدواج و تربیت فرزندبانی, کاشااانی, م مد رضااا,  .12

1345. 

سماعی   بن م مدالبخاری,  .21 شر,   ، البخاری ص یح البخاری,  ا شر    بیروت الفکر دارنا   سال ن

 م 1222

التنزی    أنوار, ناصاار الدین أبو سااعید عبد الله بن عمر بن م مد الشاایرازی البیضاااوی بیضاااوی,  .21

 ها 1414, سال نشربیروت –دار إحیاء التراث العربی  ناشر,, وأسرار التأوی 

ض اب، ،        , الترمذی .22 سى بن ال سَورْة بن مو سى بن  صتف    سنن الترمذی, م مد بن عی شر م ى  نا

 م1215 نشر سال مصر –البابی ال لبی 

سی,   .23 سی   التون شور التون شر    , الت ریر والتنویر ،م مد التاهر بن م مد بن م مد التاهر بن عا نا

 ها 1244, سال نشرتونس –الدار التونسیة للنشر 
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شی در باره نقش دینی و اجتماعی     .24 سول, پ وه سلام   جعفریان, ر صه جوانان در تاریخ ا   شر , ناق

 .1311باغ ابریشم, سال نشر 

  ,زاد المسااایر فی علم التفسااایر ,جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن م مد,الجوزی  .25

 ها 1422بیروت, سال نشر  –دار الکتاب العربی ناشر, 

خازن,   .21 مد بن إبر   ال لدین علی بن م  ه ب مشاااهور اهیم بن عمر الشااای ی أبو ال سااان،  علاء ا

  سااال, یروتب –ناشاار دار الکتب العلمیة  لباب التأوی  فی معانی التنزی تفساایرالخازن, خازن,

 ها 1415نشر

 1342, ناشر مشع , اصف ان سال نشر روان شناسی نوجوانان و جوانانحمد احمدی,  .21

 ها ش. 1344، ناشر چاپ اول احسان، سال نشر، تفسیر نورخرم دل، مصتفی,  .24

سین پور,       .22 سف ح شفیر, مترجم, م مد یو سیر معارف القرآن, دیوبندی , م مد  شر  تف شیخ   نا

 ها 1345الاسلام احمد, سال نشر 

 یر الکبیر,مفاتیح الغیب = التفس ,أبو عبد الله م مد بن عمر بن ال سن بن ال سین التیمی   ,الرازی  .31

 ها 1421 نشر سال بیروت –ناشر, دار إحیاء التراث العربی 

 ها ش 1315اجتماعی برای جوانان و خوانواده ها, ناشر سیمای نظری, تهران, سال نشر رشد  .31

العروس   تاج,م مّد بن م مّد بن عبد الرزاّق ال سااینی، أبو الفیض، الملقّب بمرتضااى، زبیدی,  .32

 م  2112, سال نشر دار الهدایةناشر  ,من جواهر القاموس

بن فارس الاعلام ناشر، دار العلم للملایین طبر زرکلی، خیر الدین بن م مود بن م مد بن علی  .33

 م.2112سال نشر  15

 م 2111ناشر القلم, سال نشر  للشباب,التوجیه النبوی زکریا صب ی زین الدین ,  .34

الکشاااف عن حقائق  أبو القاساام م مود بن عمرو بن أحمد، الزمخشااری جار الله,  زمخشااری,  .35

 ها 1411 نشر سال, بیروت –ناشر, دار الکتاب العربی  بوامض التنزی 

 م 2112بیروت  عربی الکتب دار نشر ،داود سنن ابی, الشعث بن سلیمان داود ابو,السجستانی  .31

سعدی،   .31 صر بن عبد الله ال سیر کلام المنان   ، عبد الرحمن بن نا سیر الکریم الرحمن فی تف شر    ،تی نا

 م2111، سال نشر مؤسسة الرسالة
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 م.1245لبنان، سال نشر  –، ناشر دار الشروق ، بیروت فی ظلال القرآنسید قتب,  .34

سیوطی,   .32 سیر   ت, جلال الدین م مد بن أحمد الم لی, وجلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکرال ف

 م2112 نشر سال, القاهرة –, ناشر دار ال دیث الجلالین

 –کر دار الف, ناشاار, الدر المنثور, عبد الرحمن بن أبی بکر، جلال الدین الساایوطیالساایوطی,  .41

 م.1224سال نشر  بیروت

سال    ,متابر أخبار الیوم, ناشر,  الخواطر –تفسیر الشعراوی   ,م مد متولی الشعراوی  الشعراوی,   .41

 م( 1221نشر

 .2114, ناشر, دار أفنان سوریه, دمشق, سال نشر سلسله قضایا الشبابالشعال, م مد خیر,  .42
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 آیاتفهرست 

 سورة  الِقرُ

 شماره  آیه شماره

 آیات

 شماره

 صفحه

ََُّْ أَوْلََ َُهَُُّّ  ۹  4۱ 4۳۱ حَوْليَُِّْ هَالِلَيُِّْ  وَالْوَالِدَاُ  يُ رْضِ

 ۹۹4-5۳ ۹۱۱ وَات َّقُواْ الل هَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ الل هَ لَعَ الْمُتَّقِيَُّ  4

ُُمْ  ۳ مْ رَسُولَا لِّن ُُ  ۳۱ ۹5۹ هَمَا أَرْسَلْنَا فِي

ُُ بَسْطَةا  ۱ ُُمْ وَزاَ َُ ُُ عَلَيْ  55-۱2 4۱2 قاَلَ إِنَّ الل هَ اْ طَفَا

 55 4۱۱ قاَلَ الَّذِيَُّ يَظنُاونَ أنَ َّهُم لالًقَُو الل هِ ك 5

 ۱2-55 45۹ فَ هَزَلُوهُم بإِِذْنِ الل هِ وَقَ تَلَ  َُاوُو ُُ  5

َِلْمِ وَالْجِسْمِ  2 ُُ بَسْطَةا فِي الْ  55-۱5 454 وَزاَ َُ

لِمَا   فأَتََمَّهَُُّّ  8 َُ  ۱5-24 ۹4۱ وَإِذِ ابْ تَ لَ  إِبْ رَاهِيمَ ربَاهُ بِ

ِْرِ وَالصَّلًَةِ  ۱ َِينُوا باِلصَّ  85 ۹5۳ ياَأيَ اهَا الَّذِيَُّ آلَنُوا اسْتَ

 ۱5-۱۱ ۹۳4 إِذْ قاَلَ لَهُ ربَاهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ  ۹4

ِْ هُنْتُمْ شُهَدَاءَ  ۹۹ َْقُوبَ الْمَوْ ُ أَ  ۱5 ۹۳۳ إِذْ حَضَرَ يَ 

نَاهُمْ  ۹4 ُُمُ الَِْحْرَ فأَنَجَي ْ  ۹4۱ ۹5۹ وَإِذْ فَ رَقْ نَا بِ

 ۹45 ۹45 وَعَهِدْناَ إِلَ  إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَ يْتِيَ  ۹۳

َْقُوبُ  ۹۱  ۹45-۱5 ۹۳4 وَوَ َّ  بِهَا إِبْ رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَ 

 آلَمرانسورة 

 45 ۹۱ زيَُُِّّ للِنَّاسِ حُبا الشَّهَوَاِ  لَُِّ النِّسَاء وَالَِْنِيَُّ  ۹5

ََ ذُرِّيَّةا طيََِِّةا  ۹5 ََ  َُعَا زهََريَِّا ربََّهُ قاَلَ رَبِّ هَبْ لِي لُِّ لَّدُنْ  45 ۳۱ هُنَالِ

ةُ ياَ لَرْيَمُ إِنَّ الل هَ يُ َِشِّرُكِ  ۹2 َُ لِمَة  لِّنْ إِذْ قاَلَتِ الْمَلآئِ َُ هُ اسْمُهُ الْمَسِيرُ عِيسَ  بِ
 ابُُّْ لَرْيَمَ 

۱5 42 

۹8  ُِ ََزيِزُ الْحَ  48 5 يمُ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرهُُمْ فِي الَْرْحَاِِ هَيْفَ يَشَاءُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ الْ
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ََ ذُرِّيَّةا طيََِِّةا  قاَلَ رَبِّ هَبْ لِي لُِّْ  ۹۱  5۳-45 ۳8 لَدُنْ

َْمَ الْوهَِيلُ  44  58 ۹2۳ حَسُِْ نَا اللَّهُ وَنِ

 ۱8 ۹4۳ وَاعْتَصِمُواْ بِحَِْلِ الل هِ جَمِيَاا وَلََ تَ فَرَّقُواْ  4۹

ََ إِن هُنتَ تَقِي اا  44  ۱4-28 ۱4 قاَلَتْ إِنِّي أَعُوذُ باِلرَّحْمَُّ لِن

ُُمْ تُ فْلِحُونَ وَراَبِطُوا وَات َّقُوا اللَّهَ ياَ أيَ اهَا الَّذِيَُّ آلَنُوا اْ ِِرُوا وََ ابِرُوا  4۳ ََلَّ  8۱ 444  لَ

فْرَ قاَلَ لَُّْ أنَصَارِي إِلَ  الل هِ قاَلَ الْحَوَاريِا  4۱ ُُ هُمُ الْ ونَ فَ لَمَّا أَحَسَّ عِيسَ  لِن ْ
 نَحُُّْ أنَصَارُ الل هِ 

54 5۱-۱8 

َِ وَنوُحاا وَآلَ  45 ََاإِنَّ الل هَ اْ طَفَ  آ َُ  ۹4۹ ۳۳ لَمِيَُّ إِبْ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ  الْ

َْا  وَالل هُ سَمِيعن عَلِيمن  45 َْضُهَا لُِّ بَ   ۹4۹ ۳۱ ذُرِّيَّةا بَ 

رُ الْمَاهِريَُِّ  42 رَ الل هُ وَالل هُ خَي ْ َُ رُواْ وَلَ َُ  ۹45 5۱ وَلَ

مْ فاَعُِْدُوُُ هَذَا ِ رَاين  44 ُُ  ۹۹4 5۹ لاسْتَقِيمن إِنَّ الل هَ ربَِّي وَربَا

4۱  َُ هَوْنَ عَُِّ الْمُن َْرُومِ وَتَ ن ْ رَ أُلَّة  أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْلُرُونَ باِلْمَ  ۹44 ۹۹4 رِ هُنتُمْ خَي ْ

لِنِيَُّ  ۳4 ْْ افِريَُِّ أَوْليَِاء لُِّ  ُُوْنِ الْمُ َُ لِنُونَ الْ ْْ  ۹45 48 اَّ يَ تَّخِذِ الْمُ

 ۹۳۳ ۳2 يَّا تَ قَِ َّلَهَا ربَ اهَا بِقَُِول  حَسَُّ  وَأنََِتَ هَا نَ َِاتاا حَسَناا وهََفَّلَهَا زهََرِ و  ۳۹

 سورة النساء
ُُم لَُِّّ النِّسَاء ۳4 ُِحُواْ لَا طاَبَ لَ  ۹۹4 ۳ فاَن

ُِ الْقَرْيةَِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۳۳  ۹48 25 ربَ َّنَا أَخْرجِْنَا لُِّْ هَذِ

 ۹۳8 ۹۳5 أيَ اهَا الَّذِيَُّ آلَنُواْ هُونوُاْ قَ وَّالِيَُّ باِلْقِسْ ِ ياَ  ۳۱

ََدْلِ  ۳5 ُُمُواْ باِلْ مْتُم بَ يَُّْ النَّاسِ أَن تَحْ َُ  ۹۳8 58 وَإِذَا حَ

َْدِلُواْ بَ يَُّْ النِّسَاء وَلَوْ حَرَْ تُمْ  ۳5 َُواْ أَن تَ   ۹۱4 ۹4۱ وَلَُّ تَسْتَطِي

 ۹5۹ ۳5 تُشْرهُِواْ بِهِ شَيِْاا وَاعُِْدُواْ الل هَ وَلََ  ۳2

 سورة المائدُ

َُدْوَانِ وَات َّ  ۳8 ََاوَنوُاْ عَلَ  الِْثْمِ وَالْ ََاوَنوُاْ عَلَ  الِْرِّ وَالت َّقْوَى وَلََ تَ  قُواْ الل هَ إِنَّ وَتَ 
َِقَابِ   الل هَ شَدِيدُ الْ

۳ 52 

ُِتَابَ باِلْحَقِّ لُصَدِّقاا  ۳۱ ََ الْ ُِتَابِ لِّمَا بَ يَُّْ يَدَيْهِ لِ وَأنَزَلْنَا إِليَْ  24 ۱8 َُّ الْ
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ي ۱4 ِْلِهِ الراسُلُ وَأُلاهُ ِ دِّ قَةن هَاناَ لَّا الْمَسِيرُ ابُُّْ لَرْيمََ إِلََّ رَسُولن قَدْ خَلَتْ لُِّ قَ 
 َِ  يأَْهُلًَنِ الطَََّا

25 28 

مْ شَنَآنُ  شُهَدَاء باِلْقِسْ ِ ياَ أيَ اهَا الَّذِيَُّ آلَنُواْ هُونوُاْ قَ وَّالِيَُّ لِل هِ  ۱۹ ُُ وَلََ يَجْرلَِنَّ
َْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْ رَبُ للِت َّقْوَى  قَ وِْ  عَلَ  أَلََّ تَ 

8 ۹۳5 

َِ باِلْحَقِّ إِذْ قَ رَّباَ قُ رْباَناا فَ تُ قُِّلَ لُِّ أَحَ  ۱4 َِأَ ابْ نَيْ آ َُ دِهِمَا وَلَمْ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ 
ََ قاَلَ إِنَّمَا يَ تَ قََّلُ الل هُ لَُِّ الْمُتَّ يُ تَ قََّلْ   قِيَُّ لَُِّ الْخَرِ قاَلَ لَْقَْ تُ لَنَّ

42 ۹۱8 

۱۳  ََ ََ لََْقْ تُ لَ  إِنِّي أَخَامُ لَُِِّ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لتَِ قْتُ لَنِي لَا أنَاَْ بَِِاسِ   يَدِيَ إِليَْ
ََالَمِيَُّ   الل هَ رَبَّ الْ

48 ۹۱8 

أنََّمَا قَ تَلَ النَّا لَُّْ قَ تَلَ  ۱۱ َُ اَانَ فْساا بِغَيْرِ نَ فْس  أَوْ فَسَا ُ  فِي الَْْرْضِ فَ  ۹۱۱ ۳4 سَ جَمِي

َُالَا لَُِّّ الل هِ  ۱5 َُواْ أيَْدِيَ هُمَا جَزَاء بِمَا هَسََِا نَ  ۹54 ۳8 وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَ

 سورة  انَاِ
لُغَ أَشُ وَلََ تَ قْرَبوُاْ لَالَ  ۱5 ُُ الْيَتِيمِ إِلََّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَُُّ حَتَّ  يَ ِ ْ  4۱ ۹54 دَّ

ََ لَهُمُ الَْلُُّْ وَهُم لاهْتَدُ  ۱2  ۳5 84 ونَ الَّذِيَُّ آلَنُواْ وَلَمْ يَ لِِْسُواْ إِيمَانَ هُم بِظلُْم  أُوْلَِِ

ُُمْ إِنِّي عَالِلن  ۱8 انتَِ َُ َْلَمُ قُلْ ياَ قَ وِِْ اعْمَلُوا عَلَ  لَ  85 ۹۳5 ونَ فَسَوْمَ تَ 

ََ فِي ۱۱ ضَلًَل   وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لْبَيِهِ آزَرَ أتََ تَّخِذُ أَْ نَالاا آلِهَةا إِنِّي أَراَكَ وَقَ وْلَ
 لاِِيُّ  

2۱ ۱۱-۹۱4 

 ۹44 84 وَحَآجَّهُ قَ وْلُهُ  54

 ۱4۱ 25 هَذَا ربَِّيفَ لَمَّا جََُّّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأََى هَوهَِْاا قاَلَ  5۹

 ۱4۱ 22 فَ لَمَّا رأََى الْقَمَرَ باَزغِاا قاَلَ هَذَا ربَِّي 54

 ۹4۱ 28 فَ لَمَّا رأََى الشَّمْسَ باَزغَِةا قاَلَ هَذَا ربَِّي 5۳

 ۱4۱ 2۱ قاَلَ ياَ قَ وِِْ إِنِّي برَِيءن لِّمَّا تُشْرهُِونَ  5۱

اْ لَُِّ فَطَرَ السَّمَاوَاِ  وَالَْرْضَ حَنِيفاا وَلَا أنََ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي  55
 الْمُشْرهِِيَُّ 

84 ۹۹2 

 ۹48 2۱ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواِ  وَالَْْرْضَ  55

ََ فِي ضَلًَل  وَ وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لْبَيِهِ آزَرَ أتََ تَّخِذُ أَْ نَالاا آلِهَةا إِنِّي أَراَكَ  52 قَ وْلَ
 لاِِيُّ  

2۱ ۱۱-۹۱۱ 
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ََالَمِيَُّ  58 ُِي وَلَحْيَايَ وَلَمَاتِي لِل هِ رَبِّ الْ  ۹5۹ ۹54 قُلْ إِنَّ َ لًتَِي وَنُسُ

ََ أُلِرُْ  وَأنَاَْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِيَُّ  5۱ ََ لَهُ وَبِذَلِ  ۹۹5۹ ۹5۳ لََ شَريِ

 سورة الْعرام
َْدِ قَ وِِْ نوُح  وَزاَ ُهَُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَ وَاذهُرُواْ إِذْ  54 مْ خُلَفَاء لُِّ بَ  ُُ ََلَ  ۱8 5۱ ةا جَ

مْ  5۹ ُُ مْ رِسَالَةَ ربَِّي وَنَصَحْتُ لَ ُُ  8۳ 2۱ ياَ قَ وِِْ لَقَدْ أبَْ لَغْتُ

َْدِهِمْ لُوسَ  بآِياَتنَِا إِلَ  فِرْعَوْنَ وَلَلَِِهِ  54 ََثْ نَا لُِّْ بَ   ۹4۱ ۹4۳ ثمَُّ بَ 

ََالَمِيَُّ  5۳  ۹4۱ ۹4۱ وَقاَلَ لُوسَ  ياَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولن لُِّْ رَبِّ الْ

رُُُ  5۱ ُُمْ لُِّْ إِله  غَي ْ  ۹۹۹ 5۱ ياَ قَ وِِْ اعُِْدُوا الل هَ لَالَ

ََلْنا لَکُمْ فِيها لََايِش 55  ۹۹۱ ۹4 وَ لَقَدْ لَکَّن امُمْ فِی الَْْرْضِ وَ جَ

 52 ۹44 سَاجِدِيَُّ  وَألُْقِيَ السَّحَرَةُ  55

رَ إِنَّا إِلَ  ربَ ِّنَا لُنقَلُِِونَ  52  52 ۹45 قاَلُوا لََ ضَي ْ

 ۹۳2 4۱ قُلْ أَلَرَ ربَِّي باِلْقِسْ ِ  58

َْدِلُونَ  5۱  ۹48 ۹5۱ وَلُِّ قَ وِِْ لُوسَ  أُلَّةن يَ هْدُونَ باِلْحَقِّ وَبِهِ يَ 

 ۹۳۱ ۳۹ وهَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلََ تُسْرفُِوا 24

ِ َّرُونَ فِي الَْْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ  2۹ َُ  ۹54 ۹۱5 سَأَْ رِمُ عَُّْ آياَتِيَ الَّذِيَُّ يَ تَ

َْدِهِمْ لُوسَ  بآِياَتنَِا إِلَ  فِرْعَوْنَ وَلَلَِِهِ  24 ََثْ نَا لُِّْ بَ   ۹4۱ ۹4۳ ثمَُّ بَ 

ََالَمِيَُّ  2۳  ۹4۱ ۹4۱ وَقاَلَ لُوسَ  ياَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولن لُِّْ رَبِّ الْ

 سورة الْنفال
ُُمْ فُ رْقاَناا  2۱ ََل لَّ  55 4۱ إَن تَ ت َّقُواْ الل هَ يَجْ

ُِتُواْ  25  55 ۱5 ياَ أيَ اهَا الَّذِيَُّ آلَنُواْ إِذَا لقَِيتُمْ فَِِةا فاَثْ 

َُوا اللَّهَ وَرَسُولهَُ وَلََ تَ نَازعَُوا فَ تَ فْشَلُوا 25  8۳ ۱5 وَأَطِي

َُّ قُ لُوبِهِمْ قُ لُوبِهِمْ لَوْ أنَفَقْتَ لَا فِي الَْرْضِ جَمِيَاا لَّا ألََّفَتْ بَ يْ وَألََّفَ بَ يَُّْ  22
نَ هُمْ  َُُِّّ الل هَ ألََّفَ بَ ي ْ  وَلَ

5۳ ۹42 

 ۹5۱ 58 إِنَّ اللَّهَ لََ يُحِبا الْخَائنِِيَُّ  28

 سورة التوبة
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مْ وَرَسُولهُُ  2۱ ُُ لِنُونَ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَ رَى الل هُ عَمَلَ ْْ  ۹۳۱-54 ۹45 وَالْمُ

 54 ۹۹۱ أيَ اهَا الَّذِيَُّ آلَنُواْ ات َّقُواْ الل هَ وهَُونوُاْ لَعَ الصَّا ُِقِيَُّ يا 84

َْرُومِ وَيَ ن ْ  8۹ َْا  يأَْلُرُونَ باِلْمَ َْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ  لِنَاُ  بَ  ْْ لِنُونَ وَالْمُ ْْ هَوْنَ عَُِّ وَالْمُ
رِ  َُ  الْمُن

2۹ ۹44 

 يونسسورة 
 ۹5 8۳ فَمَا آلََُّ لِمُوسَ  إِلََّ ذُرِّيَّةن لُِّّ قَ وْلِهِ  84

 سورة هو ُ
َْلِي شَيْخا 8۳  ۹8 24 قاَلَتْ ياَ وَيْ لَتَ  أأَلَِدُ وَأنَاَْ عَجُوزن وَهَذَا بَ 

خَلَّقَة  وَغَيْرِ لا إِنَّا خَلَقْنَاهُم لُِّّ تُ رَاب  ثمَُّ لُِّ ناطْفَة  ثمَُّ لُِّْ عَلَقَة  ثمَُّ لُِّ لاضْغَة   8۱
 لُخَلَّقَة  

24 44 

َْقُوبَ  85 َُتْ فَ َِشَّرْناَهَا بإِِسْحَاقَ وَلُِّ وَراَء إِسْحَاقَ يَ   45 2۹ وَالْرَأتَهُُ قآَئمَِةن فَضَحِ

نُ لنيب 85  5۳ 25 إن ابرهيم لحيم اوا

يَالَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسِْ  وَلََ  82 ُْ ِْخَسُو وياَ قَ وِِْ أَوْفُواْ الْمِ  ۹۳2 85 اْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ تَ 

 ۹۱۱ ۱5 وَناَ َُى نوُحن رَّبَّهُ فَ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابنُِي لُِّْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقا  88

رُ َ الِر   8۱ ََ إِنَّهُ عَمَلن غَي ْ  ۹۱۱ ۱5 قاَلَ ياَ نوُحُ إِنَّهُ ليَْسَ لُِّْ أَهْلِ

 سورة يوسف
ََلُواْ بِضَاعَتَ هُمْ فِي رحَِالِهِمْ  ۱4 يَانهِِ اجْ  ۹۳ 54 وَقاَلَ لِفِت ْ

 ۹۳ ۳4 تُراوِ ُُ فتَاها عَُّْ نَ فْسِهِ  ۱۹

ََ هَذَا الْقرآن ۱4 نَا إِليَْ ََ أَحْسََُّ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَي ْ  ۹4۳-۹48 ۳ نَحُُّْ نَ قُصا عَلَيْ

هُمْ وَقاَلَ ياَ أَسَفَ   ۱۳ نَاُُ وَتَ وَلَّ  عَن ْ لَُِّ الْحُزْنِ فَ هُوَ   عَلَ  يوُسُفَ وَابْ يَضَّتْ عَي ْ
 هَظِيمن 

85 25 

ََ نَجْزِي الْمُحْسِنِيَُّ  ۱۱ ماا وَعِلْماا وهََذَلِ ُْ ُُ حُ نَا ُُ آتَ ي ْ  25-42-44 44 وَلَمَّا بَ لَغَ أَشُدَّ

رِمْ عَنِّي هَيْدَهَُُّّ وَإِلََّ تَصْ قاَلَ رَبِّ السِّجُُّْ أَحَبا إِلَيَّ لِمَّا يَدْعُوننَِي إِليَْهِ  ۱5
 أَْ بُ إِليَْهَُِّّ وَأَهُُّ لَُِّّ الْجَاهِلِيَُّ 

۳۳ 22-۹44 

ََ هَيْداا إِنَّ الشَّ  ۱5 ُِيدُواْ لَ ََ فَ يَ يْطاَنَ قاَلَ ياَ بُ نَيَّ لََ تَ قْصُصْ رُيْياَكَ عَلَ  إِخْوَتِ
نسَانِ عَدُوٌّ لاِِيُّن  ِِ  لِ

5 ۱5-۹4۱ 
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نَا وَإِن هُنَّا لَخَاطِِِيَُّ قاَلُواْ  ۱2  ۹4۳ ۱۹ تاَلل هِ لَقَدْ آثَ رَكَ الل هُ عَلَي ْ

 ۹4۳ 5۹ أنَاَْ راَوَ ُتاهُ عَُّ ن َّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمَُِّ الصَّا ُِقِيَُّ  ۱8

ََ هَيْداا إِنَّ الشَّ  ۱۱ ُِيدُواْ لَ ََ فَ يَ يْطاَنَ قاَلَ ياَ بُ نَيَّ لََ تَ قْصُصْ رُيْياَكَ عَلَ  إِخْوَتِ
نسَانِ عَدُوٌّ لاِِيُّن  ِِ  لِ

5 ۱5-۹4۱ 

 ۹4۱ 52 وَقاَلَ ياَ بنَِيَّ لََ تَدْخُلُواْ لُِّ باَب  وَاحِد  وَا ُْخُلُواْ لُِّْ أبَْ وَاب  لاتَ فَرِّقَة   ۹44

رن أَِِ الل هُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ  ۹4۹  ۹۱5-۱8 ۳۱ ياَ َ احَِِيِ السِّجُِّْ أأََرْباَبن لاتَ فَرِّقُونَ خَي ْ

ََ لنَِصْرِمَ عَنْ  ۹44 هُ الساوءَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَ أَن رَّأَى بُ رْهَانَ ربَِّهِ هَذَلِ
 وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ لُِّْ عَِِا ُِناَ الْمُخْلَصِيَُّ 

۹24 ۹۱8 

صْرِمْ عَنِّي هَيْدَهَُُّّ تَ قاَلَ رَبِّ السِّجُُّْ أَحَبا إِلَيَّ لِمَّا يَدْعُوننَِي إِليَْهِ وَإِلََّ  ۹4۳
 أَْ بُ إِليَْهَُِّّ وَأَهُُّ لَُِّّ الْجَاهِلِيَُّ 

۳۳ 22-۹44 

نَا لنُِ فْسِدَ فِي الَْرْضِ وَلَا هُنَّا سَارقِِيَُّ و  ۹4۱  ۹54 2۳ لُواْ تاَلل هِ لَقَدْ عَلِمْتُم لَّا جِِ ْ

ِْلُ  ۹45 نَ لَّهُ لُِّ قَ   ۹5۹ 22  فِي نَ فْسِهِ فأََسَرَّهَا يوُسُفُ قاَلُواْ إِن يَسْرِقْ فَ قَدْ سَرَقَ أَ

ََ وَراَوَ َُتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَ يْتِهَا عَُّ ن َّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْبَْ وَابَ وَقاَلَتْ هَ  ۹45  ۹5۱ 4۳ يْتَ لَ

 سورة رعد
ُِ وَلَا تَ زْ َُا ُُ  ۹42 َْلَمُ لَا تَحْمِلُ هُلا أنُثَ  وَلَا تَغِياُ الَْرْحَا ُُ وَ الل هُ يَ  هُلا شَيْء  عِندَ

 بِمِقْدَار  
8 48 

 85-54 ۹۹ إِنَّ الل هَ لََ يُ غَي ِّرُ لَا بِقَوِْ  حَتَّ  يُ غَي ِّرُواْ لَا بأِنَْ فُسِهِمْ  ۹48

 سورة ابراهيم
 ۹۹8 ۱۹ ربَ َّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ  ۹4۱

 سورة الحجر

ُُ بِغُلًَِ  حَلِيم   ۹۹4  45 5۳ فَ َِشَّرْناَ

ََ الْيَقِيُُّ  ۹۹۹ ََ حَتَّ  يأَْتيَِ  ۹۹۹ ۱۱ وَاعُِْدْ ربََّ

 سورة النحل

ُُمْ  ۹۹4 ُُم لُِّّ بطُُونِ أُلَّهَاتِ  48 28 وَالل هُ أَخْرَجَ

ََ أنَتَ وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ رَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لَُِّ الَِْ يْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربَ َّنَا تَ قََّلْ لِنَّا إِ  ۹۹۳ نَّ
ََلِيمُ السَّمِيعُ   الْ

۹5 52 
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 سورة الَسراء

 ۹48 ۱ إِنَّ هَذَا الْقرآن يَ هْدِي للَِّتِي هِيَ أَقْ وَُِ  ۹۹۱

ُُ وَباِلْوَالِدَيُِّْ  ۹۹5 ُِدُوا إِلََّ إِيَّا َْ ََ أَلََّ تَ   ۹۹8 4۳ اإِحْسَانا  وَقَضَ  ربَا

ََ لَُّْ تَخْرِقَ الَْْرْضَ  ۹۹5  ۹4۹ ۳2 لُغَ الْجَِِالَ طُولَا وَلَُّْ تَ ِ ْ  وَلََ تَمْشِ فِي الَْْرْضِ لَرَحاا إِنَّ

 ۹44-۹4۹ ۱ وَاخْفِاْ لَهُمَا جَنَاحَ الذالِّ  ۹۹2

۹۹8  َُ ِْسُطْهَا هُلَّ الَِْسِْ  فَ تَ قْ ََ وَلََ تَ  ََلْ يَدَكَ لَغْلُولَةا إِلَ  عُنُقِ دَ لَلُولاا وَلََ تَجْ
 لَّحْسُوراا

4۱ ۹۳۱ 

ََهْدِ إِنَّ  ۹۹۱ ََهْدَ هَانَ لَسُْْولَا وَأَوْفُواْ باِلْ  ۹۱۹ ۳۱ الْ

 ۹۱۱ ۳۹ وَلََ تَ قْتُ لُواْ أَوْلَ ُهَُمْ خَشْيَةَ إِلْلًق   ۹44

 سورة الکهف

ُُ لََ أبَْ رَحُ حَتَّ  أبَْ لُغَ لَجْمَعَ الَِْحْرَيُِّْ أَوْ أَلْ  یوَإِذْ قاَلَ لُوسَ  ۹4۹  ۹5-۹۳ 54 ضِيَ حُقُِاا لفَِتَا

يَةُ  ۹44 َُهْفِ إِذْ أَوَى الْفِت ْ  ۹۳ ۹4 إِلَ  الْ

 ۹5 54 وَإِذْ قاَلَ لُوسَ  لفَِتَاُُ  ۹4۳

يَةن آلَنُوا بِرَبِّهِمْ وَز ُِْناَهُ  ۹4۱ ََ نَ َِأَهُم باِلْحَقِّ إِن َّهُمْ فِت ْ  ۱۳ ۹۳ مْ هُداىنَحُُّْ نَ قُصا عَلَيْ

َُهْفِ وَالرَّقِيمِ هَانوُا لُِّْ  ۹45 ِْ حَسِِْتَ أَنَّ أَْ حَابَ الْ  84 ۹8 جَِاا آياَتنَِا عَ أَ

ََلِّمَُِّ لِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداا  ۹45 ََ عَلَ  أَن تُ  َُ  ۹۹۳ 55 قاَلَ لَهُ لُوسَ  هَلْ أتََِِّ

 ۹4۱ 2۹ فاَنطَلَقَا حَتَّ  إِذَا لَقِيَا غُلًَلاا فَ قَتَ لَهُ  ۹42

لِنَ يُِّْ فَخَشِينَا أَن  ۹48 ْْ ُُ لُ انَ أبََ وَا َُ ُِ فَ  ۹4۱ 84 طغُْيَاناا وهَُفْراا  يُ رْهِقَهُمَاوَأَلَّا الْغُلًَ

 ۹۱4 ۹۱ وَربََطْنَا عَلَ  قُ لُوبِهِمْ إِذْ قاَلُوا فَ قَالُوا ربَ انَا رَبا السَّمَاوَاِ  وَالَْْرْضِ  ۹4۱

 سورة لريم

ََلَ الرَّأْسُ شَيْاِا ۹۳4 ََظْمُ لِنِّي وَاشْتَ   ۹2 ۱ قاَلَ رَبِّ إِنِّي وَهََُّ الْ

ََلَ الرَّأْسُ شَيِْاا  ۹۳۹  ۳۱ 2 وَاشْتَ 

َُِِرِ عِتِي اا  ۹۳4  ۳4 8 وَقَدْ بَ لَغْتُ لَُِّ الْ

َِ غُلًَلاا زهَِي اا  ۹۳۳ َِ لَِْهَبَ لَ  5۹ ۹۱ قاَلَ إِنَّمَا أنَاَ رَسُولُ ربَِّ

 28 ۹۳ وَحَنَاناا لُِّّ لَّدُنَّا وَزهََاةا وهََانَ تَقِي اا  ۹۳۱
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ُِتَابِ إِبْ رَاهِيمَ إِنَّهُ هَانَ ِ دِّيقاا نَِِّي اا وَاذهُْرْ فِي  ۹۳5  54 ۱۹ الْ

ُُونُ لِي وَلَدن وَلَمْ يمَْسَسْنِي بَشَرن  ۹۳5  2۱ ۹۱ رَبِّ أنََّ  يَ

َِ بغَِي اا  ۹۳2  2۱ 48 ياَ أُخْتَ هَارُونَ لَا هَانَ أبَوُكِ الْرَأَ سَوْء  وَلَا هَانَتْ أُلا

لِّمُ لَُّ هَانَ فِي الْمَهْدِ َ ِِي اا فأََشَارَْ  إِليَْهِ  ۹۳8 َُ  2۱ 4۱ قاَلُوا هَيْفَ نُ

ََلَنِي نَِِي اا  ۹۳۱ ُِتَابَ وَجَ  2۱ ۳4 قاَلَ إِنِّي عَِْدُ اللَّهِ آتاَنِيَ الْ

ََلَنِي نَِِي اا  ۹۱4 ُِتَابَ وَجَ  ۹45-2۱ ۳4 قاَلَ إِنِّي عَِْدُ اللَّهِ آتاَنِيَ الْ

ََلَنِي لَُِارهَاا  ۹۱۹  ۳4-۹45 ۳۹ أيََُّْ لَا هُنتُ وَجَ

مْ فاَعُِْدُوُُ  ۹۱4 ُُ  2۱ ۳5 وَإِنَّ اللَّهَ ربَِّي وَربَا

ََلْنِي جََّاراا شَقِي اا  ۹۱۳  ۹۹8 ۳4 وَبَ ر اا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْ

ُُُّ جََّاراا عَصِي اا  ۹۱۱  ۹۹8 ۹۱ وَبَ ر اا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَ

َْنِي أَهْدِكَ  ِ ياَ أبََتِ إِنِّي قَدْ  ۹۱5 ََ فاَتَِِّ َِلْمِ لَا لَمْ يأَْتِ  ۹44-۱5 ۱۳ راطاا سَويِىاجاءَنِي لَُِّ الْ

 سورة  طه
ََل لِّي وَزيِراا لُِّّْ أَهْلِي ۹۱5  58 44 اشْدُ ُْ بِهِ أَزْرِي، هَاروُنَ أَخِي، وَاجْ

 ۱5 ۹۹۱ وَقُل رَّبِّ ز ُِْنِي عِلْماا  ۹۱2

 سورة انِياء

َْنَا فَ تا  يَذْهُرُهُمْ يُ قَالُ لَهُ إِبْ رَاهِيمُ قاَلُوا  ۹۱8  2۳-55-۹5 54 سَمِ

ََ للِنَّاسِ  ۹۱۱ لِمَا   فأَتََمَّهَُُّّ قاَلَ إِنِّي جَاعِلُ َُ  24 8۳  إِلَالاا وَإِذِ ابْ تَ لَ  إِبْ رَاهِيمَ ربَاهُ بِ

ََلَّهُمْ إِليَْهِ  ۹54 ََلَهُمْ جُذَاذاا إِلََّ هَِِيراا لَّهُمْ لَ َُونَ فَجَ  2۳ 58 يَ رْجِ

مْ إِن هُنتُمْ فاَعِلِيَُّ  ۹5۹ ُُ  2۳ 24 قاَلُوا حَرِّقُوُُ وَانصُرُوا آلِهَتَ

 2۱ 5۱ قُ لْنَا ياَ ناَرُ هُونِي بَ رْ ُاا وَسَلًَلاا عَلَ  إِبْ رَاهِيمَ  ۹54

َْدَ أَن تُ وَلاوا لُدْبِريَُِّ  ۹5۳ ُُم بَ   ۹44 52 وَتاَللَّهِ لََْهِيدَنَّ أَْ نَالَ

ََالَمِيَُّ  ۹5۱ ُُ وَلُوطاا إِلَ  الَْْرْضِ الَّتِي باَرهَْنَا فِيهَا لِلْ نَا  ۹44 2۹ وَنَجَّي ْ

مْ فَ هَلْ أنَتُمْ شَاهِرُو  ۹55 ُُ ُُم لُِّّ بأَْسِ مْ لتُِحْصِنَ ُُ ََةَ لَُِوس  لَّ ُُ َ ن ْ  ۹۹۱ 84 نَ وَعَلَّمْنَا

ُُمْ هِتَاباا فِيهِ ذِهْرهُُمْ  ۹55 َْقِلُونَ لَقَدْ أنَزَلْنَا إِليَْ  ۹4۱ ۹4 أَفَلًَ تَ 

 سورة الحج
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َُمُرِ  ۹52 ُُم لَُّّ يُ رَ ُا إِلَ  أَرْذَلِ الْ  44-۹۱-۹8 5 وَلِن

 سورة المولنون

 5۱ 5 وَالَّذِيَُّ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ  ۹58

 سورة النور

مْ عَلَ  الِِْغاء ۹5۱ ُُ رهُِوا فَ تَياتِ ُْ  ۹۳ 4۳ وَ لَ تُ

ُُمُ الْحُلُمَ وَإِذَا بَ لَغَ  ۹54  ۹5 5۱ الَْْطْفَالُ لِنْ

لِنِيَُّ يَ غُضاوا لُِّْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ ق ۹5۹ ْْ  ۱4-5۱ ۳4 ل لِّلْمُ

لِنَاِ  يَ غْضُضَُّْ لُِّْ أبَْصَارهَُِِّّ وَيَحْفَظَُّْ فُ رُوجَهَُُّّ  ۹54 ْْ  ۱4-5۱ ۳۹ وَقُل لِّلْمُ

َْفِفِ الَّذِيَُّ لََ  ۹5۳ َُاحاا حَتَّ  يُ غْنِيَ هُمْ اللَّهُ لُِّوَلْيَسْتَ   55 ۳۳ فَضْلِهِ  يَجِدُونَ نِ

ََ إِنْ هُنْتَ تَقِيىا ۹5۱  ۱4 ۹8 قاَلَتْ إِنِّي أَعُوذُ باِلرَّحْمَُِّ لِنْ

ُُمْ  ۹55 مْ وَالصَّالِحِيَُّ لُِّْ عَِِا ُهُِمْ وَإِلَائِ ُُ ُِحُوا الْْيَاَلَ  لِن  ۹۹5 ۳4 وَأنَ

 سورة الفرقان

 ۹4۹ 5۳ وَعَِِا ُُ الرَّحْمَُِّ الَّذِيَُّ يمَْشُونَ عَلَ  الَْْرْضِ هَوْناا  ۹55

 ۹42 48 ياَ وَيْ لَتَ  ليَْتَنِي لَمْ أتََّخِذْ فُلًَناا خَلِيلًا  ۹52

 ۹42 4۱ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَُِّ الذِّهْرِ  ۹58

 سورة الشَراء

 ۹8 ۹24 إِلََّ عَجُوزاا فِي الْغَابِريَُِّ  ۹5۱

َِيَُّ  ۹24 ُُمْ أَجْمَ ُُم لُِّّْ خِلًَم  وَلََُْ لَِِّ نَّ مْ وَأَرْجُلَ ُُ  52 ۱۱ لَْقَُطَََُِّّّ أيَْدِيَ

لِنِيَُّ  ۹2۹ ْْ ََ لَُِّ الْمُ ََ ََ لِمَُِّ ات ََِّ   ۹44 4۹5 وَاخْفِاْ جَنَاحَ

 سورة النمل

 ۹45 4۱ وَجَدت اهَا وَقَ وْلَهَا يَسْجُدُونَ للِشَّمْسِ لُِّ  ُُونِ اللَّهِ  ۹24

 ۹45 ۳4 إِنَّهُ لُِّ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَُِّ الرَّحِيمِ  ۹2۳

رن  ۹2۱  ۹45 ۳5 فَ لَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ قاَلَ أتَُمِداونَُِّ بِمَال  فَمَا آتاَنِيَ اللَّهُ خَي ْ

ََ إِنِّي ظَلَمْتُ نَ فْسِي وَأَسْلَمْتُ لَعَ سُلَيْماَنَ لِلَّهِ رَبِّ  ۹25  ۹45 ۱۱ الَمِيَُّ الْ

 سورة القصص
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نْ يَا ۹25 ََ لَُِّ الدا  ۱۱-۳5-۱ 22 وَابْ تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْْخِرَةَ وَلََ تنَسَ نَصِيَِ

 ۹2 4۳ وَأبَوُنا شَيْخن هَِِيرن  ۹22

۹28  ََ  ۱۱ 44 وَجَاء رجَُلن لُِّّْ أَقْصَ  الْمَدِينَةِ يَسْ

 8۹ 88 لُوسَ  فَ قَضَ  عَلَيْهِ فَ وهََزَُُ  ۹2۱

ََمْتَ عَلَيَّ فَ لَُّْ أَهُونَ ظَهِيراا لِّلْمُجْرلِِيَُّ  ۹84  8۹ ۹2 قاَلَ رَبِّ بِمَا أنَْ 

 84 4۱ فَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أنَزَلْتَ إِلَيَّ لُِّْ خَيْر  فَقِيرن  ۹8۹

ََ إِحْدَى ابْ نَتَيَّ  ۹84 ُِحَ  ۹۹۳-۱۹ 42 هَاتَ يُِّْ قاَلَ إِنِّي أُريِدُ أَنْ أنُ

 ۱۹ 45 جَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَ  اسْتِحْيَاء  ف ۹8۳

وَلَمَّا وَرَ َُ لَاء لَدْيََُّ وَجَدَ عَلَيْهِ ألَُّةا لَُِّّ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ لُِّ  ُُونهِِمُ  ۹8۱
 الْرَأتَ يُِّْ تَذُو َُانِ 

4۳ ۱4 

 سورة الَنکِو 

رهَُوا أَن يَ قُولُوا آلَنَّا وَهُمْ لََ يُ فْتَ نُونَ  أَحَسِبَ النَّاسُ  ۹85  24 4 أَن يُ ت ْ

۹85  َْ َْلَمََُّّ اللَّهُ الَّذِيَُّ َ دَقُوا وَليََ  ِْلِهِمْ فَ لَيَ  اذِبيَُِّ وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِيَُّ لُِّ قَ  َُ  24 ۳ لَمََُّّ الْ

 سورة الروِ

َْف  ثمَُّ  ۹82 َْف  قُ وَّةا ثُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَکُم لُِّّ ضَ َْدِ ضَ ََلَ لُِّ بَ  َْدِ جَ ََلَ لُِّ بَ  مَّ جَ
ََلِيمُ الْقَدِيرُ  َْفاا وَ شَيَِْةا يَخْلُقُ لَا يَشَاءُ وَهُوَ الْ  قُ وَّة  ضَ

5۱ 44 

 سورة لقمان

ُُرْ  ۹88 مَةَ أَنِ اشْ ُْ نَا لقُْمَانَ الْحِ  ۱5 ۹4 وَلَقَدْ آتَ ي ْ

َِظهُُ ياَ بُ نَيَّ لََ تُشْرِكْ باِللَّهِ وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لَِبْنِهِ  ۹8۱  ۹45-۱2 ۹۳ وَهُوَ يَ

رِ وَاْ ِِرْ عَلَ  لَا أَ  ۹۱4 َُ َْرُومِ وَانْهَ عَُِّ الْمُن ََ ياَ بُ نَيَّ أَقِمِ الصَّلًَةَ وَأْلُرْ باِلْمَ َ ابَ
ََ لُِّْ عَزِِْ الْْلُُورِ   إِنَّ ذَلِ

۹2 ۱2 

َِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ  ۹۱۹ يُحِبا هُلَّ  وَلََ تَمْشِ فِي الَْْرْضِ لَرَحاا إِنَّ اللَّهَ لََ وَلََ تُصَ
 لُخْتَال  فَخُور  

۹8 ۱۹-۹4۹ 

۹۱4  ََ ََ وَاغْضُاْ لُِّ َ وْتِ  ۱2 ۹۱ وَاقْصِدْ فِي لَشْيِ

 سورة الْحزاب

مْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةن حَسَنَةن  ۹۱۳ ُُ  ۱8-۳5 4۹ قَدْ هَانَ لَ



177 
 

 8۱ 4۱ اللَّهُ الصَّا ُِقِيَُّ بِصِدْقِهِمْ ليَِجْزِيَ  ۹۱۱

ََ وَلُِّ ناوح  وَإِبْ رَاهِيمَ وَلُوسَ  وَعِ  ۹۱5  ۹۱4 2 يسَ وَإِذْ أَخَذْناَ لَُِّ النَِِّيِّيَُّ لِيثاَقَ هُمْ وَلِن

 سورة سِأ

رْ فِي السَّرْ ُِ وَاعْمَلُوا َ الِحاا  ۹۱5  ۹۳۳ ۹۹ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَا   وَقَدِّ

   فاطرسورة  

َُلَمَاء عَِِا ُُِِ  لُِّْ إِنَّمَا يَخْشَ  اللَّهَ  ۹۱2  ۹۳4 48 الْ

 سورة  الصافا 

َْیَ قالَ يا بُ نَیَّ إِنِّی أَری فِی الْمَناِِ أنَِّی أَذْبَحُکَ  ۹۱8 ََهُ السَّ انْظُرْ لا فَ  فَ لَم ا بَ لَغَ لَ
 ذا تَری

۹44 ۹44-24 

ُُ بِغُلًَِ  حَلِيم   ۹۱۱  5۳ ۹4۹ فَ َِشَّرْناَ

ُُ بِذِبْر  عَظِيم   444  25 ۹42 وَفَدَيْ نَا

ُُ أَنْ ياَ إِبْ رَاهِيمُ  44۹  25 ۹4۱ وَناَ َُيْ نَا

 25 ۹45 يا إِبْراهِيمُ قَدْ َ دَّقْتَ الرايْياَ 444

 سورة الغافر

خْرجُِکُمْ طِفْلًا ثمَُّ يُ م لُِّّ تُ رَاب  ثمَُّ لُِّ ناطْفَة  ثمَُّ لُِّْ عَلَقَة  ثمَُّ خَلَقَکُ  الَّذِی هُوَ  44۳
لُغُوا أَشُدَّمُمْ   لتَِِ ْ

52 ۹4-44-۹2۹ 

 ۳۳ 58 شُيوخ اا ثمَُّ يُخرجُِکُم طِفلًا ثمَُّ لتَِِلُغوا اَشُدَّمُم ثمَُّ لتَِکونوا 44۱

 ۹4۱ 45 وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْ تُلْ لُوسَ  وَلْيَدُْ  ربََّهُ  445

ِّر  وَقاَلَ لُوسَ  إِنِّي  445 َُ مْ لُِّْ هُلِّ لُتَ ُُ  ۹4۱ 42 عُذُْ  بِرَبِّي وَربَِّ

َُونِ أَهْدهُِمْ سَِِيلَ الرَّشَا ُِ  442  ۹۹4 ۳8 وَقاَلَ الَّذِي آلََُّ ياَ قَ وِِْ اتَِِّ

 سورة فصلت

هَا 448 ََلَي ْ  ۹۳۱ ۱5 لَُّْ عَمِلَ َ الِحاا فَلِنَ فْسِهِ وَلَُّْ أَسَاء فَ 

 ۹۱۳ ۳۱ الْحَسَنَةُ وَلََ السَّيَِِّةُ ا ُْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَُُّ وَلََ تَسْتَوِي  44۱

 سورة الْحقام

 ۱۳ ۹5 أَْ لِرْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي 44۹
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ََزِِْ لَُِّ الراسُلِ  4۹۹  8۱ ۳5 فاَْ ِِرْ هَمَا َ َِ رَ أُولُو الْ

   سورة القمر

 ۹48 44 وَلَقَدْ يَسَّرْناَ الْقرآن لِلذِّهْرِ  4۹4

 سورة الواقَة

 ۱4 ۳5 إِنَّا أنَشَأْناَهَُُّّ إِنشَاء 4۹۳

َُاراا  4۹۱ ََلْنَاهَُُّّ أبَْ  ۱4 ۳5 عُرُباا أتَْ رَاباا  - فَجَ

 سورة الحديد

ُِتَا 4۹5 ةَ وَالْ ََلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا الناُِ وَّ  ۱۱ 45 بَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحاا وَإِبْ رَاهِيمَ وَجَ

ُِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليِ َ لَقَدْ  4۹5 ََهُمُ الْ قُوَِ النَّاسُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلَِْ ي ِّنَاِ  وَأنَزَلْنَا لَ
 باِلْقِسْ ِ 

45 ۹۳5 

 سورة المجا ُلة

َِلْمَ  َُرجَا    4۹2 مْ ، وَالَّذِيَُّ أُوتُوا الْ ُُ  ۹۳۹ ۹۹ يَ رْفَعِ الُ الَّذِيَُّ ءَالَنُوا لِن

 ۹45 ۹۱ الَّذِيَُّ آلَنُوا لََ تَ تَ وَلَّوْا قَ وْلاا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ياَ أيَ اهَا  4۹8

 سورة تحريم

مْ ناَراا  4۹۱ ُُ ُُمْ وَأَهْلِي  ۳5 5 ياَ أيَ اهَا الَّذِيَُّ آلَنُوا قُوا أنَفُسَ

انَ تَا تَحْتَ عَِْدَيُِّْ لُِّْ هَ ضَرَبَ اللَّهُ لَثَلًا لِّلَّذِيَُّ هَفَرُوا اِلْرَأَةَ نوُح  وَاِلْرَأَةَ لُوي    444
 عَِِا ُِناَ َ الِحَيُِّْ فَخَانَ تَاهُمَا

۹4 ۹5۳ 

 النوح سورة

ُُ إِلََّ خَ  44۹ ُُ لَالهُُ وَوَلَدُ َُوا لَُّ لَّمْ يزَ ُِْ  ۱۱ 4۹ سَاراا قاَلَ نوُحن رَّبِّ إِن َّهُمْ عَصَوْنِي وَات ََِّ 

 ۹۹8 48 رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ  444
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 فهرست  آحادیث

 صفحه طرف حدیث شماره

 ۹45-5۱ خُلُق  حَسَُّ  اتَّقِ الَ حَيْثمَُا هُنْتَ، وَأَتِِْعِ السَّيَِِّةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِ  ۹

ُُمْ  4 ُُِّْ يَ نْظرُُ إِلَ  قُ لُوبِ م، وَلَ إِل  ُ وَرهُِم، وَلَ ُْ  ۱۱ إِنَّ ال لَ يَ نْظرُُ إِل  أَجْسالِ

 ۱۱ رُ الْقَوِِْ أتُِيَ النَِِّيا  ل  ال عليه وسلم بقَِدَح  فَشَرِبَ لِنْهُ وَعَُّْ يَمِينِهِ غُلًنِ أَْ غَ  ۳

 ۹48 إنما بَثت لْتمم لکارِ الْخلًق ۱

َُوا حَتَّ  لََ يَ فْخَرَ أَحَدن عَلَ  أَحَد   5  ۹44 إِنَّ الَ أَوْحَ  إِلَيَّ أَنْ تَ وَاضَ

ُُمْ، وَحُبِّ أَهْلِ بَ يْتِهِ  5 : عَلَ  حُبِّ نَِِيِّ  ۹4۳ أَ ُِّبوُا أَوْلََ ُهَُمْ عَلَ  خِصَال  ثَلًَ  

مْ يَخْدُلُنِي فَخَرَجَ  2 ُُ  ۹28-5۳  وَراَءَُُ  أَبوُ طلَْحَةَ يُ رْ ُِفنِيالْتَمِسْ غُلًَلاا لُِّْ غِلْمَانِ

رن  8 َِيفِ، وَفِي هُلٍّ خَي ْ لُِِّ الضَّ ْْ رن وَأَحَبا إِلَ  الِ لَُِّ المُ لُُِّ الْقَوِيا خَي ْ ْْ  ۱8 المُ

 ۹۱4 الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ  ۱

رَاِ  الَْخَلًَقِ،  ۹4 َُ ََ لُِّْ لِنْ  ۹۹2 والَْعْمَالِ والَْهْوَاءِ اللَّهمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِ

يُِّ  ۹۹ : لمالها، ولِحَسَِها، ولِجَمَالها، وَلدينها، فاَظْفَرْ بذاِ  الدِّ  ۱۹ تُ نُْرُ الْمَرْأَةُ لْرْبَع 

ُُمُ الْنَِِْيَاءَ يَ وَِْ القِيالَةِ  ۹4  ۹۹5 تَ زَوَّجُوا الْوَلوُ َُ الْو ُُو َُ، فإني لُُاثرِن ب

ََلَّمَ خَيرهُم  ۹۳  ۹۹۳ القرآن وَعلَّمهُ لَُّْ تَ 

 ۹۹۹ رَيْش   َُخَلْتُ الْجَنَّةَ فإَِذَا أنَاَ بِقَصْر  لُِّْ ذَهَب  فَ قُلْتُ لِمَُّْ هَذَا الْقَصْرُ قاَلُوا لِشَابٍّ لُِّْ ق ُ  ۹۱

ُِ رَ  ۹5 ُْ وَعَُِّ  رفُعَ الْقَلَمُ عَُّْ ثَلًثةَ : عُِّ الن ائمِ حت  يَسْتَ يْقِوَ وَعَُِّ الصَّغير حَت  يَ
َْقِلَ أَوْ يفُيقَ   المَجنْونِ حت  يَ 

4۳ 

 ۱۳   هسَِة يظلهم ال في ظله يوِ لَ ظل إلَ ظل ۹5

عشرة  انا ابُّ اربع عرضت علی النِی  لی ال عليه وسلم فی الجيش يوِ احد و ۹2
 سنتة

4۳ 

 ۹۹5 فهلً جاريه تلًعِها وتلًعِک، وتضاحکها وتضاحکک ۹8

۹۱  ََ : إِنَّ َِ ََلَ لَا آلُرُكَ بهِِ، قاَلَ: وَ  فَ قَالَ للِْمَلِ  82 لَا هُوَ؟لَسْتَ بِقَاتلِِي حَتَّ  تَ فْ

 5۹  قَدْ أَفَ لَرَ لَُّ أَسلَم 44

مْ يَخْدُلُنِي فَخَرَجَ أَبوُ طلَْحَةَ يُ رْ ُِفنِي وَراَءَُُ  4۹ ُُ  ۹28  الْتَمِسْ غُلًَلاا لُِّْ غِلْمَانِ
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مْ  44 ُُ لَ ََ الَّذِيَُّ قَ ِ ْ  ۹54 رهَُوُُ أَن َّهُمْ هَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريِفُ ت َ فإِنَّمَا أَهْلَ

 ۳4 هُلا لَوْلُو ُ  يوُلَدُ عَلَ  الْفِطْرَةِ  4۳

ُِ، إِنِّي أُعَلِّمُ  4۱ ََ  مُنْتُ خَلْفَ النَِِّيَّ  ل  ال عليه وسلم  يَ وْلاا فَ قَالَ لِي ياَ غُلًَ
 هَلِمَا   

54 

ُِ لَ يأَْهُل إِلََّ لُِّ عَملِ يدَُِِ هان  َُاوُ ُُ عليهِ  45  ۹۹۱ السَّلً

ُِ نجَّاراا  45  ۹۹۱ هَانَ زهََريَِّا عليه السَّلً

 4۱ لَيقِل ال  لًة حائص الَ بخمار 42

َِ ، يَ وَِْ الْقِيَالَة 48  ۱4 عَُّْ خَمْس لُِّْ عِنْدِ ربَِّهِ، حَتَّ  يُسْأَلَ ، لَتََ زُولُ قَدَلَا ابُِّْ آ َُ

 ۹۹5 يأَْخُذَ أَحَدهُُم أَحُِ لَهُ ثمَُّ يأَْتِيَ الجََِللَْنْ  4۱

 ۹44 لَ يدخل الجنة لُّ هان في قلِه لثقال حِة لُّ خر ُل لُّ هِر ۳4

ََ إِلََّ تقَِيٌّ  ۳۹ ََالَ لِناا، وَلََ يأَْهُلْ طَ ْْ  ۹48 لََ تُصَاحِبْ إِلََّ لُ

 ۹5۳ لِثْ قَالُ ذَرَّة  لُِّْ هِِْر  لََ يدَْخُلُ الْجَنَّةَ لَُّْ هَانَ فِ  قَ لِِْهِ  ۳4

 ۹5۳ لََ يَ نْظُرُ الُ إِلَ  لَُّْ جَرَّ ثَ وْبهَُ خُيَلًَءَ  ۳۳

۳۱  َِ  ۹48 لَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِرِ وجَلِيسِ الساوءِ هحالِلِ المِسْ

ََهُ لَ  ۳5 ََ لُِّْ ي َ لُّْ  َُعَا إِلَ  هُداى هَانَ لَهُ لَُِّ الَْجْرِ لِثْلُ أُجُورِ لَُّْ تَِِ قُصُ ذلِ ن ْ
 أُجُورهِِم شَيِْاا 

۹۳4 

 ۹۳4 لَُّْ يرُ ُ اللَّه بِهِ خيْراا يُ فَقِّهْهُ في الدِّيُّ ۳5

ََالَ  ۳2 ََهُ اللَّهُ تَ   ۹44 وَلَا تَ وَاضَعَ أَحَدن لِلَّهِ إلََّ رَفَ 

ََمْتَ عَلَيَّ وَعَلَ  وَالِدَيَّ  ۳8 ََ الَّتِي أَنْ  َْمَتَ رَ نِ ُُ  ۳۱ وَقاَلَ رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْ

َْشَرَ الشِ ابِ لَُِّ اسْتطاَ  لِنُم الِاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَجْ  ۳۱  ۹۹5 ياَ لَ

ُّْ لَمْ يُ نِْتْ سَ يَ وَِْ قُ رَيْظَةَ فُانَ لَُّْ أَنْ َِتَ قتُِلَ وَلَُّْ لَمْ يُ نِِْتْ خُلِّيَ  ۱4 ُُنْتُ لم  ِيلُهُ فَ
 فَخُلِّيَ سَِيلي

4۳ 

 54-۱4 أحفو ال يحفظَ، احفو ال تجدُ تجاهَ: يا غلًِ إني أعلمَ هلما  ۱۹
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Conclusion 
This thesis is the issue that under the title of “The place of young in the 

Quran Karim” it end with erudition of Allah and Allah accept this for 

himself and for benefit of Omah of Muslims. Which one discussing the 

hot topics in the current situation .When we look at human beings, adage, 

He also has a youthful spring, but the difference between the spring of 

nature and the spring of human life, here is that the spring of human life 

is unrepeatable. 

This thesis includes the place of young in Quran, and the duties of young 

Muslim towards their people in the society, and the rights of youth people 

over their young people, Also discusses are some of the difference 

regarding rights with respect to different people, Actually Islam paid more 

attention than other religion  about young people during the Islamic dates.  

For your more information the cave story is about a number of young men 

who were driven out of their homes because they believed in Allah. They 

ended up in a cave where Allah made them sleep for many years 

ِ مْ وَ ( یَةٌ آمَنُوم بِرَبِّ ُ مْ فِاْ بَأهَُمْ بِاْ حَقِّ إنَِّ یْكَ نَ  إذِْ قلُوُبِِ مْ  زِدْناهُمْ هُدىً / وَ رَبَطْنا عَلى نَحْنُ نَقصُُّ عَلَ

طَطا َِ  َنْ نَدْعُوَم مِنْ دُونِهِ إِ  اً  َقَدْ قلُْنا إذِمً شَََََّّّّ ماومتِ وَ ملْأرَْ نا رَبُّ م سَََََّّّّّ  The)" قامُوم فَقا وُم رَبُّ
cave, 13-14) “we relate to you their story with the truth; surely they were 
youths who believed in their lord and we increased them in guidance; 
and we strengthened their hearts with patience, when they stood up and 
said: our lord is the lord of the heavens and the earth; we will by no 
means call upon any god besides him, for then indeed we should have 

said an extravagant thing” 

In this thesis I wrote about some more important issues, first I divided this 

tress is for four parts as a bellow:  

1. In the First part I spoke about general Definition of young from 

Islamic books, words of young, edge of young, and other important 

things. 

2.  In the second part, I wrote about specialist of the best young in the 

Quran Karim, as a social specialist, appear specialist, and some 

examples about youth examination during the Islamic period, such 

as: Ibrahim, Ismail, Yusuf, Maryam and Mosa.  
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3. In the third part, I spoke about the role of youth  in the society  

4. In the four part of this thesis I wrote about passage of best behavior, 

important duties of young, affection of young people from society, 

good behavior with non-Muslim, The active role of youth in change, 

Attributes of youth in Quran, The story of some young people in the 

Quran. 

Therefore, the thesis describes the young place from the point of view of 

the Quran, Youth are the great wealth of all societies .Improvement and 

development of societies belong to them. As you know better! the Human 

life in the world includes childhood, youth, middle age and old age, the 

most important period of human life is the first period, and the best of 

them is the age of youth that is established the future of a man. 

The best gift we can give our youth, in preparation for adulthood is the 

right knowledge, understanding and training, that will connect them to 

Allah , through His Words. Ultimately, this will help them fulfill His 

rights and the rights of others, although the Holy Quran approves some of 

the characteristics that the youth of today have and cultivates them in 

order that its teachings can be driven home, Youth is the foundation for 

next generation. As being part of the youth, our roles are somewhat far 

more than the normal teachings provided to us in schools and colleges 

Islam is the religion of peace and on the other hand Youth is the machine 

or the engine of the society. 
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